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 اهدا

 

علمی که به نیت خدمت به دین اسلام ومسلمانان انجام شده است ثواب آنرا برای این اثر 

والدین گرامی ام که در پرورش جسمی وتربیه دینی من همه راحت های خود را قربان 

نموده وبرای سعادت وخوش بختی ام از دوران طفولیت تا دوره های تعلیم سعی وتلاش 

ایر دوستان وهمچنان برای اساتید محترمم که نموده اند وهمه اقارب وخویشاوندان وس

ازخداوند متعال خواهانم اجر آن  پدر معنوی در تحقق آرمان هایم بوده اند اهدا مینمایم. و

 ,نامه حسنات همه ی آنها بافزاید  را در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سپاس گذاری

الله بینیاز و بیهمتا را سپاس گذارم که در راه  1﴾. أنَْعَمْتَ علی  رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ ﴿

تحصیل دین پسندیده اش هدایتم کرد ویاری ام نمود که در جمع خدمت گذاران به دینش قرار 

گرفتم وتوفیقم بخشید که ازیک دوره تحصیلی علوم دینی با اتمام رسانیدن رساله تحقیقی در 

بخش تفسیر قرآن کریم که ترجمه وتحقیق قسمت از زهرة یکی از موضوعات مهم دینی در 

 ،سوره بقره میباشد فارغ گردیدم.220الی  -213التفاسیر از 

ِ نَّمَا یشَْكُرُ   لنِفَْسِهِ   وَ  مَنْ كَفرََ : ﴿  جادارد با امتثال به این فرموده الله متعال وَ  مَنْ  یشَْكُرْ فإَ

َ غَنيٌِّ حَمِید   لایشکرالله من »که فرمودندهوبا اتباع از این ارشاد نبی کریم  2.﴾ فإَنَِّ اللهَّ

 3«.لایشکرالناس

اولا از وزارت محترم تحصیلات عالی که زمینه تحصیل را درکشور تا دوره فوق تخصصی 

ماستری مهیا ساخته اند تشکری مینمایم ومتعاقبا از ریاست محترم پوهنتون سلام پوهنحی 

ماستری تفسیر وحدیث، اعضای اداری وتمام دست اندرکاران این شرعیات وآمریت برنامه 

اداره علمی که در راستای فراهم نمودن زمینه تحصیلی برای فرزندان کشور زحمات زیادی 

 نمایم. کشیده اند اظهار امتنان وسپاس گذاری می

به له ام را استاد راهنما درتهیه رسامسؤلیت " که  مجاهدنصرمن الله و از استاد محترم دکتور "

و از راهنمایی های سودمند شان در تهیه رساله و از اندوخته های علمی شان شتند عهده دا

درجریان درس مستفید شدم قلبا اظهار سپاس وامتنان می نمایم و از تمام استادان محترم برنامه 

 ماستری به صورت فردی و جمعی تشکری میکنم. 

 ه دارمجلس دفاع رساله ام میباشند:واز استادانیکه عضو هیأت مناقشه وعهد

( از زحمات و همکاری مخلص شکرالله( و محترم دکتور )محمد عارف عطایی محترم دکتور) 

 شان قلبا سپاس گذارم.

وأسأل الله عزوجل أن یجعل هذا العمل فی میزان حسناتنا جمیعا ، والله المؤفق والمستعان 

 .وهوالهادی إلی سواءالسبیل

.  گلبدین " قائد "  

 

                                                      
 .19سوره نمل آیت : -1
   12سوره لقمان آیت:-2
وامام ترمذی این  436/ص 12كتاب الأدب, باب في شكر المعروف ج سجستانی ابوداود، سنن ابوداود  -3

این حدیث را آورده و گفته 210/ص 7حدیث را در سنن الترمذی ،باب ماجاء فی الشکر لمن اساء الیک ،ج 

 است:هذََا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ.
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 بحثخلاصه 

سوره البقره  -220الی 213-ترجمه و تحقیق زهرة التفاسیر از آیه:  موضوع تحقیق که "

و موضوع طبق طرز العمل ترجمه و تحقیق روی کتاب های تراث اسلامی بر یک "میباشد 

قسمت  وسپس ،به معرفی کتاب زهرة التفاسیر و مولف آن عهیدی راجممقدمه و یک بحث ت

شامل در تحقیق، منتخب به اساس مضامین آیات به پنج مقطع اساسی تقسیم شده است و آیات 

مشتمل بر مضامین از قبیل ،وحدت عقیده در اصل خلقت ، اختلاف واسباب بعثت انبیاء ،ابتلاء 

ن و اسباب کامیابی در آزمون ها ،اساس تکافل اجتماعی بر مبنای تعاو ،و آزمون در راه دین

اسباب آن و اصول اصلاح جامعه بر جلوگیری از فساد عقل و مال و  مالی، وجوب جهاد و

 پرستی سالم از یتیمان بوده است.  رهمدردی های مالی و س

 موضوع از چند لحاظ دارایی اهمیت میباشد: 

 .تعلق موضوع به ترجمه و تحقیق علم تفسیر قرآن کریم است-

 دار میباشد.خوراز اهمیت علمی بردیگر به هر زبان  یرتفس یکی از کتب ترجمه و تحقیق -

با ترجمه کتاب های تراث اسلامی نیاز مندی های مردم به دین اسلام در مطابقت به قرآن  -

 کریم توضیح میشود.

: خدمت در راستای دعوت به دین اسلام است که یک وجیبه و موضوع سباب اختیارف ااهدا

 مکلفیت دینی میباشد. 

که است یم اساس زنده گی اجتماعی را در چوکات اصول و مقرره های بیان کرده قرآن کر-

 امتثال به آن کامیابی و موفقیت دنیوی و آخروی را برای انسانها  تضمین میکند.

و هدف از تفسیر قرآن کریم در تمام عصر ها معرفی واقعی دین اسلام مطابق آموزه های  -

 قرآن کریم و زمان شمول بودن آن میباشد. 

 با اهل این زبان درک واقعی از دین اسلام دری با دانستن معنا و مفهوم قرآن کریم به زبان -

 میسر میگردد. حاصل شده و هدایت به راه راست و امتثال به اوامر الهی

  روش وشیوه تحقیق:

قسمت منتخب زهرة التفاسیر پس از ترجمه دری به صورت توصیفی و نظری در منابع -

علوم حدیث و علوم لغت و منابع شرعی دیگر به شکل محوری و شیوه نظری  ،حدیثتفسیر،

 بررسی شده است.

: ترجمه ، تحقیق، زهرة ، تفاسیری کلیدیواژه ها
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 مقدمه

الحمد لله وحده ، نحمده ونستعینه و نستهدیه و نؤمن به ونتوکل علیه ، الذی أرسل رسوله 

بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له و أشهد أن 

حابه محمدا عبده ورسوله ، الذی بلغ الرسالة و أدی الأمانة والصلاة والسلام علیه وعلی آله وأص

 لی یوم الدین. إو من دعا بدعوته 

وبعد : از آنجای که قرآن کریم کلام الله متعال و آموز گار بشریت است از عصر رسالت تا عصر 

حاضر به شیوه گونا گون وروش های مختلف وبا زبان های زیادی ترجمه وتفسیر شده است این 

بشریت از آغاز نزول به آخرین پیام  کتاب هدایت گر ، دستور وقانون فوق سماوی برای راهنمایی

تا قیام قیامت باقی بوده وبر همه زمانه سازگار بوده و بر مصلحت زنده  هآور الهی حضرت محمد 

گی انسانها در همه عصر نیز ساز گار میباشد ویگانه قانون تغییر نا پزیره است که مصالح زنده 

مخالفانش را یکسان مخاطب قرار میدهد ، و گی دینی ودنیوی انسانها را رعایت کرده و موافقان و

الله متعال در نخستین سوره و اولین پیام که به پیغمبرش میفرستد از خواندن وسپس از خلقت هستی 

ها خبر میدهد ، اشاره بران است که این کتاب آموزگار بشریت برای درک واقعیت ها از جهان 

گودال ضلالت بیرون شده ، به رفاه وسعادت هستی بوده و با خواندن و دانستن آن انسانها از 

 میرسند.

و یگانه راه هدایت وسعادت انسانها  مراجعه به این کتاب هدایت گر است ،چنانکه الله متعال در 

شناخت آفریدگار  به اولین سوره که در ترتیب مصحفی این کتاب مقدس نهاده شده انساها را نخست

واست هدایت به صراط مستقیم وتبعیت از آنانی که این راه شان فرا خوانده وسپس آنها را به در خ

از تعقیب راه های ضلالت و پیروی گمراهان برحذر  مستقیم را اختیار کرده اند فرا میخواند و

چنانچه ، میدارد، و مؤمنان را دستور میدهد که باید از خالق و آفریدگار خود هدایت بخواهند

از "زهرة التفاسیر" به قسمت منتخب یرامون آیات متعلق مسؤلیت تحقیقی بنده ترجمه وتحقیق پ

بات شیخ ابوزهره یکی از مفسران معاصر بوده که قرآن کریم را مطابق به ایجا میباشد

به غرض ترجمه و تحقیق که از عصرحاضر تفسیر نموده است قسمت منتخب این تفسیر برای بنده 

وحدت انسانها در ابتدای خلقت  پیرامونسوره بقره میباشد در این آیات  (220الی 213آیه )

جهاد ،ابتلاء و آزمون ، راه های علاج ، نظام تکافل اجتماعی، حکم فرضیت ،چگونه گی اختلاف 

که در حد توان وبه ترتیب ذیل به عملی نمودن این  و اصول اصلاح مجتمع بحث شده است،

 مکلفیت خود خواهم پرداخت.     

 بیان مسأله وضرورت تحقیق:

یکی از ضرورت های هر زمان ومحیط زنده گی  دری جمه وتحقیق یک کتاب عربی به زبانتر

اجتماعی میباشد موضوع تحقیق که قسمت از "زهرة التفاسیر" تألیف امام ابوزهره رحمه الله یکی 

از علماء معاصر مصری میباشد بیانگر واقعیت های عصر حاضر از دیدگاه یکی از علماء 

یک ضرورت بوده و از  دریترجمه وتحقیق این ذخیره علمی به یک زبان معاصر بوده البته 

اهمیت خاصی برخوردار است در عین حال که این تفسیر به پایه تکمیل قدم نگذاشته است اما بسا 

جای بلندی در میان مفسرین و تفاسیر هم قطار معاصرش بدست آورده است، زیرا امام ابوزهره 
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رحمه الله از علمای معروف وسرشناس معاصر بوده وکتابش نیز معاصر است، و قرآن کریم را 

به لزوم دید قضایای کنونی جهان معاصر تفسیر نموده است اما ترجمه این تفسیر به یک زبان 

دیگر از لحاظ روش بحث و استفاده از کلمات غریبه عربی و ابحاث مغلق کار ساده ی نبوده و 

ی خود را داشته است که ترجمه وتحقیق در مورد آن کار ساده ی نیست، تلاش نموده دشواری ها

 ام با وصف این معضل حسب توان در ترجمه وتحقیق قسمت منتخب این تفسیر موفقانه عمل نمایم.      

 اهمیت موضوع 

کریم  نظر به اهمیت موضوع و نیاز آن به جامعه مهم بودن ترجمه و تحقیق یکی از تفاسیر قرآن

هویدا می گردد. خاصتا تحقیق پیرامون کتابی که مؤلفش از علمای  معاصر بوده قضایای زمان 

 کریم را در مطابقت به واقعیت های عصرش تفسیر نموده است. خود را درک نموده قرآن

 موضوع تحقیق از جهات ذیل دارای اهمیت میباشد:

 علم تفسیر( میباشد.  موضوع متعلق به قرآن کریم و مهمترین علوم دینی)-1

در آیات قسمت منتخب سوره مبارکه البقره از لحاظ ترجمه وتحقیق زهرة التفاسیر اهمیت عقیده -2

و اصول زندگی اجتماعی بیان شده است که باب صلاح وفلاح امت اسلامی از اهمیت خاصی 

 برخوردار است.

آن به هر زبان برای اهل آن مهم زهرة التفاسیر یکی از تفسیر های معاصر بوده ترجمه وتحقیق -3

 میباشد.   

یک کتاب عربی بر یک زبان دیگر در فهم دقیق و بیان احکام و اهداف  نترجمه وتحقیق پیرامو-4

 قرآن کریم  مطالعه کننده ها را بر فهم دقیق آیات قرآنی کمک مینماید.

 اسباب اختیار موضوع :اهداف و 

موضوع بوده وسپس برخی عوامل دیگر باعث انتخاب ابتداء اهمیت موضوع از اسباب اختیار 

یک موضوع برای تحقیق میباشد، عوامل که باعث انتخاب ترجمه وتحقیق زهرة التفاسیر وآیات 

 منتخب سوره مبارکه البقره گردید قرارذیل است: 

ضرورت ترجمه وتحقیق یکی از تفاسیر قرآن کریم و مصدر خدمت قرار گرفتن به دین اسلام -1

 مانان.ومسل

 انتخاب زهرة التفاسیر برای ترجمه وتحقیق طبق لزوم دید بورد ماستری و اداره پوهنتون سلام.-2

 ضرورت ترجمه تفاسیر عربی به زبان های ملی کشور. -3

لزوم دید محصل برای شیوه نگارش وتحقیق . موارد فوق از اسباب وعوامل اختیار موضوع -4

 ه بوده است.   برای تکمیل رساله ماستری برای بند

 اهداف تحقیق:

 داشتن نیت درست درانجام مکلفیت تحقیقی از اهداف اساسی یک بحث تحقیقی میباشد.

 واهدافی که به انتخاب موضوع مربوط میباشد قرار ذیل است:

 .کشور ملی هایلسانیکی از به  یاسلام ثیکی از کتاب های تراترجمه و تحقیق  -1

از تفاسیر قرآن کریم به یکی از زبانهای ملی کشور ترجمه وتحقیق قسمت مختصری یکی  -2

، خواستم به که یک بخش مهم دعوت به سوی قرآن کریم وخدمت به دین اسلام میباشد

 .در این بخش دعوی سهم داشته باشممطابق توان خویش 
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 پیشینه تحقیق:

التفاسیر به  طبق معلومات وجستجوی منابع ترجمه و تحقیق تا اکنون کدام ترجمه وتحقیق در زهرة

زبان های ملی افغانستان صورت نگرفته نه از لحاظ ترجمه ونه هم  تحقیق وتخریج بنابرین 

ضرورت مبرم بود تا روی موضوع متذکره کاری صورت گیرد تا از یک طرف خدمتی به اسلام 

 عزیز و از طرف دیگر باعث بهره ی برا ی فارسی تباران کشورگردد.

کتاب های عربی بخصوص تفاسیر قرآن کریم علماء فارسی  وتخریج تحقیق، ودر مورد ترجمه

نه به شیوه تحقیق  مازبان تفاسیر زیادی را از زبان عربی به زبان فارسی ودری ترجمه نموده اند ا

 در پایان نامه های دوره های تحصیلی :

برنخوردم البته به ترجمه وتحقیق کدام تفسیر عربی توسط محصلین بخش ماستری به زبان دری 

ممکن است تحقیقاتی درین مورد صورت گرفته باشد جز اینکه میدانم از طرف برنامه ماستری 

پوهنتون سلام ترجمه وتحقیق زهرة التفاسیر به حیث موضوع تحقیق رساله ماستری برای 

-که بنده یکی از این محصلین میباشم که قسمت "زهرة الفاسیر" از آیه  ،شده است عیینمحصلین ت

سوره بقره برایم انتخاب شده است تلاش مینمایم در حد توان این مکلفیت را به -220-الی -213

 صورت درست انجام دهم تا در ردیف خدمت گذاران دینی قرار داشته باشم.

 

 سوالات تحقیق:

 سوالات اصلی:

 ؟شده است ، تحقیق وتخریجآیا تفسیر ابوزهره تا حال به کدام لسان دیگر ترجمه-

 عمومی:سوالات 

 موضوعاتی بحث شدهقسمت منتخب زهرة التفاسیر از سوره البقره در مورد چه در مقاطع  -1

 است؟

 آیا امام ابوزهره در تفسیر خود نکات لغوی، نحوی، صرفی، را بیان نموده است؟ -2

 آیا امام ابوزهره احکام فقهی را در تفسیر خود بیان کرده است؟ -3

راه اختصار را به پیش گرفته یا توضیحات  ،یرش چی گونه استشیوه امام ابوزهره در تفس -4

 بیشتری داده است؟

شان نسبت داده است؟  آثار را تخریج کرده و به مصادر امام ابوزهره در تفسیر خود احادیث و -5

 ونیزاقوال مفسرین واشعار شاعران را به قائلین شان نسبت داده است یا خیر؟

 روش تحقیق:

قرار ذیل  ،تخریج احادیث تفسیر قرآن کریم بری وتحلیلی بوده و از کتب معتروش تحقیق، توصیف

 استفاده شده است:

که با هر طع امق در تحت عنوانهمراه با متن زهرة التفاسیر  قسمت منتخب جمع بندی آیات -1

سوره البقره مناسبت داشته باشد وسپس ترجمه آیات ، وبعدا  مقطع قسمت انتخاب شده

ترجمه متن زهرة التفاسیر، و تحقیق لغوی در مورد کلمات مشکل و مغلق ، وبیان احکام 

آیات ودیدگاهای مفسرین وفقهاء وشرح موضوعات مهم دیگر با استفاده از اقوال در وارده 

 .بیان میگردد علماء ومفسرین در پاورقی
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 اعلام که در متن در زهرة التفاسیر از ایشان نامبرده شده باشد.معرفی  -2

 معرفی کتاب هایکه به حیث مراجع از آنها استفاده شده باشد. -3

 نقل آیات ازمصحف وترجمه آن از تفسیر فارسی نور نوشته مصطفی خرم دل. -4

 مصادر کتب حدیث وبیان از ،احادیثی که در متن زهرة التفاسیر وارد شده استتخریج  -5

به علاوه از روایات که در صحیحین وارد شده باشد  معتبر در این فن، کتب حکم حدیث از

. 

 بیان دیدگاه های فقهاء در مورد احکام که شیخ ابوزهره به آن اشاره داشته است. -6

 

 

 : و طرح پلان تحقیقخطه بحث 

مقطع و خاتمه می باشد . مقدمه دربر گیرنده بیان مسأله ،  وپنجاین تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، 

أهمیت موضوع ، اسباب اختیار موضوع ، اهداف تحقیق ، پیشینه تحقیق ، سوالات تحقیق و روش 

 احادیث وارده در متن تخریج  و متن زهرة التفاسیر تحقیقتحقیق است، مقاطع در بر گیرنده ترجمه، 

سوره بقره می باشد، وخاتمه مشتمل بر نتیجه گیری ،  -220آیه  یال 213زهرة التفاسیر از آیه 

فهرست آیات ، فهرست احادیث ، فهرست اعلام ،  وفهرست منابع ومآخذ است وتفصیل آن قرار 

 ذیل می باشد.
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 بحث تمهیدی

 معرفی شیخ ابوزهره

 تاریخ تولد ونسب شیخ ابوزهره-أ

ذوالقعدة(سال -6اسمش محمد بن احمد بن مصطفی بن احمد ملقب به ابوزهره در تاریخ )

م( در شهری بنام "محلة الکبری در نواهی غربی از مضافات کشور 1898هـ(مطابق )1315)

دارای شهرت علمی و عملی به دنیا آمده است ، او بعد از سپری مصر در یک خانوده متدین و

نمودن دوره طفولیت در سن نه ساله گی قرآن کریم را حفظ نموده ومادرش نیز حافظه قرآن کریم 

بوده است، و از لحاظ معیشت به خانواده متوسط الحالی تعلق داشته و از لحاظ دینی این خانواده به 

، پدرش شیخ احمد مشهور به زهد و التزام به امور دینی ومکارم اخلاقی  ولی الله شهرت داشته اند

بوده و این خانواده به علم وذکاوت معروف بودند، او در طفولیت از سیطره واستبداد نفرت داشته 

و به آزادی فکری احترام میگذاشت یکی از مقوله های او از طفولیتش چنین نقل شده است روزی 

كنت أفكر: لماذا یوجد الملوك؟ وبأي حق یستعبد الملوك :»به پدرش گفت  او با یک تفکر عمیق

 1 چرا پاد شاهان وجود دارند ؟وبکدام حق پاد شاهان مردم را مزدور وبرده خود میسازند؟«الناس؟

 تحصیل وشهرت علمی -ب

م( شامل جامعه 1913شیخ ابوزهره  بعد از سپری نمودن دوره آموزش های ابتدایی در سال )

احمدی شهر الطنطا مصر گردیده ومدت سه سال را در آن جامعه سپری نمود ودر این مدت به 

فوقیت علمی رسید که مطابق قانون آن جامعه او میتوانست با سپری نمودن امتحان سویه مدت 

تحصیل جامعی را در نیم مدت تعیین شده برای تحصیل به پایان رساند اما او این امتیاز را نصیب 

او پس از موفقیت در امتحان یک مسابقه از طرف مدرسه قضاء الشرعیة،  این   ، زیرانگردید

م( شامل مدرسه قضاء شرعی گردید و آن مدرسه را سعد باشا 1916جامعه را ترک گفته در سال )

زغلول در چوکات وزارت معاف آن کشور ساخته بود تا اینکه شاملین با تدریس استادان دارای 

بعد از فراغت به  و، درجه استاد فارغ گردیده مصدر خدمت و تدریس قرار بگیرندتجربه عالی به 

آموزش دینی در بخش قضاء الشرعی به تعلیم دروس عربی در مدارس ثانوی آغاز نموده و یک 

سال بعد شرف استادی در کلیه اصول دین در جامعه ازهر را بدست آورده است ودر ابتدا علم 

یس میکرد وسمنار های موفقی را در فن خطابت برگذار کرده است بلاغت وفن خطابت را تدر

وبعد از مدت او در فن خطابت شهرت یافت وسپس به حیث استاد در کلیه شرعیه شرف خدمت 

یافت ویکی از استادان پیشتاز در ردیف دیگر استادان چون:أحمد إبراهیم، و أحمد أبي الفتح، وعلي 

ازهر گردید ، او در این مدت مسؤلیت دارالوکاله جامعه ازهر قراعة، وفرج السنهوري، در جامعه 

م( به سن تقاعد رسیده وبه تقاعد 1958هـ( مطابق )1378را نیز به عهده داشته است ودر سال : )

سوق گردید وبعد از صدور فرمان قانونی تقاعد شیخ ابوزهره به حیث عضو مجمع علمی هیأة 

ودر این مدت معهد دراسات اسلامی را در شهر قاهره  کبار علماء وبحوث اسلامی شامل گردید

                                                      
 .3/ص 1مقدمه زهرة التفاسیر ج - 1



 بحث تمهیدی     7 ة التفاسیر، ترجمه و تحقیقزهر

 

 

تأسیس نمود، در این معهد شاگردان جذب میگردیدکه شامل جامعات شده نمی توانستند شامل 

 1میگردیدند واین معهد یکی از مراکز خیریه در شهر قاهره بوده است.

 تألیفات شیخ ابوزهره: -ج 

که ثروت علمی زیادی از او در جوانب  ،استشیخ ابوزهره یک مولف چهره دست نیز بوده 

مختلف علمی چون فقه معاملات ،ملکیت ،نظریه عقد، احکام وقف ،وصیت ،علم میراث،احوال 

شخصیه و  قضایای معاصر فقهی بجا مانده است ،ونیز تألیفات مستقلی در معرفی برخی از ایمه 

حمد بن حنبل ،ابن حزم ،ابن تیمیه ،زید بن فقهی چون :امام ابوحنیفه ،امام مالک ،امام شافعی ،امام ا

اجتهادات فقهی آنان  حیات علمی ،دیدگاها و معرفیعلی و جعفر صادق رحمهم الله نوشته وضمن 

 را به تصویر کشیده است.

ودر بخش تفسیر وسیرت خدمات قابل ستایشی را انجام داده است ، در ضمن اینکه قرآن کریم را 

ه جامعه ازهر تفسیر میکرد ، نیز کتاب جامعی را تحت عنوان در مجله لواء الاسلام نشری

"المعجزة الكبرى" نوشته که مباحث علوم القرآن را چون اسباب نزول ،قراءات و ترجمه لغات 

را شامل میشود تألیف نموده است ودر ایام پایانی عمرش تفسیر مستقلی را تحت عنوان "   القرآن

وره النمل رسیده بود که شیخ رحلت نمود ودر بخش سیرت زهرة التفاسیر" می نوشت که الی س

  با اعتماد به کتب سیرت ومصادر تاریخی کتاب جامعی را نوشته لي الله علیه وسلمصكریم  النبی

 است که در سه مجلد به چاپ رسیده است.

اثر علمی  -30بالغ  همراه با جمع آوری بحث های علمی و مقالات شیخ مولفات شیخ ابو زهره

 به چاپ رسیده است قرار ذیل میباشند:مشهور ترین تألیفاتش که میرسد که 

 تاریخ المذاهب الإسلامیة. -1

 العقوبة في الفقه الإسلامي. -2

 الجریمة في الفقه الإسلامي. -3

 علم أصول الفقه. -4

 محاضرات في النصرانیة. -5

 ر بعد وفاته.وقد نش الی سورة النملزهرة التفاسیر، -6

  مقارنات الأدیان. -7

شیخ ابوزهره رحمه الله تنها  اوقات  وتلاش خود را منحصر به تألیف نه ساخته، بلکه او یک 

شخصیت متفکر ودعوتگر و مدافع نظام اسلامی نیز بوده است و در برابر اقکار منحرف کننده 

مبارزه نموده ودر اقامه عدالت مجاهدت هایی زیادی کرده است و در برابر باطل وبی عدالتی 

وقیام نظام اسلامی تلاش هایی را براه انداخته است ، چنانکه او شوری را یگانه اصل در انتخاب 

فرد شایسته در رأس رهبری دولت های اسلامی میدانست و در مبارزات دعویش به یک نظام 

ازطریق مشوره علماء و شایسه وشرعی از طریق شوری تأکید نموده است و انتخاب حاکم متدین 

 2نظر اهل خبره را یگانه راه رسیدن به حاکمیت اسلامی و حمایت از نظام شرعی دانسته است.
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 وفات شیخ ابوزهره:

م( شیخ ابوزهره اجتماعات زیادی را به هدف بیداری 1974م(الی اوایل سال)1973در سال )

ت تا جوانان در دفاع از شریعت جوانان مسلمان در جامعه قاهره وجامعه اسکندریه براه انداخ

اسلامی غافل نباشند ودر این مدت شیخ مصروف نوشتن "زهرة التفاسیر" بوده و از هیچ تکلیفی 

م( جلسه ی را تشکیل داده بود بعد از فراغت از این 12/4/1974جسمانی رنج نمیبرد روز جمعه )

روف نوشتن تفسیر سوره جلسه به منزلش در شارع الزیتون برگشته وبه اطاق کارش رفته مص

مبارکه النمل میشود ، قلم به دستش بوده به همین وضعیت بالای مصحف می افتد، ودر شام آن 

 1روز داعی اجل را لبیک گفته به رحمت حق می پیوندد.

به همین سبب زهرة التفاسیر نا تمام مانده وبعد از وفات شیخ الی سوره النمل در ده مجلد به چاپ 

 رسیده است.  

اللهم إرض عنه وأسكنه فسیح جناتک وأجمل فرادیسه، وجعله مع النبیین والصدیقین والشهداء 

 والصالحین وحسن أولئك رفیقا.
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 مقاطع تحقیق

 مقطع اول

 (213)آیه درنخست انسانها امت واحدبودند 

 قال تعالی:

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِ ﴿ ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ لْحَقِّ لیِحَْكُمَ بیَْنَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِهِ وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ  مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبیَِّناَتُ بغَْیاً بیَْنهَمُْ فهَدََى اللهَّ

ُ یهَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ   1. ﴾ الَّذِینَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَوُا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللهَّ

  :آیت ترجمه-أ

اندیشه و صورت اجتماعي یك گونه و ( یك دسته بودند مردمان ) برابر فطرت در آغاز از نظر 

)كم كم دوره فطري به پایان رسید و جوامع و طبقات پدید آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرائط 

اجتماعي ، اختلافات و تضادهائي به وجود آمد و مرحله بلوغ و بیداري بشریتّ فرا رسید ( پس 

مردمان را به بهشت و دوزخ ( بشارت دهند و بترسانند . و  خداوند پیغمبران را برانگیخت تا )

كتاب ) آسماني ( كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقیقت ) و عدالت ( دعوت مي كرد ، بر آنان 

نازل كرد تا در میان مردمان راجع بدانچه اختلاف مي ورزیدند داوري كند ) و بدین وسیله مرحله 

مطالب و حقاّنیتّ ( كتاب ) آسماني ( تنها كساني اختلاف ورزیدند  نبوّت فرا رسید . آن گاه ( در )

كه در دسترسشان قرار داده شده بود ، و به دنبال دریافت دلائل روشن ، از روي ستمگري و كینه 

توزي ) و خودخواهي و هواپرستي ، در پذیرش و فهم و ابلاغ و اجرا كتاب ( اختلاف نمودند ) و 

ظهور دینداران و دین سازان حرفه اي فرا رسید و زمینه بروز و سلطه  مرحله اختلاف در دین و

طاغوت فراهم شد ( . پس خداوند كساني را كه ایمان آورده بودند ، با اجازه خویش به آنچه كه حق 

بود و در آن اختلاف ورزیده بودند ، رهنمون شد ، و خداوند هر كسي را كه بخواهد به راه راست 

است ( رهنمود مي نماید ) تا حق را از میان انحرافها و اختلافها دریابند ، و  ) كه همان راه حق

 مرحله برگشت به دین راستین و حاكمیتّ كتاب و شریعت فرا رسد ( .

 زهرة التفاسیرمتن ترجمه وتحقیق -ب

رِینَ وَمُنْذِرِ  ﴿ ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ ینَ وَأنَْزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لیِحَْكُمَ بیَْنَ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

  ﴾ ..النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِهِ 

ذكر الله سبحانه وتعالى في الآیات السابقة أن الناس فریقان: فریق یسعى في الأرض فسادا، ویضل »

لسانه، وفریق باع نفسه للحق یفتدیه، ولربه یبتغي رضاه، ولا یرجو سواه، وإن  (2)الناس بخلابة

بین الفریقین قائم، على مقتضى سنة هذا الوجود، من التنازع بین الخیر والشر، وبین أهل  (3)النضال

الحق والضلال، وإنه من أجل ذلك سوغ الله سبحانه وتعالى لأهل الخیر أن یحملوا السیف مدافعین، 

ن كان أصل الفضیلة في الأمن والسلام، ولكن إن كانت الحرب سبیل السلام الفاضل فهي مطلوبة وإ

                                                      
 .213سوره البقرة آیه :- 1
إذا بایعت فقل لا »دندرسول الله ص فرموخلابه، با زبان بازی کسی را فریب دادن ، در حدیثی آمده است - 2

خلابة.:هر گاه معامله ی را انجام دادی بگو فریب کاری به اساس زبان بازی وجود ندارد. صحیح البخاری باب 

 .255/ص 2،جو مصباح المنیر .312/ ص 7مایکره من الخداع فی البیع ،ج
 .385/ص 12،ابن منظور ،لسان العرب ،جرا گفته اندنضال، مسابقه دادن در تیر اندازی ودفاع بخاطر پیروزی - 3
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لأجل السلم، وإن كانت شجرة السلام التي تظل أهل الحق لا تقوم إلا إذا سقیت بالدماء، وجب القتال، 

 لأن ما لَا یتحقق الواجب إلا به فهو واجب، والسلام واجب على بني الإنسان.

 : زهرة التفاسیر  تنم ترجمه

الله متعال در آیات سابقه تذکر داد که انسان ها دو گروه بودند:گروهی که در فساد برپا کردن در 

 فتار های خویش به گمراهی میکشانیدند.گبا زمین تلاش میکردندو انسانها را 

رضای ی حق سپردند ودر این کار شان فقط گروهی که نفس خود را در راه حق فروخته و برا-

پروردگار شان را میخواستند وجز آن توقع دیگری نداشتند، البته دفاع از مفکوره خود در میان این 

دو گروه همیشه پا برجا بوده است، و بمقتضای نزاع در میان خیر وشر ، و در میان پیروان حق 

از حق شمشیر  وپیروان باطل الله متعال  اهل خیر وحق را بر انگیخته است تا اینکه به خاطر دفاع

جنگ ]باشمشیر[  مابردارند این در حالی است که هدف اصلی در امنیت وسلامتی انسانها است ، ا

بوده و مطلوب از جهت صلح وسلامتی میباشد ، اگرچه بتر هرچه راه رسیدن به صلح وسلامتی 

رسند مقصد نمیاین درخت صلح وسلامتی )بدین وسیله( بر اهل حق سایه میافگند و اهل حق به 

مگر در صورتیکه در این راه خون بریزند و جان بدهند ، و قتال)جنگیدن( واجب گردیده است 

]در  وباید واجب باشد ، نمیابد )صلح وسلامتی( جز با توسل به آن )قتال(ب استزیرا آنچه که واج

     صلح وسلامتی زنده گی کردن[ بر تمام نسل انسانها ضروری است.        

 التفاسیر:زهرة متن 

فاضل، ومبطل شریر،  محقوفى هذه الآیة یشیر سبحانه إلى أن الاختلاف بین الناس ما بین »

مستكن في أصل الوجود قائم على أصل من الفطرة التي ألهمت فیها النفوس فجورها وتقواها، 

ر وسوء وهداها الله النجدین؛ وأن الله العلیم الحكیم بعث الرسل مبشرین بحسن العقبى لأهل الخی

العقبى للأشرار؛ لیكون من ضل إنما یضل عن بینّة، ومن اهتدى فعن بینة؛ ولتتحقق التبعة على 

الأفعال بالعقاب والثواب؛ ولیكون الجزاء العادل على العمل إن خیرا فخیر، وإن شرا فشر؛ ولیخفف 

لتي اختص بها أهل في الخصومة ا (1)بعث النبیین الخلاف وإن كان لَا یمحوه؛ فإن المماراة واللدد

الله  (2)الشر یمنعانهم من أن یسلموا بالحق رغبا، وإن كانوا أحیاناً یسلمون به رهباً، وبعضهم یطمس

 على بصیرته فلا یجدیه ترغیب، ولا یؤثر فیه ترهیب؛ بل هو ضال مضل إلى یوم الدین.

 : زهرة التفاسیر متن ترجمه

بیان در حقیقت[ ]ودر این آیت الله متعال به اختلافی در میان انسانها اشاره میکند و آن اختلاف 

اختلاف در میان حق وباطل ،خیر وشر را بر ملا میسازد که در اصل موجود است و بوده و  کننده

متعال  براصل وجود فطری قایم میباشد که در نفس ها گناه و تقوی را به وجود آورده است ، والله

)بر مبنای همین اصل( دو راه حق وباطل از هم تفکیک نموده است و )انسانها را به راه حق 

رهنمایی کرده است(، و الله متعال ذات دانا وبا حکمت است ]و بمقتضای علم وحکمتش[ پیغمبران 

است ،  را بشارت دهنده به انجام بهتر برای اهل خیر و انجام زشت برای اهل شرو بدی ها فرستاده

                                                      
الممارات ،مغالطه معنوى شامل مصادره بر مطلوب، عدم رعایت اعتبارات در حملها، عدم رعایت درستى - 1

بمعنای شدت ورزیدن در خصومت بر وزن  "لدد"  علتها و معلولها و ایهام عكس و جز آنها، جنگ وجدال کردن و

چنانكه در مصباح گفته است. لدّ بفتح اوّل بمعنى شدید « لدّ یلدّ لددا: اشتدّت خصومته»فرس( خصومت شدید. 

 .2001/ص 1الخصومة و الدّ كسیكه خصومتش شدیدتر است.قاموس القرآنی ،ج
/ مرسلات( )آنگاه كه 8 -فإَذَِا النُّجُومُ طمُِسَتْ )طمس ،بمعنای محو کردن واز بین بردن اثر واقعی چیزی ،آیه - 2

/ یونس( طمس بهمین معنا آمده است: یعنى اموال 88 -)رَبَّناَ اطْمِسْ عَلى أمَْوالهِِمْ ستارگان اثرشان محو شود(. و آیه 

 .1370/ص 1و ثروتشان را از حالت سودمند اوّلیه اش زایل كن.راغب ،مفردات القرآن ،ج
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تا اینکه آشکار شود که کسانی که گمراه شدند دانسته گمراه شده اند وکسانیکه هدایت یافتند دانسته 

هدایت یافتند، و تاینکه ثواب وعقاب بر افعال بنده تحقق یابد ، وتا اینکه جزا اعمال بر مبنای 

اینکه  تا ست : وعدالت باشد، اگر عمل خیر بود جزای آن خیر واگر عمل شر بود جزای آن شر ا

فرستادن پیغمبران در این اختلاف تخفیف بیاورند اگرچه کاملا از ازبین نبرند، وشدت گرفتن جدال 

وخصومت ها مخصوص پیروان شر میباشد که این صفت آنها را از تسلیم شدن در برابر حق 

رخی از آنان ورغبت به آن منع میکند ،اگرچه گاهی اوقات از ترس به آن سرتسلیم خم میکنند و ب

کسانی اند که الله متعال اثر بینایي أنها را محو كرده است پس ترغیب در آنها رغبتی را ببار 

نمیآورد وترهیب در آنها تأثیری نمیگذارد، بلکه آنان تا قیام قیامت گمراه و گمراه کننده باقی 

 میمانند.

 زهرة التفاسیر:متن 

رِینَ وَمُنذِرِینَ كَانَ  ﴿ولهذا قال سبحانه وتعالى: » ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ الأمة  ﴾ النَّاسُ أمَُّ

مأخوذة من أمَّ بمعنى قصد؛ والجماعة من الناس التي تربطها رابطة، وتجمعها جامعة تسمى أمة؛ 

مفردات  لأن كل واحد منها یؤم المجموع ویقصده، ویعتمد علیه في مدلهم الأمور. ولقد جاء في

" والأمة كل جماعة یجمعهم أمر؛ إما دین واحد، أو  في معنى الأمة ما نصه: (1)الراغب الأصفهاني

  (2) زمان واحد، أو مكان واحد، سواء أكان الأمر الجامع تسخیرا أو اختیارا، وجمعها أمم

                                                      
حسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني،تاریخ تولدش معلوم نیست درسال الراغب  اصفهانی ،- 1

(هـ در اصفهان ایران وفات کرده یکی از علماء همعصر امام غزالی رحمه الله بوده است أدیب، لغوي، حكیم، 502)

نیف شهرت یافته است از ومفسر .میباشد از اهل  " أصفهان "بوده در بغداد،سکونت کرده است ودر تألیف وتص

تصنیفات آن ))الذریعة إلى مكارم الشریعة " ، و " حل متشابهات القرآن " وجامع التفاسیر والمفردات في غریب 

 .59/  4، ومعجم المؤلفین 279/  2القرآن "((میباشد . ]الأعلام 
 -با مضاعف شدن حرف )م( است، بیشتر علماء هم گفته اند -أمّات و أمیمه -اصلش اصفهاني، گفته است: أمت، - 2

به تمام گروهها و جماعاتى كه بخاطر  -)الأمّة( -انسان بكار مى رود، و در باره چهار پایان و أمّهات در باره -أمّات

واحد باشد، اجبارى باشد یا  كارى و هدفى مجتمع مى شوند اطلاق مى گردد خواه آنكار دین واحد یا زمان و مكان

گویند، سخن خداى تعالى در آیه )وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فيِ  -امم -اختیارى، بهر صورت آن گروه واحد )امّة( و جمعش را

بر  / انعام( یعنى هر نوعى از جنبندگان در زمین و38 -«1»الْأرَْضِ وَ لا طائرٍِ یطَِیرُ بجَِناحَیْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثالكُُمْ 

طریقى كه خداوند آنها را تسخیر نموده بر آن روش و سرشت و طبیعتشان قرار داده است مانند، بافنده ها 

)عنكبوتان( و معماران و سازندگان )موریانه ها و ذخیره كنندگان موادّ غذایى )مورچگان( كه به ذخیره غذایى خود 

وسپس  ز طبیعتهاى مختلفى كه ویژه هر نوعى از آنهاست.اعتماد دارند یا مانند گنجشكان و كبوتران و غیر از آن ا

ةً واحِدَةً اص / بقره( مردم همواره، صنفى واحد و بر روشى واحدند، در ضلالت یا 213 -در این آیه )كانَ النَّاسُ أمَُّ

ةً واحِدَةً  ةٌ یدَْعُونَ  / هود( یعنى در ایمان،118 -در كفر، و آیه )وَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ و آیه )وَ لْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

/ آل عمران(: گروهى كه علم و عمل صالح را بر مى گزینند و براى سایرین الگو و اسوه هستند، 104 -إلِىَ الْخَیْرِ 

ةٍ  لفاظ اصفهانی ،مفردات ا / زخرف( یعنى بر كیش و آئینى جمع كننده.22 -و آیه )إنَِّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أمَُّ

 .218-217/ص1القرآن،ج

 كلمة ".امت در قرآن کریم به ده معنا استعمال شده است: 

 }وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ{ أىَ صفوف. صف کشیدن در این فرموده الله متعال: بمعنى :ولا

خود پرواز مي كند وجود ندارد مگر این كه گروههائي و هیچ جنبنده اي در زمین و هیچ پرنده اي كه با دو بال  »

 همچون شمایند ) و هر یك داراي خصائص و ممیزّات و نظام حیات خاصّ خود مي باشند ( .

ةٍ{ أىَ بعد سنین.سال در این فرموده الله متعال: بمعنى  :دوم كسي كه از میان آن دو ) نفر زنداني ،  »}وادكر بعَْدَ أمَُّ

 ..نجات یافته بود و بعد از مدّتها ) سفارش یوسف را ( به یاد آورداز زندان ( 
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 1.﴾ . . بجَِناَحَیْهِ إلِاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم.وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلا طاَئرٍِ یطَِیر  ﴿وقوله تعالى: 

أي كل نوع منها على طریقة قد سخرها الله علیها بالطبع، فهي من بین ناسجة كالعنكبوت، وبانیة 

رْفة ومدخرة كالنمل، ومعتمدة على قوت وقتها كالعصفور والحمام، إلى غیر ذلك من الطبائع  (2)كالسُّ

 3التي تخصص بها كل نوع.

 مه : ترج

رِینَ وَمُنذِرِینَ  ﴿وبه همین دلیل الله متعال فرمود:  ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ "أمة"  ﴾ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

از "أم" گرفته شده وبمعنای قصد میباشد،ومراد از آن گروه وجماعتی از انسانها است که رابطه ی 

آنها را به هم پیوند داده و جامعه ی آنها را جمع نموده که امت نامیده میشوند ،زیرا که هر یک از 

ر اعتماد میکنند ، و با یدیگر در مجموع اموافراد آنان قصد وارده ی ]همدردی[ باهم را داشته 

چنانچه در مفردات راغب اصفهانی رحمه الله در مورد معنای "أمة" آمده است،امت هر جماعه 

وگروهی است که در میان آنها امری در میان آنها رابطه وپیوندی را ایجاد کرده باشد ، و آن 

                                                                                                                                                              
ِ حَنیِفاً  : }مردی که خیر در آن جمع شده باشد در این فرموده الله متعالبمعنى  :سوم ةً قاَنتِاً لِِلّ {  ..إنَِّ إبِْرَاهِیمَ كَانَ أمَُّ

ئي بود ) جامع همه فضائل اخلاقي ( و مطیع ) ابراهیم ) كه شما مشركان و شما یهودیان بدو مي نازید ( پیشوا ».

 فرمان الهي ( و حقگّراي ) بیزار از باطل و كناره گیر از بدیها (

هْتدَُونَ : }دین وملتبمعنى  :چهارم ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثاَرِهِم مُّ ما پدران و نیاكان  »ای علی دین.{ . إنَِّا وَجَدْناَ آباَءنَا عَلىَ أمَُّ

 یافته ایم و ما نیز بر پي آنان مي رویم ) و راه بت پرستي را در پیش مي گیریم ( .خود را بر آئیني 

بدین گونه  »}قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِآَ أمَُمٌ{ . مردمان گذشته در قرنهای سابق در این فرموده الله متعال: بمعنى :پنجم

 ..آنان آمده اندشگرف تو را به میان ملتّي فرستاده ایم كه ملتّهاي فراواني پیش از 

ةٌ لَّعَنتَْ أخُْتهَاَ{که غیر منحصر بر یک عدد باشند در این فرموده الله متعال: بمعنى قوم :ششم  در  » }كُلَّمَا دَخَلتَْ أمَُّ

 ..این هنگام ( هر وقت گروهي داخل آتش شود ، گروه همجنس ) پیشین ( خود را نفرین مي فرستد

ا وَرَدَ مَاء مَدْینََ وَجَدَ عَلیَْهِ  : }مردم و اهل یک شغل در این فرموده الله متعالتعداد شمرده شده از بمعنى  :هفتم  وَلمََّ

نَ النَّاسِ یسَْقوُنَ  ةً مِّ و هنگامي كه به ) چاه ( آب مدین رسید ، مردمان زیادي را دید كه بر آن گرد آمده اند  »{  ..أمَُّ

 ..و چهارپایان خود را سیراب مي كنند

عْدُودَةٍ{ .زمان طولانی در این فرموده الله متعال بمعنى :هشتم  ةٍ مَّ رْناَ عَنْهمُُ العذاب إلى أمَُّ اگر عذاب را  »: }وَلئَنِْ أخََّ

 ...تا مدّت زمان محدودي ) كه پایان عمر جهان و آغاز قیامت است ( به تأخیر اندازیم

ةٍ{ . عال:گروه از کفار و منکرین در این فرموده الله مت بمعنى :نهم بدین گونه شگرف تو را  »}كَذَلكَِ أرَْسَلْناَكَ في أمَُّ

 ..به میان ملتّي فرستاده ایم 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ{ پیروان دین اسلام در این فرموده الله متعال بمعنى دهم : شما ) اي پیروان محمّد  »: }كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الخیر{ أىَ جماعة .. و آیه :انسانها آفریده شده اید( بهترین امّتي هستید كه به سود  نْكُمْ أمَُّ }وَلْتكَُن مِّ

الح، أىَ یكونون أسُْوة لغیرهم.  .79/ص 2] بصایر ذوی التمیز ،جیتخََیَّرُون العلم، والعمل الصَّ
 .38سوره انعام أیه: - 1
خود خانه میسازد و در آنجا میماند تا اینکه بمیرد که نوعی حشره است که در داخل چوب سخت برای  ".سرفه- 2

 .  111/ص 3در عربی یک ضرب المثل بوده است. قاموس المحیط ،ج 
سپس مصنف رحمه به بیان معنای امت پرداخته است باید دانست که کلمه امت از لحاظ استعمال از جمله کلمات - 3

 در قرآن کریم عمدة به چهار معنا استعمال شده است:کثیر المعنا در لغت عربی میباشد چنانچه این کلمه 

با هم جمع شده اند مثل این فرموده الله متعال  دینی وفکری امت بمعنای جماعة :یعنی کسانی که با رابطه های  - 1

ةٌ یهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ یعَْدِلوُنَ :  نْ خَلقَْنا أمَُّ  .[181{.] سوره الاعراف آیه:} وَمِمَّ

ةً واحِدَةً امت بمعنای ملت : عقاید واصول تشریعی مثل این فرموده الله متعال:}   - 2 تكُُمْ أمَُّ {.] سوره إنَِّ هذِهِ أمَُّ

 .[ 92مؤمنون آیه:

ةٍ مَعْدُودَةٍ امت بمعنای زمان : مثل این فرموده الله متعال : }  - 3 رْنا عَنْهمُُ الْعَذابَ إلِى أمَُّ ه هود آیه {.] سوروَلئَنِْ أَخَّ

ةٍ .[ و این فرموده الله متعال: }8: كَرَ بعَْدَ أمَُّ  .[45{.] سوره یوسف آیه:وَادَّ

ةً امت بمعنای امام وپیشوا : مثل این فرموده الله متعال:   - 4 .[ ابوعبیده، 121{.] سوره نحل آیه :}إنَِّ إبِْراهِیمَ كانَ أمَُّ

 .241مجاز القرآن :ص 
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آنها را به  ،نیرابطه یا پیروی از یک دین واحد ،یا بودن در یک زمان واحد ،یا سکونت در مکا

هم جمع نموده باشد ، برابر اینکه امر جمع کننده اجباری باشد یا اختیاری که جمع آن امم است 

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بجَِناَحَیْهِ إلِاَّ  ﴿ چه در این فرموده الله متعال آمده است:نچنا

 1.﴾ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم

 ترجمه: 

از دلائل قوي قدرت خدا و حكمت و رحمتش این است كه او همه چیز را آفریده است ( و هیچ  یكي

جنبنده اي در زمین و هیچ پرنده اي كه با دو بال خود پرواز مي كند وجود ندارد مگر این كه 

گروههائي همچون شمایند ) و هر یك داراي خصائص و ممیزّات و نظام حیات خاصّ خود مي 

 باشند ( .

ریک از انواع آن برطریقه زنده گی میکنند که الله متعال طبعیتا بر آنها تسخیر کرده است مثلا  ه

زخیره کننده  بافنده مثل عنکبوت وتعمیر کننده مثل کرمی که در داخل چوب ها خانه میسازند،و

ال ها وکبوتر ها امثکمثل مورچه و اعتماد کننده بر خوراک یک وقت )که دریافته است(مثل گنجش

 اینها از هر نوعی که الله متعال آنها بر یک طبعیت خاص آفریده است. 

 زهرة التفاسیر:متن 

ةً وَاحِدَةً  ﴿وقوله تعالى:  أي صنفا واحدًا وعلى طریقة واحدة في الضلال والكفر،  ﴾ كَانَ النَّاسُ أمَّ

ةً وَاحِدَةً.  ﴿وقوله:  ةٌ  ﴿، أي في الإیمان؛ وقوله: ﴾  . .وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَّ نكمْ أمَّ وَلْتكَُن مِّ

 ﴿، أي جماعة یتخیرون العلم والعمل الصالح یكونون أسوة لغیرهم؛ وقوله: ﴾ . . یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ.

ةٍ. یات ، أي على دین مجتمع. . إلخ ". ومن هذا التحقیق، وتتبع الآ﴾  . . إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

الكریمات، تبین أن معنى " أمة " الطائفة التي یجمعها أمر، ویربط بینها وصف جامع؛ فقوله تعالى: 

ةً وَاحِدَةً  ﴿ أي كان الناس على اختلاف أجناسهم وأقالیمهم وألوانهم أمة واحدة، أي  ﴾ كَان النَّاسُ أمَُّ

 2.المنازعمهما تختلف  ،تجمعها رابطة واحدة، ووصف مشترك یوحد بینهم جمیعا

 ترجمه: 

ةً وَاحِدَةً  ﴿واین فرموده الله متعال:  یعنی از یک نوع واحد وبر یک طریقه واحد در  ﴾ كَانَ النَّاسُ أمَّ

ةً وَاحِدَةً. ﴿گمراهی و کفر و این فرموده الله متعال:   ،3.﴾ . . وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَّ

گرداني ایشان از دعوت آسماني هستي ! بدان كه ( اگر ) اي پیغمبري كه متأسّف بر روي 

پروردگارت مي خواست مردمان را ) همچون فرشتگان در یك مسیر و بر یك برنامه قرار مي داد 

 و ( ملتّ واحدي مي كرد.

ةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ. ﴿ یعنی بر ایمان و این فرموده الله متعال : نكمْ أمَّ  4.﴾ وَلْتكَُن مِّ

                                                      
 .38سوره انعام أیه:- 1
شیخ ابوزهره رحمه الله در پایان بیان معانی امت اشاره به این دارد که کلمه امت از لحاظ اطلاق عام بوده به - 2

گروه های پیرو ضلالت وگروهای پیرو هدایت اطلاق میشود و اصل مفهوم این کلمه در تجمع تعداد از افراد با 

در میان آنها جمع نماید و آن وصف وصف اختلاف نژاد،قومیت ،زبان و مکان رابطه ووصف مشترکی که 

مشترک یا در امر عقیده بوده ویاهم روابط دیگری از قبیل قومیت وفرهنگ بنا براین امت تنها پیروان پیغمبران را 

گفته نمیشود، و از نظر اصفهانی رحمه الله که قبلا نقل شد با استدلال از آیه }أمم امثالکم{. این کلمه حتی بر گروه 

 حیوانات وپرنده ها نیز اطلاق میشود. وطائفه ی از
 .110سوره هود آیه: - 3
 .104سوره آل عمران ،آیه: - 4
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ید از میان شما گروهي باشند كه ) تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنتّ و احكام شریعت را با»

 بیاموزند و مردمان را ( دعوت به نیكي كنند.

یعنی یک جماعه ی که علم وعمل صالح را اختیار می کردند تا آنکه قدوه نمونه ی برای غیر شان 

ةٍ  ﴿: باشند و این فرموده الله متعال که فرموده است    1.﴾ إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

مگر این كه متنعّمان ) خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت ( آنجا گفته اند : ما پدران و »

 نیاكان خود را بر آئیني یافته ایم.

پس از این تحقیق بر میآید که معنای" امت" گروه وطائفه است که یک امر واحدی آنها را گردهم 

جمع نموده ویک وصف جامع در میان شان ارتباط برقرار کرده است پس این فرموده الله متعال: 

ةً وَاحِدَةً( یعنی انسانها با وصف اختلاف جنس ، أقلیم )محیط زنده گی( و اختلاف  )كَان النَّاسُ أمَُّ

یک وصف رنگ هایشان یک گروه واحد بودند که یک رابطه واحد آنها را باهم جمع نموده است و

گاهی دو گروه وفرد در یک امری اختلاف ، مشترکی در میان همه ی شان یک دلی آورده است

 .    میکنند

 زهرة التفاسیر:متن 

وهنا یتطلع العقل لمعرفة ذلك الأمر الذي اشترك الناس جمیعا فیه، فكانوا بذلك الاشتراك أمة » 

واحدة ثم إلى ما تدل علیه كلمة " كان " أهو الدلالة على الماضي من غیر استمرار، بمعنى أن ذلك 

دة، وفي الوصف الجامع كان في الماضي وانتهى وانقطع، أي أن الناس في الماضي كانوا أمة واح

الحاضر والاستقبال زال ذلك الوصف عنهم، أو على الأقل في حكم المسكوت عنه، والحكم على 

الماضي یشمل الحال والاستقبال؛ أم أن مدلول كان هو الوجود والاستقرار، فتدل على الوقوع في 

بقاء إلى الماضي یشمل الحال والاستقبال، فتدل على وقوع في الماضي والاستمرار في الحاضر، وال

حِیمًا ﴿المستقبل ككان في قوله تعالى:  ُ غَفورًا رَّ  .﴾ وَكَانَ اللهَّ

 ترجمه: 

 پس بر مبنای همین میکند ، اطلاع حاصلودر این موقع عقل به اشتراک تمام مردم در یک امر 

دلالت  ماضی آسانتر مرمان همه یک گروه واحد اند، وسپس برای اینکه کلمه "کان" بر اشتراک

زیرا "کان" بر ماضی بغیر استمرار ودوام دلالت میکند به این معنا که این وصف جمع میکند 

کننده در گذشته بوده و سپس پایان یافته و تمام شده است : یعنی مردم در گذشته گروه واحدی بودند 

سکوت عنه ایل شده است و یا حد اقل در حکم مز،ودر حال وزمانه های آینده این وصف از آنها 

قرار گرفته است و حکم بر ماضی حکم بر حال و آینده را شامل میشود ، ویا اینکه مدلول "کان" 

وجود واستقرار میباشد پس وقوع یک امر در زمان ماضی شامل حال واستقبال هردو میگردد که 

درست  بر قوع امر در ماضی واستمرار آن در حال حاضر و بقای آن در آینده ها دلالت مینماید،

حِیمًا ﴿ :مثل "کان" در این فرموده الله متعال ُ غَفورًا رَّ       2.﴾ وَكَانَ اللهَّ

                                                      
 23یه: آخرف زسوره - 1
هدف از این بحث مصنف این است که ممکن است مراد از اختلاف ،اختلاف دیدگاه های تعداد از علماء روی - 2

یک مسئله در هر زمان باشد که هر یک از دیدگاه ها پیروان خود در هر زمان را داشته باشد و نیز ممکن است 

ف دیدگاه های فقهاء مذاهب و ادامه پیروی این اختلاف وپیروان آن در زمانه ها استمرار داشته باشد چنانکه اختلا

 آن، و دیدگاه های اختلافی در زمانه ها از طرف پیروان آن مذاهب از نمونه های آن است.    
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 زهرة التفاسیر:متن 

كَانَ النَّاسُ أمَُّةً  ﴿هذان هما الأمران اللذان یعدان مجال القول، عند تفهم مدلول تلك الجملة السامیة: »

 وهي في نظرنا ترجع إلى ثلاثة أقوال: (1)فلنقصد لذكر أقوال العلماء فیهما، ﴾ وَاحِدَةً 

أن الوصف الجامع الذي كان یجتمع الناس جمیعا علیه هو أنهم كانوا مهدیین، وعلى الفطرة  -أولها 

المستقیمة التي فطر الله الناس علیها؛ وقد اختلف العلماء في نوع هذه الهدایة وأسبابها؛ والذي نختاره 

الفطرة؛ " وكان " تكون للماضي ولا یستمر الحكم بها في الحاضر، ولا ما أشرنا إلیه من أنها هدایة 

 یمتد إلى القابل.

ویكون على هذا التخریج لابد أن یقدر ما یدل على زوال وصف الهدایة، حتى تكون الحاجة إلى بعث 

یین الله النبیین، ولذلك قال العلماء: إن معنى الآیة على هذا التخریج: كان الناس أمة واحدة مهد

 فاختلفوا ما بین ضال ومهتد، فبعث الله النبیین بالكتاب لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه.

ویصح أن نقول: إن " كان " تدل على الاستمرار، ویكون المعنى أن الناس كانوا وما زالوا أمة 

لناس، واحدة مهدیین بمقتضى الفطرة، ولكنهم یضلون أنفسهم، فبعث النبیون لیكونوا حجة على ا

 ولیكون الجزاء من عقاب وثواب، ولیتحمل كل امرئ عاقبة ما صنع بالتبلیغ.

 ترجمه: 

ةً وَاحِدَةً  ﴿این دو امر از جمله مجال قول برای دانستن مدلول این جمله   میباشد ، پس  ﴾ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

مجموع بر سه قول  باید اراده نقل اقوال علماء در این مورد را داشته باشیم که از نظر من در

 اساسی بر میگردد:

وصف جمع کننده ی که مردم بر آن جمع میشوند بر اینکه آنها بر هدایت اند وبر این  قول اول:

فطرت که الله متعال آنان را آفریده است استوار میباشند، علماء در مورد نوعیت این هدایت 

کرده ایم این است که آن هدایت فطری واسباب آن اختلاف ورزیده اند وقولی که ما آن را اختیار 

میباشد و کلمه "کان" برای ماضی بوده وحکم به آن در حال حاضر ادامه نیافته و در آینده ادامه 

 نمیابد.    

وبر مبنای این قول ضرور است که چیزی مقدر کرده شود که بر زوال وصف هدایت دلالت کند تا 

ا علماء گفته اند : معنای آیت بنا بر این نظریه این است که اینکه بر بعثت پیغمبران نیاز پیدا شود لذ

مردم گروه واحدی بر هدایت بودند پس در گمراهی وهدایت اختلاف ورزیدند پس الله متعال 

پیغمبران را با کتاب خاص فرستاد تا اینکه در میان مردم در قضیه مورد اختلاف شان فیصله 

 2نماید.

                                                      
 ﴿ مراد از علماء مفسیرین و مرجع ضمیر "فیهما" وحدت و اختلاف است یعنی دیدگاه مفسیرین در تفسیر آیه :- 1

ةً وَاحِدَةً  بنا به قول مصنف عمدتا سه نظریه بوده است که مصنف رحمه الله آن دیدگاه ها را در  ﴾... كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ة مجتمعة على ملة واحدة ودین واحد فاختلفوا»ذیل شرح داده است طبری رحمه الله گفته است:  از ..« كان الناس أمَّ

ه معنای دین عقیده و معنای "ملت" و این قول او بر میآید که وصف جمع کننده در میان انسانها دین و ملت است ک

"وبرخی از مفسرین این وحدت وأصل"الأمة"، الجماعة تجتمع على دین واحد، پس میگوید :و سشریعت میباشد، 

عقیده را مربوط به پیمان "الست" دانسته اند پس مراد از اختلاف خلاف ورزی از این پیمان بعد از آمدن در دنیا 

. شوکانی، تفسیر بحر 277-276/ص 4قوم خاص نمی باشد، طبری ،جامع البیان ،جبوده که منحصر به زمان و 

 .284/ص 1المحیط ،ج
انسانها از زمان انتشار نسل شان تا زمانه های بعدی وعصر های پیغمبران عمدتا بر دو گروهی پیروان حق و  - 2

اهد یافت چنانچه طبری رحمه الله در پیروان ضلالت وگمراهی تقسیم بوده اند واین روند تا قیام قیامت ادامه خو
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و درست است اینکه بگوییم که کلمه "کان" بر استمرار دلالت میکند در این صورت معنای آیت 

چنین میشود که مردم بمقتضای امر فطری مداوم بر هدایت بودند اما آنان نفس های خود را به 

 گمراهی کشاندند ، پس پیغمبران فرستاده شد تا اینکه بر مردمان دلیل و حجتی قایم شود و جزاء از

 نوع عقاب وثواب بوده باشد ، واحتمال میرود که انجام وعاقبت افعال مردم با تبلیغ تغیر کند.    

 زهرة التفاسیر:متن 

أن الناس كانوا أمة واحدة من حیث إنهم كانوا ضالین، فبعث الله الأنبیاء لهدایتهم،  -القول الثاني 

تبعات الأعمال، من عقاب وثواب، وذلك من حیرتهم، ولیكونوا حجة علیهم، ولتترتب  -ولإنقاذهم 

 بالإنذار والتبشیر.

 " وكان " على هذا التخریج تكون للماضي واضحة المعنى، بینة، ولا حاجة إلى تقدیر كلَام محذوف.

إذ یقول في أحكام القرآن: المراد الإخبار عن الناس الذین هم  (1)وهو قول القرطبي -القول الثالث 

حدة في خلوهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق، لولا مَنُّ الله علیهم، وتفضله الجنس كله أنهم أمة وا

فلا تختص " كان " على هذا التأویل بالمضي فقط. بل معناه معنى قوله تعالى  2بإرسال الرسل إلیهم،

حِیمًا ﴿ ُ غَفوُرَا رَّ  .﴾ وَكَانَ اللهَّ

 ترجمه :

مردمان از حیث گمراهی گروه واحد بودند پس الله متعال پیغمبران را برای هدایت و  قول دوم:

نجات ایشان از این فرورفتن در ضلالت فرستاد، وتا اینکه حجتی بر آنان قایم شود وتبعات اعمال 

 ایشان از جزا وثواب بر آن مرتب گردد که این امر با انذار وخوش خبری دادن تحقق میابد.

ین قول معنای بودن "کان" برای ماضی واضح و آشکار بوده که بر مقدر بودن محذوف وبنا بر ا

 ضرورت نمیباشد.     

که دیدگاه امام قرطبی رحمه الله میباشد: که در احکام القرآن )تفسیر قرطبی( میگوید:  قول سوم:

د شریعت ها و مراد از این فرموده الله متعال خبر دادن از مردمی است که از لحاظ جنس در نبو

عدم علم به حقایق گروه واحدی بوده اند اگر الله متعال بر ایشان با فرستادن پیامبران فضل و 

احسان نمیکرد ]ایشان بر همین بیخبری از حقایق باقی میاندند[ پس بنا بر این تأویل کلمه "کان" 

                                                                                                                                                              
مورد زمانه وحدت عقیده بعد از آدم علیه السلام وبروز اختلاف گفته است: هم الذین كانوا بین آدم ونوح، وهم 

/ص 4عشرة قرون، كلهم كانوا على شریعة من الحق، فاختلفوا بعد ذلك.طبری ،تفسیر طبری)جامع البیان (ج 

سی ،ابن کثیر ، قرطبی ، شوکانی وغیره، بودن انسانها بریک گروه واحد را .و همچنان مفسرین چون آلو275

وحدت در اصل عقیده در ابتدای خلقت و مقصد آفرینش تعبیر نموده و اختلاف را به وجود حق وباطل در تمام 

 و تفسیر روح615/ص 1و تفسیر قرطبی ،ج285-284/ص 1زمانه ها دانسته اند: شوکانی ،تفسیر فتح القدیر،ج

 .  49/ص 3وتفسیر ابن کثیر،ج495/ص 1المعانی ،ج
قرطبی ،محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح اندلسی در شهر قرطبه به دنیا آمده از بزرگان مفسرین بوده وبه  - 1

صلاح وعبادت گزاری شهرت داشته است از قرطبه به مصر رفته ودر قریه در شمال مصر به نام منیة ابن 

(هـ وفات کرده است از او تصنیفات در علم تفسیر وتصوف 671شده ودر همان جا در سال )الخطیب مسکن گزین 

به جا مانده است " الجامع لأحكام القرآن " ؛ و " التذكرة بأمور الآخرة " ؛ و " الأسنى في شرح الأسماء الحسنى " 

 [ . 218/  6.]الأعلام للزركلي 
امام شوکانی نقل شده است چنانچه امام شوکانی رحمه الله گفته است: واین قول به همین متن از امام قرطبی و  - 2

قرطبی، ".  أنهم كانوا أمة واحدة في خلوّهم عن الشرائع ، وجهلهم بالحقائق ، لولا أن الله مَنَّ علیهم بإرسال الرسل"

 .284/ص 1شوکانی ،ج.615/ص 1تفسیر قرطبی ،الجامع لاحکام القرآن ،ج
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موده الله متعال فقط بر ماضی منحصر نمی ماند بلکه معنای آن همان معنای "کان" در این فر

حِیمًا ﴿ میباشد ُ غَفوُرَا رَّ  اگر لغزشهائي هم داشته اند ( خداوند آمرزنده و مهربان است . .﴾ وَكَانَ اللهَّ

 زهرة التفاسیر:متن 

وإن هذا هو الذي نختاره وعلى هذا التأویل لَا یكون ثمة حاجة إلى تقدیر محذوف؛ لأن ذات حالهم »

بالشرائع، ولا تهتدي عقولهم إلى الحقائق بنفسها، توجب البعث، ولأن تلك من كونهم لَا علم لهم 

الحال التي تكون على الفطرة وحدها توجب الاختلاف فتوجب بعث النبیین، وذلك لأن النفوس إن 

تركت لمقتضى جبلتها من غیر شرع مبین، ولا كتاب یحكم، تكون بین نفس غلبت علیها شقوتها، 

ولابد حینئذٍ من  2والتنابذ، 1تدفعها الغرائز إلى الشهوات دفعًا، فیكون التناحر وبین نفس ضالة حائرة،

 النفوس عن شهواتها. (3)حاكم یقضي، ویقدع 

 ترجمه: 

دیدگاهی است که ما اختیار نموده ایم وبر مبنای همین تأویل حاجتی بر تقدیر  )نظریه سوم(قولاین 

محذوف نمیباشد، زیرا وضعیت ذاتی وحالت که بر آن استند دلالت بر این دارد که آنان بر هیچ 

که مینمایدنمیکند و این امر ایجاب شان شریعتی علم ندارند و عقل آنان بر درک حقایق راهنمایی 

ستاده شوند و این بدان سبب است که حالت فطری آنان به تنهایی ایجاب اختلاف را پیغمبران فر

مینماید و اختلاف ایجاب بعثت انبیاء را میکند زیرا اگر نفسها بمقتضای امر فطری بدون حکم 

شرع و کتاب که در میان شان حکم کندگذاشته شود، شقاوت وبدی ها بر نفس ها غلبه نموده و بر 

حواله مینماید در اینصورت دشمنی ورزیدن و گناهی را بر دیگری انداختن لازمی  غرایز شهوانی

میبود، ودر اینصورت ضرور بود که حاکم و قضاوت کننده ی وجود داشته باشد که )در میان حق 

  4وباطل(فیصله نماید ونفس ها را از پیروی خواهشات منع نماید.

 زهرة التفاسیر : متن 

" إلى الاجتماع، واستعانة بعضهم ببعض؛ وحیث كان الاجتماع 5فیها نزوع .ثم إن نفس كل إنسان »

؛ وإلا أكل القوي الضعیف، كما یأكل كبار السمك 6لابد من نظام یربط، وشرع یحكم، وعقاب یردع .

 صغارها عند اجتماعها، وكما تفترس السبع الأوابد من یكون أضعف منها.

                                                      
 -القومُ على كذا: آن قوم بر سر چیزى با هم دشمنى و ستیز كردند و نزدیك بود یكدیگر را بكشند، تنَاَحُراً ]نحر[ - 1

القوم عن الطریق:آن قوم از راه  -القوَمُ على الطَّرِیقُ و غَیرِه:آن قوم بر راه و جز آن از یكدیگر پیروى كردند،

  .712/ص 1،ج  الصحاح فی اللغة تِ الدارَانِ: آندو خانه روبروى هم قرار گرفتند.  -برگشتند،
القومُ: آن قوم بر سر چیزى با هم اختلاف  بمعنای القا وانداختن مفهوم اختلاف را دارا میباشد، تنابذ تنَاَبذُاً ]نبذ[ - 2

 ند.پیدا كردند و از روى دشمنى پراكنده شدند. تنَاَبزُاً ]نبز[ القومُ بالألَقاب: آن قوم یكدیگر را با لقبهاى بد خواند

 ماده )نبذ(.182/ص 2الصحاح فی اللغة ،ج 
ذلیل كردن «قدعه عنه: كفهّ عنه. »نمودن دست از گرفتن و منعزبان از سخن گفتن نگاه داشتن قدع "یقدع"  - 3

 .15/ص 1وجلوگیری از سرعت اسپ :المحیط فی اللغة ،ج ظواهر فخر فروشى و منع از مظاهر تكبرّ.
اه سوم را ترجیح داده و این نظریه را چنین توضیح میدهد که در هر زمان مصنف رحمه الله توجیه ودیدگ- 4

پیغمبری با شریعتی فرستاده است البته با گذشت زمان درک مردم از آن شریعت ضعیف شده و آنان دچار اختلاف 

 های شده اند و این امر باعث شده است که الله متعال پیغمبران زیادی را بفرستد.    
نزوع، این ماده در لغت عربی در بیان معنای میلان واشتیاق طبیعی انسانها استعمال شده است ، قوت نزوعیه - 5

قوتى است كه موجب اشتیاق به شى ء و كراهت از آن میشود و آن یكى از قواى رئیسه حیوان و انسان 

  .68/ص 1المحیط فی اللغة ،جاست.
نده )اصطلاح ادبى( و در زبان عرب كلامى است كه براى زجر متكلم ردع یردع ، ردعا ،بازداشتن باز دار- 6

 .118/ص 5اى لا تكلم بهذا فانه لیس كذلك.ابن منظور ، لسان العرب ، ج« حاشا و كَلاَّ » وضع شده است مانند 
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رِینَ وَمُنذِرِینَ  ﴿وعلى هذا تكون الفاء في قوله تعالى:  ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ للترتیب والتعقیب في ﴾  فبَعََثَ اللهَّ

موضعها من غیر حاجة إلى التقدیر؛ لأن كون الناس أمة واحدة اقتضت الرسالة واقتضت الاختلاف، 

الشهوات، ولتقضي على الخلاف، ولتهدي الناس وتنقذهم من  1فكان لابد من شرائع السماء لتبخع.

لال. ولأن اتحاد الفطرة واتحاد الغرائز، واندفاعها إن لم یكن لها عاصم من شرع زاجر وعقاب الض

 مانع، یجعل الناس یتناحرون ویتنابذون فلابد من حكم صالح بین الناس، فكان ذلك الحكم من السماء.

 ترجمه : 

از بعض دیگری وسپس باید دانست که در تبیعت هر انسان میلاني به اجتماع و کمک طلبی بعضی 

جود دارد چون در جامعه انسانی برنظامی ضرورت است که افراد جامعه را باهم ربط دهد وبر 

شریعتی ضرورت است که در میان شان حکم کند و مجازاتی که از کسی مظالم را دفع نماید در 

رگ غیر آن اشخاص قوی وتوانمند ضعفا وبیچاره گان را خواهد خورد آنچنانی که ماهی های بز

حیوانات جنگل ی وحشی ماهی های کوچک را در حین تجمع شان میخورد و آنچنانی که درنده ها

 که ضعیفتر از آنها باشند زیر چنگال خود میکشند.  وپرنده گانی را

رِینَ وَمُنذِرِینَ بنابر این حرف "فا" در این فرموده الله متعال : ) ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ضع ( در موفبَعََثَ اللهَّ

خود بدون ضرورت تقدیر برای بیان ترتیب وتعقیب میباشد ، زیرا بودن انسانها گروه واحد رسالت 

واختلاف هردو را تقاضا مینماید لذا بودن شریعت های سماوی برای جلو گیری از در هلاکت 

انداختن خود با شهوات و فیصله امور اختلافی و هدایت مردم و نجات ایشان از ضلالت وگمراهی 

ضروری میباشد ، وهمچنان جمع شدن فطرت وغریزه ها و دفع نمودن یکی دیگری را در 

صورتی که قوت دفاعی و باز دارنده ی نباشد ویا جزای منع کننده ی نباشد مردم را در وضعیتی 

که یکدیگر را میکشند و گنانهان وبدی ها را یکی بر دیگر میاندازند در چنین حالتی   قرار میدهد

حاکم و مصلح در میان مردم ضرورت است که این حکم از جانب آسمان)از نزد الله به وجود 

 متعال (آمده است.  

 زهرة التفاسیر:متن 

" وكان " على هذا التأویل تكون دالة على الاستمرار والثبوت؛ لأن الناس بمقتضى فطرهم دائما في 

یل لهم شيء سواه؛ وإنه مهما تعلُ العقول حاجة إلى شرع من السماء، لَا یهتدون إلا به، ولا ینیر السب

فلن تقوى على التهذیب من تلقاء نفسها؛ بل لابد من دین قد اشتمل على الترغیب والترهیب من بارئ 

الكون ومنشئ الخلق، الذي خلق الإنسان وهداه النجدین: طریق الخیر، وطریق الشر. واعتبرِ بما 

أهلها، حتى استخرجوا كنوز الأرضن، وتعرفوا على  ترى بالمدنیة الحاضرة؛ فقد علت العقول عند

، ولكنهم یأكل بعضهم بعضا لهجرهم الأدیان، وعدم وجود داع ینادى 2كثیر من نوامیس الوجود.

 بینهم باسم القرآن.

 ترجمه: 

                                                      
/ كهف( كه نوعى 6 -فلَعََلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ ،البخع یعنى خود را با غم و اندوه تلف كردن، در آیه آمده است: ) تبخع- 1

فاطر(  8 -)فلَا تذَْهبَْ نفَْسُكَ عَلیَْهِمْ حَسَراتٍ ترغیب و تشویق بر تأسّف نخوردن و ترك حزن و اندوه است مانند آیه 

 .287/ص 1خویشتن را بر اندوهشان تلف مكن.اصفهانی ترجمه مفردات القرآن ،ج
)این اصطلاح كلامى است( و مراد از اهل نوامیس  -سناموس، راز پوشیده وپنهان ،غیرت انسانی ، اهلِ نوَامی- 2

ه الذي  -انبیاء و صاحبان شرع اند. نوَامیسِ شَرعیَّه  مراد قواعد و احكام شرع است. ناموسُ الرجل: صاحبُ سرِّ

ه بما یستره عن غیره.نوامیس الارض ، زخایر پوشیده زمین ،الصحاح في اللغة  یطلعه على باطن أمره ویخصُّ

 .232/ص 2،ج
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و کلمه "کان" بنا بر این تأویل بر استمرار)دوام(وثبوت دلالت میکند ، زیرا انسان ها بمقتضی 

فطرت شان همیشه حاجتی بر شریعت سماوی دارند که بدون آن راه یاب نمیشوند، وراه هدایت بر 

آنها روشن وواضح نمیگردد زیرا گاهی عقل ها تعلل نموده و بر تهذیب نفس و محافظت آن تقویت 

نمیشوند بلکه به دینی ضرورت میباشد که مشتمل بر ترغیب و ترهیب )تشویق وترسانیدن( از 

جانب آفریدگار کائنات و موجد مخلوقات بوده باشد. ذاتیکه انسان را آفریده و او را به دو راه 

 )هدایت وضلالت( وراه خیر وشر راه نمایی کرده است. 

بگیرکه عقل ها اهل آن را به قله های بلند و از طرقی وپیشرفت های مدنی امروزی عبرت 

استخراج زخایر زیر زمینی رسانیده است وبه بسیاری از چیز های محرم وپوشیده موجودات 

معرفت حاصل کرده اند، با وصف اینهمه آنان بنسبت ترک ادیان و داعی مثل قرآن که آنان را به 

 هدایت سوق دهد یکدیگر را میخورند وبه آنها میتازند.

 زهرة التفاسیر:متن  

 1وقد یقول قائل: إن جعل " كان " للاستمرار، یفید أن وحدة الناس في الفطرة وتأدیها إلى التناحر.»

یقتضي بعث النبیین إلى یوم القیامة، وإنه لابد من نبي لعصرنا؛ ونحن نسلم بالاعتراض، ولا ندفع 

قیامة، وتلك الرسالة قائمة إلى یوم القیامة؛ وهي إیراده، ونقول: نعم إنه لابد من قیام رسالة إلى یوم ال

التي جاءت بكتاب تتجدد به الرسالة والبعث إلى أن تفنى  -صلى الله علیه وسلم  -رسالة محمد 

الأرض ومن علیها، وذلك بالقرآن الكریم لَا تبلى جدته، وبقائه محفوظا إلى یوم القیامة من غیر 

، فیتلقى -صلى الله علیه وسلم  -ذي یقرؤه كأنما یتلقاه عن النبي تحریف ولا تغییر ولا تبدیل؛ وكون ال

التكلیف؛ وهو في ذاته حجة قویة معجزة، ولا یختص إعجازها بجیل من الأجیال، ولا عصر من 

العصور؛ إذ هو بما اشتمل علیه من علم وشریعة، وقصص مستقیم، معجز إلى یوم الدین، وإذا كان 

قوا رسالته، فهذا من تقصیر الذین توارثوه وانتقل إلیهم متواترًا جیلا بعد الناس في جهالة به، ولم یتل

 جیل إلى یوم القیامة؛.

 ترجمه: 

و گاهی گوینده ی میگوید: اگر "کان" برای استمرار )دوام( باشد وحدت مردم در امر فطرت  را 

پیغمبران را تا قیام افاده میکند که منجر به دشمني وستیز به همدیگر شان میشود و این امر بعثت 

قیامت تقاضا میکند و ایجاب میکند که حتی در عصر ما نیز پیغمبرانی فرستاده شود، وامر رسالت 

تا قیام قیامت پا بر جا باشد ، ما این امر را می پزیریم و این ایراد را دفع نمیکنیم البته میگوییم : 

ک رسالت بدون تحریف تا روز قیامت پا بر بلی! بقای رسالت ها تا روز قیامت باید بوده باشد ویا ی

است که کتابی را آورده که بواسطه آن رسالت و بعثتش تا  هجا بوده باشد، که این رسالت محمد 

اینکه زمین وباشنده های آن فانی شوند تجدید میشود و این امر به واسطه قرآن کریم تجدید شده 

وگاهی هم کهنه نمیشود و با بقای قرآن کریم تا روز قیامت بدون تحریف وتغییر وتبدیل پا بر جا 

آن را عرضه نموده  همیشه خوانده میشود گویا اینکه رسول الله بوده است و اینکه قرآن کریم ه

است و قرآن کریم به ذات خود  حجت قوی و معجزه بوده که اعجازش به یک وقت وزمان خاص 

نبوده است زیرا که قرآن کریم بنست مشتمل بودن بر علم ،شریعت و داستان های واقعی تا روز 

نسانها در جهالت از قرآن کریم باقی میمانند ورسالت قیامت معجز باقی خواهد ماند، و اگر ا

                                                      
 -تنَاَحُراً ]نحر[ القومُ على كذا: آن قوم بر سر چیزى با هم دشمنى و ستیز كردند و نزدیك بود یكدیگر را بكشند، - 1

القوم عن الطریق: آن قوم از راه  -القوَمُ على الطَّرِیقُ و غَیرِه: آن قوم بر راه و جز آن از یكدیگر پیروى كردند،

 .712/ص 1گ ابجدی عربی فارسی جانه روبروى هم قرار گرفتند. فرهنتنِاحر الدارَانِ: آندو خ -برگشتند،
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وراثت برده `را با خود نمیگیرند از تقصیر وکوتاهی های کسانی است که این رسالت را به هرسول

قیام قیامت از زمانی تا زمان دیگری به صورت متواتر از یکی به دیگری نقل شده تا اند که 

 1است.

 زهرة التفاسیر:متن 

مبشرًا منذرًا إذن متجددة فیه؛ وحق على حملته، ومن توارثوا  -صلى الله علیه وسلم  -فبعثة النبي »

العلماء ورثة : » -صلى الله علیه وسلم  -علمه أن یعلنوه بین الناس، لیصدق علیهم قول الرسول 

 وإلا فهم عن ذلك في واد یهیمون. (2)الأنبیاء "

بعث الله سبحانه وتعالى النبیین ﴾  لیِحَْكمَ بیَْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِهِ وَأنَزَلَ مَعَهمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ  ﴿

مبشرین ومنذرین، أي مبشرین بحسن العقبى في الدنیا والآخرة إن أطاعوا ربهم، ومنذرین بسوء 

 العقبى في الدنیا والآخرة إن عصوا ربهم، ووقعوا في الشر، ولم یستقیموا على الطریقة.

  ترجمه:

به حیث مژده دهنده وبیم دهنده در صورت موجودیت قرآن کریم تجدید  هپس بعثت نبی کریم 

رسالت ایشان به حساب میرود و یک حقیقت بر حاملین آن )قرآن کریم (میباشد وبر کسانی که علم 

قرآن را به وراثت برده اند ضرور است که رسالت آنحضرت را در میان مردم اعلان کنند تا اینکه 

، در غیر آن ایشان از «علماء میراث بران انبیاء اند»که فرموده است :  هین فرموده رسول الله ا

 کسانی اند که در بیابانها سرگردان میگردند.

یعنی الله سبحان پیغمبران را مژده  ﴾ وَأنَزَلَ مَعَهمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لیِحَْكمَ بیَْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِهِ  ﴿

دهنده وبیم دهنده فرستاد تا اینکه به انجام نیکو در دنیا و آخرت اگر از آفریدگار شان اطاعت کنند 

خوشخبری دهند وبه از انجام بد در دنیا و آخرت بیم بدهند اگر از آفرید گارعصیان و نافرمانی 

 نداشته باشند.کنند ودر شر واقع شده وبر راه راست استقامت 

 متن زهرة التفاسیر:

ولقد أنزل الله سبحانه كتاباً مشتملا على الحق مع كل نبي یرشد به ویبین ویهدي ویقوم ویحكم بین »

الناس فیما اختلفوا فیه، بالحق إذ إن الاختلاف من طبیعة التكوین الإنساني، ومشتق من كونهم أمة 

الله، وإن الغرائز إن لم یكن لها عاصم من الإرادة القویة واحدة في الجهل بحقائق الوجود إلا من رحم 

والهدایة الإلهیة تندفع إلى الشهوات فتتناحر القوى ویأكل القوي الضعیف ولقد ذكر الكتاب بصیغة 

المفرد، مع أن كل نبي مبعوث له كتاب، وجاء محمد بكتاب جامع مصدق لما بین یدیه وما خلفه 

ة الواحد للإشارة إلى أن كتب النبیین وإن تعددت هي في لبها كتاب یهدي للتي هي أقوم؛ عبر بصیغ

                                                      
قبلا تذکر گردید که مصنف میخواهد قول سوم در مورد وحدت واختلاف مردم را ترجیح دهد وسپس ایرادی را - 1

در این مورد ذکر نموده میگوید که بودن "کان" برای استمرار ایجاب مینماید که بعثت پیغمبران در همه عصر ها 

گوید: که شریعت اسلامی توسط علماء تجدید میشود و تا قیام قیامت ادامه داشته باشد؟ و پس از تسلیمی این ایراد می

زیرا قرآن کریم کتاب معجز و تضمین شده از تحریف بوده و تا قیام قیامت معجز باقی میماند و احکام آن سازگار 

 به همه ی عصر ها میباشد.         
رقم الحدیث 962/ص 9.. جةالعبادالفقه علی الترمذي كتاب العلم باب ماجاء في فضل ابوعیسي سنن -2

لا نعرف هذا الحدیث إلا من حدیث عاصم بن  :»وسپس امام ترمذی در مورد سند این حدیث گفته است (،2606)

  هذا أصح .وسپس اسناد دیگری را ذکر کرده وگفته است :رجاء بن حیوة ولیس هو عندى بمتصل . 
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ى بهِِ نوُحًا ﴿واحد؛ لاشتمالها على شرع واحد في أصله، كما قال تعالى:  ینِ مَا وَصَّ نَ الدِّ  .. شرَعَ لكَم مِّ

﴾.1 (13.) 

 ترجمه : 

الله سبحان به هر پیغمبری کتابی که مشتمل بر حق بوده فرستاده است، تا اینکه امتان خود را 

راهنموده ودر میان مردمان در مسایلی که در موردش اختلاف ورزیده اند به حق حکم وفیصله 

نمایند، زیرا اختلاف از خواسته های اصل خلقت انسانی بوده است ، وبر گرفته شده از بودن شان 

، مگر کسانی را که الله متعال بر است روه واحد در جهل و بیخبری از حقیقت موجودات بوده گ

آنها ترحم کند و این در حالی است که غریزه های نفسانی انسانها اگر باز دارنده ی از اراده قوی 

یکدیگر  آنها و هدایت الهی نباشد این غریزه نفسانی انسانها را به خواهش پرستی کشانده وقومها به

دشمنی ورزیده، افراد قوی افراد ضعیف را میخوردند ، در آیت الله متعال کتاب را به صیغه مفرد 

ذکر نموده است در حالیکه پیغمبری که مبعوث شده است از خود کتابی داشته است و آخرین 

به راه است کتابی جامعی آورده است که تصدیق کننده های قبل از آن بوده و هپیغمبران که محمد 

محکمی هدایت وراهنمایی میکند، پس به صیغه مفرد تعبیر نموده است زیرا کتابهای پیغمبران 

ب" یعنی در هدف ومقصد بمنزله یک کتاب واحد میباشند بنسبت اگرچه متعدد است اما در "لُ 

مشتمل بودن آن کتابها بر یک اصل واحد وشریعت واحد که شریعت سماوی است به صیغه واحد 

ى بهِِ نوُحاً .﴿ شده است، چنانچه در آیه الله متعال فرموده است: تعبیر ینِ مَا وَصَّ نَ الدِّ  .              ﴾شَرَعَ لكَُم مِّ

ترجمه : خداوند آئیني را براي شما ) مؤمنان ( بیان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح 

 توصیه كرده است..

 زهرة التفاسیر: متن 

 وقال القرطبي إنها قراءة شاذة؛  )لیِحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ( قرئت بضم الیاء للبناء للمجهولوكلمة » 

والمعنى علیها أن الكتاب مشتمل على ما یحكم به بین الناس فیما یختلفون فیه مما یتعلق بالدنیا 

شرائع، أو الیوم والآخرة، فهو المرجع الذي یدركون به الحق في ذاته إذا اختلفوا في العقائد أو ال

الآخر؛ وهو الحكم العدل إذا اختلفوا في شئون دنیاهم، ومآرب الحیاة، والمعنى على القراءة 

المشهورة " لیحكم " بفتح الیاء للبناء المعلوم: أن القرآن هو الذي یحكم بین الناس، فهو الفیصل في 

العادل إلى یوم القیامة، وإسناد الخلاف، وهو المصدر العلمي في كل شيء یتعلق بالدین، وفیه الحكم 

الحكم إلى الكتاب للإشارة إلى وجوب الرجوع إلیه عند كل اختلاف، وللإشارة إلى ألا نحكم أهواءنا 

في فهم الكتاب وتأویله تأویلا بعیدًا لیتفق مع رغباتنا، أو ما یسمیه البعض مصالحنا، ولا مصلحة في 

 غیر ما جاء به النص المبین.

 ترجمه: 

که  3.قرطبی رحمه گفته است 2.)لیِحَْكُمَ.( در یک قراءتی بضم یا ومبنی للمجهول آمده استکلمه 

این یک قراءت شاذ میباشد وبنا به این قراءت معنای آن چنین میشود که کتاب مشتمل به آنچه 

                                                      
 .13سوره شوري أیه: - 1
وا( در" لیَِحْكُمَ" در اینجا )سوره بقره(و در سوره  "آلِ عِمْرَانَ" ودر " جزری رحمه الله گفته است: )وَاخْتلَفَُ - 2

، وَقرََأَ الْباَقوُنَ بفِتَْحِ الْیاَ ءِ وَضَمِّ الْكَافِ" ابوجعفر موضعی در سوره نور " فقَرََأَ أبَوُ جَعْفرٍَ بضَِمِّ الْیاَءِ وَفتَْحِ الْكَافِ فیِهِنَّ

یا و وفتح "ک"خوانده است . شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن  رحمه الله" لیِحُْكَمَ " را بضم

هـ( الناشر :  1380هـ( النشر في القراءات العشرالمحقق : علي محمد الضباع )المتوفى  833یوسف )المتوفى : 

 .227/ص2. ج2المطبعة التجاریة الكبرى ]تصویر دار الكتاب العلمیة[عدد الأجزاء : 
در قول جمهور نسبت به کتاب است که منصوب خوانده میشود ونصبش طبی رحمه الله گفته است:} لیِحَْكُمَ { قر - 3

این  ،مثل " است البته نسبت حکم به کتاب مجازی میباشدلأن یحكمبه واسطه "أن" مقدر بوده است تقدیرش  "
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هست که به واسطه آن در میان مردمان در قضایای اختلافی شان فیصله کرده میشود که به امور 

و آخرت تعلق میگیرد و آن مرجع است که به آن حق بذاته درک کرده میشود وقتیکه انسانها  دنیا

در عقاید و شریعت ها و روز آخرت اختلاف کنند و همچنان این کتاب یک حکم عادل وبه حق 

 د. خرت اختلاف نماینآبه  طسایل مربوفیصله کننده در قضایایی است که مردم در امر دنیا و م

ت بنا بر قراءت مشهور یعنی "لیحَُکم" بفتح یا به صیغه معلوم این است که قرآن چیزی ومعنای آی

است که خود در میان مردم حکم میکند و آن فیصله ی در خلافیات است و آن مرجع علمی در هر 

چیزی هست که به دین تعلق میگیرد و در آن حکمی است عادلانه که تاروز قیامت در قضایا 

مینماید ودر اسناد حکم به سوی کتاب اشاره به وجوب رجوع به آن در هر قضیه اختلافی فیصله 

اختلافی میباشد وهمچنان اشاره به آن است که نباید ما خواست های خود را در دانستن معنای کتاب 

و تأویلات آن که بعید از واقعیت باشد حکم نگردنیم تا اینکه با کتاب را خواست های مان موافق 

 و یا از آن در بعض مصلحت های مان استعمال کنیم که مصلحت کتاب خلاف آن باشد. بگردانیم 

 زهرة التفاسیر:متن 

 ولقد قال في هذا الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده ما نصه:.» 

الحكم مسند إلى الكتاب نفسه؛ فالكتاب ذاته هو الذي یفصل بین الناس فیما اختلفوا فیه، وفیه نداء 

تاب أن یلزموا حكمه ولا یعدلوا عنه إلى ما تسوله الأنفس وتزینه الأهواء؛ فإن الكتاب للحاكمین بالك

للناس أن یؤولوا نصا من نصوص  (1)نفسه هو الحاكم ولیس الحاكم في الحقیقة سواه؛ ولو ساغ 

الكتب على حسب ما تنزع إلیه عقولهم، بدون رجوع إلى بقیة النصوص، وبناء التأویل على ما یؤخذ 

لما كان لإنزال الكتب فائدة ولما كانت الكتب في الحقیقة حاكمة، فتعود المصلحة  -من جمیعها جملة 

 2لحكم إلى الكتاب نفسه لَا إلى هوى الحاكم به.مفسدة، وینقلب الدواء علة! ولهذا رد الله تعالى ا

 ترجمه : 

 3.و در تفسیر این آیت استاد شیخ محمد عبده چنین تصریح نموده است

                                                                                                                                                              

و در . که نسبت نطق به کتاب داده شده است [ 29] الجاثیة :  ﴾ هذا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُم بالحق ﴿ فرموده الله متعال:

گفته است : وقراءة عاصم الجَحْدريّ "گفته است، هر پیغمبری به کتاب خود حکم میکند وسپس لیحكم تفسیر "

دن زیرا ذکر کتاب قبل گذشته است نیازی مجهول خوانعلى ما لم یسمّ فاعله ، وهي قراءة شاذة؛ « لیحُكَم بین الناس»

 .616/ص 1.قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ،ج"یَحکم"نیست
هذا عَذْبٌ فرُاتٌ سائغٌِ « )ساغ الشراب فى الحلق: سهل انحداره»سوغ: فرو رفتن از حلق بآسانى راغب گوید  - 1

بردن از این گوارا و شیرین و خوش نوش است و این شور، تلخ. )إساغة( فرو 12فاطر: « شَرابهُُ وَ هذا مِلْحٌ أجُاجٌ 

عُهُ وَ لا یكَادُ یسُِیغُهُحلق  . جرعه جرعه میخورد آنرا و نتواند فرو برد. اصفحانی مفردات الفاظ 17ابراهیم: « )یتَجََرَّ

 .1101/ص 1القرآن ،ج
" ذَاتهُُ هوَُ الَّذِي یفَْصِلُ فاَلْحُكْمُ مُسْنَدٌ إلِىَ الْكِتاَبِ نفَْسِهِ، فاَلْكِتاَبُ  ، در تفسیر المنار "د رضااین قول اورا رشی - 2

به عین عبارت نقل کرد است  -459/ص 1طنطاوی رحمه الله نیز در تفسیر الوسیط،جو وهمچنان 226/ص 2ج

البته این قول او در کتاب های خود او که به چاپ رسیده وجود نداشته ممکن در تفسیرش که نا تمام مانده و تا هنوز 

 به چاپ نرسیده بوده باشد.  
محمد عبده بن حسن خیر الله، اصلش از قوم ترکمن بوده از مفتی های دیار مصر بوده است که در سال  - 3

هـ( وفات کرده است از رجال اصلاح و مجدد دین اسلام شمره شده است،او 1323هـ(به دنیا آمده ودر سال )1266)

دی فکری و رهایی از تقلید مسؤلیت زندگی خود را فقط در دو راه خلاصه کرده بود "دعوت در راه آزا

کورکورانه و او مفهوم حق اطعاعت جوانان از حکومت و مفهوم حق عدالت بر بالای حکومت ها را توضیح داده 

است ،در قریه ی بنام " شنرا" در غرب مصر به دنیا آمده در خورد سالی به اسب سواری وتیر اندازی علاقه مند 

یمات ابتدایی در زاد گاهش در جامعه احمدیه در شهر "طنطا" وسپس در بوده بعد سپری شدن دوره طفولیت و تعل
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حکم به خود کتاب نسبت شده است پس کتاب آن چزی است که خود در قضایای که مردم در مورد 

کم کننده گان به این کتاب صدا آن اختلاف کرده اند فیصله میکند، در این روش قرآن کریم برای ح

میزند که فیصله های این کتاب را محکم بگیرند و از آن به سوی چیز هایکه دل شان بخواهد و 

خواهشات شان مزین نماید عدول نکنند زیرا که این کتاب در حقیقت خودش حاکم بوده و حاکمی 

ه داده شود، اینکه نصی از غیر از آن وجود ندارد و اگر برای مردم به آسان گیری در آن اجاز

چه که عقل های شان بپسندد بدون رجوع نمودن به نصوص دیگر و أننصوص کتاب را بر حسب 

رجوع به قواعد تأویل که از مجموع آن یکی را اختیار کرده شود تأویل نمایند ، البته که در 

باقی نمانده، بلکه  اینصورت برای نزول کتاب فائده دیگری باقی نمی ماند و کتاب در واقع حاکم

عقل حاکم میگردد پس در اینصورت مصلحت به مفسده تبدیل شده ودواء سبب بیماری میگردد لذا 

    1الله متعال حکم را به خود کتاب نسبت نمود تا اینکه خواسته ها بر آن حاکم نشوند.

 زهرة التفاسیر:متن 

هذََا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكم  ﴿ونسبة الحكم إلى الكتاب كنسبة النطق والهدى التبشیر إلیه في قوله تعالى: »

 . . رُ الْمُؤْمِنیِن. ﴿، وقوله تعالى: ﴾  .باِلْحَقِّ  .﴾ . . إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ یهَْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ ویبُشَِّ

الناس لمعاني الكتب المقدسة بسبب تحكیم المنافع الدنیویة والشهوات  ویقول رضي الله عنه في إفساد

فیها: " یتخذ الواحد منهم كلمة من الكلمات أو أثرا ممن جاء به، وسیلة إلى تسخیر غیره لما یرید، 

وذلك بقطع الكلمة أو الأثر عن بقیة ما جاء في الكتاب والآثار الأخرى، وليّ اللسان أو تأویله بغیر ما 

د منه، وما همُّ المؤول أن یعمل بالكتاب، وإنما كل ما یقصد هو أن یصل إلى مطلب لشهوته، قص

سواء أهدمت أحكام الله أم قامت، واعوجت السبیل أم استقامت؛ ثم یأتي ضال آخر یرید أن ینال من 

ل، هذا ما نال غیره فیحرف ویؤول، حتى یجد المخدوعین بقوله، ویتخذهم عوناً على الخادع الأو

 فیقع الاختلاف، والاضطراب؛ وآلة المختلفین في ذلك هو الكتاب ".

 ترجمه : 

هذََا  ﴿ نسبت حکم به کتاب مثل نسبت نطق و هدایت وبشارت به آن است در این فرموده الله متعال :

  2.﴾ .. كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُم باِلْحَقِّ 

 بازگو مي كند . ترجمه :این كتاب ما است و اعمال شما را صادقانه

رُ الْمُؤْمِنیِنَ  ﴿ و در این فرموده الله متعال:  3.﴾ ... إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ یهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ

                                                                                                                                                              
جامعه ازهر مصر تحصیلات خود را به پایان رسانیده است، ویکی از نویسنده گان در جریده الازهر بوده و بخش 

شکیل زبان فرانسوی را در "الازهر "ایجاد کرده است،وقتیکه انگلیس ها مصر را مستعمره خود ساختند، او در ت

مبارزه علیه سیطره غرب سهم داشته است وبه این خاطر سه ماه در بند بوده و مدت هشت سال به شام تبعید شده 

است وسپس به و به همراه دوست واستادش سید جمال الدین افغانی چریده )العروة الوثقى( را تأسیس کرد وبه 

   .252/ص 6جبیروت برگشته مصروف تدریس و تألیف گردید:زرکلی، الاعلام ،

 
به عین عبارت نقل کرد  -459/ص 1د عبده را طنطاوی رحمه الله نیز در تفسیر الوسیط،جاین قول شیخ محم - 1

است البته این قول او در کتاب های خود او که به چاپ رسیده وجود نداشته ممکن در تفسیرش که نا تمام مانده و تا 

 هنوز به چاپ نرسیده بوده باشد.  
 .29اثیه آیه: سوره ج- 2
 .9سری آیه: لاسوره ا- 3
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این قرآن ) مردمان را ( به راهي رهنمود مي كند كه مستقیم ترین راهها ) براي رسیدن به »

كه ) برابر دستورات آن ( كارهاي شایسته و پسندیده  سعادت دنیا و آخرت ( است ، و به مؤمناني

 مي كنند ، مژده مي دهد..  

دن اولویت بخشیو شیخ محمد عبده در مورد فاسد ساختن مردمان معانی کتاب های مقدس، بسبب 

منافع دنیوی و خواهشات شان در آن میگوید: یکی از آنان کلمه ی از کلمات کتاب یا آثار وداستان 

ورده است، طبق اراده خود گرفته وسیله تسخیر غیر میگرداند، به اینطریق که آن کلمه آن را که آ

را از کلمات دیگر، و قسمت داستان را از بقیه قطع نموده، زبان خود را میگرداند ویا اینکه آن را 

بغیر از آنچه که مقصد آن است تأویل میکند طوری نمایان میکند که تأویل کننده به کتاب عمل 

کند، در حالیکه تمام آنچه که قصد کرده است، رسیدن به خواست های خودش میباشد برایش مهم می

بماند ، راه کج شود ویا راست بماند و سپس  جانیست كه احکام  الله متعال از بین رفته ویا پابر

بق گمراه کننده ی دیگری میآید آنچه را میخواهد که فریب دهنده قبلی خواسته بود پس آن را مطا

خواست خودش میکند وهدفش غیر آنچه است که فرد قبلی خواسته بود تا اینکه فریب خورده های 

قبلی را با این قولش بیشتر از فریب کننده قبلی فریب میدهد و گمراهش میسازد و فریب کار قبلی 

رد. را یاری میرساند پس اختلاف واضطراب بار آمده و وسیله آن اختلاف کتاب آسمانی قرار میگی
1      

 زهرة التفاسیر:متن 

من شأن الكتاب أن یزیل ﴾  وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبیَِّناَتُ بغَْیاً بیَْنهَمُْ  ﴿

الخلاف ویحسم النزاع إن احتكموا إلیه واهتدوا بهدیه، وهو لَا یحمل الناس على الهدایة حملا بل ینیر 

الطریق ویهدي إلى التي هي أقوم، فهو كالضوء لَا یخلق البصر، ولكن ینیر للمبصر؛ وهو كالدلیل 

یزل الخلاف بین الناس بنزول الكتاب، بل في الصحراء یبین السلك ولا یحمل على السیر؛ ولذلك لم 

یوجد خلاف آخر حوله؛ لأن الأهواء إذا استحكمت، لَا تسترشد بمرشد، ولا تتبع هادیا؛ ولذلك قال 

 .﴾ وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُه ﴿سبحانه وتعالى: 

الضمیر في " فیه " وفي " أوتوه " إما " أن نجعله یعود إلى الحق، وإما أن نجعله یعود إلى الكتاب، 

وكلاهما مذكور، وله وجه؛ فإن كان الضمیر یعود إلى الحق، فالمعنى على ذلك: إن الذین یختلفون 

على جهالة في شأن الحق، اختلافهم ظلم، هم مأخوذون به معاقبون علیه، فلیس الاختلاف مبنیا 

كالاختلاف قبل نزول الكتاب، بل هو ترك للحق عن بینة؛ لأنهم أوتوا الحق أي أوتوا العلم به، فلیسوا 

مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْهمُُ  ﴿جاهلین كشأنهم الأول؛ ولأنهم علموا الحق ببینات جاءتهم؛ ولذا قال سبحانه: 

مثبتة له التي یدركها كل إنسان إلا من ران الله على أي من بعد ما جاءتهم الحجج البینة ال ﴾ الْبیَِّناَتُ 

 2قلبه؛ ولأن البغي أي الظلم الشدید هو الذي یدفعهم إلى ذلك الاختلاف.

                                                      
(. وشیخ در ختم این گفته هایش میافزاید: ویبیحون الربا 289، 286ص  2محمد رشید رضا ، تفسیر المنار ،)ج - 1

بدعوى أن ذلك مصلحة الأیام، ویبیحون القمار بدعوى أنه كالبیع، أو هو تبرع، وهكذا وهكذا، ویحسبون أنهم یقلدون 

ن معامله سودی را به ادعای اینکه این یک مصلحت امروزی اینا»الإمام، والإمام من منهجهم بريء إلى یوم الدین .

است مباح میدانند وهمچنان قمار بازی را به ادعای اینکه مثل بیع است ویا اینکه نوع تبرع است مباح دانسته اند و 

وش آنها همچنان چیز های دیگری را ومیپندارند که آنان از منهج یک امام تقلید میکنند در حالیکه آن امام از این ر

 تا دم قیامت بیزار است.  
}الْبیَِّناَتُ{ :جمع مفردش "بینة" بمعنای حجت وبرهان که پیغمبران آورده اند که شامل شرایع ، احکام وهدایات - 2

 .190/ص 1میشود: جزایری ،ایسر التفاسیر ،ج
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 ترجمه : 

از شأن کتاب این است که اگر انسانها به هدایت حاصل کنند و کتاب را در قضایا شان حاکم نمایند 

کند و کتاب انسانها را چنان هدایت نمیکند که آنان را نزاع و اختلاف را از میان برداشته ونابودش 

خود برداشته بمنزل مقصود راهنمایی کند بلکه کتاب آسمانی به آنان روشنایی بخشیده  و به راهی 

راهنمایی میکند که محکم و راست بوده درست مثل روشنی که برای شخص چشم نمی آفریند بلکه 

در یابد و آن )کتاب( مثل راهنما در سحرا وبیابان است  برای بیننده روشنی می بخشد تا راه را

مسیر را واضح میسازد وشخص را به راه رفتن وانمی دارد، بهمین سبب همیشه با نزول کتاب 

های آسمانی در میان مردم اختلاف بمیان آمده است بلکه در آخرین مرحله نزول کتاب آسمانی نیز 

نفسانی وقتیکه مضبوط شود با هیچ مرشد وراه نمایی  اختلاف موجود بوده است زیرا خواست های

وَمَا اخْتلَفََ  ﴿راه نمیایی کرده نمیشود و راهنمایی کننده ی را پیروی نمیکند لذا الله متعال فرمود: 

 .  ﴾ فیِهِ إلِاَّ الَّذِینَ أوُتوُه

"الکتاب" مرجع ضمیر در "فیه" ودر "أتوه" یا لفظ "الحق" بوده ویا مرجع این دو ضمیر لفظ 

برای هر کدام سبب وجود دارد مثلا اگر مرجع  و 1 میباشد که هردوی آن در لفظ ذکر شده است

ضمیر لفظ "الحق" باشد معنای آیت چنین میشود بیقین کسانی که در مورد حق اختلاف میکنند این 

اختلاف شان ظلم است که آنان در مورد آن مواخذه شده و مجازات میشوند و این امر بسبب جهالت 

                                                      
"حق ولفظ کتاب  مصنف رحمه در مورد مرجع ضمیر "فیه و أوتوه" دو چیز را مشخص نموده است که لفظ- 1

است" یعنی یهودیان در مورد حق که دین اسلام وبعثت رسول الله ص و کتاب که عبارت از قرآن کریم است 

اختلاف ورزیدند و منشأء خلاف هم "بغی" یعنی تغیان وسرکشی ایشان خوانده شده است از اینکه سبب اختلاف 

قوله  »م خوانده شده است در تفسیر زاد المسیر آمده است:جهالت وبیخبری ایشان نبوده لذا این اختلاف ایشان را ظل

 تعالى : } فیما اختلفوا فیه { یعني : الدین .

قوله تعالى : } وما اختلف فیه { في هذه الهاء ثلاثة أقوال . أحدها : أنها تعود إلى محمد صلى الله علیه وسلم قاله ابن 

فعائدة « أوتوه»ثالث : إلى الكتاب ، قاله أبو سلیمان الدمشقي . فأما هاء مسعود ، والثاني : إلى الدین ، قاله مقاتل . وال

 على الكتاب 

على معنى المفعول له ، فالمعنى : لم یوقعوا الاختلاف إلا للبغي ، « بغیاً »من غیر خلاف . وقال الزجاج : ونصب 

أحدهما : كفر بعضهم بكتاب بعض .  لأنهم عالمون بحقیقة الأمر في كتبهم . وقال الفراء : في اختلافهم وجهان .

 والثاني : تبدیل ما بدلوا .

چنانچه این تفسیر مرجع ضمیر "فیه" را فقط دین مشخص نموده ود رمورد مرجع ضمیر "فیه" دوم سه قول را »

 نقل کرده است:

 اول : اینکه مرجع این ضمیر حضرت محمد ص است واین قول ابن عباس رض است.

 ست واین قول مقاتل رحمه الله بوده است.دوم: مرجع ضمیر دین ا

سوم: مرجع ضمیر کتاب است واین قول ابو سلیمان دمشقی بوده است ، ]وسپس در مورد مرجع ضمیر[ "أتوه" 

و زجاج گفته است نصب کلمه "بغیاً" به اعتبار گفته است : که مرجع این ضمیر بدون کدام اختلاف کتاب میباشد، 

معنای چنین میشود: که اینان اختلاف را وارد نکردند مگر به سبب "بغی" سرکشی شان مفعول له بودن آن است : و

زیرا که اینان حیقت امر را که در کتاب شان بیان شده بود میدانستند ، وسپس قول فراء رحمه الله را نقل کرده گفته 

)تحریف شده( بعض شان ، دوم: است: در اختلاف ایشان دو جه میباشد: اول: انکار نمودن بعض از اینها به کتاب 

]که در این توجیه اشاره به طرف سبب اختلاف در زمانه تبدیل کردن چیزی که علماء قبلی شان تبدیل کرده بودند، 

. بنا به این توجیح مرجع ضمیر "فیه" کتاب بوده و 204/ص 1زی تفسیر زاد المسیر ،جابن جوهای بعدی است: 

مراد از کتاب همان کتاب است به خود ایشان نازل شده است که این حقیقت در بیان شده بود پس اگر مرجع ضمیر 

جدید است در آن کتاب را قرار داده شود حق را نیز شامل میشود زیرا حق که بعثت نبی کریم ص ونزول کتاب 

کتاب )تورات( بیان شده بود، اما اینها این حقیقت را نسلا بنسل تبدیل نموده اند که دلیل تبدیلی علماء اولی شان 

  "بغی" وسبب اختلاف گروه های بعدی تبدیلی کتاب بوده است.  
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ل کتاب ، بل که این اختلاف ترک حق بعد از وبیخبری شان نبوده مثل اختلاف شان قبل از نزو

اقامه حجت بوده است زیرا برای آنان در مورد حق علم داده شده است که جاهل وبیخبر نبوده اند 

آنچنانی که حالت آنان قبل از نزول کتاب بوده است ، و یا اینکه آنان حق با دلایل که آمده است 

یعنی بعد از اینکه حجت واضح وثابت  ﴾ دِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبیَِّناَتُ مِنْ بعَْ  ﴿دانستند لذا الله سبحان فرمود: 

کننده برآن آمد آنچنانی که هر انسانی درک میکند مگر کسیکه الله متعال بر قبل آن مهر زده باشد 

 ویا اینکه بغاوت یعنی ظلم شدید ایشان آنان را به این اختلاف واداشته است.  

 زهرة التفاسیر:متن 

جعلنا الضمیر یعود على الكتاب، یكون المعنى أن الاختلاف یكون حول الكتاب الذي هو بیان ولو »

أعینهم غشاوة، تبعث الرسل إلیهم لهدایتهم  -الحق ونوره؛ وذلك لأن الذین في قلوبهم مرض، وعلى 

 بكتب فیها الحق والمیزان فیجعلون تلك الكتب موضع الجدل والاختلاف ولكنه لیس كخلافهم قبل

البعث؛ لأن الخلاف الأول عن جهل ففیه العذر، أما الخلاف الثاني فلا عذر فیه؛ لأنه خلاف بعد أن 

أوتوا علم الكتاب، وبعد أن جاءتهم البینات والدلائل على الصدق ولقد ذكر سبحانه الباعث على 

 .﴾ بغَْیاً بیَْنهَمُْ  ﴿ه: الخلاف بعد نزول الكتب المقدسة بالحق المبین المؤید بالأدلة القاطعة، فقال سبحان

 ترجمه: 

واگر مرجع ضمیر لفظ "الکتاب" را قرار دهیم معنای آیت چنین میشود: که اختلاف در ماحول 

کتاب بوده که عبارت از بیان حق وروشنایی انداختن آن بوده است و این بدان است که در قلبهای 

سبب پیغمبران در میان شان فرستاده ایشان مرض بوده ودر چشم های شان پرده است و به همین 

شد تا آنان را به کتابهای که در آن بیان حق وعدالت است هدایت شان کند پس آنها آن کتابها را 

موضوع نزاع واختلاف قرار دادند البته این اختلاف مثل اختلاف شان قبل از بعثت پیغمبران نبوده 

پنداشته میشود اما اختلاف دومی )بعد از  زیرا اختلاف اول از راه جهل ونادانی بوده که عذر

بعثت( عذر پنداشته نمیشود زیراکه بعد از علم با کتاب وبعد از اینکه بینه ولایل بر صدق پیغمبران 

 بوده است.

سپس الله سبحان بعد از نزول کتاب مقدس با بیان حق که با ادله قاطع تأید شده است باعث بر 

 غْیاً بیَْنهَمُْ(  اختلاف را ذکر نموده فرمود: )بَ 

 زهرة التفاسیر:متن 

 والبغي معناه طلب الشيء متجاوزا حد الاقتصاد. وقال الراغب الأصفهاني:»

البغي على ضربین: محمود وهو تجاوز العدل إلى الإحسان، والفرض إلى التطوع؛ والثاني مذموم، 

 وهو تجاوز الحق إلى الباطل.

المراد هنا، أي أن الباعث على الخلاف في الكتاب بعد نزوله وأكثر ما یكون البغي في الثاني، وهو 

والأدلة القاطعة هو الشهوات المستحكمة التي تدفع النفوس إلى مجاوزة الحد  1مؤیدا بالحجج الدامغة.

                                                      
 پیروز یله آن حق بر باطل ، را گویند که به وسحقّ بربرهان و دلیل  -حجّة دامغةاصفهاني گفته است : - 1

 پس از کلمه دامغه تعریف نموده گفته است:وس.گردد

و بطور مجاز مى  بوده استكنایه از مركز افكار بیهوده و باطل که  استعاره از معنى شكستن دماغ است. -دامغة

متعال می  انكه خداىدر وقتى كه حقّ بر باطل پیروز مى شود و بر او برترى مى یابد چن -دمغ الحقّ الباطل -گویند

باطلش  -ابطله و اهدره -/ انبیاء( یعنى حقّ بر باطل چیره شد یا118 -بلَْ نقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلىَ البْاطِلِ فیَدَْمَغُهُ }فرماید: 

مفردات القرآن  (.296/ 1المعجم الوسیط  -420/ 1معجم الالفاظ  -283 البلاغة ص اساس كرد و از بینش برد.

 .811/ص 1،ج
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في الطلب، وقال سبحانه: )بغَْیاً بیَْنهَمُْ( أي أن البغي واقع فیهم، وإن لم یكونوا كلهم بغاة، فیكفي أن 

عضهم باغیا لیقع الخلاف حول الكتاب، بین طلاب الحق المهتدین، والذین أركسوا في الباطل یكون ب

 1فلا ینطقون إلا تحت سلطانه، ولا یعملون إلا تحت تأثیره.

 ترجمه: 

معنای بغی طلب نمودن یک شیئ به صورت تجاوز از حد میانه روی وانصاف است ، راغب 

: اول : بغی محمود و آن عبارت از عدل بسوی احسان اسفهانی گفته است :بغی بر دو نوع است

 وگذشتن از فرض با اختیار نفل است.

دوم: بغی مذموم و آن عبارت از تجاوز از حق ورفتن به باطل است.البته اکثرا بغی بمعنای دوم 

 صورت میگیرد وهمین نوع بغی مراد آیت در اینجا میباشد.

ل آن که با حجت واقعی ودلیل قاطع تأید شده ،شهوات یعنی باعث خلاف در مورد کتاب بعد از نزو

 ﴿نفسانی مستحکمی است که نفس ها را به تجاوز از حد مطلوب واداشته است لذا الله سبحان فرمود 

یعنی اینکه بغی در میان ایشان واقع شدنی است اگرچه تمام ایشان بغاوت کننده نبوده  ﴾ بغَْیاً بیَْنهَمُْ 

نکه بعض ایشان باغی وسرکش باشند، تا اینکه اختلاف در مورد کتاب در اند پس کفایت میکند ای

میان طالب حق که هدایت یافته گان استند و کسانی که بر باطل سر طاعت خم کرده اند واقع شود، 

 لذا آنان در ماتحت سلطه واختیار آن سخنی نمیگویند وچیزی را جز با اثر گذاری آن نمیدانند.  

 التفاسیر:زهرة متن 

والاختلاف في الكتاب یشمل الاختلاف في شأنه ما بین مصدقین بما جاء به ومكذبین، ومذعنین »

لأحكامه ومخالفین، ویشمل الاختلاف في أحكامه ما بین منفذین خاضعین، وعصاة لها قد ارتضوا 

في علم الكتاب،  حكم الجاهلیة بدل حكم الله، ویشمل أیضا الاختلاف في تفسیره وتأویله ما بین راسخ

یطلبه من أوجهه، وبین زائغ القلب والبصیرة یتبع المتشابه، أو یثیر حوله الشبه ولو كان واضحا بینا 

 صریحًا.

وكل هذا یدفع إلیه البغي والعدوان، ولا یعتمد على حجة من برهان، وهو حجة كما قررنا على 

ؤیدا بالبینات، ولكن جحدوا بها واستیقنتها المختلفین، لأنه بعد أن " أوتوه " أي أوتوا علم الكتاب م

أنفسهم، واستحكمت شهواتهم، وسموها مصالح ومنافع، وأرادوا أن یخضعوا نصوص الكتاب لها، 

 فضلوا ضلالا بعیدا.

ُ الَّذِینَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَوُا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ  ﴿ مة السابقة إلى ﴾ أشار سبحانه في الجملة الكری فهَدََى اللهَّ

السبب في غوایة الغاوین، وإثارة الخلاف،، وهو البغي وتحكم الشهوات التي تدفع إلیه، وفي هذه 

                                                      
البغى یعنى اراده كردن و قصد تجاوز نمودن یا در گذشتن از میانه روى چه عملا تجاوز كند یا نكند، گاهى بغى  - 1

و تجاوز در كمیتّ و ارزش مادّى است و گاهى بغى و تجاوز در وصف كیفیتّ تعبیر و بیان بکار برده مى شود و 

جاوز كردى و بغاوت نمودى، این فعل در موقعى بكار مى یعنى ت -بغی بمعنای فتنه انگیزی و توطئه چینی و ابتغیته

} لقَدَِ رود كه تو بیش از اندازه چیزى كه واجب است طلب كنى و بخواهى، در این آیه های قرآن کریم آمده است : 

در بیشتر مواقع مذموم و ناپسند  -بغى -: البته واژه.[48ابْتغََوُاْ الْفتِْنةََ مِن قبَْلُ وَقلََّبوُاْ لكََ الأمُُورَ{. ]سوره توبه آیه:

دو حالت است،یعنی خواستار چیزى شوي كه شایسته خواستن نیست، و تجاوز از چیزى كه در آن حقتّان نباشد هر 

 بغى دو گونه است. مذموم میباشد، وسپس اصفهانی رحمه الله بغی را به دو نوع تقسیم میکند و میگوید:

 حسان و از امور واجب به انجام نوافل و مستحبّات.ه اعدل ب بغى پسندیده یعنى در گذشتن از -اوّل

، 1اصفهاني، مفردات القرآن ، ج بغى و تجاوز ناپسند و ناروا یعنى از حقّ به باطل و به شك و شبهه رفتن،  -دوّم

 .296ص: 
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ُ الَّذِینَ آمَنوُا الجملة الكریمة یبین موقف المهتدین؛ ولذا قال سبحانه: ﴿ ﴾ والفاء هنا للإفصاح،  فهَدََى اللهَّ

هذا شأن الظالمین فقد هدى الله الذین آمنوا. . إلى لأنها تفصح عن شرط مقدر، إذ المعنى: إذا كان 

 آخره.

 ترجمه: 

واختلاف در مورد کتاب شامل اختلاف در میان تصدیق وباور به آنچه که کتاب آورده است میشود 

برخی تکذیب نموده وبرخی در مورد احکام آن در شک وتردید بوده وبرخی هم مخالفت نموده 

حکام کتاب در میان عمل کننده گان    و عمل کننده گان با خشوع است وهمچنان شامل اختلاف در ا

 وعاجزی ، نافرمانی کننده گان که با افعال جاهلیت در بدل حکم الله متعال بوده اند میگردد.

وهمچنان اختلاف شامل تفسیر و تأویل کتاب در میان کسانی که در علم آوری با احکام کتاب به 

ند وکسانی که دارای قلب وبصیرت ضعیف بوده واز متشابهات با رسوخ وپخته گی علمی رسیده ا

 وصف اینکه واضح بوده در تأویل آن از شک وشبهه پیروی کرده اند.    

وهر یک از این انواع اختلاف منجر به بغاوت و سرکشی در برابر کتاب میگردد که پیروان آن از 

ی که وجوه اختلاف را بیان کردیم برای هیچ دلیل وحجتی پیروی نمیکنند در حالیکه کتاب آنچنان

هر گروهی حجت بوده است زیرا بعد از اینکه کتاب آسمانی برای شان داده شد علم آن با تأئید 

براهین واضح نیز برای شان داده شد، اما ایشان ظاهرا انکار کردند درحالیکه نفس های شان به 

استحکام بخشیدند و آن خواست ها را  حقانیت آن یقین داشت وآنان خواست های نفسانی خود را

مصلحت ومنفعت نامیدند وخواستند که نصوص کتاب را مطابق آن خواست های شان سازند در 

 نتیجه به گمراهی دور هدایت باقی ماندند. 

الله سبحان در این جمله با عظمت به سبب اغوای اغوا کننده گان و بر انگیختن بر اختلاف اشاره 

ارت از "بغی" )سرکشی بوده( وپیروی شهوات بوده است که اینان را به کرده است و آن عب

سرکشی باعث ساخته است و همچنان در این جمله موقف هدایت یافته گان را بیان میکند لذا الله 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا متعال فرمود﴿ ﴾ فاء در این جمله برافصاح )واضح ساختن( است زیرا "فاء"  فهَدََى اللهَّ

در را واضح میسازد و معنا چنین میشود "اگر وضعیت ظالمین این چنین باشد به تحقیق شرط مق

     الله کسانی را ایمان آورده اند هدایت کرده است.   

 زهرة التفاسیر :متن 

وعبر بالذین آمنوا للإشارة إلى سبب هدایتهم للحق، والإیمان والإذعان؛ فهم یؤمنون بالحق إذا »

ویخضعون، وهم لاستقامة نفوسهم یتبعون النور الذي یكشف لهم الطریق  جاءهم، ویذعنون له

ویسیرون فیه. وأسندت الهدایة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه مقلب القلوب، وهو علام الغیوب، 

المسیطر على كل شيء. وللعبد إرادة أیضا، فمن كان له قصد إلى الخیر، واتجاه إلى الفضیلة وسار 

الخلاف،  (1)م، قذف الله في قلبه بنور مشرق، وسار به مهدیا في مضطربفي الطریق المستقی

                                                      
چیزی مضطرب ،بمعنای  اختلال ،سرگشته گی ، شتاب زده و ترس و هراسیده ، حرکت ناموزون ، خلت شدن - 1

ندَِ "وأمَْرٌ مُضْطَرِبٌ والاضْطِرابُ  که باعث فساد شود آمده است" واضْطَرَب أمَْره ای: اخْتلََّ " وحدیثٌ مُضْطَرِبُ السَّ

الحركةُ والاضطِرابُ طوُلٌ مع رَخاوة ورجلٌ مُضْطَرِبُ الخَلْقِ طَویلٌ غیر شدید الأسَْرِ واضْطَرَبَ البرقُ في السحاب 

كَ .ا  .543/ص 1بن منظور ، لسان العرب ، جای: تحََرَّ
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النزاع؛ فالمؤمن باتجاهه المستقیم وإذعانه للیقین، وهدایة رب العالمین یصل إلى الحق، 1ومعترك .

في موضوع الخلاف، والصواب في متنازع الآراء، لأن الذي یفسد الرأي هو الهوى، وتسلط 

كمت أضلت ذا اللب، وطمست البصیرة   إذ أصبح محكوما بالأهواء الشهوات، فهي إذا استح

والشهوات، یسیر في مسارها، وهو یحسب أنه یسیر وراء العقل؛ وذلك هو الضلال المبین؛ فإذا 

الهوى ولم تتحكم فیه الشهوات فسیصل إلى الحق لَا محالة، لأن الذي  (2)خلص المؤمن من أدران

 الشهوات. 3یضل العقول رَیْنُ.

 ترجمه: 

والله متعال به لفظ "الذین آمنوا" تعبیر نموده است اشاره به سبب هدایت آنها بسوی حق وایمان 

ویقین میباشد ، آنها به آنچه که از حق برای شان آمده است ایمان میآورند وبه آن به تضرع وعجز 

روی میکنند که راه را اذعان مینمایند ، و آنان به نسبت استقامت شان از روشنایی)کتاب آسمانی( پی

 بر آنان هموار میسازد که به حرکت میکنند.    

وهدایت به الله سبحان نسبت شده است زیرا که اوتعالی گرداننده قلبها و باخبر از امور غیبی بوده 

وبر همه ی چیز ها مسلط است البته بنده ها دارای حق اراده میباشند، پس کسیکه قصدش خیر بوده 

متوجه الله سبحان شود ودر راه راست حرکت کند وباورش به یقین مبدل شود والله  با اعمال بهتر

متعال در قلبش نوری را داخل کند قلبش روشن شده وبواسطه آن در سردرگومی های اختلاف 

ومحل نزاع راه هدایت را در یابد، پس فرد مؤمن به روی آوردن به راه راست و مبدل شدن گمان 

ویقین و باهدایت وراهنمایی رب العالمین در موضوع اختلاف به حق خواهد هایش به باور کامل 

رسید، ودر موضوعات که در آن آرای متنازع باشد نظر صواب )درست( را خواهد یافت، زیرا 

چیزی که رأی ونظر انسان را فاسد میسازد "هوی")خواست های نفسانی( وتسلط شهوات نفسانی 

مستحکم وغالب شود صاحب عقل سلیم را نیز به ضلالت و  است، هرگاه این دو چیز در شخصی

گمراهی میکشاند، وبینش فکری را محو میسازد زیرا که او محکوم خواست ها وغریزه شهوانی 

شده است که در مسیر آن حرکت میکند و میپندارد که او در مسیر عقلانیت روان است در حالیکه 

ؤمن از پلیدی های خواهش پرستی رهایی یابد و این خود گمراهی واضح و آشکار است، هرگاه م

                                                      
. عرك 435/ص 4، بمعنای صحنه و میدان "معترک النزاع" صحنه و میدان جنگ ،فرهنگ معین ،جمعترك - 1

تعریک یک قوم بر انگیختن آنها به جنگ ونزاع است "والمُعْترَك موضع الحرب وكذلك « القوم ، اذا حرکه للنزاع

يَ الرجل مُعاركاً" ومعترک جای که در آن جنگ آغاز شود و"معرک المَعْرَك وعارَكهُ مُعارَكة وعِ  راكاً قاتلَه وبه سُمِّ

   .464/ص 10"کسیکه میجنگد، لسان العرب ، ج
عند الأطَِبَّاءِ: كورك یا دانه هاى سخت كه در بدن پدید آید همانگونه كه در بیمارى  -أدَْرَان: زخم های چركى، - 2

رَنُ الرئوَِي»سِلّ جذام و مانند آن مى باشد،  سلّ سینه و ریه. دَرَناً الثوبُ: جامه چركین شد.فرهنگ ابجدی «: الدَّ

 .1044/ص 1فارسی عربی ،ج
،  بمعناي سرشت ، شیئ پلید وناپاک و غلبه گناه " رِینَ بالرجل رَیْناً إذا وقع فیما لا یستطیع الخروج منه، رین - 3

القلب" گفته میشود چیزی بالای او غالب شده است وقتیکه او در یک امری واقع هو الذَّنْب على الذنب حتى یسوادَّ 

شود که توان بیرون شدن از آن را نداشته باشد و آن عبارت از گناه بالای گناه است تا آنکه قلب سیاه شود، چنانچه 

ا كَانوُا یكَْسِبوُدر قرآن کریم آمده است هرگزاهرگز ! اصلاً كردار و تلاش ) زشت ( » نَ{}كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبهِِم مَّ

ایشان دلهایشان را زنگ زده كرده است ، ،حجابي است بر دل كه كشف آن جز به ایمان نبود و آن حجاب كفر و 

. و 192/ص 13ضلالت است و رین چرک وزنگی که بالای چیزی را بپوشاند، ابن منظور،لسان العرب ، ج
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غریزه شهوانی در او حاکم نباشد بدون شک به حق میرسد، زیرا چیزی که عقل را به گمراهی 

 میکشاند همان پلیدی خواهشات نفسانی است.  

 زهرة التفاسیر:متن 

البیانیة، والمعنى: هدى الله الذین آمنوا هي ﴾  لمَِا اخْتلَفَوُا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ  ﴿و" مِن " في قوله تعالى: »

عقله ولا یضل فهمه، بل یتجه إلى الحق الذي جرى الخلاف  (1)للحق في موضع الخلاف، فلا یطیش

حوله من غیر أن تتأثر نفسه بهوى أهل الأهواء الذین اختلفوا فیه، وكانوا بسبب الاختلاف في ریب 

الحق ویمحصه، وبالنسبة لمریض القلب یطمس الحق  یترددون؛ لأن الاختلاف بالنسبة للمؤمن یجلو

 في نفسه فیتخذ منه تعللات یبرر بها ضلاله.

معناها: بعلمه: وقال بعضهم: بأمره،  (2)وقوله تعالى: )بإِذِْنهِِ( معناها بتیسیره وتوفیقه، وقال الزجاج

بالحق وأمر به، وهذا  ونحن نرى أن التیسیر والتوفیق یتضمن هذا كله، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم

من تیسیره، ثم وفق سبحانه المؤمن للعمل به، لاستقامة فكره وقلبه، ولم یوفق غیر المؤمن ذلك 

 التوفیق لتحكم الأهواء والشهوات في قلبه، فلم یتجه اتجاها مستقیما لطلب الحق والعمل به.

 ترجمه: 

بیانیه بوده و معنای آیت چنین  ﴾ اخْتلَفَوُا فیِهِ مِنَ الْحَقِّ لمَِا  ﴿و حرف "مِن" در این فرموده الله متعال 

میشود که الله کسانی را که ایمان آوردند در مواضع خلاف براه حق وصواب هدایت کرده است ، 

عقلش سبک وکم نمیشود و فهم ودرکش ذایل نمیگردد بلکه او بسوی حق اختلافات در اطراف آن 

میاورد بدون اینکه نفس خود را از خواست های خواهش پرستان  میچرخدمتوجه شده و به آن روی

که در مورد حق اختلاف کردند متأثر بسازد و آنان بودند که بسبب اختلاف در شک وتردد افتادند 

، زیرا که اختلاف نسبت بمؤمنان حق را واضح وروشن ساخته و خالص میگرداند و نسبت به 

را بالای حق پرده میافگند وخلتش میسازد پس او از این کسانی که دارای قلب بیمار استند ظاه

 وضعیت تعللاتی را به خود میگیرد که نفس خود را در ضلالت وگمراهی تسلیت میبخشد.

و این فرموده الله متعال )بإِذِْنهِِ( معنای آن آسانی وتوفیق الله متعال است و زجاج رحمه الله گفته 

است وبرخی دیگری از مفسران "اذن" را امر الله متعال گفته است معنای "باذنه" علم الله متعال 

اند، و ما میگویم که آسانی وتوفیق همه ی این معانی را شامل میشود ، زیرا که الله متعال به حق 

عالم بوده و به آن امر کرده است ، و این آسان ساختن الله متعال میباشد وسپس الله سبحان مؤمنان 

ری وعقلی شان به عمل کردن به حق توفیق بخشیده و غیر مؤمنان را را به سبب استقامت فک

                                                      
) طیش (بمعنای خطا كردن تیر. گذشتن از هدف و نرسیدن به آن ، خفت وکمی عقل ، طیش العقل" بمعنای از - 1

 .312/ص 6بین رفتن آن است،ابن منظور ،لسان العرب ،ج
هـ(وفات کرده است 311هـ( به دنیا آمده و در سال )241زجاج إبراهیم بن محمد بن السري بن سهل در سال ) - 2

علماء متبحر علم تفسیر ، نحوي ، وعلوم لغت عربی بوده واز شاگردان پیشتاز مبرد عالم مشهور در علم نحو از 

علم نحو وادب عربی را از مبرد « كان من أهل العلم والأدب والدین المتین»است ابن خلکان در موردش گفته است 

گفته اند او کسب خراطی شیشه را داشت  وثعلبی علماء مشهور عصرش آموخته است و در مورد شهرتش به زجاج

بعد از روی آوردن به علم این پیشه را ترک گفت و از قبل به همین لقب شهرت داشت وبه آن باقی ماند هم صحبت 

و مشاور زیر عبید الله بن سلیمان از خلفای عباسی بود، پسرش قاسم نیز به علم نحو ادب شهرت داشته است و از 

ی زیادی کمایی کرده بود از تصنیفاتش در علم تفسیر " معاني القرآن " ، ودر علم نحو" همین طریق مال وثروت

،  33/  1، والأعلام  259/  2الاشتقاق " ، و در علم ادب " خلق الإنسان " ، و " الأمالي "میباشد ] شذرات الذهب 

 [ . 33/  1ومعجم المؤلفین 
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بنسبت حاکم بودن خواهشات وشهوات در قلب هایشان به عمل به حق توفیق نبخشیده است پس آنان 

 به حق توجه نکرده و به طلب حق و عمل به آن میلی ندارند. 

 

 

 متن زهرة التفاسیر:

ُ یهَْدِي مَن یشََاءُ إلِىَ الصراط: هو الطریق المستقیم، فوصفه بالاستقامة تأكید  صِرَاطٍ مسْتقَیِمٍ( )وَاللهَّ

الله سبحانه الآیة الكریمة بهذه الجملة السامیة الحكیمة؛ لبیان كمال  (1) لمعنى الاستقامة، وقد ذیل

سلطانه سبحانه، وأن الذین یعاندون حكم الكتاب هم في قبضة یده لو أراد أن یهدیهم لفعل، فلیس لأحد 

سلطان بجوار سلطان الله؛ ولیس الشر قوة قائمة بذاتها، إنما الجمیع تحت أمر الله الكوني وسلطانه؛ 

أراد أن یكون الجمیع مهدیین لكانوا، ولكنه یختبر الإنسان في هذا الوجود، فجعل الشر بجوار  ولو

الخیر، وجعل المعركة قائمة بینهما لیكون للمهتدى ثواب الهدایة إذا قصد إلیها، وعلى الضال إثم 

إلى الحق. بین الخیر والشر یصقل أهل الحق، ویزكي نفوسهم. وفقنا الله  (2)ضلاله؛ وإن الاعتراك

اللهم أرنا الحق حقاًّ، وارزقنا اتِّباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، »ومن الدعاء المأثور: 

 3.«ولا تجعله متلبسًا علینا فنضل، واجعلنا للمتقین إماما

 ترجمه : 

ُ یهَْدِي مَن یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مسْتقَیِمٍ  ﴿ واین فرموده الله متعال صراط راه راست است ، 4. ﴾ وَاللهَّ

وصفت کردن راه به استقامت تأکیدی برای معنای استقامت است  والله متعال در ردیف این آیت 

کریمه یک جمله با ارزش وبا حکمتی را آورده است که هدف از آن بیان کمال قدرت الله سبحان 

واختیار الله متعال است یعنی کسانی که در برابر حکم این کتاب عناد وسرکشی میکنند در قبضه 

اند ، اگر الله بخواهد که هدایت وراهنمایی شان کند البته که اینکار را میکند هیچ کسی توان قدرتی 

همسان قدرت او تعالی ندارد ، وهمچنان شر وبدی ها یک قوت قایم بذات خود نیست بلکه تمام 

که تمام مردم برهدایت بوده وراه  اینها به قبضه الله متعال وزیر فرمانش میباشند، اگر الله بخواهد

                                                      
هر چیزی میباشد ، "وذَیْل الثوب والِإزارِ" آنچه از کالا و ازار ) ذیل ( الذَّیْل آخر كل شيء "بمعنای آخر  - 1

افزودی بوده وبه زمین کشیده شود که علامه تکبر میباشد وبه کسیکه با تکبر وخود نمایی در زمین حرکت کند 

 .260/ص 11نظور ،لسان العرب ، ج"ذیال " گفته شده است ، وبه معنای ردیف و همسان نیز آمده است ابن م
الاعتراک، بمعنای تردد واز هم گزیستن ،وحالت روانی وجن زده گی ،قصد کردن وفرا گرفتن در این فرموده - 2

چیزي جز این نمي گوئیم كه یكي از خدایان ما بلائي به تو » ﴾ إنِ نَّقوُلُ إلِاَّ اعْترََاكَ بعَْضُ آلهِتَنِاَ بسُِوَءٍ  ﴿الله متعال: 

 .1416/ص 1ست. اصفهانی ، مفردات القرآن ،ج رسانده است ) و دیوانه ات كرده ا
ظ در حدیث صحیح وارد نشده ممکن هدف مصنف از مآثور بودن صحت الفاظ این دعا و نقل آن از به این الفا- 3

، ، وذكره ابن  -رضي الله عنه  -هذا دعاء مأثور عن عمر  سلف بوده باشد.چنانچه ابن کثیر رحمه الله گفته است :

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَ  ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ أنَْزَلَ مَعَهمُُ الْكِتاَبَ كثیر في تفسیره عند قوله تعالى: } كَانَ النَّاسُ أمَُّ

: وفي الدعاء المأثور: " اللهم أرنا الحق حقاً، گفته است، ..{تلَفَوُا فیِهِ وَمَا اخْتلَفََ فیِهِ باِلْحَقِّ لیِحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْ 

تفسیر  وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علینا فنضل، واجعلنا للمتقین إماما "

  (444/ 1ابن كثیر )
:صراط راه ومسیر سفر، ابو عبیده رحمه الله گفته است: الصّراط: المنهاج الواضح: یعنى راه } صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ { - 4

روشن كه تاریكى در آن نیست و همان راه نورانى اّلله است ، مستقیم" راست ودرست مراد از آن دین اسلام 

بیده، مجاز القرآن :ص ورهنمود های آن است که حاملش را به سعادت و کمال در دنیا و آخرت میرساند: ابوع

 .245، ص :  2ج تفسیر المنیر . وهبه الزحیلی، 241
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یاب شوند البته این کار میشود ، لکن الله متعال انسان را در این راستا میآزماید لذا شر را در کنار 

خیر  در قرار داده وکار زار را در میان این دو قرار داده است تا اینکه برای راه یابنده وقتیکه 

او شود و بر که گمراه شود کناه ضلالتش میسر گردد، قصد آن را داشته باشد ثواب هدایتش نصیب 

و اگر در میان حق وباطل وشر وخیر متردد باشد، الله قلب های اهل خیر واهل حق را صاف 

 ونفس های شان را پاک میکند.

ودر پایان تفسیر آیت شیخ ابوزهره رحمه الله جملات دعائیه استعمال کرده گفته است بار الها 

ق مان ببخش )اللهم أرنا الحق حقاًّ، وارزقنا اتِّباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا براتباع حق توفی

 اجتنابه، ولا تجعله متلبسًا علینا فنضل، واجعلنا للمتقین إماما(           

 



 مقطع دوم   38 ة التفاسیر، ترجمه و تحقیقزهر

 

 

 مقطع دوم :

 (214.)آیه )ابتلاء و آزمون و علاج مصیبت ها به صبر (..... 

ا یأَتِْ  ﴿قال تعالی: ثلَُ الَّذِینَ خَلوَْاْ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ تْهمُُ الْبأَسَْاء كُم مَّ مِن قبَْلكُِم مَّسَّ

سُولُ وَالَّذِ  اء وَزُلْزِلوُاْ حَتَّى یقَوُلَ الرَّ رَّ  ینَ آمَنوُاْ مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ اّللهِ ألَا إنَِّ نصَْرَ اّللهِ قرَِیبٌ وَالضَّ

﴾.1 

 .  تترجمه آی -أ

آیا گمان برده اید كه داخل بهشت مي شوید بدون آن كه به شما همان برسد كه به كساني رسیده »

اید و باید چشم است كه پیش از شما درگذشته اند ؟ ) شما كه هنوز چنین رنجها و دردهائي را ندیده 

به راه تحمّل حوادث تلخ و ناگوار در راه كردگار باشید و بدانید : نخست رنج سپس گنج ( . 

زیانهاي مالي و جاني ) و شدائد و مشكلات ، آن چنان ملتّهاي پیشین را احاطه كرده است و ( به 

آورده بوده اند ) هم صدا آنان دست داده است و پریشان گشته اند كه پیغمبر و كساني كه با او ایمان 

شده و ( مي گفته اند : پس یاري خدا كي ) و كجا ( است ؟ ! ) لیكن خدا هرگز مؤمنان را فراموش 

ننموده است و پس از تعلیم فداكاري به مؤمنان و آبدیدگي ایشان كه رمز تكامل است ، به وعده خود 

 نزدیك است . وفا كرده و بدیشان پاسخ گفته است كه : ( بیگمان یاري خدا

 زهرة التفاسیرمتن ترجمه وتحقیق  -ب

في هذه الآیات إذن یبین الله سبحانه وتعالى ما ینزل ». . إلخ.﴾ أمَْ حسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ  ﴿ 

في سبیل الاستمساك بالحق والدفاع عنه، وكیف یغالبون المحن التي تنزل بهم، والأعداء  (2)بالأخیار

الذین یحیطون بدولتهم، ولقد وصف سبحانه وتعالى أولا البلاء في الداخل والخارج، ثم وصف 

علاجه في الداخل بالبر والإنفاق ثم وصف علاجه في الخارج، بالمقاومة وحمل السیف عند 

 الاضطرار.

 جمه: تر

(را که در راه تمسک به حق ودفاع از آن بر نیكان دشواری هایدر این آیه ها  الله سبحان )

برگزیده نازل میشود بیان میکند ،واینکه آنان چگونه میتوانند بر بلاها و مصیبت های که به آنان 

، بنابر این الله سبحان وندنازل میشود وبر دشمنانی که دولت های آنان را تسخیر میکنند غالب ش

]دامن گیر آنان شده است[ توضیح میدهد وسپس که اولا بلاها و امتحان های داخلی وخارجی را 

راه های معالجه آن را که داخلی باشد به نیکی )کردن (و انفاق بیان مینماید ، وسپس علاج بلاها و 

مت وبر داشتن اسلحه در وقت مصیبت های بیرونی را توضیح میدهد و)راه درمان آن را( با مقاو

 مجبور شدن به آن )بیان کرده است(      

                                                      
 .214سوره بقره آیه : -1 

آنها در نزد ما از » 47سوره ص:  ﴾ وَ إنَِّهمُْ عِنْدَنا لمَِنَ الْمُصْطفَیَْنَ الْأخَْیارِ  ﴿)اخیار(: جمع خیر است یعنى نیكان  -2 

 ﴿ برگزیدگان و نیكان اند. )خیره( )بكسر اوّل و فتح دوّم( اسم مصدر است بمعنى اختیار مثل این فرموده الله متعال:

ند و آنچه یعنى پروردگارت آنچه كه میخواهد میافری 68قصص:  ﴾ وَ رَبُّكَ یخَْلقُُ ما یشَاءُ وَ یخَْتارُ، ما كانَ لهَمُُ الْخِیرََةُ 

/ص 1كه میخواهد در مقام تشریع حكم اختیار میكند براى مردم حق اختیار در مقابل خدا نیست: مفردات القرآن ،ج

 مِحَن: آنچه از بلا و مصیبت كه بر انسان وارد آید و او را در آزمایش قرار دهد..» 1267
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 زهرة التفاسیر:متن 

تْهمُ الْبأَسَاءُ وَا ﴿ سَّ ثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِن قبَْلكُم مَّ ا یأَتكُِم مَّ اءُ وَزُلْزِلوُاأمَْ حَسِبْتمْ أنَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ رَّ  ﴾ لضَّ

صلى الله  -ة بین الله سبحانه وتعالى أن طریق الجنة محفوف بالشدائد، كما قال في هذه الجملة السامی

" وأن نعیم الجنة مرتقى عظیم، لَا  (1)«حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات:»-علیه وسلم 

یرتفع إلیه إلا الجاهدون؛ وأنه كلما عظمت الشدة وطالت المدة كان الخیر أعظم، ومعه رضوان الله 

  وهو أكبر.

 ترجمه: 

در این جملات عالی مرتبه الله متعال بیان نموده است که راه رسیدن به جنت )در تحمل( دشواری 

جنت با مکاره تحت پوشش قرار گرفته » فرموده است هها محفوظ بوده است آنچنانی که رسول الله 

 « و جهنم با شهوات احاطه شده است

تبه است ، که به آن جز تلاش کننده گان دست رسی نمیابند وبه یقین نعمات جنت بزرگ وعالی مر

،و اینکه هرگاه شداید وسختی ها بزرگ شد وزمان آن طولانی گردید]باید دانست[ خیری که در آن 

 نحفته است بزرگتر است و در قبال آن رحمت الله متعال است که از همه بزرگتر است.

 زهرة التفاسیر:متن 

مختلف؛ فهو بالبأساء وهي الشدائد والمكاره التي تكون من خارج الجسم، كحرب وأن البلاء منوع »

أو خطر داهم، والبلاء قد یكون بالضراء، وهي الآلام والشدائد التي تحل بالجسم،  (2)ضروس

أو آلام نفسیة مزعجة وإن هذه الآلام قد تزعجهم وتشتد علیهم،  3كجراح شدیدة، أو أمراض ممضة،

تهز نفوسهم هزا عنیفا؛ كما یهز الزلزال أدیم الأرض؛ وإذا كان زلزال الأرض وتصیر كالزلازل 

یهزها حتى یلقى ما علیها من قصور مشیدة، فزلزال المؤمنین لَا یقلب نفوسهم، ولا ینكسر ما في 

 «.صدورهم؛ بل یصقلها وینفض عنها ما عساه یعلق بها من درن. 

 ترجمه: 

ع و مختلف است ،و آن گاهی بصورت "بأساء" بروز میکند البته بلاء)دشواری ومصیبت(ها متنو

و آن شداید وسختی ها است و )گاهی هم بصورت( مکاره است که خارج از جسم میباشد ، مثل 

جنگ های خانمان سوز وخطر های ناگهانی است ، و بلاء ها گاهی بصورت مصیبت وسختی ها 

                                                      

است و "حفّ". بمعنای احاطه كردن (، 5049) شماره حدیث باب صفة الجنة ،مسلم بن حجاج :صحیح مسلم -1 

 و دو جانب شى ء را دو حفاف آن گویند گوئى كه آن شى ء را احاطه كرده اند.« طافوا بهی حفّ القوم بالشّىء: ا»
جنگى سخت و خانمانسوز." داهم" مُداهاَةً و دِهاَءً ]دهي [ القومَ: بر آن قوم سختى «: حَرْبٌ ضَرُوسٌ »ضروس ،  - 2

 -دَاهمََةً ]دهم [ هُ: ناگهان بر او شد و بدون تأمل گفت. مزعجة" از جا بركندن ، "هزا " حركت سمتو بلا آورد. مُ 

او را با بخشش شاد كردم و از شادى  -نیزه را بسرعت حركت دادم، هززت فلانا للعطاء -هززت الرمح فاهز

ي إلِیَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ  ﴿ مرتعش شد. خداى تعالى فرمود: ا رَآها تهَْتزَُّ و  25مریم/  ﴾ -وَ هزُِّ و اهتز  10النمل/  -فلَمََّ

تْ وَ رَبتَْ  ﴿ النبات شاخه هایش حركت كرد در آیه: همینكه باران بر زمین  5الحج/  - ﴾ فإَذِا أنَْزَلْنا عَلیَْهاَ الْماءَ اهْتزََّ

روئید. اصفهاني ، مفردات القرآن بى حركت و بى گیاه رسید خاكش تكان خورد و از هر گیاهى شادى بخش در آن 

 .381/ص 3."عنیفا" خشن ، سخت ودرشت، فرهنگ معین ،ج2350/ص 1،ج
ممضه ، به مریضی گفته میشود  رسیدن چیز داغ به لب را گفته شده که لب را بسوزاند  پساصل معنای ممض ،- 3

هُ، الخَلُّ فاهُ أحْرَقهَُ،که " /ص 2در قلب حزن وغم را ایجاد کند، قاموس المحیط ،ج  بلغَ من قلَْبهِِ الحُزْنُ به، كأمَضَّ

201 . 
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ه جسم انسان لاحق میشود ، مثل جراحات میباشد ، و آن عبارت از درد ها وسختی های است که ب

شدید وامراض دوامدار ، ویا تکلیف های روحانی که تکان دهنده است ، وحقیقتا این درد ها گاهی 

انسانها را رنج میدهد وبر آنها سخت میگذرد درست مثل زلزله های میباشد که آنان را سخت تکان 

ن میدهد تا آنجا که قصر های محکم فرو سخت تکارا مین زمیدهد، آنچنانی که زلزله ها روی 

میریزد ، البته تکان خوردن مؤمن ها ]توسط دردها[ نفس های آنان را دگرگون نمیکند، و آنچه در 

سینه های آنان است نمیشکند ، بلکه قلب های آنان را صیقل نموده گناهان را فرومیریزد و آن قلبها 

 را از چرک معاصی پاک میسازد.

 التفاسیر:زهرة متن 

وهي  -بالشدة من خارج الجسم، والضراء بما یكون داخله كما نوهنا  -ولقد فسر العلماء البأساء »

واضحة في الآحاد؛ وقد تكون البأساء والضراء بالنسبة للمجموع؛ فالبأساء التي تنال المجموع هي 

ر واطمئنان، والضراء مهاجمة الأعداء، واعتداؤهم وتوالي إیذائهم؛ وعدم تركهم أهل الحق في قرا

في المجموع هي ما یكون من فقر ومرض، وما یتخلل صفوف المؤمنین من منافقین یرجفون بینهم 

بالأقوال الكاذبة، ویخذلون، ضعاف الإیمان عند لقاء الأعداء، ثم ما یكون من نقص في الأموال 

نَ  ﴿والأنفس والثمرات كما قال سبحانه:  نَ الأمَْوَالِ  وَلنبَْلوَُنَّكُم بشَِيْءٍ مِّ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ

ابرِِینَ   .﴾ والأنَفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِرِ الصَّ

  ترجمه :

"بأساء" را به دشواری ها وسختی های خارج جسم و "ضراء" را به دشواری 1وگاهی هم علماء 

واضح است ، وگاهی هم ها خارج جسم تفسیر کرده اند ،واین تفسیر نسبت به هریک از بلاء ها 

"بأساء وضراء" نسبت به جامعه میباشد، پس "بأساء" که به مجمع افراد )لاحق میشود( آن عبارت 

از تهاجم دشمنان و تجاوز ،مسلط شدن و اذیت کردن آن و مانع شدن اهل حق در آرامش و 

است ، و آنچه اطمینان توسط آنان است. و"ضراء" همه گانی آنچه از فقر ،بیچارگی وبیماری ها 

که در صفوف مؤمنان خلل ایجاد میکند از طرف منافقین است که با دروغ پراگنی اضطراب 

وپراکندگی را در میان آنان ببار میاورد و كسان که ضعیف ایمان باشند در حین ملاقی شدن 

بادشمن صف مؤمنان را ترک میکنند ، و یا هم )ضراء( در نقصان مالی ،نفسی و از میان رفتن 

و قطعاً شما را با برخي از ) امور همچون (  »میوه ها بوده است ،چنانکه الله سبحان فرموده است:

ترس و گرسنگي و زیان مالي و جاني و كمبود میوه ها ، آزمایش مي كنیم ، و مژده بده به 

 بردباران .           

 زهرة التفاسیر:متن 

بشأنها من ناحیة التخریج اللفظى بمقتضى  (2)اختلف العلماء و" أم " في قوله تعالى: )أمَْ حَسِبْتمُْ( قد»

الأحوال التي تستعمل فیها " أم "، فقال بعضهم: إنها للاستفهام المجرد، وهذا هو ما قاله الزجاج 

                                                      
/ص 1وتفسیر بحر العلوم ،ج225/ص 1و تفسیر فتح القدیر ،ج350/ص 3طبری ، جامع البیان تفسیر الطبری ،  - 1

148. 
مراد از علماء مفسرین و علماء علوم القرآن است وهدف مصنف بیان دیدگاه های مفسیرین و علماء علوم القرآن - 2

} أم { هنا : منقطعة بمعنى : بل . در مورد کلمه "أم" به حیث موقعیت آن میباشد ، شوکانی رحمه الله گفته است: 

یبتدأ بها الكلام ، فعلى هذا معنى الاستفهام هنا : التقریر ، وحكى بعض اللغویین أنها قد تجيء بمثابة همزة الاستفهام 
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والمعنى على ذلك التخریج واضح، ویكون من قبل الاستفهام الإنكاري  (1)وجوزه الزمخشري؛

ثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِن قبَْلكُِم ﴿بوا أنكم تدخلون الجنة بمعنى إنكار النهي؛ أي لا تحس ا یأَتكُِم مَّ أي لم  ﴾ وَلمََّ

تأتكم حال كحال الذین مضوا من قبلكم إذ مستهم أي أصابتهم البأساء والضراء، والتعبیر بمستهم 

 للإشارة إلى أنها نالتهم بالأذى أحسوا به، والآلام نالت حسهم، ولكن لم تنل قلوبهم.

 ﴿إن " أم " هي " أم المتصلة "؛ وكان في الكلام محذوفا دل علیه لازم قوله تعالى: ( 2)وقال بعضهم 

ةً وَاحِدَةً. . ، وما قبلها، وكأن تقدیر القول هكذا: أفرضیتم بالحق تنصرونه، وتدفعون ﴾  . كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ولما یأتكم مثل الذین خلوا  بغي الباغین علیه متحملین الشدائد والمكاره، " أم " حسبتم أن تدخلوا الجنة

من قبلكم مستهم البأساء والضراء. . . . وبهذا تكون )أم( متصلة دالة على المعادلة بین حالین، 

في الكتاب أن " أم " المتصلة تكون دائمًا دالة على ( 3)والموازنة بین أمرین، وقد قال سیبویه 

 4قدرًا في القول مطویا في ثنایاه.المعادلة والتسویة، وإن كان التعادل غیر مذكور، كان م

 ترجمه: 

و "أم" در این فرمود این فرموده الله متعال:} أمَْ حَسِبْتمُْ { علماء در مورد آن از ناحیه تخریج لفظی 

بمقتضای حالات که در آن مواضع "أم" استعمال میشود، اختلاف نظر نموده اند ، برخی ها گفته 

                                                                                                                                                              
، و والإنكار ، أي : أحسبتم دخولكم الجنة واقعاً ، ولم تمُْتحَنوا بمثل ما امتحَِن به مَنْ كان قبلكم ، فتصبروا كما صبروا؟

عة بمعنی بل" و نسفی زجاج در کتابش "اعراب القرآن" همین نظریه را تآئید کرده و گفته است: "أم" هنا منقط

أعندك »} أمَْ حَسِبْتمُْ { أم منقطعة لا متصلة لأن شرطها أن یكون قبلها همزة الاستفهام كقولك رحمه الله گفته است: 

البته زجاج رحمه الله گفته است: در همچو موقع "أم " برای استفهام محض است و  أي أیهما عندك؟« زید أم عمرو

/ص 1نظریه را تآئید کرده است  را جایز دانسته است، :  شوکانی ،تفسیر فتح القدیر،ج زمخشری رحمه الله نیز این

 .188/ص 1زمخشری، تفسیر الکشاف ،ج .218/ص 1زجاج ، اعراب القرآن ،ج و287
هـ (به دنیا 467زمخشری ، محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، أبو القاسم، الخوارزمي، الزمخشري در سال ) - 1

هـ( وفات کرده است از علماء پیشتاز معتزله میباشد ،در علم تفسیر ،حدیث دست بالای داشته 538ل )آمده ودر سا

در علم کلام ،نحو وعلوم دیگر مهارت خاصی داشته است در قریه به نام زمخشر از نواحی خوازم به دنیا آمده به 

مت داشته است وبه همین خاطر جارالله لقب بغداد سفر کرده علم وفقه را فرا گرفته به مکه سفر کرده ودر آنجا اقا

گرفته است.از تصانیفاتش : " الكشاف "، في تفسیر القرآن، و " الفائق في غریب الحدیث "، و " ربیع الأبرار 

/  12، ومعجم المؤلفین 55/  8، والأعلام 118/  4ونصوص الأخبار "، و " المفصل ".میباشد.]شذرات الذهب 

186. ] 

ة ، ومعنى الهمزة فیها فصلوأمْ هنا من گفته است: : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة{در تفسیررحمه الله  سمرقندی-2 

 .400/ص 3سمرقندی ، تفسیر بحرالمحیط ،جابوحیان الللتقریر وإنكار الحسبان واستبعاده . وقیل : أم متصلة. 
هـ( در یکی از قریه های 148در سال ) سیبویه: به عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ، أبو بشر، ملقب سیبویه - 3

هـ( وفات کرده است، یکی از امامان در علم نحو بوده و از اولین اشخاص است 180شیراز به دنیا آمده ودر سال )

به بصره رفته و شرف شاگردی خلیل بن احمد را حاصل نمود اما او از ، که این علم را تدوین و توضیح داده است

حاصل کرده و از او پیشی گرفت و در همین زمان شاگردی کتابش را که به نام "کتاب سیبویه"  استادش فوقیت

است در علم نحو تصنیف نمود که قبل از این و بعد از آنهم چنین ابتکاری را نداشت، و به بغداد رفته با "کیسایی" 

جایزه داد وسپس به هواز برگشت عالم مشهور در علم نحو مناظره نمود که هارون رشید برایش ده هزار درهم 

در فارسی بوی خوش و " سیبویه " ودر عمر جوانی در آنجا وفات کرد و در زاد گاهش شیراز دفن شده است، 

 [81/ص 5سیب را گفته میشود. ]زرکلی ،الاعلام ،ج
، المحقق: عبد  هـ(الكتاب180عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سیبویه )المتوفى:  - 4

/ص 1،ج4م عدد الأجزاء:  1988 -هـ  1408السلام محمد هارون الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: الثالثة، 

28. 
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اند: که "أم" برای مجرد استفهام بوده است ، و این قول زجاج بوده وزمخشری نیز آن را مجاز 

دانسته است ، و بنا به این تخریج معنای آن واضح است ، و از قبیل استفهام انکاری میباشد که 

ا یأَتِ  ﴿بمعنای انکار نهی میباشد ، یعنی : گمان نبرید که شما داخل جنت میشوید ،  ثلَُ الَّذِینَ وَلمََّ كُم مَّ

یعنی حالتی بر شما مثل حالت کسانی که قبل از شما گذشتند نیامده است ، آنگاه که  ﴾ خَلوَْا مِن قبَْلكُِم

به آنها تکالیف ودشواری های رسیده است ، وتعبیر به "مَسَّتهمُ" برای اشاره به آن است که به آنان 

ل آن تکلیف ها را احساس کردند ، و آلامی رسیده اذیت و تکلیف های رسیده است که آنها بالفع

است که درد آن را احساس کرده اند اما اثر آن به قلب های شان وارد نشده )و تأثیر منفی( نگذاشته 

 است. 

وبعضی از علماء گفته اند: که "أم" متصله است ، ودر کلام چیزی حذف شده است که لازما این 

ةً وَاحِدَةً.كَانَ ال ﴿ فرموده الله متعال : و ماقبل آن به آن دلالت میکند، و تقدیر کلام چنین  ﴾ . . نَّاسُ أمَُّ

میشود، )آیا شما به حق که آن را یاری میرسانید و تجاوز بغاوت کننده را از آن دفع میکنید راضی 

 استید ، که درین راستا دشواری ها و سختی ها را تحمل کنید( "أم" و آیا گمان میبرید که داخل

جنت شوید و تا حال )بالای شما ( دشواری های مثل که به کسان قبل از شما بودند نیامده است ، به 

آنان دشواری ودرد های رسیده است، به این صورت "أم" متصله میباشد که دایما بر معادله 

ح وبرابری دلالت میکند ، اگرچه تعادل ذکر هم نشده باشد ، اما در قولی که معنای آن را توضی

 میدهد مقدر میباشد.    

 زهرة التفاسیر:متن 

وقال بعضهم إن " أم " هي أم المنقطعة الدالة على الإضراب " وقد قال البصریون: إن أم المنقطعة 

تدل على الإضراب والاستفهام معًا، وكأن تقدیر القول لقد نزلت بكم الشدائد من أذى شدید في مكة 

عن قوس  وأنتم مستضعفون، ومن حرب وبلاء وهزیمة أحیانا وأنتم بالمدینة، ونزعت العرب كلها

أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا  ﴿واحدة في غزوة الأحزاب، لتقتلع مدینة الله من أرضه، فعلیكم أن تصبروا. . 

اءُ وَزُلْزِلوُا حَ  رَّ تْهمُُ الْبأَسَْاءُ وَالضَّ ا یأَتْكُِمْ مَثلَُ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلكُِمْ مَسَّ سُولُ وَالَّذِینَ تَّى یقَوُلَ الرَّ الْجَنَّةَ وَلمََّ

ِ قرَِیبٌ  ِ ألََا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ في هذا الكلام الكریم تدل على  (1)(.و" لا "214)﴾  آمَنوُا مَعَهُ مَتىَ نصَْرُ اللهَّ

والمعنى: لم ینزل بكم مثل حال الذین خلوا من قبلكم  2النفي مع توقع وقوع النفي كما قال الزمخشري،

 فاصبروا واعلموا أن الله مع الصابرین. وقد ینزل أو سینزل، فإن نزل

والزلزلة: شدة التحریك، وهي تكون في الأشیاء وفي الأشخاص، وفي الأحوال، فیقال زلزلت 

: أصل الزلزلة من زل الشيء 3الأرض إذا تحركت واضطربت، وزلزلوا أي خوفوا. وقال الزجاج 

.  عن مكانه، فإذا قلت زلزلته فمعناه كررت زلَِلَ

                                                      
و" لا" از اینکه حرف "لا" در آیت وجود ندارد ممکن اشتباه کتبی باشد و اصل : و "لما" باشد زیرا این قول به  -1 

ا { فیها معنى التوقع ، وهي في النفي، تفسیر کشاف  تفسیر کشاف آمده است :زمخشری نسبت داده شده در  } وَلمََّ

 .  188/ص 1،ج
 .188/ص 1زمخشری ، تفسیر کشاف ،ج-2 

اصل الزلزلة من زل الشئ عن مكانه فإذا قلت زلزلته » گفته است: رحمه الله به نقل از ابواسحق رحمه الله زجاج -3 

اصل کلمه زلزله از "زل" بوده بمعنای تکان دادن یک شیئ از مکانش بوده است انه :فمعناه كررت زلزلته من مك

/ص 1زجاج ،معانی القرآن ،ج  پس معنای اینکه بگویی "زلزلته" تکرار تکان دادن یک شیئ از جای آن است،

 . و لفظ : كررت زلَِلَ ، نیز اشتباه بوده است. 164
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 ترجمه : 

: که "أم" )در این آیه( منقطعه است ، که به ]بیان[ اضراب )انتقال از یك 1 و برخی ها گفته اند

سخن به سخن (دیگری دلالت دارد ، چنانکه بصری ها گفته اند: که ام منقطعه بر"اضراب" 

یی و )انتقال..( و استفهام هردو دلالت میکند، و تقدیر کلام چنین میشود" حقیقتا به شما دشواری ها

اذیت های سختی در مکه در حالیکه شما ضعیف وبیچاره بودید]از سوی مشرکان مکه[ رسیده 

بود، و از جنگ وسختی ها و گاهی هم از شکست آمده بود که شما در مدینه بودید ، چنانکه، تمام 

از عرب در غزوه احزاب علیه شما در زیر یک کمان جمع شدند ، تا اینکه مدینه )سرزمین( الله را 

امْ  ﴿ ریشه برکنند ونابود کنند ]در چنین وضعیتی[ بر شما لازم است که صبر کنید لذا فرمود: ََ

  ﴾ .. حَسِبْتمُْ أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ 

و حرف "لا" در این کلام بر نفی دلالت میکند البته همراه با توقع وقوع نفی ، چنانکه زمخشری 

مثل حالت کسانی که قبل از شما گذشتند آمده است که حالات رحمه الله گفته است: پیهم بالای شما 

آمده است ویا عنقریب خواهد آمد ، اگر چنین وضعیتی بالای شما آمد صبر کنید وبدانید که الله با 

 صابران است.

و زلزله: بمعنای شدت تکان است ، و آن در اشیاء واشخاص و در حالات واقع میشود ، مثلا گفته 

لارض" وقتیکه زمین حرکت کند وتکان بخورد ، و)به انسانها گفته میشود( میشود "زلزلة ا

"زلزلوا" یعنی ترسیدند، وزجاج رحمه الله گفته است : اصل زلزله از "زل الشیئ عن مکانه" تکان 

خوردن یک شیئ از جایش بوده ، وقتیکه بگویی "زلزلته" معنای آن این است که )گفته ی( تکان 

 رده ام.دادن آن را تکرار ک

 زهرة التفاسیر:متن 

والمعنى في الجملة أن أهل الحق دائمًا مُعَنَّوْنَ بظلم الظالمین، وتضییق الأشرار علیهم، ودس »

الأشرار ونفاق المنافقین، ودعاة التردد والهزیمة، وهم لهذا في بأساء وضراء، وقد نزل ذلك بالذین 

صحاب محمد أن خلوا من قبل، فحیاة الأنبیاء وحواریهم كانت كلها امتحانا واختبارا، وأن على أ

یعلموا أنه نازل بهم ما نزل بالسابقین من بأساء وضراء، وشدائد تزلزل النفوس وتضطرب لها 

ألََا إنَِّ عَمَلَ الْجَنَّةِ : " -صلى الله علیه وسلم  -القلوب بین الجنوب، وأن ذلك طریق الجنة، ولقد قال 

وإن تلك الشدائد كانت تبلغ أقصاها، حتى إذا  (2)"  سَهْوَةٍ حَزْن  برَِبْوَةٍ، ألََا إنَِّ عَمَلَ النَّارِ سَهْل  بِ 

وصلت القلوب إلى حال تقارب الیأس من الفرج، إذ تغمرها الشدائد غمرا، حتى تكون في شبه ظلماء 

 لولا نور القلوب، جاء نصر الله؛ وهذا ما یدل علیه قوله تعالى:

                                                      
 .287/ص 4طبری ،تفسیر طبری ،ج- 1

/ص 12( والبیهقی فی شعب الایمان ،ج2860شماره حدیث)398/ص 6جزء تد احمد ،من مسند ابن عباسمسن -2 

البته در لفظ بیهقی بجای "سهوة شهوة" آمده است.وشیخ الباني أن را ضعیف گفته است السلسلة الضعیفة 241

نیز خشونت در  به فتح "حا" وسکون "زا" زمین سخت و سنگلاخ، و سختى در زمین و-. الحزن533/ص 28،ج

نفس و دشواری آنچه كه از غم و اندوه در جان آدمى حاصل مى شود، نقطه مقابل و ضدّ آن فرح و شادى است و 

باعتبار خشونتى كه از غم و اندوه حاصل مى شود حزن و اندوه انسان را فرا مى گیرد، در این فرموده الله متعال: 

ِ الَّذِي أذَْهبََ عَنَّ  مْعِ حَزَناً  )توََلَّوْا وَ / فاطر(.و آیه 34 -ا الْحَزَنَ )الْحَمْدُ لِِلَّ  / توبه(.92 -أعَْینُهُمُْ تفَیِضُ مِنَ الدَّ
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سُولُ وَالَّذِینَ آمَنوا مَعَ  ﴿ ِ قرَِیبحَتَّى یقَوُلَ الرَّ ِ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ أي أن الشدائد كانت  ﴾ هُ مَتىَ نصَْرُ اللهَّ

تنزل بالماضین من أنصار الحق والدعاة إلیه، ویطول زمنها، ویتطاول فیها أهل الباطل، حتى تصیر 

 النفوس في حال ترید النصر القریب.

 ترجمه: 

زیربار ظلم ظالمان بوده و انسان های شریر وفی الجمله معنای آیه چنین است که اهل حق همیشه 

دشواری ها را بر آنان میاورند و انسانهای شریر ومنافقان ودعوتگران تردد و مبلغان شکست با 

این  ه میکنند )اهل حق( از این لحاظ در سختی و دشواری ها قرار دارند وسآنان درآمیخته ودسی

چنانکه بیان اوضاع زندگی پیغمبران وحمایت  وضعیت بر آنانی که قبلا گذشتند نیز آمده است ،

باید بدانند که به آنها هرآنچه بر  هکننده های شان همه امتحان و آزمایش بوده است و اصحاب محمد 

سابقین از شدائد وسختی های تکان دهنده وپریشان کننده قلبها  آمده است به آنان نیز خواهد آمد 

خبر دار عملي )که به جنت »فرمودند: هسول الله وهمین راه رسیدن به جنت است چنانکه ر

میرساند( سخت ، غم انگیز و جای بلند ومرتفعی قرار دارد و خبر دار که عمل )که به جهنم 

 « ست رس قرار دارده دمیرساند( آسان و ب

 ازوبه یقین این دشواری ها بحد نهایی آن رسیده بود ، تا که بر دلها رسیده ووضعیت آن را 

ه گشایش میرساند تا آنکه اگر روشنایی قلبها نباشد شبیه تاریکی ها است تا آنکه نصرت نومیدی ب

ویاری الله متعال بیاید و این معنای این فرموده الله متعال است که فرموده است)سختی ها بحدی 

ت تا اینکه پیغمبر وکسانی که با او ایمان آورده اند میگویند که نصرت ویاری الله چه وق» میرسد(

یعنی دشواری ها بر گذشته گان که حمایت کننده حق و « است خبر دار که یاری الله نزدیک است

دعوتگران به حق بودند یکی پی دیگری میآمد وزمانه آن طولانی میشد ، واهل باطل با آوردن آن 

دشواری ها ادامه میدادند تا اینکه دل های اهل حق به حالتی میباشد که نصرت ویاری قریب 

 لوقوع را میخواهند. وا

 زهرة التفاسیر: متن 

یستولي علیهم، أو أن الیأس یملك قلوبهم؛ فإن المؤمن لَا ییئس من  (1)ولیس معنى ذلك أن الهلع»

روح الله؛ إنما معناه أنهم تنزل الشدیدة فیحتملونها ویألفونها ثم تنزل الأخرى التي تكون أشد قسوة 

فیروضون نفوسهم على احتمالها مستعذبین العذاب في سبیل الحق؛ وهكذا تترادف علیهم الشدائد، 

المحن حتى تصل إلى أقصى ما تحتمله النفوس الآدمیة، وتبلغ حد الطاقة البشریة؛  وتتوالى علیهم

عندئذ یطلب الرسول والذین آمنوا معه النصر. وقدم الرسول في هذا المقام للدلالة على أمرین: 

سارع بطلب النصر من  -صلى الله علیه وسلم  -أولهما: أن الشدة قد بلغت منتهاها بدلیل أن الرسول 

                                                      
و « الهلع: افحش الجزع»هلَعٌَ )بر وزن فرسٌ( بمعنای جزع و گرسنگى است چنانكه  در صحاح و قاموس گفته:  -1 

/ص 2و قاموس المحیط ،ج254/ص 2اللغة ،جدر قاموس هلع )بر وزن صرد( را حریص گفته است.الصحاح في 

342. 

هُ الشَّرُّ جَزُوعاً و در قاموس قرآنی در شرح معنای این کلمه در آیه : نْسانَ خُلقَِ هلَوُعاً. إذِا مَسَّ . سوره معارج: } إنَِّ الْإِ

ى یعنى . در اینصورت دو آیه بعدبودن است ى كم صبر و پر طمعاعنبه معلى هذا هلوع ». آمده است 21 -19

نگام نعمت معنى هلوع است،: هلوع كسى است كه از شرّ و ضرر مینالد و بر مال ه نگام ضرر و بخل بهه جزع به

انسان كم صبر و پر طمع خلق » حریص و بخیل میباشد این لفظ فقط یكبار در قرآن مجید آمده است یعنى:آیه فوق 

 .2307/ص 1ل میورزد. قاموس القرآنی ،جشده آنگاه كه ضرر بیند مینالد و آنگاه كه مال یابد بخ
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بأتباعه تجعله یسارع بطلب نصر  -صلى الله علیه وسلم  -العالمین؛ والثاني: أن رأفة الرسول رب 

 الله، رحمة بهم، وإشفاقاً علیهم.

 ترجمه: 

ومعنای این )نصرت الله متعال را میخواهند( چنین نیست که بر آنها بیصبری مستولی میگردد ،ویا 

ا مؤمن از رحمت الله متعال نومید نمیشود، بلكه معنا اینکه ناامیدی دلهای شان را فرا میگیرد، زیر

چنین است که بر آنها سختی ودشواری ها پائین میشود پس آنان آن )دشواری ها (را تحمل میکنند 

و بر آن انس میورزند ، وسپس سختی دیگر میآید که در شدیدتر میباشد آنها خود را بر تحمل آن 

ی را میکشند و ایچنین بر آنها دشواری ها وسختی ها پیهم راضی میسازند که در راه حق عذاب های

وارد میشود، تا آنکه بر مرحله نهایی که نفس انسان تحمل آن را داشته باشد میرسد و طاقت در این 

 مرحله به حدی میرسد که پیغمبر و کسانی که ایمان آورده اند نصرت الهی را میخواهند.

 رض دلالت بر دو امر مقدم کرده است:و رسول )پیغمبران(را در این مقام بغ

اینکه شدائید وسختی ها به انتهای آن رسیده است ، بدلیل اینکه رسول )پیغمبر علیه السلام (  اول:

 بطلب نصرت از آفرید گار جهانیان شتافته است.

اینکه )در این تقدم بیان(نرم دلی رسول ص به پیروان شان است که این امر سبب شده است  دوم:

 طلب نصرت الله متعال بشتابد ، به نسبت مهربانی وشفقت )پیغمبر ص(بر آنان است. که 

 زهرة التفاسیر:متن 

ِ قرَِیبٌ  ﴿وعند بلوغ الشدة هذا الحد یكون ابتداء الفرج؛ ولذا قال سبحانه: » أى الله  ﴾ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

سبحانه وتعالى یبشرهم في هذه الحال بأن النفوس قد انتهى اختبارها، وبدا جوهرها، وأن النصر لَا 

محالة آت وهو قریب؛ فهذه الجملة الكریمة من كلام الله تعالى لهم. وقد قال بعض العلماء: إن هذه 

أي أنهم لفرط إیمانهم  ومن معه؛ -صلى الله علیه وسلم  -الجملة یصح أن تكون من كلام الرسول 

بحسن العقبى، ورجائهم في نصر ربهم، وإیمانهم بأن الحق منصور، یحسون في الحال التي یطلبون 

بعد طلب النصر  -صلى الله علیه وسلم  -فیها النصر بأن النصر منهم قریب؛ فیقول لهم الرسول 

ِ  ﴿ویستمعون إلیه مصدقین كأنهم القائلون:  والتعبیر على هذا الشكل یدل على  ﴾  قرَِیبٌ ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

توكید الخبر بالنصر؛ من جملة وجوه؛ ففیه التعبیر بالجملة الاسمیة فى مقام الفعلیة فلم یمَل 

ستنصرون، والتعبیر بالجملة الاسمیة دلیل على التوكید؛ وفیه أداة الاستفتاح؛ وفیه " إن " الدالة على 

َ  ﴿ى رب العالمین القادر على كل شيء التوكید؛ وفیه إضافة النصر إل وَلیَنَصُرَن اللهَّ مَن ینَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ

 .﴾ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ 

 ترجمه: 

 ِ ودر وقت رسیدن سختی به این حد، آسانی شروع میشود، لذا الله متعال فرمود: }ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

خبری میدهد به اینکه امتحان به پایان رسیده  قرَِیبٌ{ یعنی الله سبحان به آنها در این حالت خوش

است و ارزش آن شروع شده است ، که در این وقت نصرت حتما فرا میرسد وقریب است ، و این 

جمله از کلام الله متعال برای اطلاع دهی آنها است. وبعض علماء گفته اند: صحیح است اینکه این 

ِ قرَِیبٌ((  وکسانی که با اند باشد ، یعنی آنها بنسبت انتهاي  -ه -کلام پیغمبرجمله ))ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

باور شان به انجام نیک ، و امید شان در نصرت پروردگار شان و باور شان به اینکه حق حتما 

نصرت ویاری میشود، در حالتی گمان میبرند که نصرت برآنها نزدیک است پس در همین حالت 
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حالت( پیغمبر ص برای آنها بعد از طلب نصرت میگوید و آنان نصرت را میطلبند، پس )در همین 

ِ قرَِیبٌ( باخبر باشید که  به او گوش فرا میدهند و تصدیق کننده اند که آنان میگویند: )ألَا إنَِّ نصَْرَ اللهَّ

 یاری الله نزدیک است.   

، )که از جمله آن( و تعبیر به گونه با وجوهات زیادی دلالت بر تأکید خبر به نصرت الهی میباشد

تعبیر به جمله اسمیه به جای جمله فعلیه میباشد، پس دیری نمیگذرد که یاری میشوند، وتعبیر به 

جمله اسمیة دلیل بر تأکید است و)وجه دیگری( شروع به حرف استفتاح )ألا( و "إن" است كه بر 

که بر همه چیز قادر  تأكید دلالت دارد ، )وجه دیگری( اضافت لفظ "نصر" به رب العالمین است

َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ  ﴿وتوانا است ،چنانکه فرموده است:  [ 49.]سوره حج .﴾ وَلیَنَصُرَن اللهَّ مَن ینَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ

و به طور مسلم خدا یاري مي دهد كساني را كه ) با دفاع از آئین و معابد ( او را یاري دهند . »

قدرت نامحدودي كه دارد یاران خود را پیروز مي گرداند ، و  خداوند نیرومند و چیره است ) و با

 چیزي نمي تواند او را درمانده كند و از تحققّ وعده هایش جلوگیري نماید ( .

 زهرة التفاسیر: متن 

والرسول في الآیة الكریمة للجنس، أي أن هذه الحال هي حال عامة تعرض لكل رسول من الرسل »

الحق؛ وإن قصص القرآن عن النبیین ینبئ عن ذلك، فموسى علیه السلام آذاه في قومه إذ یدعوهم إلى 

وأصحابه فرعونُ حتى قطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم في جذوع النخل، وعیسى علیه 

السلام آذوه هو ومعه الحواریون؛ ومن قبل إبراهیم ولوط ونوح؛ وهكذا أهل الحق لَا یصلون إلى 

وأشواك  (1)د أن یقطعوا كل ما یلقیه في طریقهم أهل الباطل من أحجار تدعثره،الغایة الفاضلة إلا بع

 تعوق السالك فیه.

 ترجمه: 

و کلمه رسول در آیه کریمه برای جنس است ، یعنی این حالت ، حالت عام بوده که برای هر 

آنی از پیغمبری در میان قومش بوده است آنگاه که آنها را به حق فرا میخواند،که قصه های قر

پیغمبران بیان گر آن است، پس موسی علیه السلام را )میبینیم( که فرعون او پیروانش را به حدی 

اذیت میکند تا آنکه دست ها وپاهای شان را بخلاف هم قطع کرده است ، وبه تنه های درختات 

دند، و خرما به دار آویخته است و عیسی علیه السلام را )میبینیم( که او و حواریانش اذیت ش

همچنان ابراهیم، لوط و نوح علیهم السلام ]همه اذیت شدند[ و همچنان است اهل حق )در هر 

زمان( که بر انتهای افضلیت نمیرسند مگر بعد از اینکه هر آنچه را كه اهل باطل از سنگهای 

راه  سخت در مسیر شان گذاشته اند منهدم نکنند، و خار های را که مانع راه رونده گان میشود از

 نبردارند. 

 

 

 

                                                      
دعثر، بمعنای "هدم" از بین بردن و "هذََمَ" شکست دادن و از میان برداشتن موانع در مسیر راه بوده است و -1 

. در حدیثی آمده است 205/ص 1"الدعثور" حوض عمیق که خطر غرق شدن را دارد.الصحاح فی اللغة ،ج،

یعني یصرعه ویهلكه. « لوا أولادَكم سِرّاً، إنَّه لیدُْرِكُ الفارِسَ فیَدَُعْثرُِهُ عَنْ ظهَْرِ فرََسِهِ لا تقت»فرموده اند: هرسول الله 

 ( 3383شماره حدیث)383/ص 10ابو داود سنن ابو داود ،باب الغیل ،ج
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 زهرة التفاسیر: متن 

في أحُد، فكانت هذه الآیة 1ولقد قال العلماء: إن هذه الآیة نزلت بعد أن أصاب المسلمین القرح .

ُ  ﴿للتسلیة لهم؛ ولكن الذي نزل في غزوة أحد هو قوله  ا یعَْلمَِ اللهَّ الَّذِینَ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

ابرِِینَ  إنِ یمَْسسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ  ﴿، بدلیل ما قبلها، وهو قوله تعالى: (2).﴾ جَاهدَوا منكُمْ وَیعَْلمََ الصَّ

ولذلك یرجح أكثر العلماء الذین عنوا ببیان  (3).﴾ . . الْقوَْمَ قرَْحٌ مثْلهُُ وَتلِْكَ الأیََّامُ ندَُاوِلهُاَ بیَْنَ النَّاسِ.

باب النزول أن هذه الآیة نزلت عند غزوة الأحزاب، حین أصاب المسلمین ما أصابهم من جهد أس

ومشقة، وهم یحفرون الخندق، ثم أصابهم من تهدید في الأموال والأنفس عندما جاء أولئك الأحزاب 

ِ  ﴿مجتمعین؛ كما قال الله تعالى:   (4).﴾  الظُّنوُناَوَبلَغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَنُُّونَ باِلِلَّ

 ترجمه: 

حقیقتا علماء گفته اند: این آیت بعد از این نازل شد که بر مسلمانان در احد شکست وجراحتی »

رسیده بود، پس این آیت نوع تسلی برای آنان بود، لکن آیه ی که در مورد غزوه احد نازل شده این 

ابرِِینَ أَمْ حَسِبْتمُْ أنَ  ﴿ فرموده الله متعال است: ا یعَْلمَِ اّللهُ الَّذِینَ جَاهدَُواْ مِنكُمْ وَیعَْلمََ الصَّ  تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

آیا پنداشته اید كه شما ) تنها با ادّعاي ایمان ( به بهشت درخواهید آمد ، بدون آن كه خداوند » ﴾

بدون آن كه خداوند كساني از شما را مشخّص سازد كه به تلاش و پیكار برخاسته اند ، و 

 بردباراني را متمایز گرداند ) كه رنجها و سختیها ، آنان را پاكیزه و آبدیده كرده باشد ( . 

ثْلهُُ وَتلِْكَ  ﴿ به دلیل آیه ماقبل آن که این فرموده الله متعال است: إنِ یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِّ

اگر به شما ) در جنگ احد ( جراحتي رسیده است ) و به جانتان گزندي » ﴾ یْنَ النَّاسِ الأیَّامُ ندَُاوِلهُاَ بَ 

و به دارائیتان زیاني وارد آمده است ، نگران و پریشان نشوید ( به آن جمعیتّ نیز ) در جنگ بدر 

 ( جراحتي همانند آن رسیده است.

وبه همین دلیل اکثریت علماء که به بیان اسباب نزول اعتنا دارند ترجیح داده اند که این آیت )سوره 

بقره( در زمان غزوه احزاب نازل شده است وقتیکه به مسلمانان که خندق میکندند تکلیف ومشقتی 

یشان پیش آمد و سپس وقتیکه گروها در آن سوی خندق جمع شدند ،تهدیدی در مال ها و نفس ها

ن فوَْقكُِمْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتْ الْأبَْصَارُ  ﴿پیش آمد چنانکه الله متعال فرمود:  إذِْ جَاؤُوكُم مِّ

ِ الظُّنوُناَ به خاطر بیاورید ( زماني را كه دشمنان از »)  .﴾ وَبلَغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَنُُّونَ باِلِلَّ

) شهر ( شما ، به سوي شما آمدند ) و مدینه را محاصره كردند ( ، و زماني را طرف بالا و پائین 

                                                      
نتیجه القرح: این کلمه یکی از الفاظ قرآن کریم است ، وقرح در لغت بمعنای جاى زخم و اثر جراحت، در -1 

 چیزى كه از خارج بدن به بدن اصابت كرده است.

 -مثل -قرح: اثر زخمى كه از داخل و زیر پوست بدن بوجود آید مثل دانه هاى آبله و سرخك و مانند آنها.پس قرحته

 است یعنى مجروحش كردم. -جرحته

 قرح: زخم آلود شد و زخمى از بدنش نمایان شد.

 .1819/ص 1اصفهاني ، مفردات الفاظ القرآن ،جاقرحه اّلله: خداوند غمگینش كند. 

}مِنْ قرح: براى زخم و جراحت بدن و آن قرح با ضمه حرف )ق( درد و رنج ناشى از زخم و جراحت.در آیه گفت 

 / آل عمران(.172)بعَْدِ ما أصَابهَمُُ الْقرَْحُ 

 .142سوره آل عمران آیه: -2 

 .140سوره آل عمران آیه: -3 

 .10یه: سوره احزاب آ-4 
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كه چشمها ) از شدّت وحشت ( خیره شده بود ، و جانها به لب رسیده بود ، و گمانهاي گوناگوني 

   و ضعیف الایمان نامطمئن بود ( درباره ) وعده ( خدا داشتید ) قوي الایمان به وعده الهي مطمئن ، 

 زهرة التفاسیر:متن 

ومهما یكن من سبب لنزول هذه الآیة الكریمة فإنها تدل على أن أهل الحق في مغالبة دائمة، وأنهم »

لَا ینتقلون من شدة إلا إلى أعلى منها حتى یفوزوا؛ فإن الشیطان من یوم أن وسوس لآدم وحواء 

یلغون في الشر، ویكلبون  وأخرجهما من الجنة، وأبناؤهما في بلاء: تستغوي الشهوات جموعهم، ثم

على أهل الخیر؛ فإذا تقدم دعاة الخیر یدعونهم بعد أن یتبین الرشد من الغي ببعث النبیین مبشرین 

 (1)ومنذرین، عادوهم وناوءوهم وأصابوهم، واعتقدوا أن ما یدعون إلیه فیه ذهاب طغیانهم، وقدع

شهواتهم، والحد من أهوائهم، وحاولوا افتراسهم كالوحوش الأوابد عندما تحس بمن یمنعها من 

 (2)الافتراس، ویكبحها عن الأذى

 ترجمه: 

و سبب نزول این آیت کریمه هر آنچه باشد این آیت دلالت بر این دارد که اهل حق همیشه در غلبه 

مگر اینکه به دشواری بزرگتر از آن منتقل قرار دارند، و آنها از یک دشواری عبور نمیکنند 

میشوند تا اینکه به پیروزی میرسند، زیرا شیطان از روزی که "آدم وحواء" علیهم السلام را 

وسوسه نمود و آن دو را از جنت بیرون کرد )در تلاش است تا( اولاد هایشان را نیز در مصیبت 

واء نماید وسپس در شر وبدی غالب شده، و هایی اندازد و آنان را به اثر مجموع از خواهشات اغ

پیوسته بر اهل خیر مانعی ایجاد کرده اند،پس زمانیکه دعوت گران خیر وخوبی بیایند تا آنان را 

بسوی خیر دعوت کنند در حالیکه هدایت و گمراهی به بعثت پیغمبران که مژده دهنده و بیم دهنده 

نی می ورزند و به آنان نزدیک میشوند و ضرری اند واضح شده است ، اینجا است که با آنان دشم

وارد میکنند ، و معتقد اند آنچه که به سوی آن فرا خوانده میشوند سرشاری های شان را از میان 

میبردارد و به خواست های شان مشکل ایجاد میکند و مانعی هوس های شان میشود ، در همین 

جال هایشان میکنند ، آنگاه که در مورد  حال مثل حیوانات وحشی جنگل ها شروع به پهن کردن

 کسی احساس کنند که آن کس مانع درنده صفتی شان میشود و جلو اذیت کردن شان را میگیرد.

 زهرة التفاسیر:متن 

وإذا كان أهل الحق یصابون بالضراء وهي الأذى الذي یكون في داخل جماعتهم كما قررنا، والبأساء 

، ویعملوا صابرین على دفع الأذى 3، فقد وجب علیهم أن یدَّرعوا.وهي الأذى الذي یأتي من خارجهم

في الداخل والخارج؛ ودفع الأذى في الداخل بالتعاون والتكافل الاجتماعي، ودفع الأذى الخارجي 

 بأخذ الأهبة للقتال، والتعاون أیضًا، فإن التكافل الاجتماعي هو العدة لدفع أذى الداخل والخارج معا.

                                                      
قدع، بمعنای نگاه داشتن دست وزبان از اذیت کسی  ،مانع شدن ، کثرت حیا قلت کلام "امرَأةٌ قدَِعَةٌ : قلیلةُ الكَلام -1 

كثیرةُ الحیاَء. وقدَع: ضَعیفی چشم را نیز گفته شده است وبمعنای تجاوز جنسی "قدََعْتهُا: تجَاوَزْتَها.الصحاح فی اللغة 

 . 65/ص 2،ج

ابَّةَ باللجام: اسپ سرکش را با كشیدن لگام نگهداشت. مُكَابحََةً ]كبح [ هُ: به او فحاشى كرد و إكْبَ  -2  احاً ]كبح [ الدَّ

/ص 1و قاموس المحیط ،ج105/ص 2كَبْحاً هُ عن الحاجةِ: نیاز او را بر نیاورد، الصحاح فی اللغة ،ج - ناسزا گفت.

230. 

مُ "اندراع بمعنای تقدم وپیشی گرفتن". وبمعنای کشیدن درع شیئ مانع شونده و باز دارنده   -3  و والاندِرَاعُ: التقَدَُّ

 .74/ص 1وجداکردن وپندیدن، "وانْدَرَعَ الفَحْمُ من العَظْم : انْخَلعََ. وانْدَرَعَ بطَْنهُ: امْتلَأ. .المحیط ،فی اللغة ج
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 ترجمه: 

وقتیکه اهل حق به دشواری ها واذیت های در داخل جماعت خود شان مواجه میشوند چنانکه بیان 

مانع کرده ایم و "بأساء" آزار واذیت های است که از بیرون میآید ،پس بر آنان لازم است که از آن 

ت در صبر وحوصله مندی برای دفع اذیت ها در داخل وخارج کار کنند ، البته دفع اذی و با شوند

داخل به همدردی ها و کفالت های اجتماعی انجام میشود و تکافل اجتماعی برای دفع اذیت های 

 داخلی و بیرونی اثر گذار میباشد.  
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 مقطع سوم

 (215 -ونوعیت انفاق   )آیه   اساس تکافل اجتماعی پرسش ازصدقه

نْ خَیْرٍ فلَلِْوَالدَِیْنِ وَالأقَْرَبیِنَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِ  ﴿قال تعالی :  ینِ وَابْنِ یسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ قلُْ مَا أنَفقَْتمُ مِّ

بیِلِ وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ اّللهَ بهِِ عَلیِمٌ   (1﴾.) السَّ

 ترجمه آیه این مقطع-أ

از تو مي پرسند : چه چیز را صدقه و انفاق كنند ؟ بگو : آنچه از ) مال و دارائي پاكیزه و  ترجمه:

( پسندیده صدقه و انفاق مي كنند از آن پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان و 

كار نیكي كه مي كنید خداوند از  واماندگان در راه ) و بریده از مال و دارائي خویش ( است . و هر

 آن آگاه است .

 ترجمه و تحقیق متن زهرة التفاسیر:-ب 

و یبین الله سبحانه أساس التكافل الاجتماعي، وهو معاونة الفقیر والضعیف ودفع حاجته بالمال؛ »

نْ خَیْرٍ فلَلِْوَالدَِیْنِ وَالأقَْرَبیِنَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِی ﴿ :ولذا قال تعالى نِ یسَْألوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ قلُْ مَا أنَفقَْتمُ مِّ

لقد سألوا عن نوع ما ینفقون، وقد تضافرت الآیات الحاثة على الإنفاق الداعیة إلیه،  ﴾ وَابْنِ السَّبیِلِ 

ي ركن من أركان الإسلام؛ فقد قرن سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة باعتبار أن التعاون الاجتماع

باعتبارهما صنوین لَا یفترقان، سألوا عن نوع ما ینفقون ومقداره بعد أن سمعوا الدعوة إلیه، ولكن 

نْ خَیْرٍ فلَلِْوَالدَِیْنِ وَ  ﴿الله سبحانه وتعالى قال في الإجابة عن هذا السؤال:  ﴾  الأقَْرَبیِنَ قلُْ مَا أنَفقَْتمُ مِّ

وظاهر القول أن الجواب لیس عن السؤال، لأنهم سألوا عن النوع، فأجیبوا عن المصرِف، وعلى حد 

تعبیر علماء الاقتصاد: سألوا عن وعاء الفریضة فأجیبوا بموضع صرفها، فلماذا عدل الله سبحانه 

 (2)وتعالى عن الإجابة عن سؤالهم إلى هذه الإجابة.

 ترجمه: 

سبحان اساس تکافل اجتماعی را بیان میکند ، و آن عبارت از معاونت افراد فقیر وضعیف و الله 

 ﴾ .. یسَْألوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ  ﴿ برطرف کردن نیازمندی های آنان به مال است، لذا الله متعال فرمود :

انفاق و دعوت به آن از نوعیت آنچه که انفاق نمایند سوال کردند، حقیقتا آیات زیادی در برانگیختن 

                                                      
 .215سوره بقره آیه:- 1

طوریکه مصنف رحمه الله شرح نموده است سوال از نوع آنچه که باید انفاق کنند بوده است ودیدگاه جمهور -2 

مفسرین هم همین است که سوال از نوع بوده نه از کیفیت و محل انفاق چنانچه طبری رحمه الله گفته است: 

ال الذي سأل رسولَ الله صلى الله علیه وسلم و"الخیر" الذي قال جل ثناؤه في قوله:" قل ما أنفقتم من خیر"، هو الم

أصحابهُ من النفقة منه". خیری که الله جل جلاله )بعد از حکایت از سوال اصحاب( فرموده است مال است که از 

اصحاب شان پرسیدند ]وسپس در مورد اینکه سوال از نوع مال مورد انفاق است از تحقیق نحوی و  هرسول الله 

لغوی ثابت نموده است[ چنانکه گفته است "ماذا" بمعنای : ای شیء است پس این کلمه بنسبت اینکه مفعول برای 

یسألونك أيَّ شيء ینفقون؟ ویا "ینفقون" است در محل نصب قرار دارد و معنای کلام در اینصورت چنین میشود". 

 اینکه "ماذا" در محل رفع میباشد و در رفع دو وجه بوده میتواند.

لفظ "ذا" که بهمراه "ما" استعمال شود بمعنای "الذی" میباشد پس "ما" بواسطه "ذا" و "ذا" بواسطه "ما"  -اول

" را بهمراه "ما" یکجا استعمال مرفوع میباشد و لفظ "ینفقون" صله موصول )ذا( است و عرب ها "ذا و هذا

 میکنند، پس تأول کلام در اینصورت چنین میشود که : یسألونك ما الذي ینفقون؟ .

یعنی وجه دوم برای رفع این است که "ماذا" بمعنای ". أيّ شيء" است.طبری، جامع البیان )تفسیر طبری(  -دوم

 .291/ص 4ج

الخبر ، وهو بمعنى الذي ، « ذا»في موضع رفع بالابتداء ، و « ما» قوُنَ {} مَاذَا ینُْفِ  وقرطبی رحمه الله گفته است :

أي ما الذي ینفقونه". "ما" بنست مبتدا بودن در موضوع رفع بوده و "ذا" خبر آن است که بمعنای "الذی "میباشد، 

 .  620/ص 1یعنی کدام نوع و چه مقدار مال را انفاق کنیم: قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ،ج



 مقطع سوم  53 التفاسیر، ترجمه و تحقیقة زهر

 

 

وارد شده است ، باعتبار اینکه تعاون اجتماعی رکنی از ارکان اسلام است ، والله متعال زکات را 

با نماز باعتبار اینکه]در تذکیه[ دو نوعی مقارن بهم دیگر است که از هم جدا نمیشود ،آنها از نوع 

نفاق را شنیدند سوال کردند، اما الله آنچه که انفاق نمایند و مقدار آن بعد از اینکه دعوت بسوی ا

نْ خَیْرٍ فلَلِْوَالدَِیْنِ وَالأقَْرَبیِنَ  ﴿سبحان از در جواب این سوال فرمود  ظاهر قول بر این ﴾  قلُْ مَا أنَفقَْتمُ مِّ

است که جواب از سوال نیست زیرا که آنها از نوع پرسیدند ،و از مصرف جواب داده شدند ، وبنا 

اقتصاد آنها از ظرف و محل مصرف صدقه سوال کردند، پس چرا الله سبحان در به تعبیر علماء 

 جانب سوال از جواب دادن سوال آنها عدول کرده است.         

 زهرة التفاسیر:متن  

الجواب عن ذلك أن النوع والمقدار یبینه المصرف، فأجاب عن المصرف، لیعلموا أن المطلوب هو 

یسد حاجتهم مطلوب إنفاقه. فالإجابة ببیان المصرف فیها أسلوب  سد حاجة هؤلاء؛ والنوع الذي

حكیم، وفیها إیجاز معجز، لأنه قد بین بها موضع الصرف، وإن لم یسألوا عنه، وبین فیها المقدار، 

لأن حاجة هؤلاء هي التي تعنیه، وفیها بین النوع، فإن كانوا محتاجین إلى ثیاب یكسون، وإن كانوا 

ذلك  قیطعمون، وإن كانوا محتاجین إلى مأوى یؤوَوْن. وفي هذه الإجابة فو محتاجین إلى طعام

تصریح بحق هؤلاء على ذویهم وعلى المجتمع الذي یعیشون فیه، وهو أن یمكنوا من العیش طاعمین 

 كاسین آوین مطمئنین، وأي مقدار ینفق في ذلك من حقهم على ذویهم وعلى الناس.

 ترجمه: 

و جواب از این سوال )این است (که نوع و مقدار بیانگر مصرف )نیز( میباشد، پس الله متعال از 

مصرف جواب داد، تا اینکه بدانند که مطلوب سد حاجت اینها )فقراء( است ، ونوع )چیزی که( 

انفاق آن مطلوب است حاجت آنان را بر آورده میسازد ، پس جواب دادن ببیان محل مصرف آن، 

ار اسلوب حکیمانه است ، و در این جواب اختصار معجر )چلنج دهنده ی(است ، زیرا )الله اختی

متعال (با این جواب موضوع مصرف را بیان کرده است، اگرچه از آن سوال نکرده اند، 

و)همچنان در این جواب( مقدار را نیز بیان کرده است ، زیرا حاجت اینها )فقراء( با رعایت مقدار 

د، و )همچنان در جواب( نوع را بیان کرده است ، ممکن آنها احتیاج به لباس داشته برطرف میشو

باشند که بپوشند، واحتیاج به چیز خوردنی داشته باشند که بخورند، و احتیاج به سر پناه داشته 

باشند که در آن آرامش حاصل کنند و در این جواب نوع وضاحت است )که تمام نیاز مندی های 

ه به شخص ایشان و مجتمع که در یک محیط زندگی میکنند بر طرف میکنند، و در این آنان را( ک

و آن این است که آنها توانایی معیشت را از  نه به حق آناناست  صراحتو اضافه از آنپاسخ 

لحاظ خوردن ، پوشیدن و مسکن )جای برای سکونت( داشته باشند که مطمئن زندگی کنند، و اینکه 

ی به افراد مذکور و مردمان دیگری انفاق کرده شود که ]سایر نیاز مندی هایشان را  به کدام اندازه

    1برطرف سازد[.

                                                      
اینکه سوال از نوع و جواب از محل مصرف داده شده است طوریکه ابوزهره رحمه الله شرح داده است ، -1 

جواب از محل مصرف متضمن جواب از نوع نیز میباشد زیرا هدف اصلی از انفاق رفع نیاز های لازم کسانی 

ه فقیر به آن ضرورت داشته باشد است که بحیث محل بیان کرده شده است پس باید از نوع مال انفاق کرده شود ک

واگر ضرورت فقیر رفع گرسنگی است باید برای آن از نوع مواد خوراکی پرداخت شود نه لباس و اشیای دیگر ، 

وهمچنان الله متعال قبل از بیان محل مصرف فرمود:}قل ما أنفقتم من خیر{ یعنی از اموالی که در اختیار دارید 

شاره به نوع نیز شده است یعنی از هرنوع مالی که در اختیار دارید انفاق کنید ، ونیز انفاق کنید که در این جمله ا

در این روش نوعی لطافت است گویا از لابلای سوال آنها سوال دیگری نیز دانسته میشود و آن سوال این است که 

ل مال عدّوه خیراً" تمام انواع آیا همه ی انواع اموالی که جمع نموده اند برای شان خیر است ؟ گفته    شد بلی "ك

مال که برای رفع نیاز های زندگی است جمع آوری آن مانعی ندارد و از آن طبق نیاز های فقراء انفاق نمایند: 
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 زهرة التفاسیر:متن 

نْ  ﴿وإن ذلك الحق واجب على كل من عنده یسار بالنسبة لهم، والیسار یفهم من قوله تعالى  مَا أنَفقَْتمُ مِّ

كُتبَِ  ﴿فكلمة خیر تطلق بالنسبة للمال على الوفیر منه، لا على القلیل، ومن ذلك قوله تعالى:  ﴾ خَیْرٍ 

فالخیر هنا هو  (1).﴾ . .عَلیَْكُمْ إذَِا حَضرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأقَرَبیِنَ. 

 لكریمة.المال الوفیر كالخیر في تلك الآیة ا

ذكر سبحانه أن موضع الإنفاق هم الوالدان، والأقربون، والیتامى، والمساكین، وأبناء السبیل، ذكر 

هؤلاء بذلك الترتیب، وإذا كان العطف بالواو لا یفید ترتیباً من الناحیة النحویة فمن المؤكد أن 

في الذكر إذن یشیر بلا شك الترتیب في الذكر یفید معنى الأولویة من الناحیة البلاغیة، فالترتیب 

بأولویة البعض على البعض، فیسد حاجة الأبوین، ثم یسد حاجة الأقربین، ثم یسد حاجة المحتاجین 

 من غیر أسرته.

 ترجمه: 

و این حق بر تمام کسانیکه به نسبت )فقراء( توان مالی شان بهتر باشد واجب است ، و یسار )توان 

نْ خَیْرٍ  ﴿ مالی( از این فرموده الله متعال : دانسته میشود، چون کلمه خیر بر مال وافر  ﴾ ..مَا أنَفقَْتمُ مِّ

كُتبَِ عَلیَْكُمْ  ﴿ )زیاد( اطلاق میشود نه بر مال اندک ، و از همین قبیل این فرموده الله متعال است:

هنگامي كه یكي از شما را ) » ﴾ وَالأقْرَبیِنَ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِ ترََكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ 

امراض مخوف و اسباب و علل ( مرگ فرا رسد ، اگر دارائي فراواني ) با توجّه به عرف محلّ ( 

از خود به جاي گذاشت ، ) از سوي خدا قانون ( وصیتّ بر شما واجب شده است ) و باید ( براي 

ند. خیر در این آیت مال وافر )زیاد( است مثل پدر و مادر و نزدیكان به طور شایسته وصیتّ ك

 خیر در این آیت کریمه.

الله سبحان )سپس( تذکر داده است که موضع انفاق)کسانی که باید برایشان انفاق شود( والدین ، 

خویشاوندان ، یتیم ها ، مسکین ها و مسافران است، و همچنان اینها را به همین ترتیب ذکر کرده 

به"واو" باشد افاده از نظر نحوی افاده ترتیب را نمیکند پس امر مؤکد این  است ، پس اگر عطف

است که ترتیب در ذکر از لحاظ بلاغی معنای اولویت را افاده مینماید، پس ترتیب در ذکر به 

)باید اولا( نیاز مندی والدین را برطرف  لذااولویت بعض مستحقین بر بعض شان را اشاره دارد ، 

آن از خویشاوندان را وسپس نیاز مندی بقیه حاجت مندان را که از خانواده نماید ، پس از 

 ونزدیکان نباشند. 

 زهرة التفاسیر: متن

 -صلى الله علیه وسلم  -وقد روى في سبب النزول عن عطاء: أن هذه الآیة نزلت في رجل أتى النبي 

ین، قال:" أنفقهما على أهلك " إن لي دینارًا، فقال: " أنفقه على نفسك " قال: إن لي دینارفقال: 

قال: إن لي ثلاثة، قال: " أنفقها على خادمك " قال: إن لي أربعة، قال: " أنفقها على والدیك "، 

 قال: إن لي خمسة قال: " أنفقها على قرابتك "قال: إن لي ستة، قال: " أنفقها في سبیل الله تعالى
."(2)  . 

                                                                                                                                                              
جامع لطائف التفسیر ،المؤلف / عبد الرحمن بن محمد القماش إمام وخطیب بدولة الإمارات العربیة عدد الأجزاء / 

 .294/ص 5. ج20

 .180قره آیه : سوره ب-1 

روایت کرده  مامام نسایی ، بیهقي ،و ابن حبان رحمه الله از انس و ابی هریره  إن لي دینارا..این حدیث را-2 

( 3406شماره)14/176و صحیح ابن حبان ،ج375/ص 5و سنن النسایی، ج466/ص 7اند،بیهقی ،السنن الکبری ج

 .و237/ص 5،التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان ،جوشیخ الباني رحمه الله گفته است این حدیث حسن است 

است ، رازی ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن  آورده تاز ابن عباس  این حدیث را امام رازی در تفسیرش
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قال: " تصدقوا "، فقال رجل: عندي  -صلى الله علیه وسلم  -وروي عن أبي هریرة أن رسول الله 

دینار. قال: " تصدق به على نفسك " قال: عندي دینار آخر، قال: " تصدق به على زوجك " قال: 

عندي دینار آخر، قال: " تصدق به على ولدك "، قال: عندي دینار آخر، قال: " تصدق به على 

  1دمك " قال: عندي دینار آخر، قال: " أنت أبصر ". خا

 

 

 ترجمه: 

و در سبب نزول )این آیت ( از عطاء روایت شده است که این آیت در مورد مردی نازل شد که 

نزد من یک دینار است فرمودند: بر خودت مصرف کن " گفت :» آمده وگفت  هنزد رسول الله 

ت مصرف کن ، و گفت نزدم سه دینار است، فرمودند: " بر نزدم دو دینار است ، فرمودند: بر اهل

خادمت مصرف کن، گفت نزدم چهار دینار است ، فرمودند: " بر والدینت مصرف کن ،گفت : 

نزدم پنج دینار است فرمودند:" بر صاحبان قرابتت مصرف کن ، گفت: نزدم شش دینار است 

 فرمودن: " در راه الله انفاق کن.

صدقه کنید" » فرموده است:  ههریره رض روایت شده است که رسول الله  و همچنان از ابی-

مردی گفت نزدم دیناری هست فرمودند:" آن را بر خودت مصرف کن " گفت نزدم دینار دیگری 

است فرمودند: " بر خانمت مصرف کن گفت: نزدم دینار دیگری است فرمودند: بر اولاد هایت 

ت فرمودند:" بر خادمت مصرف کن گفت : نزدم دینار مصرف کن گفت نزدم دینار دیگری اس

 دیگری است گفت : فرمودند:" تو بهتر می دانی.    

 زهرة التفاسیر:متن 

فهذه الآثار تبین أن الترتیب في الذكر هنا یفید الأولویة في العطاء إن ضاق الخیر عن أن یشمل 

الأنواع كلها، وقد ذكر سبحانه الوالدین والأقربین من غیر ذكر ما یدل على الحاجة، وذكر بقیة 

هم الأصناف مع ذكر بقیة الأوصاف الدالة على الحاجة؛ لأن الوالدین والأقربین یجب رعایت

 -ولقد قال والإحسان إلیهم، وإن لم تكن فیهم حاجة شدیدة؛ فإن كانوا في حاجة شدیدة فالإنفاق ألزم. 

صلى الله علیه  -ولقد قال   (2)" : " أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك-صلى الله علیه وسلم 

والبر بذي  (3)یْصِلْ رحمه ": " من أراد منكم أن یبارَك له في رزقه، وینسَأ له في أجله فل-وسلم 

                                                                                                                                                              
هـ(التفسیر الکبیر 1420هـ( ط )606الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري )المتوفى: 

 .257/ص 3ج  -بیروت الطبعة: الثالثة  –)مفاتح الغیب( دار إحیاء التراث العربي 

ام ابوداود ، امام احمد و نسایی از ابوهریره رض روایت کرده اند: سنن حدیث تصدقوا.. این حدیث را ام -1 

شماره 300/ص 8( و سنن نسایی ،ج 1441شماره حدیث )11/ص 5ابوداود، باب فی صلة الرحم ، ج

(و حاکم نیز روایت کرده و گفته 7112شماره )153/ص 15( مسند احمد ،من مسند ابی هریره جزء 2488حدیث)

فق شرط امام مسلم بوده و او روایت نکرده است: المستدرک علی الصحیحین مع تعلیقات الذهبی است این حدیث موا

 . 191/ص 4.و شیخ الباني أن را حسن گفته است: صحیحح وضعیف سنن ابی داود ،ج575/ص 5،ج

وأبو داود:  ( عن طارق المحاربي،3485شماره  )294/ص 8سنن نسایي ، كتاب الزكاة  باب ایتهما الید العلیاء،ج -2 

(. وهیثمى رحمه الله 6808( عن كُلیَْب بْنِ مَنْفعََةَ، وأحمد عن أبي رمثة رفاعة بن یثربي )4474بر الوالدین )باب 

گفته است: " فیه أبو جناب الكلبى وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقیة رجاله رجال الصحیح . مجمع 

 .23/ص 6الزوائد،ج

من حدیث حكیم بن ( 440شماره حدیث)369/ص 2باب صلة الرحم و قطعها، جابن حبان ، صحیح ابن حبان -3 

 .445/ص 1و شیخ الباني آن را صحیح گفته است: التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان ،ج تحزام
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: " أفضل الصدقة -صلى الله علیه وسلم  -الرحم مطلوب في القطیعة أشد منه عند المودة؛ فقد قال 

  (1)على ذي الرحم الكاشح "

 ترجمه: 

این آثار واضح میسازد که ترتیب در ذکر در این آیت در صورت کمی مال افاده اولویت در انفاق 

را مینماید، اینکه تمام انواع را شامل شود ، الله سبحان والدین و اقارب را بدون چیزی که دلالت بر 

شده است  حاجت کند ذکر کرده است ، وباقی اصناف را با او صاف دلالت کننده بر حاجت یاد آور

، زیرا والدین و اقارب نزدیک رعایت و احسان بر ایشان واجب است، اگر نیاز شدید نداشته 

 هباشند، و اگر آنها نیازمندی شدید داشته باشند پس انفاق بر ایشان الزامی است ، چنانکه رسول الله 

 « مادرت ، پدرت ،خواهرت ، و سپس ادنا و ادنا تر از آنها» فرموده است: 

کسی از شما که میخواهد در رزقش برکت انداخته شود و اجلش به تأخیر انداخته » ز فرمودند: ونی

 شود باید صله رحم خود را وصل کند)با اقاربش صله رحمی نماید( .

و نیکی به صاحبان قرابت در وقت مودت )دوستی به آنها(با قاطعیت مطلوب بوده است: حقیقتا 

 «  صدقه بر صاحبان قرابت پوشانیدن عداوت بر آنها است بهترین» فرمودند:  هرسول الله 

 زهرة التفاسیر: متن 

أما بقیة الأصناف فإن العطاء فیها أساسه الحاجة، فالیتامى یعطون لاحتیاجهم إن تركهم آباؤهم من 

 (2)غیر مال. والمسكین: هو الفقیر الذي أسكنته الحاجة، أو أسكنه المرض أو السن وجعله في عوز

السبیل: المسافر الذي لَا مأوى له، وقد انقطع عن ماله إن كان له مالي، وأولئك یعطون ما یسد وابن 

 حاجتهم.

ذیَّل الله سبحانه وتعالى الآیة الكریمة بهذه الجملة السامیة لبیان فضل عمل الخیر، والحث علیه؛ لأنها 

وتعالى یعلمه؛ وإحساس المؤمن تدل على فضل ذلك العمل وتدفع إلى الرغبة فیه، إذ إن الله سبحانه 

التقي بأن الله یرى عمله في الخیر حین یعمله، وأنه یبصره وهو یقدم علیه، یشجعه على الاستمرار 

علیه، لأنه إذا كانت رؤیة أي عظیم من الناس لعمل خیر یعمله الإنسان یحمله على الاستمرار، فكیف 

نه فوق ذلك ینال جزاءین مع ذلك؛ أولهما: إذا شعر المؤمن الذي یحس بعظمة خالق الكون ؛ ثم إ

)وَرِضْوَانٌ رضاه: وهو وحده جزاء لیس فوقه جزاء؛ ولذلك قال سبحانه بعد بیان ثوابه في الآخرة: 

ِ أكَْبرَُ. وثانیهما: النعیم المقیم یوم القیامة جزاء وفاقا لما قاموا من عمل صالح علمه رب  (3). .( منَ اللهَّ

 وحین أدائه. العالمین وقت وقوعه،

 ترجمه: 

اما باقی اصناف )مستحقین صدقه( زیرا اساس پرداخت صدقه حاجت مندی است پس یتیم ها به »

آنها صدقه داده میشود بنسبت احتیاج شان است زیرا پدران شان آنها را بدون مال گذاشته اند، و 

                                                      
( و البیهقی ، السنن 1617(، والدارمي: الزكاة )1 4781،  )334/ص 30رواه أحمد: مسند حکیم بن حزام جزء  -1 

عن حكیم بن حزام رضي الله عنه. و هیثمي رحمه الله گفته است: رواه أحمد والطبراني فيِ 334/ص 3، جالکبری 

.و کشح بمعنای عداوت وبدبینی است و کاشح كسیكه عداوت خود 15/ص 2الكبیر وإسناده حسن.مجمع الزوائد ،ج

شته ویا هم عداوت وبد بینی خود را را بپوشاندیعنی بهترین صدقه برای اقاربی است که با خویشاوندنش عداوت ندا

 . 49/ص 2مخفی نگهه دارد ، فیض القدیر ، ج

عوز، دردسري علاوه بر دردسرهاي قبلي ، مصیبت پشت مصیبت ."وبمعناي قصد واراده و نیکی به اهل فامل  -2 

پیدا کرد و توان بدست آوردن نیز آمده گفته شده است: وأعْوَزَهُ الشيء، إذا احتاج إلیه فلم یقدر علیه. به چیزی احتیاج 

الشي ءُ: آن  -آن را نداشت ، والإعوازُ: الفقر. والمُعْوِزُ: الفقیر. عْوَازاً ]عوز[ الرجُلُ: آن مرد فقیر و بد احوال شد،

هْرُ فلاناً: زمانه فلانى را تنگدست و مستمند ساخت، -چیز دشوار شد، هُ المطلوبُ: رسیدن به آن خواسته سخت  -الدَّ

.و 390/ص 5به آن چیز نیازمند شدم ولى آنرا بدست نیاوردم.لسان العرب ،ج«: أعَْوَزَني الشي ءُ »ار شد و دشو

 .6/ص 2الصحاح فی اللغة ،ج

 .72سوره توبه آیه :-3 
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سال او را در حالت مسکین ، فقیری است که او را حاجت مندی بینوا ساخته است ویا مرض وسن 

، وابن سبیل مسافری است که سر پناهی ندارد واز مال  1.و کمر شکن کرده است قرار داده احتیاج

دارایی اش جدا شده است و اینها به قدری از صدقه برای شان داده شود که حاجت شان را بر 

   2طرف سازد. 

َ بهِِ عَلِ  ﴿ لذا « و هر كار نیكي كه مي كنید خداوند از آن آگاه است »﴾  یموَمَا تفَْعَلوُا مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ اللهَّ

الله سبحان در ردیف آیت کریمه این جمله ارزشمند را بغرض بیان فضیلت عمل خیر و ترغیب به 

آن آورده است ، زیرا ]این جمله[ بر فضل این عمل )صدقه( دلالت کرده ورغبت را به آن را 

میداند، و احساس مؤمن بر اینکه الله عمل خیر او را میدان، بر  میافزاید، چون الله سبحان آن را

انگیخته میشود و اینکه الله سبحان )او وعمل خیرش را( می بیند بر انجام آن اقدام میکند، و )این 

امر( او را به دوام آن عمل خیر جرأت میدهد،زیرا اگر تعداد از مردم عمل خیر انسانی را ببینند او 

عمل وادار میسازد، پس چگونه است اینکه مؤمن که عظمت خالق کائنات را درک  را بر دوام آن

 میکند)به استمرار عمل خیر بر انگیخته نشود(.

 وسپس باید دانست که ]این احساس مؤمن[ دو جزء دیگری را با خود دارد:

                                                      
، مصنف با این عبارت مسکین را به لفظ والمسكین: هو الفقیر الذي أسكنته الحاجة، أو أسكنه المرض أو السن - 1

فقیر و حاجت مندی تعریف کرده است از این تعریف او بر میآید که مسکین وفقیر یکی بجای دیگری اطلاق میشود 

ز نظر فقهاء با وصف اینکه فقیر و مسکین در استحقاق زکات فرقی ندارند از این دو تعریف های جدا گانه البته ا

 ای کرده اند 

 مسکین کسی است که چیزی در اختیار نداشته باشد.: »هوَُ مَنْ لاَ یمَْلكُِ شَیْئاًحنفی و مالکی گفته اند :  فقهاء-

: مسکین کسی است که قادر به هوَُ مَنْ قدََرَ عَلىَ مَالٍ أوَْ كَسْبٍ یقَعَُ مَوْقعًِا مِنْ كِفاَیتَهِِ وَلاَ یكَْفیِهِ »فقهاء شافعی گفته اند:-

 ه باشد که در موقع کفایت ضرورت زندگی اش باشد اما کفایت نکند.مال وکسب بود

مسکین کسی است که قدر بزرگ : » هوَُ مَنْ یجَِدُ مُعْظَمَ الْكِفَایةَِ أوَْ نصِْفهَاَ مِنْ كَسْبٍ أوَْ غَیْرِهِ » وفقهاء حنبلی گفته اند:-

/  1، والدسوقي  59/  2ابن عابدین حاشیة از ضرورت های زندگی  ویا نصف آن را از کسب وغیره در یابد: 

  . 282/  2، وكشاف القناع  108/  3، ومغني المحتاج  492

ء شافعی وحنبلی از فقیر مختصرا چنین تعریف کرده اند: فقیر کسی است که چیزی از مال و کسب را در و فقها

 اش را کفایت نکند. اختیار نداشته باشد ویا اندکی از مال را در اختیار داشته که نیاز های زندگی

وفقهاء حنفی گفته اند فقیر کسی است که مال نامی کمتر از نصاب را مالک نباشد ویا به اندازه نصاب از یک نوع -

 مال را مالک باشد که نیاز های زندگی اش را پوره نکند. 

ومالکی ها از فقیر چنین تعریف کرده اند : فقیر کسی است که چیزی را مالک باشد که کفایت یک سالش را  -

، 106/  3، ومغني المحتاج 195/  3، وحاشیة القلیوبي 492/  1، وحاشیة الدسوقي 58/  2ابن عابدین » نکند:

  272 - 271/  2وكشاف القناع 

از این تعریف های فقهاء بر میآید که در میان مسکین وفقیر از لحاظ اطلاق تفاوتی وجود دارد اما از لحاظ 

 استحقاق مال زکات وصدقات در میان شان فرقی وجود ندارد. 
در این آیت محل انفاق و مستحقین بیان شده است پس دو مسأله قابل بحث میباشد : یعنی مراد از صدقه در این  - 2

 یت صدقه فرضی است یا صدقه نفلی.آ

عن ابن عباس قوله:" یسألونك ماذا  آورده است : تطبری رحمه الله به سند خودش از ابن عباس  -مسأله اول

 ینفقون قل العفو"، قال: كان هذا قبل أن تفرض الصدقة.

 (بوده است.در تفسیر آیه "یسألونک..."گفته است : این )حکم( قبل از فرضیت صدقه )زکاتتابن عباس

 از این روایت دانسته میشود که نزول این آیت قبل از آیت فرضیت زکات بوده و مراد از آن صدقات نفلی میباشد. 

عن ابن عباس:" یسألونك ماذا ینفقون قل العفو"، قال: لم  آمده است : تو نیز در روایت دیگری از ابن عباس 

گفته است: در این آیت مقدار معلوم ذکر نشده است، از این اظهار نظر ابن  تتفرض فیه فریضة معلومة.ابن عباس

نیز برمیآید که این آیت در مورد صدقات نفلی بوده است زیرا در صدقات فرضی )زکات( مقدار قابل تعباس

 پرداخت در هر نوع مال مشخص میباشد و در صدقات نفلی از طرف شرع مقدار تعیین نشده است.
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رضای الله متعال است، و این جزء )طلب رضای الله( پاداش است که با لاتر از آن جزاء  اول آن:

وپاداش دیگری نیست و به همین لحاظ الله سبحان بعد از بیان پاداش )عمل خیر( در آخرت فرموده 

ِ أكَْبرَُ. ﴿است:   « و خوشنودي خدا بالاتر از هر چیز است » ﴾ . وَرِضْوَانٌ منَ اللهَّ

نعمت همیشه گی است ،که در روز قیامت پاداش پوره و کامل میباشد، آنگاه که بندها  و دوم آنکه:

به عمل صالحی مداومت کنند که آفرید گار جهانیان آن را در وقت وقوع ودر حین اداء آن میداند.
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 مقطع چهارم

 (218-217-216حکم فرضیت جهاد و پرسش ازجنگ در ماه های حرام )آیات 

 مقطع:ترجمه آیات این -أ

اْ شَیْئاً وَهوَُ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّو ﴿

 .(216) ﴾ شَرٌّ لَّكُمْ وَاّللهُ یعَْلمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ 

 ترجمه :

است ، و حال آن كه ) بنابه سرشت انساني ( از آن بیزارید ،  جنگ بر شما واجب ) كفائي ( گشته

لیكن چه بسا چیزي را دوست نمي دارید و آن چیز براي شما نیك باشد ، و چه بسا چیزي را دوست 

داشته باشید و آن چیز براي شما بد باشد ، و خدا ) به رموز كارها آشنا است و از جمله مصلحت 

ز اسرار امور بي خبرید و مصلحت خود را چنان كه شاید و باید ( نمي شما را ( مي داند و شما ) ا

 دانید .

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِهِ قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اّللهِ وَكُفْرٌ بهِِ وَا ﴿ لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ

وكُمْ عَن دِینكُِمْ إنِِ  وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبرَُ  عِندَ اّللهِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ وَلاَ یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّىَ یرَُدُّ

نْیاَ خِرَةِ وَالآ اسْتطََاعُواْ وَمَن یرَْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِینهِِ فیَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُْلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

 (217) ﴾ وَأوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فیِهاَ خَالدُِونَ 

 ترجمه :

از تو درباره جنگ كردن در ماه حرام مي پرسند . بگو : جنگ در آن ) گناهي ( بزرگ است . 

ولي جلوگیري از راه خدا ) كه اسلام است ( و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج ساكنانش 

كفر ورزیدن نسبت به خدا ، در پیشگاه خداوند مهمتر از آن است ، و برگرداندن مردم از از آن و 

دین ) با ایجاد شبهه ها در دلهاي مسلمانان و شكنجه ایشان و غیره ( بدتر از كشتن است . ) 

 مشركان ( پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینتان برگردانند ، ولي كسي كه

از شما از آئین خود برگردد و در حال كفر بمیرد ، چنین كساني اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد 

 مي رود ، و ایشان یاران آتش ) دوزخ ( مي باشند و در آن جاویدان مي مانند .

حِیمٌ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَالَّذِینَ هاَجَرُواْ وَجَاهدَُواْ فيِ سَبیِلِ اّللهِ أوُْلئَكَِ یَ  ﴿ .  ﴾ رْجُونَ رَحْمَتَ اّللهِ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ
1(218) 

ترجمه :كساني كه ایمان آورده اند و كساني كه هجرت نموده اند و در راه خدا جهاد كرده اند ، آنان 

 رحمت خدا را چشم مي دارند ، و خداوند آمرزنده و مهربان است .

 ترجمه وتحقیق متن زهرة التفاسیر: -ب

بین سبحانه الطریق لدفع الضراء، والآلام الداخلیة، وهو التعاون،  ﴾ عَلیَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لكُمْ  كُتبَِ  ﴿

ثم بین بعد ذلك ما یدفع البأساء، وهي الشدائد التي تدهم الجماعة من الخارج، وهو أخذ الأهبة 

وقد قرئ بضم الكاف وفتحها، والضم  ﴾ وَهوَُ كرْهٌ كتبَِ عَلیَْكُمُ الْقتِاَلُ  ﴿والاستعداد للقتال، فقال تعالى: 

أكثر، وهو بمعنى الكراهة؛ أي القتالى لشدة ویلاته وما فیه من إزهاق الأرواح كأنه الكراهة نفسها 

ویصح أن یكون كره بمعنى المكروه أي خبز بمعنى المخبوز، أي هو أمر مكروه في ذاته وعلى 

                                                      
 .218-217-216آیه:  سوره بقره-1 
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فیكون المعنى علیه: كتب علیكم القتال، وهو أمر أنتم تلجئون قراءة الفتح یكون فیه معنى الإكراه، 

فكأنكم لَا تدخلون الحرب  (1)إلیه إلجاء، وتضطرون إلیه اضطرارا؛ إذ إن الكَره ضد الطوع؛

طائعین، بل تدخلونها مكرهین كارهین، مضطرین غیر مختارین، ألجأكم إلیها الاعتداء علیكم، 

ن، فأنتم مضطرون مكرهون على القتال؛ لإزالة الفتنة وصونا وانتهاك الحرمات والفتنة في الدی

 عن الدین، تقاتلون حتى یكون الدین كله لِل. (2)للحرمات، وذودا

 ترجمه: 

الله سبحان )در این آیت( راهی را برای دفع ضرر و درد هاي  ﴾ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لكُمْ  ﴿

همدردی است بیان شده است، وسپس امری را بیان کرده است که  داخلی که عبارت از تعاون و

سختی ها را بر طرف میسازد، و "بأساء" عبارت از شدائد و دشواری های است که بر جماعت ها 

 ﴿از بیرون وارد میشودو آن عبارت از دوستی و آمادگی برای "قتال" )جنگ( است پس فرمود: 

لفظ "کره" بضم کاف و فتح آن خوانده  شده است و قراءت"ضم" ﴾  كُرْهٌ لكُمْ  كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ 

اکثریت است و "کُره" بمعنای کراهت است، یعنی قتال و جنگیدن با دشمنان به نسبت دشواری ها 

و پیش آمد زشت و اینکه در آن گرفتن جان ها است گویا اینکه این وضعیت بر خود او میآید، و 

"کُرهٌ" بمعنای "مکروه" باشد مثل "خبز" بمعنای "مخبوز")نان پخته شده( یعنی درست است اینکه 

قتال بذات خود امر ناپسندی است ، وبنا به قراأت فتحه در آن معنای "اکراه" )مجبور کردن(است 

وبه این قراأت معنا چنین است: جهاد بر شما فرض شده است در حالیکه آن امری است که شما به 

واسته و بحوی اکراه و اجبار میروید، چون "کَره" ضد "طوع" بوده گویا که شما به آن با دل ناخ

صحنه جنگ به خوشی وخواست دل تان وارد نمیشوید، بلکه با دل ناخواسته وبصورت اجبار 

بدون اینکه از خود اختیاری داشته باشید وارد می شوید و شما را تجاوز و اقدام دشمن، هتک 

به این کار مجبور ساخته است، با این وضع شما قتال را نمی پسندید و به آن حرمت و فتنه در دین 

                                                      
الجاء " اکراه و اضطرار ، این سه لفظ قریب المعنا بوده در موارد خاصی به تنهایی و گاهی هم یکی بجای  -1 

دیگری استعمال میشوند: چنانچه ابن منظور رحمه الله در بیان معنای "إلِجاء" گفته است: " لجََأً والْتجََأَ وألَْجأتُْ 

دتُ " که همان مورد خاص است که "الجاء" بمعنای سپردن وحواله کردن است " والَْجَأهَ إلِى أمَْري إلِى اّلله أسَْنَ 

ه إلِیه" او را بسوی چیزی منسوب کرد یعنی مجبورش ساخت که "الجاء" بمعنای اضطرار است"  الشيءِ اضْطَرَّ

"تلجئة" بمعنای اکراه است. ابن منظور ،لسان  وألَْجَأهَ عَصَمه والتَّلْجِئةُ الِإكْراهُ" و الجأه " بمعنای "عصمه" بوده و

ـ كار خود را به  3ـ پناه دادن .  2ماده )لجأ( پس معنای "الجاء"وادار ساختن كسي به كاري . 152/ص 1العرب ،ج

خدا سپردن ." میباشد."طَوع" نقیض "کَره" است یعنی "کره" مجبور شدن به انجام کاری و "طوع" انجام دادن 

عَ، أي تكلَّف اسْتطِاعتهَُ" خود را در حد توانش به انجام کاری مکلف ساخت. " کاری به رضا ور غبت است " وتطَوََّ

عُ به." و تطوع به یک چیز تبرع آن است، "ورجل مِطْواعٌ أيَ مُطِیعٌ" مردی مطواع یعنی  عُ بالشيء: التبرُّ والتطَوَُّ

اد است، طاعت نیز بدان معنى میباشد لیكن بیشتر .  طوع بمعنى انقی432/ص 1تابع فرمان: الصحاح فی اللغة ،ج

وَ لهَُ أسَْلمََ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ طوَْعاً وَ  ﴿در فرمانبرى و اطاعت بكار رفته است ..الله متعال فرموده است: 

 . آنكه در آسمانها و زمین است با رغبت یا كراهت بخدا تسلیم است.83آل عمران:  ﴾ كَرْهاً 

أذوده )از او دورش كردم و او را دور كنیم(.در آیه الله  -)ذود( )راندن، دور كردن، دفاع نمودن(. ذدته عن كذا -2 

/ قصص( كه در حالت ممانعت بودند و آنها را جدا 23 - ﴾ وَ وَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتَیَْنِ تذَُودانِ  ﴿متعال فرموده است: 

عیب است كه موسى علیه السلام مى بیند دو دختر چوپان گوسفندان خود را و دور مى كردند. )راجع به دختران ش

براى عدم ایجاد زحمت نسبت به گلهّ هاى گوسفندان دیگران و تداخل آنها به یكدیگر گوسفندان خود را از شریك 

لفاظ شدن به آنها بازمى داشتند و از ترس زورمندان آنها را از آب دور مى كردند(. اصفهانی ، مفردات ا

 .855/ص 1القرآن،ج
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مجبور کرده شده اید، پس برای برچیدن بساط فتنه و حفاظت از حرمات و دفع شر دشمن از دین 

 میجنگید تا اینکه ]فتنه ی باقی نبوده[ ودین تماما برای الله سبحان باشد.   

 متن زهرة التفاسیر:

ى قراءة الفتح واضح؛ لأن القتال في الإسلام أمر غیر مرغوب فیه لذاته، إنما اضطر والأمر عل» 

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقَدَِیرٌ  ﴿إلیه المسلمون اضطرارا، كما قال تعالى:   أذُِنَ للَِّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّهمُْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

﴾. 

لكاف، فكیف كان القتال مكروها، مع أن الصحابة كان وأما على القراءة المشهورة، وهي قراءة ضم ا

؛. لقد قال (1)الموت في سبیل الله أحب إلیهم، وكانوا یرون الشهادة في سبیل الحق غنما ولیست غرما

إن القتال مهما یكن أمره فیه ویلات وشدائد تتلوها شدائد، ومشقات تتلوها مشقات؛ فلا  (2)المفسرون:

، فهو كان مكروها لشدائده، 3یمكن أن یكون محبوبا مع ما فیه من صعاب، ومج ما یكتنفه من شدائد.

 والعافیة أحب.

 ترجمه : 

در ذات خود امر غیر مرغوب  و امر قتال بنا به قراأت فتح )کَره( واضح است، زیرا قتال در اسلام

أذُِنَ  ﴿است و مسلمانان در حالت اضطرار به آن مجبور شده اند چنانچه الله متعال فرموده است: 

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقَدَِیرٌ  اجازه ) دفاع از خود ( به كساني داده مي » ﴾ للَِّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّهمُْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهَّ

نان جنگ ) تحمیل ( مي گردد ، چرا كه بدیشان ستم رفته است ) و آنان مدّتهاي شود كه به آ

طولاني در برابر ظلم ظالمان شكیبائي ورزیده اند و خون دل خورده اند ( و خداوند توانا است بر 

 این كه ایشان را پیروز كند.

[ که چگونه قتال امر و اما بنا بر قراأت مشهور )کُرهٌ( که قراأت ضم کاف است ]سوال اینجا است

چنین بودند که موت در راه الله متعال بر آنها پسندیده بود و  نناپسند میباشد در حالیکه صحابه 

 چنان بودند که شهادت در راه حق را غنیمت می شمردند نه شر وبد. 

                                                      
غرم "الغَرامُ: الشرُّ الدائم والعذاب" غرم همان شر وبدی وعذاب دایمی است و بمعنای هلاکت ونابودی نیز "  -1 

استعمال شده است: در این فرموده الله متعال: }إن عذابها كان غراما{ یعنی هلاکت بر آنها الزامی است. " مغرم 

جلٌ مُغْرَمُ من الغُرْمِ" مرد مدیون وقرض دار وغرامت چیزی که ادای آن لازم کسیکه در گرو محبت باشد، و"ر

 .18/ص 2باشد: الصحاح فی اللغة ،ج

طنطاوی رحمه الله گفته است: جنگ گاهی تبیعتا امر ناپسند بوده وبنسبت در قبال داشتن ازهاق روح جراحت -2 

را انسان تبیعتا زنده گی آرام و بدون آلام وشدائد را وقطع اعضابرای هر انسان مؤمن امر خوش آیندی نمیباشد زی

میخواهد وهمچنان قتال خسارات مالی ویرانی محل زندگی ترک وطن و دها مشکلات دیگری را در پی دارد 

فهو مهما یكن أمره فیه » وسپس عین جملاتی را استعمال میکند که شیخ ابوزهره استعمال کرده است، و میگوید:

وسپس گفته است: ولكن كون القتال مكروها للنفوس لا ینافي الإیمان ولا « مشقات تتلوها مشقاتویلات وشدائد، و

یعنى أن المسلمین كرهوا فرضیته، لأن امتثال الأمر قد یتضمن مشقة، ولكن إذاعرف الثواب هان في جنبه اقتحام 

ون عاقبته العزة في الدنیا، والسعادة في ستك -مع ما فیه من صعاب وشدائد -المشقات. ولا شك أن القتال في سبیل الله

الوسیط للقرآن الكریم الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر =م( التفسیر 1997الأخرى." محمد سید طنطاوي،ط)

 .272/ص 1ج3 – 1القاهرة الطبعة: الأولى تاریخ النشر:أجزاء  –والتوزیع، الفجالة 

ودشواری است و "مج" بمعنای افتیدن چیزی یالعاب از  صعاب: جمع صعب بمعنای زمین سخت ، مشکلات-3 

دهن ، "کنف" بمعنای جانب ، كرانه ، طرف  ـ نگاه داري ، حمایت  ـ سایه ، ستر وپرده استعمال شده است." 

ی الكَنفَُ والكَنفَةُ " ناحیه و اطراف یک شیئ وجمع أكَناف "وبنو فلان یكَْنفُون بني فلان"مهمانان او هستند، بازو ها

  .308/ص 9دست ها را "کنف"گفته شده است: ابن منظور ،لسان العرب: ج
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مفسران گفته اند:امر قتال )جنگ( گاهی پیشامد و سختی هایی است که شداید و مشقت های دیگری 

را در قبال دارد ، پس در اینصورت امکان ندارد که با وصف این همه دشواری ها امر پسندیده 

نا  باشد و برگشتن به آن تحمل سختي ها را در بر دارد پس قتال با در نظر داشت شداید]تبیعتا[ امر

 پسند بوده و عافیت )سلامتی از شداید( امر محبوب وپسندیده است.  

 متن زهرة التفاسیر: 

ولا (1)ولكن ذلك لَا یتفق مع ما عرف عن العرب عامة من أنهم أهل بأس وقوة، وعزیمة ونجدة، » 

یلقون بأنفسهم في  (2)ما عرف عن أصحاب محمد خاصة من أنهم كانوا یتنافسون على أماكن الردى،

مواطن الموت، لَا یهمهم إلا أن یغنموا النصر أو یغنموا الشهادة، ففي كلیهما فضل عظیم. ولذا لابد 

أن نبحث عن سبب آخر للكراهة؛ وذلك السبب هو الذي یتفق مع الهدى المحمدي، والمنزع 

ئتلافا، وسلاما واطمئنانا، ذلك أن الإسلام أودع قلوب المؤمنین رأفة ورحمة، وإلفا وا (3)الإسلامي،

وبرا بالرحم، وحنانا على الأقربین؛ وتلك المبادئ لَا تلتقي في قلب مع الحب في إزهاق الروح، وقتل 

النفوس، وإلقاء الحتوف في میادین القتال، فلیس من خلق المؤمن المحب للسلام، أن یكون محبا 

كین، رجاء إیمانهم، ورغبة في هدایتهم، للقتال، ولعله كان من الصحابة من یؤثرون مطاولة المشر

مساوقا بذلك الهدى الإسلامي، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب القتال مع هذه الكراهة، لأنه الأهدى 

سبیلا بعد أن قامت الحجة، ووضحت المحجة، واستطالوا على المؤمنین بالأذى، وأخرجوهم من 

 (4)دیارهم، وألبوا العرب علیهم، وجمعوا الجموع.

 ترجمه: 

اما این امر )نا پسند بودن قتال( بصورت عام از عرب ها اتفاق نه افتاده است، از اینکه آنها 

 همردمان جنگجو وقوی، با اراده شجاع وبا تحمل بودند، و بخصوص از اصحاب رسول الله 

                                                      
" وتقول ما لفِلان عَزِیمةٌ أي لا  آن است "عزیمة" قصد واراده محکم وراسخ و انجام عمل با رعایت شروط  -1 

قدم نمی ماند یثَْبتُ على أمرٍ یعَْزِم علیه" فلان شخص دارای عزیمت نیست  یعنی کاری را قصد کند بر آن ثابت 

 .  399/ص 12لسان العرب: ج

"جدة "دلیري ، شجاعت ." نجَْدَةً و نجََادَةً: دلاور و قاطع در امرى كه دیگرى از انجام آن ناتوان باشد والنجدة الشدة 

 .413/ص 3: ابن منظور ،لسان العرب ،ج

وَفيِ ذَلكَِ  ﴿ آیه ی آمده است:تنافس" رغبت جستن و چیزی مرغوب وپسندیده ، پیشی گرفتن وسبقت کردن در -2 

. مسابقه دهندگان باید براي به دست آوردن این ) چنین شراب و سایر 26سوره مطففین آیه:  ﴾ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ 

 نعمتهاي دیگر بهشت ( با همدیگر مسابقه بدهند و بر یكدیگر پیشي بگیرند . 

متعدى شود به معنى « الى»چون با « نزع»و دست كشیدن است، و  منزع". مصدر میمى است به معنى كندن -3 

، دستم را بستم و شما آنرا باز كردید، دستم « قبضت یدى فبستطموها و نازعتكم یدى فجذبتموها»شوق و میل میآید،

گویند  را از شما كندم و كنار كشیدم و شما آنرا به طرف خود كشیدید.و نزع بشدت بیرون شدن تیر از کمان را نیز

 .  349/ص 8و برگشت به تدبیر و اخلاق نیکو را "نزع" گفته شده است: ابن منظور، لسان العرب ،ج 

حتف ؛ جمع آن "حتوف" است، مرگ ها، و هلاكت هاي."بدون سبب گفته شده است ".فلان مات  الحتوف، -4 

گور خود را با دست «: عن حَتْفهِِ بظِِلفِهِ  یبَْحَثُ »حتف انفه" یعنی در بستر خود مرد بدون اینكه زده و یا كشته شود 

 ماده)حتف(38/ص 9خود مى كند.ابن منظور، لسان العرب ،ج

ألب ، بمعنای ، جمع ، ثبات ، سکونت ، وعزم ، البّ بالمكان: در آن مكان اقامت گزید و ساكن شد، كه  وألبوا".

ثبات حركت كند. تلبّب: او مصمّم به انجام كار  اصلش از انداختن افسار شتر بر گردن و سینه اوست تا مستقلا و با

شد و كمر دربست "ألبَ الِإبل یأَلبِها ویألبُها ألْباً: جمعها وساقها". شتران را جمع نمود وسوق داد ، " وألَبَْتُ الجَیْشَ، 

عوا. وهم ألَْبٌ وإلِْبٌ، إذا كانوا مجتمعین: الصحاح فی   . 130/ص 2اللغة ، جإذا جَمَعْتهَُ". وتأَلََّبوا: تجََمَّ
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)ناپسند بودن قتال( نقل نشده است ، از اینکه آنها جاه و جلال ناچیز دنیا را کنار گذاشته و خود را 

به جاهایکه موت را در قبال داشت میانداختند، هیچ چیزی مانع آنها نمیشد مگر اینکه پیروزی را 

اه بزرگی غنیمت میدانستند ویا اینکه شهادت را بدست میآوردند، که در هردوی آن فضل وجایگ

 بود.      

و  هلذا لازم است از سبب دیگری برای کراهت "قتال" بحث نمائیم ، که موافق به هدایات محمدی 

موافق با دستورات اسلامی باشد، و آن بدان سبب است که دین اسلام در دلهای مؤمنان نرمش و 

نزدیکی بر اقرباء مهربانی و تمایل وبهم پیوستن و سلامتی و اطمینان و نیکویی ورحم دلی و

ودوستان را گذاشته است، و این اصول ومبادی در قلبی همراه با محبت و گرفتن جان کسی ، 

کشتن نفس و و انداختن آن در هلاکت یکجا نمی شود، و از اخلاق مؤمن که دین اسلام را دوست 

دست گیری  داشته باشد نیست که جنگ وکشتن را بپسندد وشاید هم از صحابه کسانی بودند که با

مشرکان با امید ایمان ورغبت به هدایت آنها خود گذری نشان میدادند، که سوق دهنده به کار همین 

 رانمایي های اخلاقی دین اسلام بوده است ،         

و لکن الله سبحان همراه با این کراهت قتال را فرض گردانده است ، زیرا که این یگانه راهی بعد 

ت استدلال است ، چون مشرکان بر مؤمنان مداوم اذیت میرساندند و آنان از اقامه حجت و وضاح

را از خانه وکاشنه ی شان بیرون کردند و تمام قبایل عرب را بر علیه آنها آماده جنگ کردند و 

 گروهایی را جمع آوری کردند)تا با مسلمانان بجنگند(  

 متن زهرة التفاسیر:

أي عسى أن تكرهوا  ﴾ هوَُ خَیْرٌ لكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّوا شَیْئاً وَهوَُ شَرٌّ لكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَ  ﴿

ولو  (1)القتال رحمة بمخالفیكم ورجاء هدایتهم، ورجاء الخیر منهم، وهم لا یریدون لكم إلا خبالا،

سكتم عنهم لكان أمرهم وأمركم وبالا، وفسدت أمورهم وأموركم، واضطربت حالهم وحالكم، فكانوا 

یغیرون علیكم، وأنتم ساكتون؛ ولو قاتلتموهم وأریتموهم الحق مؤیدًا بالسلاح یقمع رءوس المعاندین 

لكم ولهم. ووجه الخیر المعتدین الذین یفتنون الناس عن دینهم ویحاولون نشر الفساد، لكان ذلك خیرًا 

لكم أنه رد الاعتداء، ووقف الأعداء، وأما وجه الخیر لهم فهو أنهم عساهم یهتدون؛ فإن الناس أقسام 

ثلاثة في قبول الحق: نوع یقنعه الدلیل ویهدیه البرهان، ونوع تجدیه الموعظة الحسنة، ونوع جائر 

وَأنَزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِهِ بأَسٌ  ﴿دلیل، فقال الله فیه: بائر طاغ فاسد مفسد لَا تجدي فیه الموعظة ولا یقنعه ال

                                                      

لا تتََّخِذُوا بطِانةًَ  ﴿خبل:فساد خبال نیز بمعنى فساد است چنانكه راغب در معنای این فرموده الله متعال گفته است: -1 

لوَْ  ﴿از غیر خودتان همراز مگیرید كه در فساد شما كوتاهى نمیكنند  118آل عمران:  ﴾ مِنْ دُونكُِمْ لا یأَلْوُنكَُمْ خَبالًا 

اگر منافقان با شما بجنگ بیرون میشدند شما را فقط تباهى میافزودند.  47توبه:  ﴾ خَرَجُوا فیِكُمْ ما زادُوكُمْ إلِاَّ خَبالًا 

 .196/ص 11. وابن منظور ،لسان العرب ،ج692/ص 1اصفهانی ، مفردات الفاظ القرآن ،ج

گ، سبب اعوجاج فكر است زیرا آنها همیشه با وسوسه نا گفته نماند همراز بودن كافر و رفیق بودن منافق در جن

ها و سخنان باطل، افكار را پریشان میكنند. پس "خبال" هر تباهى نیست بلكه تباهى و فساد فكرى است. لذا راغب 

در معناى آن گفته است :خبال". آن فسادى است كه بر انسان عارض میشود و موجب اضطراب میگردد مثل جنون 

مؤثر است و در اقرب گفته شده "خبال" بمعناى فساد است كه در افعال و ابدان و =ر فكر و عقل یا مرضى كه د

این كلمه فقط در دو آیه فوق آمده است: مرجع قبلی ، مفردات الفاظ القرآن ، عقول باشد. خبل را افساد نیز گفته اند

 .567/ص 1و  قاموس القرآنی ،ج693/ص 1،ج 
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فبقتاله قد یسكت عن الشر واللجاجة فیه، ویتدبر الأمر من جدید، كما  (1) ﴾ . . شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ.

 فكان ذلك هو السبیل لدخول الإیمان«. لو كانت آلهتنا تنفع وتضر لنفعتنا!»قال أبو سفیان في غزوة: 

 إلى قلبه، فآمن وصار من المهتدین وإن لم یكن من السابقین بالقبول والإحسان.

 ترجمه: 

 وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لكُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّوا شَیْئاً وَهوَُ شَرٌّ لكُمْ  ﴿چنانکه الله متعال فرمود: 

الفین تان وبه توقع هدایت و امید داشتن خیر یعنی چه بسا که شما قتال را به نسبت ترحم بر مخ ﴾

وخوبی از آنها نمی پسندید، و آنان جز فساد برپا کردن و تباهی شما اراده دیگری نداشتند، و اگر 

شما در این حالت در مورد آنان سکوت اختیار کردید ، وبالی برای شما بوده ،و عزم آنها عزم شما 

شما به پریشانی کشانده خواهد شد، پس آنها دیگران را  را فاسد خواهد کرد و وضعیت آنها و هم

علیه شما بر سر غیرت میآورند و شما خاموش میباشید، و اگر شما )در چنین وضعیتی ( با آنان 

جنگیدید و حق را با استفاده از اسلحه به آنان نشان دادید و تأئیدش کردید ،)در این حال( سر های 

افتیده وسرکوب میشوند، اینان کسانی استند که مردمان را نسبت به  این معاندان تجاوز گر به پائین

دین شان در فتنه افگنده، و در انتشار فساد دستی بهم میدهند، البته )قتال در این حالت( خیری برای 

شما و هم برای آنها است ،وجه خیر بودن )قتال( برای شما )در این (است )که بوسیله قتال( تجاوز 

ا رد می شود، و دشمنی ها توقف میکند، و اما وجه خیر بودن بر آنها این است که آنها علیه شم

 توقع میرود )که به این وسیله( هدایت حاصل نمایند، زیرا که مردم در قبول حق سه نوع میباشند:

 نوعی با دلیل قناعت میکند و حجت ها آنها را به راه هدایت میآورد.-

 وپند های نیکو به تجدید نظر وادار میسازد.و نوعی دیگری آنها را موعظه -

و نوع دیگری که  طغیانگر ،فاسد و مفسد استند که نه موعظه در آنها تأثیری میگذارد ونه هم به -

وَأنَزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِهِ  ﴿ دلیل وحجت قناعت میکنند و در مورد همین گروه الله متعال فرموده است :

و آهن را پدیدار كرده ایم كه داراي نیروي زیاد و سودهاي فراواني » ﴾ للِنَّاسِ .بأَسٌْ شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ 

 براي مردمان است.

پس با جنگ آنها از شر وفساد ساکت شده واز لجاجت دست میکشند، ودر مورد افکار شان تجدید  

البته که  نظر میکنند، چنانچه ابو سفیان در غزوه ی گفت: اگر خدایان ما مالک نفع وضرری میبود

به ما نفعی میرسانید ! و همین قول او سبب دخول ایمان در قلب او شد، پس ایمان آورد واز جمله 

هدایت یافته گان شد، اگرچه که او از جمله سابقین در قبول )هدایت و شمولیت( در لطف و احسان 

 الهی نبود. 

 

 

                                                      
 .25سوره الحدید آیه: -1 

و تازیانه هائي از آهن براي )  (»21سوره حج: ﴾ وَ لهَمُْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ  ﴿]قمَْعْ [:الله متعال متعالى فرموده است: 

است، و مقمع چیزى است كه با آن حیوانى را  -مقمع -جمع -زدن و سركوبي ( ایشان ) آماده شده ( است . مقامع

ویند: قمعته فانقمع: بازش داشتم و منصرف شد، قمع و قمع: دردى مى زنند و سپس رام میشود از این روى مى گ

كه در اثر انقباض خون به عضوى میرسد و مانع حركت خون میشود ]مثل غده ها و انقباض عضلات یا ماهیچه 

 ماده )قمع(.294/ص 8ولسان العرب ،ج319/ص 2ها[ قاموس المحیط ،ج
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 متن زهرة التفاسیر:

المحبة على الخصام، وأعداؤكم یتربصون بكم الدوائر،  ثم عسى أن تحبوا الأمن والسلام وتؤثروا»

ویرتعون في الشر رتعا شدیدًا، فلو تركتموهم وأمرهم لكان ذلك شرا لكم، ولكانوا هم قوما بورا، لَا 

یرشدون ولا یسترشدون؛ فمن الرحمة ما تحوي في نفسها أقسى الظلم، ومن الرفق ما یشجع أشد 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ  ﴿عالى الآیة بقوله: العنف؛ ولذا ذیل الله سبحانه وت فالِل یعلم مغیب الأمور  ﴾ وَاللهَّ

ومكنون المستقبل وأنتم لَا تعلمون، والله یعلم ما تكنه الصدور وما تخفیه وأنتم لا تعلمون، والله یعلم 

ما تصلح به أمور الناس في الدنیا والآخرة وأنتم لَا تعلمون؛ وأنى یكون علم المخلوق كعلم الخالق، 

 (1)اللطیف الخبیر!. وعلم الناقص كعلم الكامل، وعلم القاصر كعلم

  ترجمه:

وسپس )باید بدانید( که بسا اوقات شما امن وسلامتی دوست میدارید ، و محبت را بر خصومت 

ترجیح میدهید، در حالیکه دشمنان تان فرستی را جستجو میکنند ، و در میدان های شر شدیدا چرا 

ین عزم بگذارید ، البته این کار گاهای در این میدان انتخاب کرده اند، پس اگر شما آنان را با ا

برای شما شر است )شر وفتنه را به بار میآورد( و البته که در اینصورت آنها )کفار( مردم واقع 

شونده در هلاکت وتباهی بوده نه هدایت را میشوند ونه هم از آنها طلب هدایت کرده میشوند، در 

باشد، و "رفق"نرمش آن است که در حالیکه ترحم آن است که نفس خود شامل اندک ترین ظلم ن

برابر قساوت دلیری نشان میدهد)مؤمن در هدایت انسان تلاش میکند( لذا الله متعال در قسمت بعدی 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلمَُونَ{ یعنی الله متعال امور پوشیده آینده ها را میداند، وشما  آیت فرمود} وَاللهَّ

که در سینه ها پوشیده میدارید میداند و شما نمیدانید، و الله متعال هر آنچه  نمیدانید، الله راز های را

را که مصلحت امور انسان ها در دنیا و آخرت باشد میداند و شما )مصلحت های زندگی خود(را 

نمیدانید، پس علم مخلوق چگونه میتوان با علم خالق همسان باشد و علم ناقص چگونه میتواند مثل 

ده باشد و علم قاصر و ناچیز چگونه میتواند مثل علم ذات باریک بین وباخبر از همه علم کامل بو

 چیز بوده باشد.  

 متن زهرة التفاسیر: 

 وقبل أن ننهي الكلام في تفسیر هذه الآیة نقرر أمرین:

                                                      
: الدَهْرُ یدور بالإنسانِ أحَْوالاً. در چیزهاى ناپسند و مكروه ب -دورة و دائرة -1  اريُّ كار مى رود. الدوائر، والدَوَّ

والداريُّ أیضاً: رَبُّ النعََم؛ والدائرة: واحدةُ الدوائر. یقال في الفرس ثماني عشرة دائرة والدائرة الهزیمة ،در این 

ریم كه مكروهى و ناپسندى بما برسد. اصفهانی ، / مائده( )بیم دا52 -{نخَْشى أنَْ تصُِیبنَا دائرَِةٌ  ﴿فرموده الله متعال 

 / توبه(.98 - ﴾ واین فرموده الله متعال:} عَلیَْهِمْ دائرَِةُ السَّوْءِ  696، ص: 1مفردات الفاظ القرآن ، ج 

یعنى بدیها و سختیها بر آنها احاطه دارد مثل دائره و محیطى كه محتواى خود را بر مى گیرد كه به هیچ روى 

 .121/ص 8گریز و رهائیشان نیست. ابن منظور، ج راهى براى

: این کلمه در هلاکت با واقع شدن در بلایا و مصیب استعمال شده است ،و فساد اخلاقی را "بور" یعنی سبب  بورا

" هلاکت گفته شده ومتضمن معنای شرم ساری میباشد  ، "البورُ: الرجلُ الفاسدُ الهالكُ الذي لا خیر فیه. وامرأةٌ بورٌ، 

که فسادش به هلاکت بانجامد وتوقع خیر از آ نباشد " وقومٌ بورٌ" چنانکه در این فرموده الله متعال: =مرد وزن فاسد 

[ ، وهو جمع بائرٍِ. وقد بارَ فلانٌ أي هلك. وأبارَهُ الله: أهلكه.الصحاح فی 18" ]سوره الفرقان  ﴾ وكنتم قوَْماً بوراً  ﴿" 

 .86/ص 4،جو لسان العرب 57/ص 1اللغة ، ج

فْق به وهو ضد الرفق" ابن منظور، العنف:  شدت ، قساوت ، درشتي در تبیعت ، "العُنْف الخُرْقُ بالأمَر وقلةّ الرِّ

 .257/ص 9لسان العرب ،ج
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هي قضیة عامة في كل التكلیفات  ﴾ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لكُمْ  ﴿أحدهما: أن قوله تعالى 

وأن نقبلها طائعین ما دامت قد ثبتت بدلیل قطعي لَا شبهة  (1)الشرعیة یجب أن نقر صاغرین بها،

فیه، وألا نمكن أهواءنا من التحكم في أمور دیننا، فعسى أن یكون ما نحب شرا، وما نكره خیرا؛ كما 

للمصالح، أو لروح العصر، فقد یكون ذلك  بأحكام الشارع بدعوى معارضتها (2)یجب ألا نتململ

 هوى لا مصلحة، وفسادا ومضرة. ولیس صلاحا ومنفعة!.

ثانیهما: أن هذه الآیة فیها فرضیة القتال؛ وظاهرها أنها تفرض الجهاد على جمیع الناس القادرین 

صلى الله  - لهذا: إن الجهاد فرض عین على القادرین علیه؛ ولقد قال (3)علیه، وقد قال بعض العلماء

 (4): " من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات میتة جاهلیة "-علیه وسلم 

 ترجمه:

 قبل از اینکه کلام را در تفسیر این آیت شروع نمایم میخواهم دو امر اساسی را ثابت نمایم:»

این فرموده الله متعال } وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَهوَُ خَیْرٌ لكُمْ { این امر یک قضیه عام  امر اول:

در تمام تکالیف شرعی میباشد ، که بر ما لازم است سراطاعت خم نموده آن را بپزیریم البته )در 

نکه خواهشات مان صورتیکه آن امر (به دلیل قطعی که شک شبهه درآن  نباشد ثابت شده باشد و ای

                                                      
صاغرین".صَغار ، به فتح "ص" بمعنای عجز ،ذلت و خواری است و "صاغر" كسى است كه به منزلتى  -1 

حَتَّى  ﴿و متضمن معنای "تعب " مانده گی ودر ماندگی نیز میباشد ،در آیه:  ناچیز و پست و دون، خشنود است

[ )تا اینكه به دست خویش در حالى كه حقیرو خوارند، 29]سوره توبه: - ﴾ یعُْطوُا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَ همُْ صاغِرُونَ 

 جزیه دهند.

ِ وَ عَذابٌ شَدِیدٌ عِنْدَ   سَیصُِیبُ الَّذِینَ أجَْرَمُوا )صَغارٌ  ﴿ودر آیه  [. صغار بمعنای ذلت 124.]سوره انعام:  ﴾ اللهَّ

 . 458/ص 4. وابن منظور ،لسان العرب،ج1262/ص 1وخواری است : اصفهانی ، مفردات الفاظ القرآن ،ج

فقَاَلَ لهَاَ  ﴿ "طائعین".طوع نقیض "کَره" است وطوع  به رضا ورغبت نفس قبول کردن یک امر را گویند در آیه :

[ به آسمان و زمین فرمود : چه بخواهید و 11]سوره حم فصلت : ﴾ وَللِْأرَْضِ ائِْتیِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قاَلتَاَ أتَیَْناَ طَائعِِینَ 

گیرید ( . گفتند : فرمانبردارانه پدید آمدیم ) و به همان صورت درآمده ایم كه اراده = چه نخواهید پدید آئید ) و شكل 

 . 241-240/ص 8ابن منظور، لسان العرب،ج فرموده اي ( .

الجَالسُِ: آن مرد  -]ململ [: بر اثر شادمانى یا اندوه در بستر خود به این سو و آن سو بر خود پیچید، نتململ". -2 

 نشسته گاهى به این سو و گاهى به آن سوى تكیه كرد.

از تابعین سعید بن مسیب ،و ابن مفلح از فقهاء حنبلی ، گفته اند : حکم تکلیفی جهاد در هر حالتی بالای مسلمانان -3 

فرض عین میباشد)به هر صورت مثل نماز بالای همة افراد مسلمان اشتراک در جهاد فرض است(اگر همه ی 

ابن مفلح، ابی اسحاق برهان الدین ابراهیم بن  افراد مسلمان درصحنه جهاد حضور نیابند گنه کار شمرده میشوند:

المکتبة الاسلامی بیروت الطبعة  ،المبدع فی شرح المقنع( هـ ق 1410هـ[ ط ، )884محمد بن عبدالله بن محمد]ت 

 .303/ص 3الاولی.،ج

تفسیر این آیت گفته است  در ﴾ .. انْفِرُواْ خِفاَفاً وَثقِاَلاً  ﴿ قرطبی رحمه الله با این نظر موافق بوده ودر تفسیر آیه:

خطاب در این آیت عام بوده ولفظ خفاف وثقال عمومیت را تأکید میکند وسپس قولی را از سعید بن مسیب رحمه »

جهاد فرض دایمی واز فرایض عینی بالای همه ی مسلمانان میباشد: :»الله نقل میکند سعید بن مسیب گفته است 

الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من هـ( 1372(هـ ط)671ح )تقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر

 .39-34/ص 3أحمد عبد العلیم البردوني، ط. الثانیة، دار الشعب، القاهرة، ج السنة وآي الفرقان، تحقیق

أبى   این حدیث را )أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى از« من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بغزو..»حدیث  -4 

مات على شعبة من » نیامده بلکه لفظ « مات میتة جاهلیة » روایت کرده اند( البته در لفظ هیچ یکی جمله تهریرة 

، رقم  3/10( وأبو داود )1910، رقم  3/1517مسلم )و ( 8852، رقم  2/374آمده است:أخرجه أحمد )«نفاق 

( ، وأبو عوانة 3097، رقم  6/8( ، والنسائى )6/191( . وأخرجه أیضًا : البخارى فى التاریخ الكبیر )2502

 ( .17720، رقم  9/48( ، والبیهقى )2418، رقم  2/88( ، والحاكم )7451، رقم  4/492)
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را در امور دین مان حاکم نگردانیم ، پس بسا اوقات ما چیزی را میپسندیم که شر است و چیزی را 

نا پسند میدانیم که آن خیر است چنانچه که بر ما لازم است كه در احکام شارع حکیم به ادعای 

ویا این که آن را مخالف  معارض بودن آن با مصالح زندگی مان  به اینسو و آن سو میلان ننمائیم ،

به زندگی عصر جدید بدانیم ، زیرا این پندار ها خواهشات استند نه صلاح در زنده گی ،و سراسر 

 فساد وضرر است نه مصلحت و منفعت.

اینکه در این آیت فریضه قتال بیان شده است که ظاهر آن این است که جهاد را بر تمام  امر دوم:

باشند فرض میگرداند و همین است که بعض از علماء گفته اند: که  مردمی که توان آن را داشته

کسیکه :»فرموده است  هرسول الله  ،جهاد بر کسان که قدرت آن را داشته باشند فرض عین است

بمیرد در حالیکه ]در راه الله با دشن الله [نجنگیده باشد و خود را با جنگ علیه دشمنان الله آماده 

 « اهلیت مرده استنکرده باشد به مرگ ج

 متن زهرة التفاسیر:     

إن الجهاد فرض كفایة إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقین؛ وقد قال  (1)وقال بعض العلماء:

: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد علیه إذا استعین أن یعین، وإذا استغیث 2الزهري".

أجمع العلماء على أنه إذا نزل العدو بساحة البلاد وجب القتال أن یغیث، وإذا استنفر أن ینفر. وقد 

على كل المسلمین، كل بمقدار قدرته؛ وقد ابتلى الله أكثر البلاد الإسلامیة بالعدو نزل بساحتها، 

 فالجهاد حق على كل مسلم حتى لَا یكون فیها عدو متحكم، وتكون العزة لِل ولرسوله، وللمؤمنین.

                                                      
عموم فقهاء مذاهب)حنفی ،مالکی ، شافعی وحنبلی( به این نظر اند که هدف مصنف بیان دیدگاهای فقهاء میباشد ،-1 

کفایی بوده هرگاه تعداد از مسلمانان انجام دهند حکم از دیگران ساقط میشود. حکم تکلیفی جهاد ابتداء فرض 

، ونهایة  227/  2، والمهذب  250/  1، وجواهر الإكلیل  182/  2، والدسوقي  3/  10سرخسی ، المبسوط 

 . 33،  32/  3، وكشاف القناع  345/  8، والمغني  45/  8المحتاج 

به غرض اعزاز دین اسلام و دفع شر دشمنان فرض شده است ، ومقصد فرضیت وهمچنان جمهور گفته اند جهاد 

جهاد این است که مسلمانان در امن زنده گی کرده و مصالح دینی شان را درست انجام دهند تمام افراد مسلمانان 

رایا را گاهی خود بمقصد جهاد بیرون میشدند وگاهی س همشغول جهاد باشند این مقاصد فوت میشود ورسول الله 

دلالت بر این دارد که عدم شرکت در جهاد گناه شمرده  همیفرستادند وخود شان حضور نمیافتند این فعل رسول الله 

، ونهایة  226/  2نمیشود و در آیه فوق قاعدین و مجاهدین هردو مستحق اجر گفته شده است: نووی ، المهذب 

 . 45/  8المحتاج 

لیِخَْرُجْ مِنْ كُل »سریه را میفرستادند فرمودند:  هاست او گفته است رسول الله  آمده تدر حدیثی به روایت ابوسعید

نصِْفِ أجَْرِ الْخَارِجِ: مسلم بن رَجُلیَْنِ رَجُلٌ ، ثمَُّ قاَل للِْقاَعِدِینَ : أیَُّكُمْ خَلفََ الْخَارِجَ فيِ أهَْلهِِ وَمَالهِِ بخَِیْرٍ كَانَ لهَُ مِثْل 

 (3514.شماره حدیث )491/ص 9ب فضل اعانة الغازی ..جحجاج ، صحیح مسلم با

ترجمه: باید از هر دو مرد یکتن آنها بیرون شوند ، وسپس برای نشسته گان گفتند: هریکی از شما از خارج شونده 

       را به درستی در مال واهلش سرپرستی کند برای او نصف اجر بیرون شونده در جهاد است.
قریش واز قوم بني زهرة ، از قبیلههـ (محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب . 124 - 58)  ابن شهاب زهری -2 

از بزرگان حفاظ حدیث وفقهاء مدینه بوده ودر شام سکونت کرده است واز علماء است که برای بار . تابعي است

(  2200الزهري ) : جمیع حدیث  اول احادیث نبوی  وفقه صحابه را تدوین نموده است امام ابوداود گفته است

؛ وتذكرة  451ـ  445/  9] تهذیب التهذیب  حدیث . أخذ عن بعض الصحابة . وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته .

[ البته قول را شیخ ابوزهره به او نسبت داده است در هیچ یک از کتاب های منسوب به زهری 102/  1الحفاظ 

 وجود نداشته است.
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جهاد را فرض کفایی گفته اند هرگاه برخی از مسلمانان به آن استادگی کنند ترجمه: وبعض علماء 

گناه ترک و حرج )تکلیف( از دیگران ساقط میشود، و زهری رحمه الله گفته است : جهاد بر تمام 

کسانی که بجنگند ویا نشسته اند واجب است، پس کسیکه باز نشسته است هرگاه از او )در امر 

شود )تا آنجا که در توانش باشد( کمک نماید وهر گاه طلب فریاد رسی  جهاد( طلب کمک کرده

کرده شود به داد مجاهدین برسد و هرگاه از آنان مطالبه بیرون شدن کرده شود بیرون میشود، البته 

علماء در موقعی که دشمن برسر زمین و شهر های مسلمانان حجوم بیاورن )در اینصورت( جنگ 

ندازه توانش واجب است، )در عصر حاضر( الله متعال اکثر بلاد اسلامی را بر هر فرد مسلمان به ا

با تسلط دشمن به سرزمین شان آزموده است پس جهاد بر هر فرد مسلمان حتی مردم جاهایکه 

دشمن در آنجا تسلط نداشته باشد لازم است )در اینصورت است(که غلبه از آن دین الله و پیغمبرش 

 و مؤمنان میشود.    

 تن زهرة التفاسیر :م

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِهِ .. ﴿   ﴾ یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ

شرع الله القتال دفعا للأذى، ومنعا للفتنة، ونصرا للحق وخفضا للباطل، ولقد بین سبحانه أن المؤمنین 

مُ الْقتِاَلُ وَهوَ كتبَِ عَلیَْكُ  ﴿الذین أرهف وجدانهم ومازج حب البشریة قلوبهم، كرهوه، فقال سبحانه: 

كرهه المؤمنون المخلصون، وتمنوا لو أن قومهم آمنوا طائعین أو كفوا عن أذاهم حتى لَا ﴾كُرْهٌ لكُمْ 

تزهق أرواح، ولا تخضب الأرض بالدماء، ولكن الله سبحانه بین لهم أنه لَا سبیل لرفع الحق إلا بعزة 

السیف، وإن ذلك في مصلحتهم، كما فیه  أهله، ولا عز له بین المشركین إلا بنور الحق، وبریق

إعلان الحق لهم، ومنع الأذى عن المؤمنین، وزوال الفتنة في الدین، حتى یصیر الدین كله لِل، یطلبه 

 (1)من یریده حرا، ویریده من یریده مخلصا، لَا لوم ولا تثریب، ولا فتنة ولا تعذیب.

 ترجمه: 

منع فتنه و حمایت از حق و سر نگونی باطل مشروع  الله متعال قتال را بخاطر دفع اذیت دشمن و

این در حالی است که الله سبحان نیز بیان کرده است که مؤمنان بنسبت رقت قلبی  2.نموده است

وجدان شان و اینکه محبت بشری در دلهای شان جا گرفته است ، لذا جنگ را ناپسند دانستند، 

( یعنی مؤمنان مخلص قتال را نمی الْقتِاَلُ وَهوَ كُرْهٌ لكُمْ  كتبَِ عَلیَْكُمُ الله متعال فرمود: ) چنانکه

پسندند، و توقع دارند کاش مردم شان با خواست خود ایمان بیاورند، ویا اینکه اینها)مؤمنان( از 

اذیت آنها اجتناب کنند تا اینکه اجل فرارسیده وروح شان قبض شود، وزمین با ریختاندن خون ها 

 سبحان برای مؤمنان بیان نمود که برای سربلندی حق و عزت پیروانش رنگین نشود، لیکن الله

                                                      
در یک شیئ است، و محل صدور رقت در انسان قلب است ورهف همان نرمش أرهف".بمعنای رقت ولطافت  -1 

هِیف وهو اللَّطیف الرقیق: ابن منظور: لسان  هفَُ مصدر الشيء الرُّ ولطافتی است که از قلب نشأت میکند" الرَّ

 ماده )رهف(128/ص 9العرب ،ج
برشمرده است: دفع اذیت دشمن و مصنف رحمه الله اهداف را که به غرض آن مشروع گردیده در چهار مورد - 2

چنانچه در البته یکی از اهداف جهاد دعوت به دین اسلام بوده است منع فتنه و حمایت از حق و سر نگونی باطل 

أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى »حدیثي به روایت ابوهریره رض آمده است رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:

ُ وَیؤُْمِنوُا بيِ وَبمَِا جِئْتُ بهِِ فإَذَِا فعََلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمُْ وَأمَْ  یشَْهدَُوا وَالهَمُْ إلِاَّ بحَِقِّهاَ وَحِسَابهُمُْ أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

 ِ ر این حدیث ( د31رقم )116/ص 1(وصحیح مسلم ،ج24رقم )42/ص 1: متفق علیه : صحیح البخاری ، جعَلىَ اللهَّ

 یکی از اهداف جهاد ایمان وداخل شدن در دین اسلام گفته شده است.
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)جز قتال( راهی دیگری نیست ، و سر بلندی حق در میان مشرکان جز درخشیدن حق با جرقه 

های شمشیر ها اهمیت ندارد ، و این کار )قتال( مصلحت آنها است آنچنانی که در آن اعلان حق 

ن است ، و زوال فتنه در دین میباشد، تا اینکه بدین وسیله دین برای مشرکان و منع اذیت مؤمنا

تماما از آن الله باشد که این امر را کسانی که آزادی خواه اند و کسانی که اخلاص در دین دارند 

میپسندند )پس در قتال با دشمنان حق( هیچ ملامتی نیست و به این وسیله فتنه و تعذیبی باقی نمی 

 ماند.        

 زهرة التفاسیر: متن 

والمؤمنون الذین كرهوا القتال في ذاته كرهوه أیضا لملابساته، فقد یكون في زمان له حرمة 

وتقدیس، أو في مكان مقدس قد حرم فیه القتال جاهلیة وإسلاما،فتتضاعف الكراهة؛ إذ تجتمع الكراهة 

سبحانه ما یطمئن قلوب المؤمنین، وإن الذاتیة، والكراهة الإضافیة لزمان القتال أو مكانه؛ فبین الله 

 ﴿ من یرد الاعتداء، ولو اضطر إلى القتال في الشهر الحرام أو البیت الحرام ولذا قال سبحانه:
ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَ  هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِهِ قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ جِدِ الْحَرَامِ الْمَسْ یسَْألَوُنكََ عَنِ الشَّ

ِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَ  وكُمْ عَنْ دِینكُِمْ إنِِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِنْدَ اللهَّ تَّى یرَُدُّ

نْیاَ وَالْآخِرَةِ  اسْتطََاعُوا وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ فیَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ  فأَوُلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

 ( 217) ﴾ وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فیِهاَ خَالدُِونَ 

 ترجمه: 

و مؤمنانی که قتال را به ذات خود نمی پسندند نیز بخاطر یکجا شدن آن به چیز دیگری است: )و 

آن  زمان دارای حرمت و تقدس است ، وگاهی هم در آن ملابست( گاهی در زمانی میباشد که 

مکانی میباشد که آن مکان مقدس است، که قتال در آن مکان در جاهلیت و اسلام حرام بوده است 

پس )به وقوع پیوستن قتال در آن زمان و مکان( کراهت آن را چند برابر میسازد زیرا که کراهت 

جمع می شود، پس الله سبحان امری را بیان نمود  ذاتی و کراهت اضافی بر زمان جنگ و مکان آن

تا اینکه دلهای مؤمنان مطمئن شود و آن اینکه کسانی که تجاوز را میخواهد )دفع آن لازم است( 

یسَْألَوُنكََ عَنِ  ﴿ اگرچه منجر به جنگ در ماهای حرام و بیت الحرام شود لذا الله سبحان فرمود:

هْرِ الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِ ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ الشَّ هِ قلُْ قِتَالٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبیِلِ اللهَّ

وكُمْ عَ  ِ وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یرَُدُّ إنِِ اسْتطَاَعُوا  نْ دِینكُِمْ مِنْهُ أكَْبرَُ عِنْدَ اللهَّ

نْیاَ وَالْآخِرَةِ   وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ فیَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

جنگ در آن ) از تو درباره جنگ كردن در ماه حرام مي پرسند . بگو : » ﴾ النَّارِ همُْ فیِهاَ خَالدُِونَ 

گناهي ( بزرگ است . ولي جلوگیري از راه خدا ) كه اسلام است ( و بازداشتن مردم از 

مسجدالحرام و اخراج ساكنانش از آن و كفر ورزیدن نسبت به خدا ، در پیشگاه خداوند مهمتر از 

شان و غیره آن است ، و برگرداندن مردم از دین ) با ایجاد شبهه ها در دلهاي مسلمانان و شكنجه ای

( بدتر از كشتن است . ) مشركان ( پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینتان 

برگردانند ، ولي كسي كه از شما از آئین خود برگردد و در حال كفر بمیرد ، چنین كساني 

شند و در آن اعمالشان در دنیا و آخرت بر باد مي رود ، و ایشان یاران آتش ) دوزخ ( مي با

 جاویدان مي مانند .
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 متن زهرة التفاسیر:

هْرِ الْحَرَامِ  ﴿  .﴾ یسَْألوُنكََ عَنِ الشَّ

هْرُ الْحَرَامُ باِلشهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قصَِاص. . ﴿قد بیناه في تفسیر قوله تعالى:  -الشهر الحرام   . الشَّ

م أربعة، هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، . وإنه مفرد أرید به الجمع وإن الأشهر الحر﴾

 والمحرم، وبینا البلاغة التي أدركناها في التعبیر بالمفرد في معنى الجمع.

وقوله تعالى: )قتِاَل فیِهِ( بدل اشتمال من الشهر الحرام، قد وقعت كلمة قتال في موضع الجر على 

، لا عن ذات الشهر، وإنما ابتدأ بذكر الشهر البدلیة، والمعنى: أن السؤال عن القتال في الشهر الحرام

لأنه موضع القداسة في نفوسهم، ولأنه أساس التحریم، فالقتال في ذاته لم یعد موضع تفكیر، بعد أن 

اطمأنت قلوبهم إلى أمر ربهم، وأنه سبیل الدفاع عن نفوسهم، إنما موضع السؤال هو القتال في تلك 

اعث على السؤال: وهو الذي سارع إلى الخاطر، فكان الابتداء به الأزمنة، فابتدئ بذكرها، لأنها الب

 مجاوبة للمسارعة الفكریة بالسبق البیاني.

 ترجمه: 

هْرُ الْحَرَامُ باِلشهْرِ الْحَرَامِ  ﴿ اینکه شهر حرام کدام ماها اند در تفسیر این فرموده الله متعال: الشَّ

بیان کرده ایم ، )لفظ شهر( مفرد است که از آن اراده جمع شده است زیرا  ﴾ .وَالْحُرُمَاتُ قصَِاص. 

که ماه های حرام چهارند که عبارتند از: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم". و همچنان 

بلاغتی را که در تعبیر مفرد در معنای جمع درک کرده ام بیان نمودم، و این فرموده الله متعال : 

( بدل اشتمال از "الشهر الحرام" است و کلمه قتال  بنا بر بدلیت در موضوع جر واقع شده )قتِاَل فیِهِ 

است و معنا این است که سوال از جنگ در ماه حرام است نه از خود ماه حرام ، و اینکه از ذکر 

ماه آغاز نموده است زیرا که ماه در نزد آنها محل تقدس است و همچنان ماه اساس حرمت جنگ 

است پس "قتال" در ذات خود بعد از اینکه دلهای مؤمنان به )غرض و حکمت(امر پرودگار بوده 

شان مطمئن شده است محل تفکر نبوده زیراکه جنگ در نزد مؤمنان راه دفاع از خود شان است و 

موضوع سوال جنگ در این زمانه ها بوده است لذا الله سبحان به ذکر آن )ماه( ابتداء کرده است 

ین امر باعث در سوال بوده و آن امری است که به خاطر میآید پس ابتداء به آن جوابی زیرا هم

 برای سرعت فکری در سبقت بیانی میباشد.   

 متن زهرة التفاسیر:

ومن هم الذین سألوا؟ أهم المشركون، فیكون السؤال تشنیعا، أم هم المؤمنون فیكون السؤال تحرجا 

 فرط ذلك منهم؛ إن ذلك أمر لا یعرف إلا من صحیح الآثار.وتأثما من الوقوع، أو ندما أن 

في سننه بسند  (2)وابن أبي حاتم والطبراني، والبیهقي( 1)وابن المنذر  (1)لقد أخرج ابن جریر

بعث بعثا على رأسه عبد الله بن جحش لیتبع عیرا لقریش  -صلى الله علیه وسلم  -صحیح أن النبي 

                                                      
(هـ در طبرستان به دنیا آمده 224أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن غالب. إمام مفسرین. در سال ) طبري،  - 1

یک مدت به آموختن هـ ( وفات نموده است در عمر شانزده سالگی به تعلیم شروع نموده وبعد از  310ودر سال ) 

علم به بغداد وشهر های زیادی سفر نموده ودر بغداد مستقر شده است ،از او تصنیفات زیادی به جا مانده است که 

مهترین آن ))تفسیره الكبیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن است که در میان علماء مشهور به تفسیر الطبري 

ه که، أبا التاریخ؛ شهرت داشته است وسماه تاریخ الأمم والملوك، وله میباشد و کتاب دیگری در علم تاریخ نوشت
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وأمره ألا یقرأه حتى یبلغ مكان كذا، وقال له: " لا تكرهن أحدا على  قبل غزوة بدر، وكتب له كتابا،

السیر معك "، فلما قرأ الكتاب قال: سمعا وطاعة، وخیر أصحابه، وقرأ علیهم الكتاب، فرجع منهم 

اثنان وتبع العیر فغنم غنائم وأسر أسیرین، وكان ذلك في أول لیلة من رجب حسبوها آخر لیلة من 

،آخر لیلة من رجب، ولم یستأنوا إلى أول شعبان حتى لَا تفلت طلبتهم، ولما جاءوا جمادى، وقیل في 

، وقد علم أنهم قاتلوا في الشهر الحرام، توقف وقال: " ما أمرتكم -صلى الله علیه وسلم  -إلى النبي 

  (3)بقتال في الشهر الحرام "

 ترجمه: 

استند؟ آیا مشرکانند!  پس سوال آنها از پرسش اینجا است کسانی که این سوال را کرده اند کیها 

قباحت این امر)جنگ در ماه حرام(میباشد و یا اینکه سوال کننده مؤمن ها است، پس هدف سوال 

حرج بودن و درگناه واقع شدن در ماه حرام میباشد و یا اینکه اظهار ندامت از طرف آنها اگر در 

 امر جز مراجعه به آثار صحیح دانسته نمیشود: جنگ واقع شوند )اینکه سوال کننده کیها اند( این 

ابن جریر طبری ، وابن منذر ، و ابن ابی حاتم ، طبرانی و بیهقی در سنن خود بسند صحیح آورده -

فرستادند تا را  تلشکری را قبل از غزوه بدر به سرکرده گی عبدالله بن جحش  هنبی کریم » اند: 

( مکتوبی نوشتند و به او دستور تبرای او)عبد الله بن جحشاینکه کار وان قریش را تعقیب کنند و 

داند که آن مکتوب را تا اینکه به مکان نرسیده است نخواند و همچنان برای او گفتند: هیچ یکی را 

به آمدن با خودت مجبور نسازی" پس وقتیکه آن مکتوب را خواند، او گفت : شنیدم و اطاعت 

ن مأموریت بود و او آن مکتوب را )در جای تعیین شده( بر کردم و او از بهترین اصحاب در ای

همراهان خود خواند از جمله آنان دو تن شان برگشتند! و او کاروان را تعقیب کرد پس غنایم 

زیادی را بدست آورد و دو تن را اسیر ساخت و این مأموریت در شب اول ماه رجب بود که آنها 

                                                                                                                                                              
؛  498/  3؛ ومیزان الاعتدال  145/  11أیضًا: تهذیب الآثار وغیر ذلك.الموسوعة العربیة العالمیة ] البدایة والنهایة 

 [294/  6والأعلام للزركلي 
ه( به دنیا آمده ودر سال 242ملقب به شیخ الحرم،در سال ) محمد بن إبراهیم بن المنذر . نیسابوري ابن منذر،- 1

بوده که مقلد هیچ یک از مذاهب فقهی نمیباشد، غیر اینکه فقهاء  از ایمه مجتهدین و کبار ه( وفات کرده است،319)

ست، از شیرازی او را از فقهاء شافعی گفته است البته اکثر تصانیف او در بیان اختلاف علماء و ایمه مذاهب بوده ا

 تصنیفات او:

) ) المبسوط ( ( في الفقه ؛ و ) ) الأوسط في السنن ( ( ؛ و ) ) الإجماع والاختلاف ( ( ؛ و ) ) الإشراف على  

؛  84/  6؛ والأعلام للزركلي  5،  4/  3] تذكرة الحفاظ میباشد، مذاهب أهل العلم ( ( و ) ) اختلاف العلماء ( ( 

 [ 126/  2وطبقات الشافعیة 
(هـ در قریه به نام بیهق از نواهی 384بیهقی ،احمد بن حسین بن علی بن عبدالله ابوبکر البیهقی ،در سال ) - 2

نیشاپور به دنیا آمده وبه آن جا نسبت شده است از فقهاء شافعی وحفاظ حدیث میباشد ودر علم اصول فقه دست 

از محدثین معروف میباشد وبه خاطر طلب  بالایی داشته است اما محدث بودنش بر فقاهتش غلبه نموده ویکی

وشنیدن حدیث به نقاط مختلف سفر های زیادی نموده است او اولین کسی است که افادات امام شافعی را در ده مجلد 

السنن الكبیر " ، و " السنن الصغیر " ، و " كتاب الخلاف " ، و " مناقب :»جمع آوری کرده است واز تصنیفاتش 

 1والأعلام للزركلي  304/  3، وشذرات الذهب  75/  1، وفیات الأعیان  3/  3: طبقات الشافعیة الشافعي "میباشد 

 /131. 

(، وعن عروة بن 18109یث)دعن جندب بن عبد الله شماره ح 210ص  13رواه البیهقي في السنن الكبرى، ج  -3 

هیثمي .45ص  4لبدایة والنهایة، ج ا ،وابن كثیر  495/ص 10و دلائل النبوة ،ج (18362( 316ص  13الزبیر ج 

 .118/ص 2، مجمع الزوائد ،جرواه الطبراني في الكبیر و رجاله رجال الصحیحگفته است: 



 مقطع چهارم  73 ة التفاسیر، ترجمه و تحقیقزهر

 

 

بقولی در آخر شب ماه رجب بوده است و مصادف به اول  آن را شب آخر جمادی الآخر پنداشتند و

شعبان نبود تا اینکه موافق با مطالبه آنها باشد ، وقتیکه به نزد نبی کریم ص آمدند در حالیکه نبی 

من شما را به جنگیدن »دانسته بودند که آنها در ماه حرام جنگیدند استاده شده فرمودند: "  هکریم 

            در ماه حرام امر نکردم. 

 متن زهرة التفاسیر:

ویروى أن المشركین قالوا: قد استحل محمد الشهر الحرام، فسفك فیه الدماء، وقالوا لمن عندهم من 

 1المسلمین المستضعفین: یا معشر الصبأة استحللتم الشهر الحرام، وقاتلتم فیه.

ر الحرام جاهلة بدخوله، أو أن تلك السریة قاتلت في الشه -وهذا الخبر یفید فائدتین: أولاهما 

 مضطرة، وكلتا الحالین تحمل العذر أو المسوغ.

توقف عن التصرف حتى  -صلى الله علیه وسلم  -إن قریشا عیرت المسلمین بذلك وأن النبي  -الثانیة 

 ینزل قرآن فنزل، وعلى ذلك یصح أن یكون السؤال من المشركین، وهو أوضح.

الحرم حرام في حال الاختیار والابتداء فلا یصح البدء بالغزو فیه.  ومهما یكن فإن القتال في الأشهر

لَا یقاتل في الشهر الحرام إلا أن یغزى أو  -صلى الله علیه وسلم  -ولقد قال جابر: كان رسول الله 

 (2)یغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ینسلخ

 ترجمه:

حرام را حلال دانسته است پس در ماه و روایت شده است که مشرکین گفتند: محمد ]قتال در[ماه 

حرام خون ریخته است وبرای کسانی از مسلمانان مستضعف که در نزد شان )در مکه(بودند 

 «گفتند: ای کسانی که صابی شده اید ماه حرام را حلال شمردید ودر آن قتال نمودید

ه شده بود در حال بیخبری از آن اینکه سریه که فرستاد –این خبر دو فائده را افاده میکند: فائده اول 

دخول ماه حرام در ماه حرام جنگیدند و یا اینکه آنها مجبور شدند که بجنگند، هردو حالت عذر 

 بوده و مجوز قتال میباشد.

از تصرف  هاینکه قریشی ها مسلمانان را به این کار ملامت شان کردند و نبی کریم  -فائده دوم

قرآن نازل شود پس قرآن نازل شد بنابراین درست است که )پاسخ گویی( توقف کردند تا اینکه 

 سوال از طرف مشرکین باشد که واضح است. 

هر آنچه باشد قتال در ماهای حرام در حال اختیار و ابتداء حرام است پس آغاز جنگ در آن کار 

در  چنین بودند که در ماه حرام نمی جنگیدند مگر هرسول الله :» گفته است تدرستی نیست جابر

صورتیکه با ایشان جنگیده شود و یا اینکه به جنگ آماده میشدند تا اینکه ماه حرام داخل میشد 

 «      توقف میکردند تا اینکه ماه حرام بگذرد

 متن زهرة التفاسیر: 
                                                      

این روایت را تفسیر بغوي ، اللباب ، تفسیر الخازن و تفسیر سراج المنیر و « قد استحل محمد الشهر الحرام،.. -1 

و تفسیر سراج المنیر 207/ص 1و تفسیر الخازن ،ج248/ص 1غوی ،جتعداد دیگری از مفسرین آورده اند: تفسیر ب

 البته این روایت در کتب حدیث نیامده است.. 311/ص 1،ج

این حدیث را امام احمد در مسند و  ابن کثیر وطبری رحهم الله به سند « لَا یقاتل في الشهر الحرام إلا أن یغزى.. -2 

و تفسیر ابن  -109/ص 29د احمد ، من مسند جابر بن عبدالله ، جزء روایت کرده اند ، مسن تخود شان از جابر 

رواه أحمد ورجاله  .هیثمي رحمه الله گفته است: 300/ص 4وطبری ، تفسیر الجامع البیان،ج474/ص 2کثیر ،ج

 .492/ص 2رجال الصحیح.مجمع الزوائید،ج
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 وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ  ﴿ولقد قال بعض العلماء: إن تحریم القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى: 

أهل الطائف فیه، ولكن قال  -صلى الله علیه وسلم  -وبقتال النبي  (1).﴾ . .كَافةًَ كَمَا یقُاَتلِوُنكَُمْ كَافةًَ. 

 عطاء: إنه لم ینسخ.

العموم فیه  ﴾ وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافةًَ  ﴿والحقیقة إنه لم یثبت ناسخ صریح في النسخ فإن قوله تعالى: 

لم یبتدئ قتالا في الشهر  -صلى الله علیه وسلم  -بالنسبة للمقاتلین لَا بالنسبة لزمان القتال، وإن النبي 

الحرام مختارا قط، والتحریم في الاختیار والابتداء كما بینا لَا في البقاء والاضطرار؛ ولذا قال 

 ﴾ .فلَا تظَْلمُِوا فیِهِنَّ أنَفسَُكُمْ. .  ﴿سبحانه: 

ولأن الأشهر الحرام نص علیها في خطبة الوداع، وكل ما جاء فیها غیر منسوخ. وقد بینا حكمة 

هْرِ الْحَرَامِ. ﴿تحریم القتال في الأشهر الحرم عند تفسیر قوله تعالى:  هْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ  .﴾ . . الشَّ

 ترجمه: 

فرموده الله متعال منسوخ شده است که  بعض از علماء گفته اند: که تحریم قتال در ماه حرام به این

اي مؤمنان » ﴾  وَقاَتلِوُاْ الْمُشْرِكِینَ كَآفَّةً كَمَا یقُاَتلِوُنكَُمْ كَآفَّةً وَاعْلمَُواْ أنََّ اّللهَ مَعَ الْمُتَّقیِنَ  ﴿ فروموده است:

ه ) لطف و ! ( با همه مشركان بجنگید همان گونه كه آنان جملگي با شما مي جنگند ، و بدانید ك

 یاري ( خدا با پرهیزگاران است .  

 ﴿وحقیقت آن است که ناسخ صریحی در نسخ این آیت ثابت نشده است زیرا این فرموده الله متعال:

 هعمومیت در آن نسبت به مقاتلین است نه نسبت به زمان قتال و نبی کریم  ﴾ وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافةًَ 

ز نمیکردند و تحریم در اختیار قتال وابتدای آن است آنچنانی که بیان کردیم در ماه حرام به قتال آغا

   ﴾ . فلَا تظَْلمُِوا فیِهِنَّ أنَفسَُكُمْ. . ﴿، نه به بقا و حالت اضطرار لذا الله متعال فرمود: 

و اینکه ماه های در خطبه حجة الوداع تصریح شده است پس هر حکمی که در آن خطبه آمده است 

منسوخ است و حکمت تحریم قتال در ماه های حرام را در تفسیر این فرموده الله متعال:} غیر 

هْرِ الْحَرَامِ. . .{ بیان کرده ایم. هْرُ الْحَرَامُ باِلشَّ   (2)الشَّ

 متن زهرة التفاسیر: 

ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ ا ﴿  ِ قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ لْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبرَُ عِندَ اللهَّ

المشركون المؤمنین بأنهم قتلوا أو قاتلوا في الأشهر الحرم مع أنهم  (3)عیر﴾وَالْفتِْنةَُ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ 

وما یقات، أو لدفع الضرر عن أنفسهم بمبادرة عدوهم قبل أن یقتلهم، مكانوا معذورین، لجهلهم بال

قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ سوغ أحد ترك الدفاع عن النفس إن هاجمه العدو، فرد الله سبحانه قولهم بقوله تعالى: )

( فهو رد بالموافقة، أي أن القتال في الشهر الحرام أمر كبیر على النفوس تستثقله القلوب المؤمنة كَبیِرٌ 

                                                      
 .37سوره توبة آیه  -1 

قتال در ماهای حرام را با دو دلیل رد نموده است زیرا برای نسخ شیخ ابوزهره رحمه ادعای نسخ آیه تحریم -2 

و این عمومیت  ﴾ وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافةًَ  ﴿ :ناسخ صریح ضرورت است و ناسخ صریح وجود ندارد جز عمومیت

دیگر رسول الله  دلیل نسخ شده نمیتواند زیرا که عمومیت در آن نسبت به مقاتلین است نه نسبت به زمان قتال و دلیل

در خطبه حجة الوداع به تحریم ماه های حرام حکم کردند هر حکمی که در این خطبه آمده باشد ادعای نسخ در  ه

 باشد.    آن درست نمی

عیرّت الدّنانیر: دینارها را ناقص و عیب دار كردم. عیرّته: از عار و ننگ مذمّتش كردم. تعایر بنو فلان: عیر، -3 

 ش این است كه عیب یكدیگر برشمردیم.گفته شده معنی
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الشهر الحرام مقدس في الإسلام، أو یقال فكیف إذا كان هو أمرا مكروها في الجاهلیة والإسلام، لأن 

 إن المعنى القتال فیه ذنب كبیر، وعمل خطیر، لأن فیه اعتداء على الشهر الحرام المقدس.

 

 ترجمه :

ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ ﴿ ِ وَالْفتِْنةَُ قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ أكَْبرَُ عِندَ اللهَّ

مشرکان مؤمنان را عیب میگرفتند و)طعنه میدادند( به اینکه آنها در ماه های حرام  ﴾ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ 

ویا بنسبت دفع  حج )انسانهایی(را کشتند وجنگیدند، با آنکه آنها به نسبت بیخبری شان از زمان

ینها را بکشند معذور بودند، این در اشمن شان قبل از اینکه ضرر از خود شان به پیشی گرفتن د

حالی است هیچ یکی مکلف به ترک دفاع در صورتیکه دشمن به او هجوم بیاورد نیست، پس الله 

که این از قبیل رد به  ﴾قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ  ﴿ سبحان این سخن آنان را با این قولش رد نموده فرمود:

اینکه قتال در ماه حرام امر بس بزرگی است که نفس ها وقلب ها آن را گران فقه است یعنی امو

میپندارد، چگونه ]قتال در ماه حرام امر مهم نباشد[ در حالیکه آن در جاهلیت و اسلام امر ناپسندی 

 بوده است زیرا که ماه حرام در اسلام مقدس است.

در ماه حرام گناه بزرگ وعمل بس خطرناک ویا اینکه گفته میشود که معنای آیت این است که قتال 

 میباشد زیرا که اعتداء وبیحرمتی بر ماه حرام است که مقدس میباشد.    

 متن زهرة التفاسیر:

وهذا التسلیم لیس لأن المؤمنین جدیرون بأن یعیروا، لأنهم معذورون بل إن التسلیم لیأخذ الكفار من 

وفسادهم، فإذا كان كبیرا وخطیرا وذنبا وإثما قتال في  نواصیهم إلى الحق، ویبین لهم مقدار ضلالهم

الشهر الحرام لأنه اعتداء علیه هو، فكیف یكون الصد عن سبیل الله، والكفر بالِل، والكفر بالمسجد 

الحرام، وإخراج أهله منه، وكیف تكون الفتنة في دین الله، وحمل الناس على الخروج منه؛ إن ذلك 

لأنه اعتداء على الله وعلى بیت الله، وعلى الأنفس، وعلى الأهل یكون بلا شك أعظم وأخطر 

ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَبرَُ ﴿والعشیرة، ولذا قال سبحانه:   .﴾وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ

ومع ذلك ارتكبوها وأخذوا  أي أن هذه الأمور مجتمعة ومنفردة أكبر من القتال في الشهر الحرام،

 على الناس القتال الشریف اضطرارا في هذا الزمان.

والكلام مستقیم تمام الاستقامة على أن السؤال كان من المشركین، والإجابة له مفحمة ملزمة موجهة 

 (1)باعثة على الخیر.

 ترجمه:

البته مُسلَّم دانستن)حرمت ماه های حرام( بدان معنا نیست که مؤمنان حق شان است که طعنه داده 

شوند تا اینکه کفار مؤمنان را بر حق بودن ادعای شان محکم بگیرند، بلکه برای آنها حد واندازه 

                                                      
در مورد قتال در ماه های حرام مطرح  قرآن کریمشیخ ابوزهره با این توضیح خواسته است که سوالی را که -1 

زیرا الله متعال در پاسخ به این سوال اولا حرمت ماه های حرام را امر  بوده استنموده است، از طرف مشرکین 

مسلم حکم میکند وسپس به جواب سوال میپردازد ودر پاسخ سوال تصریح مینماید که مانع شدن انسانها از قبول دین 

ل آن اند گناه پسندیده الله متعال و کفرورزیدن به آن و مانع شدن از مسجدالحرام وبیرون کردن کسانیکه از اه

بزرگتر از قتال در ماه حرام است که اینان مرتکب شده اند لذا اینها حق طعنه دادن مؤمنان را ندارند زیرا که 

مؤمنان اگر امر ناپسندی را که قتال در ماه حرام است مرتکب شدند یا بر آن مجبور ساخته شدند ویا اینکه آنها از 

 داخل شدن ماه حرام خبری نداشتند.  
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طر ناک ضلالت وفساد شان بیان کرده میشود ، )مسلما( اگر قتال در ماه حرام امر بس بزرگ ، خ

و گناه است به اینکه تعدی بر حرمت ماه حرام میباشد ، پس)سوال اینجا است( باز داشتن از راه الله 

 ، و کفر ورزیدن به الله وبه مسجد الحرام ، و بیرون کردن اهل آن از آنجا چطور؟ 

ها تجاوز بر بیرون شدن از آن چطور؟ )آیا این مو فتنه برپا کردن در دین الله و وادار ساختن مرد

وگناه بس بزرگی نیستند؟ ( بدون شک اینهمه بزرگتر وخطرناکتر )از حرمت ماه حرام استند( 

زیرا که در این ها تعدی در حق الله متعال ،درحق خانه الله ، وتجاوز بر نفس واهل وقبیله ها 

ِ وَكُفْرٌ بهِِ وَالْ  ﴿ میباشد لذا الله سبحان فرمود:   ﴾  مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإخِْرَاجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَبرَُ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ

یعنی این امور بصورت اجتماعی وانفرادی )تعدی وگناه(آن بزرگتر از جنگ در ماه های حرام 

است با وصف آن اینها مرتکب آن شدند ودنبال مردم )مؤمنان را( بر قتال که )در واقع امر شریفی 

 مجبور شدن آنها بر جنگ در این زمان! است(گرفتند و آنهم در حالت 

و سیاق کلام مستقیما بر این است که سوال از طرف مشرکین بوده است و جواب آن ساکت کننده و 

 ملزم کننده و متوجه سازنده و باعث شونده بر خیر بوده است. 

 متن زهرة التفاسیر:

، وكالسؤال فیما ﴾  . . یسَْألوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ.﴿وإذا كان السؤال من المؤمنین كالسؤال في ،قوله تعالى: 

، إذا كان السؤال من المؤمنین إعلانا لندمهم على صنیعهم، ﴾  . . یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ.﴿یأتي: 

ِ ﴿فقوله تعالى:  أنهم مضطرون لَا فیه بیان معذرتهم، و ﴾ قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ

مختارون وإن الذین قاتلوهم ارتكبوا معهم الشر بكل صنوفه، فإن أخطأتم غیر قاصدین فأولئك 

ةً.  ارتكبوا أصناف الشر قاصدین، وهم لَا یرقبون فیكم إلِّاً وَلَا ذِمَّ

الكفر والأصناف التي ذكرها الله سبحانه من اعتدائهم خمسة: هي الصد عن سبیل الله، والكفر بالِل، و

 بالمسجد الحرام، وإخراج أهله منه، والفتنة في دین الله.

 ترجمه: 

﴾ .  یسَْألوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ. ﴿و اگر سوال از طرف مؤمنان باشد مثل سوال در این فرموده الله متعال: 

یسَْألَوُنكََ عَنِ ﴿از تو مي پرسند : چه چیز را صدقه و انفاق كنند ؟ وسوال در آیه که بعدا میآید:  »

 درباره باده و قمار از تو سؤال مي كنند؟»﴾  . .الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ 

اگر این سوال از طرف مؤمنان بخاطر اعلان پشیمانی شان بر کاری که کرده اند باشد پس این 

ِ  ﴿ فرموده الله متعال: : جنگ در آن ) ماه حرام ( بگو  » ﴾  قلُْ قتِاَلٌ فیِهِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ

بزرگ است. پس در این )قسمت آیت( بیان معذرت آنها است به اینکه آنها )در این کار( مجبور 

بودند نه اینکه به اختیار خود کرده باشند،و آنانی که با ایشان جنگیدند پس شما )ای مؤمنان(اگر 

ر حالیکه آنها علیه شما قصدا اشتباهی را بدون اینکه قصدی بر آن داشته باشید مرتکب شدید د

اگر بر شما پیروز می شدند ، نه خویشاوندي را در نظر مي  مرتکب شر با تمام انواع آن شدند و

 گرفتن و نه عهدي را مراعات مي کرند. 

و اصناف )گناهانی(را که الله متعال )در ضمن(اعتدا وتجاوز آنها )مشرکان( ذکر کرده است پنج 

کفر ورزیدن به  -کفرورزیدن به الله –تند از: مانع شدن از راه الله نوع است، و آنها عبار

 وبرپا کردن فتنه در دین الله است.  –بیرون کردن باشنده های مسجدالحرام  -مسجدالحرام

 متن زهرة التفاسیر:



 مقطع چهارم  77 ة التفاسیر، ترجمه و تحقیقزهر

 

 

ى أما الصد عن سبیل الله فمعناه المنع من سبیل الله، أي السن المستقیم الذي سنه الله سبحانه وتعال

لخلقه لیسیروا على الفضیلة متآخین متحابین وابتدأ الله ببیان صدهم عن سبیله للإشارة إلى أنهم 

 یعاندون الحق في ذاته ویمنعون أن تقام العلاقات بین الناس على أسس من الفضیلة.

والفعل صد: یستعمل لازما ومتعدیا، فیقال: صد عن هذا الأمر أو عن فلان صدودا إذا أعرض غنه 

 نصرف، ویقال: صده عن هذا الأمر صدا أي منعه وصرفه.وا

والكفر بالِل یشمل الشرك، ویشمل كفر النعم التي غمرهم الله بها وأسبغها علیهم، سواء أكانت مادیة 

 -ببسط الرزق، أم كانت معنویة بآیاته البینات، وبعث الرسالة فیهم تهدیهم وترشدهم، وكون الرسول 

. . ﴿هم من -صلى الله علیه وسلم   (1).﴾ . وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ

 ترجمه: 

اما صد عن سبیل الله : معنای آن باز داشتن از راه الله متعال است یعنی سنت وروش مستقیمی که 

الله سبحان آن را برای مخلوقش مقرر کرده است، تا اینکه در شرف آن راه باهم بابرادری و 

واینکه الله متعال به بیان مانع شدن آنها )از راو الله( ابتدا نموده است، اشاره دوستی روان باشند، 

بر آن میباشد که آنها مستقیما در برابر حق دشمنی ورزیده و از برقراری علاقه ها در میان مردم 

 بر بنیاد افضلیت در دین مانع میشدند.

د "صد عن هذا الامر او عن عن وفعل "صد" لازمی ومتعدی هردو استعمال میشود پس گفته میشو

فلان صدودا" مانعی این امر واقع شد ویا چیزی را از فلان منع کردند، در وقتیکه از آن اعراض 

 نماید و انصراف کند ، وگفته میشود او را از این امرباز داشت یعنی منع کرد و منصرفش ساخت. 

ود که الله متعال به أنها احسان کرده و کفر به الله متعال: شامل شرک ، وناسپاسی نعمت های میش-

وارزانی داشته است، برابر اینکه نعمت مادی باشد که صورت رزق بر آنها فراخ کرده است، ویا 

اینکه نعمت معنوی میباشد که با آیات بینات)قرآن کریم( وفرستادن پیغمبر در میان آنها که آنها را 

 ﴿ قوم وقبیله آنها(بوده است چنانکه فرموده است:هدایت ورهنمایی میکند و این رسول الله ص از )

قوم تو ) یعني قریش و مردمان مكّه قرآن را باور نمي دارند و (  » ﴾ وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ ..

 آن را تكذیب مي نمایند ، و حال آن كه قرآن حق است.  

 متن زهرة التفاسیر:

والكفر بالمسجد الحرام عدم شكر الله على نعمته إذ جعلهم في حرم آمن والناس یتخطفون من حولهم: 

ومن الكفر أنه بیت الله ومع ذلك  (2).﴾ . أوََلمَْ یرََوْا أنََّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّف النَّاس مِن حَوْلهِِمْ. .﴿

شركونها بالِل في العبادة، ومن الكفر به أن یمنعوا الناس یقیمون علیه الأصنام وهي الأحجار التي ی

من القیام بحقه في الزیارة والطواف في الحج والاعتمار، ومن الكفر أن یؤذوا الناس حوله ویقتلوهم 

ویفتنوهم عن دینهم في بطحاء مكة، وهكذا لم یقیموا للبیت ،أي حرمة ویتمسحون بالشهر الحرام 

 سا اضطروا إلى القتال غیر قاصدین، وقد ارتكبوا هم معهم المنكر والزور.والقتال فیه، فیعیبون نا

وإخراج أهل المسجد منه، فإن إخراج الآمنین من مستقرهم جریمة كبیرة، وإخراج الساكنین حول 

البیت أكبر جرما وأعظم إثما، لأنه اعتداء علیهم، واعتداء على البیت واعتداء على الأمن الذي بقي 

                                                      
 .66سوره انعام آیه: -1 

 .67سوره عنکبوت آیه: -2 
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﴾ رَبِّ اجْعَلْ هذََا الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وبنَيَِّ أنَ نَّعْبدَُ الأصَْناَمَ ﴿ة إبراهیم علیه السلام، إذ قال: لهم من شریع

فهم تعدد اعتداؤهم علیه: فأزالوا الأمن الذي أوجبه الله، ووضعوا حوله الأصنام، وأخرجوا أهله  (1)،

 منه.

 ترجمه: 

وکفر ورزیدن به مسجدالحرام عدم سپاس گذاری الله متعال بر نعمتش است به اینکه آنها را در حرم 

قرار داده است که در امن زندگی میکنند و مردمان دیگر از اطراف آنها ربوده میشوند )در آیه 

مگر ) قریشیان با » ﴾  . س مِن حَوْلهِِمْ. .أوََلمَْ یرََوْا أنََّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّف النَّا﴿فرموده است: 

چشم عبرت و تفكّر ( نمي بینند كه ما ) سرزمین ایشان ، مكّه را ( حرم پر امن و اماني ساخته ایم ، 

در حالي كه دور و بر آنان مردم ربوده مي گردند ) و در همه جاي بیرون این حرم غارت و 

 كشتار مي كنند ؟ ! ( .  

ا بر این است که آن بیت الله )خانه خدا(است با وصف این در آن بت های را که و کفر ورزیدن بن

از سنگ ها است گذاشتند که آنها را در عبادت به الله شریک می ساختند، و )صورت دیگری( کفر 

ورزیدن به آن این است که مردمان دیگری را از اقامه حق آن در زیارت و طواف در حج وعمره 

)صورت دیگری( از کفر ورزیدن این است که اینان مردمان دیگری را در باز میداشتند، و 

اطراف آن )مسجد الحرام( اذیت میرسانند ، و قتل میکنند ودر ماحول مکه فتنه برپا کرده مانع 

عمل به دین شان میشوند، و همچنان به بیت الله حرمت نمیگذارند ودر ماه حرام نیز حرمت 

ل میکنند پس مردمانی را عیب میگیرند وطعنه میزنند که به قتال در نگذاشته فریب کاری ستم وقتا

ماه حرام مجبور شده اند وقصد آن را نداشتند، در حالیکه اینان به همراه ایشان امر منکر و ناحق 

 را مرتکب شده اند.         

یه امن در و "گناه" بیرون کردن باشنده مسجد الحرام از آن: زیرا بیرون کردن کسانی که در سا-

مقر زندگی شان بودند جرم بس بزرگی است و بیرون کردن کسانی که در اطراف بیت بودند نیز 

جرم بزرگ و گناه عظیمی میباشد ، زیرا که این کار تعدی وتجاوز بر علیه آنها و تجاوز بر"بیت" 

نانکه ابراهیم وتجاوز بر امن است که در حق آنها از شریعت ابراهیم علیه السلام باقی بوده است چ

وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا الْبلَدََ آمِناً وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَ  ﴿علیه السلام )در دعای خود( گفته است: 

) اي پیغمبر ! براي قوم خود بیان كن ( آن گاه را كه ابراهیم ) پس از بناي كعبه (  » ﴾ نَّعْبدَُ الأصَْناَمَ 

دگارا ! این شهر ) مكّه نام ( را محلّ امن و اماني گردان ، و مرا و فرزندانم را از گفت : پرور

 پرستش بتها دور نگاهدار .

)از این آیت( تعدد از حد گذری های آنها بر بیت دانسته میشود: اینکه امنیتی را که الله واجب کرده 

)ساکنان( آن را از آن بیرون  ، و اهل -و در اطراف آن بت ها را گذاشتند -بود از بین بردند 

 کردند. 

 متن زهرة التفاسیر:

                                                      
 .35سوره ابراهیم آیه: -1 
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هذه الأمور الأربعة كلها جرائم متتالیة، وكل واحدة منها جریمة بذاتها، ولكنها في مجموعها تساوي 

جریمة واحدة قائمة بذاتها وهي الفتنة في دین الله، ولذلك خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر كأنها 

 .﴾ كْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ وَالْفتِْنةَ أَ  ﴿وحدها تساوي الكل أو تزید وهي مبعث أكثرها، فقال سبحانه: 

فالفتنة في دین الله، بإنزال الشدائد بالمؤمنین لیحملوهم على ترك دینهم وتضلیلهم وصرفهم عن الحق 

 الذي اختاروه بالمحن والشدائد، وتوهین نفوس الضعفاء لیرتدوا عن دینهم.

من ردائته، واستعمل في وأصل اشتقاق كلمة الفتنة من الفتَْن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته 

أي  (1)،﴾  . . ( ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ.13یوَْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ ) ﴿إدخال الإنسان النار، قال تعالى: 

وجعلت الفتنة  (2)،﴾  . . وَفتَنََّاكَ فتُوُناً. ﴿عذابكم، وتستعمل الفتنة في الاختبار ومن ذلك قوله تعالى: 

كالبلاء في أنهما یستعملان فیما یدفع إلیه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر 

إنَِّمَا ﴿وقال في الشدة:  (3.) ﴾ . .وَنبَْلوُكُم باِلشَّر وَالْخَیْرِ فتْنةًَ. ﴿استعمالا، وقد جاء فیهما قوله تعالى: 

 . (5)،.﴾  . . وَالْفتِْنةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَْلِ.﴿و  (4).﴾ . .نحَْنُ فتْنةَ. 

ترجمه:  این امور چهار گانه تماما جرایم پیهم بوده وهر یک از این ها بذات خود جرم جدا گانه ی 

میباشد ، لکن در مجموع برابر یک جرم بوده که بذات خود ]ایجاد[ فتنه در دین الله سبحان است ، 

در ابتداً ذکر نمود ، گویا اینکه به نتهایی برابر کل )جرایم بعدی( ویا و به همین سبب الله سبحان 

بیشتر از آنها بوده است ، و همین جرم آنها بمیان آورنده اکثر جرایم دیگر است لذا الله سبحان 

 .﴾وَالْفتِْنةَ أكَْبرَُ مِنَ الْقتَْلِ ﴿فرمود: 

ی ها به مومنان بوده است ، تا اینکه آنها را و فتنه انگیزی در دین الله متعال: با بمیان آوردن سخت-

با این تکالیف وسختی ها به ترک دین شان، وبر گشتن از حق که اختیار نموده اند مجبور نمایند ، 

وهمچنان)فتنه در دین( با توهین نمودن افراد ضعیف صورت میگیرد تا اینکه از دین شان 

 برگردند.

تن انداختن "طلا" در آتش را گویند تا اینکه خوب بودن اصل اشتقاق کلمه "فتنه "از "فتن" و ف 

وخراب بودن آن معلوم شود و این لفظ در داخل کردن انسان در آتش نیز استعمال شده است: 

آن روز ، روزي  » ﴾  ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ ، یوَْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ  ﴿ چنانچه الله متعال فرموده است :

بدیشان گفته مي شود : ( بچشید عذاب خود را . این  ایشان روي آتش گداخته مي شوند .است كه 

 همان چیزي است كه در فرا رسیدن آن شتاب مي ورزیدید .

یعنی عذاب را که برایتان مهیا شده است بچشید، و همچنان "فتنه" در امتحان استعمال شده است، 

و ) بعد از آن ( تو را ) در كوره  { » فتَنََّاكَ فتُوُناً. .وَ از آن مورد این فرموده الله متعال است:} 

 هاي حوادث ، یكي پس از دیگري ( بارها و بارها آزمودیم .

و همچنان ، فتنه مثل لفظ "بلاء" هردو در چیز های استعمال میشوند که سختي ودشواری ها را به 

معنای "شدت" واضح است وبه کثرت  انسان به بار میآورد ،البته هردوی این دو )فتنه وبلاء( در

                                                      
 .14-13سوره زاریات أیه: -1 

 .40سوره طه آیه :-2 

 .35سوره انبیاء آیه:-3 

 102سوره بقره أیه: -4 

 .191سوره بقره آیه:-5 
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 وَنبَْلوُكُم باِلشَّر وَالْخَیْرِ فتْنةًَ. ﴿ استعمال شده است چنانچه هردوی این الفاظ در این فرموده الله متعال:

ما شما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها ) در زندگي دنیا ( كاملاً مي آزمائیم ، ودر مورد  »﴾ . 

گفتند : ما وسیله آزمایش هستیم . و نیز فرموده است: . .{ »  نَّمَا نحَْنُ فتْنةَ.إِ  "شدت" فرموده است:}

 و ( فتنه از كشتن بدتر است .{ »  وَالْفتِْنةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَْلِ.} 

 متن زهرة التفاسیر:

ى شدید والفتنة التي أنزلها المشركون بالمؤمنین، وهم مستضعفون بمكة كانت أكبر من القتل؛ لأنها أذ

بحملها على الكفر بعد الهدایة لَا یقل عن القتل، فهذا موت  (1)یلحق الروح، وأذى الروح وبخعها

أوََمَن كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا یمَْشِي بهِِ فيِ ﴿مادي، وذلك موت أكبر وأعظم، ولقد قال تعالى 

ثلَهُ فيِ  فالضلال كالموت، بل هو أشد الموت، والهدایة  (2)،﴾ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ بخَِارِجٍ منهاَالنَّاسِ كَمَن مَّ

 حیاة أي حیاة.

والفتنة فوق ذلك محاربة الفضیلة، ومحاربة قیام الجماعة على أسس من الخیر فهي تؤدي إلى موت 

اثنین أو عشرة مساویا الجماعة، لأن حیاة الأمة بروابط الفضیلة بین أحدها وكیف یكون قتل واحد أو 

وإن الحریة الدینیة هي  (3)لقتل أمة، وذهاب وحدتها وتحكم الأشرار وسیادة الظلم وانتشار الفوضى؟!

 معنى الإنسانیة، فقتلها بالفتنة قتل لأقدس معاني الإنسانیة.

 ترجمه: 

، زیرا و فتنه که مشرکان بر مؤمنان مستضعف در مکه وارد کردند  از قتل بزرگتر بوده است -

که آزار واذیت شدید با روح انسان می پیوندد ، و روح را اذیت نموده ودر غم واندوه میافگند، و 

بر کفر بعد از هدایت وادار میکند ،که کمتر از قتل نمیباشد، که این خود مرگ مادی بشمار میرود 

كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ أوََمَن ﴿که موت بزرگتر از موت تبیعی است، چنانکه الله متعال فرموده است: 

ثلَهُ فيِ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ بخَِارِجٍ منهاَ  آیا كسي كه ) به » ﴾ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا یمَْشِي بهِِ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ

سبب كفر و ضلال همچون ( مرده اي بوده است و ما او را ) با اعطاء ایمان در پرتو قرآن ( زنده 

ري ) از مناره ایمان ( فرا راه او داشته ایم كه در پرتو آن ، میان مردمان راه مي كرده ایم و نو

رود ) و چشم او را روشنائي ، گوش او را شنوائي ، زبان او را توان گفتار ، و دست و پاي او را 

                                                      

/ كهف( كه نوعى 6 ﴾ -لعََلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ فَ  ﴿]بخع [: البخع یعنى خود را با غم و اندوه تلف كردن، خداى فرماید:  -1 

 8 - ﴾ فلَا تذَْهبَْ نفَْسُكَ عَلیَْهِمْ حَسَراتٍ  ﴿ترغیب و تشویق بر تأسّف نخوردن و ترك حزن و اندوه است مانند آیه 

یعنى محزون و غمگین ساختن خویشتن و خود  -فاطر( خویشتن را بر اندوهشان تلف مكن. بخع نفسه فى شدّته

این كلمه معانى دیگرى نیز دارد ولى در قرآن نیامده است. « البخع قتل النفس غمّا»خورى در شدّت غصّه و أندوه. 

 .287/ص 1صفهانی ،مفردات الفاظ القرآن،ج ا«. بخع نفسه: قتله من وجد او غیظ»الموارد گفته:  -اقرب

 .122سوره اعراف آیه: -2 

)مردمى كه  ]فضأ[: الفضاء: مكان باز و وسیع، از این واژه است، لا یصلح الناّس فوضى لا سراة لهم". -3 

با سرپرستى نداشته باشند سرگردانى و هرج و مرج و خود سرى مردم را اصلاح نمى كند(.: افضى بیده الى كذا: 

 دستش به او فهماند.

افضى الى امرأته: كه بطور كنایه، یعنى به همسرش رسید و اشاره به عمل همسرى است كه چنین گفتن فصیحتر 

. 21سوره نساء  ﴾ وَ قدَْ أفَْضى بعَْضُكُمْ إلِى بعَْضٍ  ﴿از تصریح نمودن و آشكارا گفتن است: الله متعال فرموده است: 

ى گیرید و حال اینكه شما همبستر یكدیگر بوده اید و به یكدیگر رسیده اید و آنها از شما و چگونه اموال آنها را م» 

پیمانى استوار گرفته اند. و اینکار هرج ونابه سامنی را در خانوده به بار میآورد وبر بنیاد خانوده صدمه ورد 

 .232/ص 1میکند: اصفهانی ، مفردات الفاظ القرآن ،ج
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 قدرت انجام كار مي بخشد ( مانند كسي است كه به مَثلَ گوئي در تاریكیها فرو رفته است ) و توده

هاي انباشته ظلمتكده كفر او را در خود بلعیده است و شبح بي جان و بي اندیشه و بي تكاني از او 

 برجاي نهاده است ( و از آن تاریكیها نمي تواند بیرون بیاید ؟

 پس گمراهی مثل موت )مردن(است بلکه بدتر از موت است ، وهدایت زندگی و زندگی بهتر است.

با خوبی ها و جنگ علیه قیام جماعت بر بنیاد خیر بوده است که منجر به وفراتر از این فتنه جنگ 

موت )از بین رفتن( جماعت میشود، زیرا حیات امت با روابط بهتر در میان افراد امت است ، پس 

قتل یکتن یا دوتن ویا ده تن مساوی قتل کل امت ، و از بین رفتن وحدت ، و مسلط ساختن افراد 

انتشار هرج ومرج در جامعه است و آزادی دینی معنای انسانیت میباشد پس شریر وقیادت ظلم و 

 از بین بردن آن )آزادی دینی( از بین بردن معانی انسانیت میباشد.

 متن زهرة التفاسیر:

ولقد كان أولئك المشركون یفتنون المسلمین الأولین عن دینهم بصنوف الأذى، والابتلاء لم یسلم من 

عصبة، فذوو العصبة كانوا یستهزئون بهم ویثیرون السخریة ، وقد تمتد أیدیهم أذاهم ضعیف أو ذو 

بالأذى إلیهم، وقد كانوا یقاطعونهم ویمتنعون عن معاملتهم كما فعلوا ببني هاشم عندما ناصروا النبي 

 ولم یسلموه إلیهم لیقتلوه. -صلى الله علیه وسلم  -

 ترجمه : 

به دین شان با انواع اذیت و آزار و بلاها در فتنه واقع  این مشرکان مسلمانان پیشین را نسبت

میکردند، واز اذیت آزار آنان افراد ضعیف و اشخاص دارای قوت خانوادگی در امان نبود و 

]نوعیت اذیت شان چنین بود[ که آنان را مورد استهزاء قرار میدادند و مسخره میكردند وهمیشه 

است و گاهی هم با آنها قطع رابطه نموده از معامله با آنان دستان شان به اذیت مؤمنان دراز بوده 

اجتناب میکردند)تحریم مالی وضع میکردند( چنانکه اینکار را )حتی با حامیان مسلمانان( یعنی 

بنی هاشم وقتیکه آن ها نبی کریم ص را نصرت ویاری نمودند انجام دادند، و اگر سر تسلیم با 

 را به قتل میرساندند.    خواست هایشان خم نمیکردند آنها

 متن زهرة التفاسیر:

وكان أشد الأذى بالضعفاء وخصوصا الموالي، وقد حفظ التاریخ بلاء شدیدا لكثیرین من المؤمنین 

 (1)أمثال عمار بن یاسر وأبیه وأمه، .

                                                      
ر بن مالك بن كنانة بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن عمار بن یاسر:بن عام-1 

از موالی آنها بوده است  لیام بن عنس بنون ساكنة ابن مالك العنسي أبو الیقظان حلیف بني مخزوم كه مادرش سمیة 

که توسط مشرکین قریش بنسبت " از جمله اصحاب سابقین در ایمان بوده اند واز کسانی اند تاو وپدرش "یاسر

ایمان شان با شدیدترین حالت شکنجه وعذاب میشدند " .فكان النبي صلى الله علیه وسلم یمر علیهم فیقول: " صبرا 

جان به  تبه اثر شکنجه مشرکین به شهادت رسیدند و عمار لآل یاسر موعدكم الجنة " .که یاسر و همسرش سمیه 

ه حبشه اختلاف نظر بوده و به مدینه هجرت کرده و در تمام غزوات اشتراک سلامت برد ، در مورد هجرت او ب

کرده است، در جنگ یمامه در خلافت عمررض شرکت نموده و یک گوشش قطع گردید ". وپس از آن عمر رض 

ری و امام بخا.« هإنه من النجباء من أصحاب محمد »او را به حیث عامل کوفه انتخاب نمود و به اهل کوفه نوشت : 

رأیت رسول الله صلى الله علیه وسلم وما »گفته است :  تروایتی را نقل کرده است عمار ترحمه به سند خود عمار

الاصابة فی معرفة ( 3387شماره ) 495ص  11ج أخرجه البخاري.«  معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر

 .272/ص 2الصحابة ،باب العین بعد المیم ،ج
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قوي (1)وقد مات الأب والأم في العذاب الألیم، وبقي الابن وقد خرج من المحنة مصقول النفس 

 (2)ان ثابت الإیمان، وكذلك نزل بخباب بن الأرت وبلال وغیرهم.الجن

 ترجمه: 

البته شدیدترین آزار واذیت آنان بر افراد ضعیف خاصة غلامها بود چنانکه تاریخ مصیبت و اذیت 

های سخت  وشدیدی را ثبت نموده است که برای بسیاری از مؤمنان امثال عمار بن یاسر ، پدر و 

( باقی تمادر او در اثر شکنجه وعذاب سخت مشرکان فوتیدند و پسر شان )عمارمادرش که پدر و 

ماند ، واو از درون اینهمه محنت وبلاء ها پاک نفس وبا قلب واراده قوی و ایمان ثابت بدرآمد و 

و غیر از  نهمچنان ]انواع دشواری ها واذیت ها از طرف مشرکان[ بر "خباب بن ارت" وبلال 

 ود.اینها وارد شده ب

 زهرة التفاسیر: 

وإن أولئك الذین فتنوا المؤمنین الأولین وهم مستضعفون، ولا یزالون على نیتهم، وقد صار الإسلام 

وكُمْ عَنْ دِینكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُوا﴿في عزة، ولذا قال سبحانه:  فهؤلاء  ﴾ وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یرَُدُّ

ولا تجعلوا لهم عندكم إرادة، لأنهم أعداء دینكم، فتنوكم  (3)خذكم بهم هوادة،المشركون أعداؤكم لَا تأ

فیه في الماضي،وأخرجوكم من دیاركم، وما زالوا على هذه النیة في الحاضر، لَا یودون لكم إلا 

                                                      
مصقول".صَقْلًا و صِقاَلًا الشي ءَ: آن چیز را روشن و برّاق و تیز كرد فرس صَقلٌِ " یعنی عمده وخوب -1 

ومَصْقوُلُ الكِساءِ رَقیقُ ". بمعنای رقت ونازکی آن است ]صقل [: ابزار سائیدن و صیقل زدن. ]صقل [ من 

را روشن و برّاق و تیز كرد و استعمال آن به قلب الخطباء: بلیغ و خوش بیان. صَقْلًا و صِقاَلًا الشي ءَ: آن چیز 

و ابن منظور، لسان 175/ص 1انسان بمعنای پاکی و شفافیت وراسخ بودن در امور دینی است: مختار الصحاح ،ج

 . 380/ص 11اعرب ،ج

و عبد بن جندلة بن سعد بن خزیمة بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم التمیمي و خزاعي أب -خباب بن الأرت -2 

 الله.

از جمله سابقین در ایمان  و از جمع مستضعفین بوده است بارودی روایت کرده است ششمین شخصی بوده که 

ایمان آورده و از اولین کسانی بوده که ایمان خود را اظهار کرده و به بدترین عذاب ها توسط مشرکین مورد 

دخلنا على » م رض روایت کرده و او گفته است:شکنجه قرار گرفته است،امام مسلم از طریق قیس بن ابی حاز

در  تخباب « خباب وقد اكتوى فقال: لولا أن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به

هـ( وفات کرده است: الاصابة 37غزوه بدر و غزوات دیگر اشتراک داشته بعد ها به کوفه رفته ودر آنجا در سال )

 .285/ص 1الصحابة ،باب الخاء بعدها "هاء" جفی معرفة 

بلال".بلال بن رباح الحبشي ابو بکر صدیق رض وقتیکه مشرکین به نسبت ایمان او را شکنجه میکردند خریده و -

بوده و در تمام غزوات  هرا اختیار کرده و بحیث موذن رسول الله  هآزاد کرد او پس از آن مصاحبت رسول الله 

بعد از هجرت او را بحیث برادر ابی عبیده بن جراح انصاری تعیین نمودند و پس  هرسول الله اشتراک کرده است 

او زنده گی خود را وقف جهاد نموده تا این که در شام وفات نمود و در آنجا دفن شده است  هاز رحلت رسول الله 

شدت گرمی میرسید او را در در مورد شکنجه او آمده است امیه بن خلف وقتیکه نیمه روز میشد و آفتاب به 

سنگلاخ های مکه بیرون کرده و دستور میداد که سنگ بزرگی را بر بالای سینه اش بگذارند و میگفت او را به 

" در تاین حالت بگذارند تا اینکه بمیرد ویا از دین محمد ص بر گردد، امام بخاری رحمه الله گفته است "بلال

/ص 1و در "حلب سوره " دفن شده است : الاصابة فی معرفة الصحابة ،جدر شام وفات کرده  تزمان خلافت عمر

110 . 

خْصة والمحاباة". هواده بعنای سکون ، رخصت  -3  هوادة". ابن منظور رحمه الله گفته است: والهوَادةُ السُّكونُ والرُّ

دُ الِإبْطاءُ في السَّیْر واللِّ  ینُ والتَّرَفُّقُ". وتهود آهسته حرکت کردن و دوستی از دو طرف بوده و سپس میگوید: والتَّهوَُّ

 .439/ص 3، نرمش و مدارا کردن است: ابن منظور، لسان العرب ،ج 
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ُ فلَا غَالبَِ ﴿، ولكن الله سبحانه وتعالى لَا یمكنهم وهو ناصركم، (1)خبالا لكَُمْ وَإنِ إنِ ینَصُرْكمُ اللهَّ

نْ بعَْده.  (2).﴾ . . یخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ینَصُرُكُم مِّ

 ترجمه: 

و اینان کسانی استند که مؤمنان اولی را در حالیکه بیچاره بودند اذیت کردند و به اینکار شان 

 سبحان )آزار واذیت مؤمنان( ادامه میدادند، تاینکه اسلام در عزت و غلبه قرار گرفت چنانکه الله

وكُمْ عَنْ دِینكُِمْ إنِِ اسْتطَاَعُوا ﴿ فرمود: ) مشركان ( پیوسته با شما  ﴾ وَلَا یزََالوُنَ یقُاَتلِوُنكَُمْ حَتَّى یرَُدُّ

 خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از آئینتان برگردانند.

ندارد ، و شما هم این مشرکان دشمنان شما اند در مورد شما در دلهای شان رقت ونرمش و جود 

اراده )نرمش( با آنان را نداشته باشید زیرا که آنها دشمنان دین شما اند در گذشته )همنوعان(شما 

را مورد فتنه واذیت قرار داده اند و شما را از خانه ودیار تان بیرون کردند و همیشه تا حال 

ا نمی پسندند ، لکن الله حاضر به این نیت بودند، در مورد شما جز فتنه وفساد چیزی دیگری ر

سبحان آنها را به این آرمان شان نمیرساند و اوتعالی  یاری دهنده شما است:)چنانكه الله سبحان 

نْ بعَْده.  ﴿ فرموده( است: ُ فلَا غَالبَِ لكَُمْ وَإنِ یخَْذُلْكُمْ فمََن ذَا الَّذِي ینَصُرُكُم مِّ اگر  »﴾ إنِ ینَصُرْكمُ اللهَّ

خداوند شما را یاري كند ) همان گونه كه در جنگ بدر یاري كرد ( هیچ كس بر شما چیره نخواهد 

شد ، و اگر خوارتان گرداند ) و دست از یاریتان بردارد ، همان گونه كه در جنگ احد چنین شد ( 

 كیست كه پس از او شما را یاري دهد ؟     

 زهرة التفاسیر:

 عالى الجملة الكریمة بقوله: )إنِِ اسْتطََاعُوا(.ولقد عقب الله سبحانه وت

إن قوله تعالى: )إنِِ اسْتطَاَعُوا(  (3)والتعبیر بـ " إنْ " یفید الشك في قدرتهم، بل إن الزمخشري یقول

دالة على عدم قدرتهم على ذلك أو استبعاد ذلك، فهو كقول الرجل لعدوه، لَا تبق عليّ إن ظفرت بي 

                                                      
]خبل [:الخبال، یعنى فسادى كه بانسان و  خَبْلُ به سكون:بمعنای فسادُ است،  وجمع آن "خُبولٌ" میباشد . خبالا". -1 

 دیوانگى و بیمارى مؤثرّ در عقل و فكر در او بجا مى گزارد.موجود زنده مى رسد و هیجان و عوارضى مانند 

اسم فاعلش خابل و جمع آن خبل است، رجل  -یعنى دیوانه شد و همچنین خبله و خبلّه -مى گویند: خبل، خبل، خبال

نةًَ مِنْ دُونكُِمْ لا یأَلْوُنكَُمْ خَبالًا{ )یا أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا بطِامخبلّ یعنى مردى دیوانه.در این فرموده الله سبحان: 

 (.118 -سوره آل عمران 

یعنی: گسستگان از غیر خدا و پیوستگان به اّلله، از غیر خویش و بیگانه از خویش محرم و دوست براى اسرار 

و 692/ص 1،ج خود نگیرید زیرا از فساد و تباهى در كارتان دریغ نخواهند كرد( اصفهانی ، مفردات الفاظ القرآن 

 .162/ص 1الصحاح فی اللغة ،ج

 .161سوره آل عمران آیه: -2 

مصنف رحمه الله برای اثبات اینکه آوردن حرف "إن" قبل از "استطاعوا" افاده شک را میکند یعني مشرکان -3 

ولا یزالون  میخواهند که با هر وسیله شما را از دین تان بر گردانند البته اگر توان اینکار را داشته باشند، }

یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم ان استطاعوا { ابوحیان رحمه الله در مورد تحلیل نحوی آیه فوق گفته است: مرجع 

ضمیر در "یزالون" کفار است و این دلالت بر آن دارد که مرجع ضمیر مرفوع در این فرموده الله متعال ، )و 

در "یقاتلونكم" مؤمنان بوده و مخاطب آن نیز مؤمنان است که یسألونك( ، نیز کفار است و مرجع ضمیر منصوب 

به خطاب مؤمنان انتقال یافته است و این اخبار برای مؤمنان از دشمنی  هبه این وسیله از خطاب رسول الله 

وعداوت کفار نسبت به آنان است، و اینکه این عداوت دوام دار بوده تا آنکه منجر به جنگ ها میشود و در جنگ 

ز ادامه میدهند وسپس میگوید :و".حتى یردوكم" احتمال غایه و احتمال تعلیل )بیان علت (هر دو را دارد، چنانکه نی

زمخشری رحمه الله گفته است: وحتى ، معناها التعلیل ، كقولك : فلان یعبد الله حتى یدخل الجنة ، أي : یقاتلونكم كي 



 مقطع چهارم  84 ة التفاسیر، ترجمه و تحقیقزهر

 

 

ر به، وكأنه قیل لهم وأنى لهم أن یستطیعوا ذلك، والله محیط بهم، ولهذا الدین وهو واثق أنه لن یظف

 رب یحمیه، ولن یذل قوم الله ناصرهم!!

 ترجمه:

را آورده است ، و تعبیر به ".إن"افاده شک در توان )إنِِ اسْتطَاَعُوا(.لذا الله متعال به تعقیب آن جمله 

دلالت بر )إنِِ اسْتطََاعُوا(.ید که این فرموده الله متعال : آنها را مینماید ، بلکه زمخشری رحمه میگو

عدم قدرت وتوان آنها بر این کار و یا بعید بودن آن دارد ، و آن مثل قول یک شخص برای دشمنش 

است )که بگوید( بر من دریغ نکن اگر برمن غلبه حاصل کردی،)اگر کاری از دست ساخته باشد 

ن باشد که دشمنش کامیاب نمیشود، و گویا اینکه برای آنها گفته شده انجام بده( در حالیکه او مطمئ

است اگر توان مندی این کار را دارند ]پس انجام بدهند[ در حالیکه الله بر آنها مسلط است ، یعنی 

برای این دین رب )مالک است(که از آن حمایت میکند و مردمی که الله مددگار شان باشد ذلیل 

 نمیشوند.    

 زهرة التفاسیر:متن 

)وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ فیَمَُتْ ولقد حذر الله سبحانه وتعالى أولئك الضعفاء، فقال تعالت كلماته: 

نْیاَ وَالْآخِرَةِ وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فیِهاَ خَالِ  بین الله نَ( دُووَهوَُ كَافرٌِ فأَوُلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

سبحانه وتعالى في تلك العبارات السامیة حال من یرتد، ویستمر على ردته إلى أن یموت، ولقد أشار 

في قوله تعالى: )مِنكُمْ( إلى أنه لَا یتصور أن تتحقق بغیة المشركین، وهي أن یردوكم أجمعین، بل 

فیهم ولا فیه، والنار أولى بهم أقصى ما یصلون أن ینالوا ضعیف الإیمان، فیعیدوه إلیهم ولا خیر 

 جمیعا.

 ترجمه: 

)وسپس( الله سبحان مؤمنان مستضعف را بر حذر داشته با این کلمات عالی شأن فرموده است: 

نْیاَ وَالْآخِرَ  أوُلئَكَِ أصَْحَابُ ةِ وَ )وَمَنْ یرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینهِِ فیَمَُتْ وَهوَُ كَافرٌِ فأَوُلئَكَِ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدُّ

الله متعال در این عبارات عالی شأن حال کسی را بیان نموده است که از النَّارِ همُْ فیِهاَ خَالدُِونَ( 

دینش برگردد و ردت دوام داده و باقی بماند تا اینکه مرگش فرا رسد وبمیرد ، چنانکه در این 

ه این خواست مشرکان متحقق شود که قولش )مِنكُمْ( اشاره به سوی آن است که متصور نیست ک

خواست آنها این است که همه ی شما را به یکبارگی از دین تان برگردانند ، بلکه در نهایت آنها با 

این مقصد از طرف افراد ضعیف الایمان هم رسیده نمیتوانند تا اینکه او را به دین خود شان بر 

                                                                                                                                                              
ای امکانیت را دارد یعنی اگر ممکن باشد با شما می جنگند، تا یردوكم. و سپس میگوید اگر برای تعلیل باشد معن

زمانکه علت "قتال" که عداوت است موجود باشد و این توجیه بخلاف "غایه" بودن است زیر در اینصورت افاده 

د فعل مقید به غایه آن است در حالیکه زمان معلل مقید بوجود وفعل را مینماید بدون حامل فعل ، یعنی زمان وج

علت آن است ، و : عن دینكم ". ، متعلق : بیردوكم " میباشد و مراد از دین اسلام است ، و سپس ابوحیان رحمه الله 

میگوید: ". إن استطاعوا" شرط است و جواب آن محذوف میباشد که ماقبل آن بر محذوف دلالت میکند، والتقدیر : 

 گفته است : تعبیر به : إن استطاعوا" و اختیار حرف إن استطاعوا فلا یزالون یقاتلونكم: وزمخشری رحمه الله

"إن"از حروف شرط برای بیان استبعاد استطاعت است مثل این قول یک شخص برای دشمنش: إن ظفرت بي فلا 

و زمخشری ،تفسیر الکشاف ، 338/ص 2تبقِ عليّ ، وهو واثق بأنه لا یظفر به". ابوحیان ، تفسیر بحرالمحیط ،ج

 . 191/ص  1ج
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ا )مشرکان( وبرای کسیکه از دینش برگردد گردانند )اگر چنین شود( خیری در اینکار برای آنه

   (1)نیست ، و آتش جهنم لایق وسزاوار همه ی آنها است.

 متن زهرة التفاسیر:

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الردة عن الدین وحكمها، والردة أن یكفر بالِل بعد إذ آمن، أو بالرسول 

ن أخبار النبیین، أو الأعمال التكلیفیة، بعد أن أذعن لما جاء به أو ینكر شیئا مما جاء بالكتاب م

وبالجملة ینكر شیئا مما علم من الدین بالضرورة، ولقد عقب الله سبحانه وتعالى الردة بالموت كافرا 

غیر مؤمن؛ ولذا عطف بالفاء، وكأن الردة یترتب علیها الموت كافرا، وذلك لأن الشخص إذا كان 

شأنه أن یموت مستیقنا ثابتا قارا على حال، كما قال  مضطربا غیر مستقر، یؤمن ثم یكفر، لیس من

ُ لیِغَْفرَِ تعالى:  لهَمُْ وَلا لیِهَْدِیهَمُْ  )إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ یكَُنِ اللهَّ

  (2)(،.سَبیِلًا 

 ترجمه: 

( ردت از دین و حکم آن را ذکر کرده است ، ردت آن است که ]مؤمنی بعد الله سبحان )در آیه فوق

از ایمان[ به الله متعال کفر بورزد بعد از اینکه ایمان آورده است و همچنان به رسول الله ص بعد 

از اینکه به آنچه که آورده است اذعان وباور نموده است ویا اینکه قسمت از چیزی را که از اخبار 

ز کتاب و اعمال تکلیفی آورده اند منکر شود ویا في الجمله چیزی را که از ضروریات پیغمبران ا

 دین دانسته است منکر شود.    

البته الله سبحان "ردت" را به موت به حالت کفر به غیر اینکه مرتد دو باره ایمان بیاورد مقید 

نموده است لذا به "فا "عطف نموده است، گویا اینکه حکم ردت به موت به حال کفر بر آن مرتب 

است که  میشود)اگر مرتد در حال حیات دو باره ایمان بیاورد مرتد شمرده نمیشود( و این بدان معنا

یک شخص ]درامر ایمان[ متردد شد و استقرار خود را از دست داد ایمان میآورد و سپس کافر 

میشود از شأن او این نیست که بمیرد در حال یکه بر کفر ثابت بماند)او باید تردد خود را برطرف 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا  ﴿ست: نماید( وبه یقین تبدیل کند و بر ایمان ثابت بماند چنانچه که الله متعال فرموده ا

ُ لیِغَْفرَِ لهَمُْ وَلا لیِهَْدِیهَُ  ترجمه : »،  ﴾ مْ سَبیِلًا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ یكَُنِ اللهَّ

و دیگر بار بیگمان كساني كه ایمان مي آورند و سپس كافر مي شوند ، و باز هم ایمان مي آورند 

كافر مي شوند ، و سپس بر كفر خود مي افزایند ) و با كفر چشم از جهان مي پوشند ، واقعاً 

كارشان جاي شگفت است و ( هرگز خداوند ایشان را نمي بخشد و راهي ) به سوي بهشت ( 

 بدیشان نمي نماید . 

 

 

                                                      
شیخ ابوزهره رحمه الله در تفسیر آیت وضاحت میدهد که دشمنان دین اسلام در همه ی زمانه ها به هر وسیله -1 

ممکن میخواهند که مؤمنان را از جاده دین شان منحرف کنند، الله سبحان پس از اطلاع این خواست دشمنان و عدم 

ضعیف الایمانی با این خواست دشمنان تن در دهد موفقیت آنها با این خواست مؤمنان را برحذر مینماید اگر مؤمن 

و از دین خود برگردد و دو باره ایمان نیاورده بمیرد همه ی اعمالیکه در حال ایمانش انجام داده است برباد رفته و 

 در امر آخرت سودی برایش ندارد و با کسانی خواست شان را قبول کرده است یکجا در جهنم میباشد.  

 .137ه: سوره نساء آی-2 
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 زهرة التفاسیر:متن 

مستقرا على حال، بل یموت كافرا، وإذا كان الشرع فالمضطرب العقیدة یغلب علیه ألا یموت 

استتابة  (1)الإسلامي قد أوجب استتابة المرتد فلكیلا یكون ثمة عذر في قتله، ولقد منع الإمام مالك

 (2)الزنادقة لكیلا یتخذوا التوبة الظاهرة ذریعة لدسهم الخبیث.

                                                      

هـ (به دنیا آمده ودر 93مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري معروف به إمام دار الهجرة در سال ) -1 

هـ( وفات کرده است یکی از ایمه چهار گانه مذاهب فقهی میباشد از نافع غلام آزاد کرده عبدالله ابن عمر 179سال)

است به تثبت در عمل وتفکر در روایت مشهوربوده است  ،زهری ،ربیعة الرأی وعلماء همعصر آنان علم آموخته

واز ایمه پیشگام در جمع آوری علم حدیث میباشد از او نقل شده است که میگفت باکی ندارم اینکه بگویم)لا ادری( 

سبب  به جای اینکه فتوا دهم وبه فتوا دادن اقدام نکرده ام تا اینکه از هفتاد تن علماء آن وقت اجازه گرفتم،به همین

از طرف امیر مدینه بخاطر انکار از فتوا دادن در مورد طلاق در حال اکراه هفتاد شلاق زده شد. واز اصول 

مذهب او عمل به کتاب الله سنت رسول الله وعمل اهل مدینه بوده است ،شخص با هیبت وبا وقار بوده چنانچه باری 

رس حدیث بدهد او این خواست او را رد کرده میگوید: هارون رشید از او خواست که به مقر خلافتش آمده به او د

"العلم یؤتى" بخاطر آموختن علم میآیند نه اینکه علم پشت در ها برود،با شنیدن این هارون رشید روازانه بخاطر 

علم آموختن نزد او میآمد تولد، زندگی و وفاتش در مدینه بوده است وبه امام دار الهجرت شهرت دارد.از تصنیفات 

) الموطأ (در علم حدیث به ترتیب ابواب فقهی ودر علم تفسیر ) تفسیر غریب القرآن( و نظریات فقهی مذهبش او

 [ 439/  1؛ ووفیات الأعیان  5/  10در)المدونة ( جمع آوری شده است. ]تهذیب التهذیب 
لازم است قبل از اینکه مصنف رحمه الله میخواهد در ضمن این آیت حکم شرعی و جزایی ارتداد را بیان کند -2 

 تحقیقی در این مورد کرده شود از دو لفظ )المرتد و الزندیق(تعریفی کرده شود:

ةٌ ". در لغت بمعنای رجوع وبرگشت از یک شیئ است که رجوع و برگشت از دین اسلام را "ردة " وبرگشت  رِدَّ

نیز میباشد ، گفته شده است" وَارْتدََّ فلُانٌَ  کننده ی از دین را "مرتد" گفته شده است،ومتضمن معنای کفر و ترک دین

ل" او عَنْ دِینهِِ إذَِا كَفرََ بعَْدَ إسِْلامَِهِ"و بمعنای تحول و تغیر حالت نیز میباشد ،گفته میشود: " ارْتدََّ عَنْهُ ارْتدَِادًا  أيَْ تحََوَّ

ت عین همین معنای لغوی یعنی تغیر از چیزی وراهی برگشت کرد یعنی تغیر حالت داد البته تعریف فقهاء از رد

دین و یا انجام عمل و استعمال لفظی است که موجب کفر شود ویا ردت " كُفْرُ الْمُسْلمِِ بقِوَْلٍ صَرِیحٍ أوَْ لفَْظٍ یقَْتضَِیهِ 

نهُُ" : جمهرة اللغة، ماده )رد( و لسان العرب ،ج  والمغني لابن ، 134/  7و تحفة الفقهاء 492/ص 13أوَْ فعِْلٍ یتَضََمَّ

 . 540/  8قدامة الحنبلي 

نْدَقةَُ : بمعنای پوشاندن چیزی واظهار کردن غیر آن است و زندیق به کسی گفته میشود که قلبا کافر و منکر دین  الزَّ

اسلام باشد و ظاهرا کفر خود را با اعتراف به نبوت رسول الله ص بپوشاند که این عمل او از گفتار و افعالش 

وبه این معنا "زندقه"نوعی از ردت میباشد و بنا به قولی زندیق به کسی گفته میشود که اصلا دینی  دانسته شود

، وروضة  408/  4، وفتح القدیر  296/  3نداشته باشد : رافعی، المصباح المنیر مادة ) زندق ( ، وابن عابدین 

 . 141/  4، ومغني المحتاج  75/  10الطالبین 

 حکم استتابة از مرتد:

قوله ".أوجب استتابة المرتد". مصنف رحمه الله با این قولش میخواهد بیان کند که ثبوت ردت اولا طلب توبه 

وبرگشت از کفر را واجب میگرداند،و اگر مرتد از توبه ورجوع انکار کند سپس حکم شرعی ردت عملی میگردد، 

اه ردت به اقرار یا شهادت ثابت شود از مرتد جمهور فقهاء )حنفی مالکی ،حنبلی وشافعی( به این نظر اند که هرگ

مطالبه توبه کرده میشود اگر توبه کرد حکم ارتداد بالای او تطبیق نمیشود و اگر توبه نکند حکم ردت بالای او نافذ 

میگردد البته اگر مرتد شهادت ارتداد را انکار کند انکار او در نزد احناف رجوع از ارتداد شمرده میشود و فقهاء 

اهب دیگر شهادت را معتبر دانسته و گفته اند به شهادت حکم میشود و انکار او رجوع شمرده نمیشود، و در یک مذ
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 ترجمه: 

ر باشد تا اینکه به همین حالت بمیرد پس شخص متردد در عقیده حتمی نیست که بر یک حال مستق

بلکه به حالت کفر بمیرد)ممکن است که ترددش برطرف شود( و قتیکه شریعت اسلامی طلب توبه 

را برای مرتد واجب گردانیده پس آیا این امر عذری در کشتن او نمیباشد؟ البته امام مالک رحمه 

ندیق خواسته شود که توبه کند( تا اینکه توبه الله طلب توبه زندیق ها را منع نموده است )نباید از ز

 ظاهری بحیث ذریعه ووسیله پوشانیدن خبث باطنی آنها نگردد.        

 زهرة التفاسیر:متن 

وقد ذكر الله سبحانه جزاء المرتدین، فذكر عقوبتین: إحداهما: بطلان أعمالهم الصالحة في الدنیا، فلا  

تفسد نفس المرتد، فیذهب عنه نور البصیرة الذي یستفیده یكونون أمام الناس مؤمنین، وفوق ذلك 

بالإیمان، فإن العقیدة الصحیحة توجه الفكر والعمل توجیها صحیحا یكون إشراقا في العقل، واستقامة 

في الأفعال والأقوال، وفوق ذلك یفقد المرتد الثقة بنفسه وثقة الناس به، وأما بطلان أعماله في الآخرة 

یها، وهو النعیم المقیم الذي خصص للمتقین. وعبر عن بطلان أعمال المرتدین بقوله فبعدم الجزاء عل

تعالى: )حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ(، وأصل الحبْط من الحبط وهو أن تأكل الدابة أكلا حتى تنتفخ بطنها، فلا 

وتكون تنتفع بما أكلت ویفسد حالها، وكذلك الأعمال التي یحبطها الله یكون فسادها من صاحبها 

 (1)ضررا له وقد كان الأصل أن تكون خیرا.

 ترجمه: 

بتحقیق الله سبحان )در آیه فوق( جزای مرتدین را ذکر کرده است و دو نوع عقوبت را ذکر نموده 

 است:

بطلان اعمال صالحه در دنیاء پس مرتد از نظر مردم دیگر مؤمن نمیباشد و فراتر از  عقوبت اول:

این نفس مرتد فاسد شده و نور بصیرت که بواسطه ایمان نصیب مؤمن بود از بین میرود زیرا 

عقیده صحیح کفر وعمل شخص را توجیه صحیح مینماید و روشنایی در عقل مؤمن میباشد و سبب 

و اقوال بوده است وفراتر از این مرتد اعتما به نفس خود را و اعتماد مردم را  استقامت در افعال

از دست میدهد، و اما بطلان اعمال مرتد در آخرت بصورت عدم ترتبب پاداش به آن میباشد که 

 عبارت از نعمت دایمی است که برای متقین اختصاص داده شده است.    

                                                                                                                                                              
است استتابة از مرتد واجب نبوده بلکه مستحب میباشد و در =قول از امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمهم الله آمده 

ال واجب بوده و مرتد تا سه روز مهلت داده میشود وسپس یک قول از امام مالک و از نظر حنابله استتابة به هر ح

امام مالک رحمه الله در میان ارتداد بصورت زندقه فرق گذاشته و گقته است از زندیق مطالبه توبه کرده نمیشود 

 زیرا زندیق بکسی گفته میشودکه کفر خود را با اظهار ایمان میپوشاند اگر از او مطالبه توبه کرده شود واضح است

/  4، وابن عابدین 98/  10، والمبسوط 134/  7، والبدائع 530/  3التحفة الفقهاء   که او از توبه انکار نمیکند:

، 223/  2، والمهذب 32/  6، الأم 328/  10،والإنصاف 465/  4، ومنح الجلیل 47/  3وتفسیر القرطبي  225

  140،  139/  4ومغني المحتاج 

وقد ذكر الله سبحانه جزاء المرتدین". مراد از آن جزای أخروی مرتدین در  فته است :اینکه مصنف رحمه الله گ-1 

امر آخرت است در صورتیکه مرتد به ارتدادش ادامه داده وبه همین حالت بمیرد چنانچه الله متعال در آیه دیگری 

 كَفرَُواْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ یكَُنِ اّللهُ لیِغَْفرَِ لهَمُْ وَلاَ لیِهَْدِیهَمُْ سَبیِلاً{إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُاْ ثمَُّ كَفرَُواْ ثمَُّ آمَنوُاْ ثمَُّ } فرموده است :

[ ترجمه :بیگمان كساني كه ایمان مي آورند و سپس كافر مي شوند ، و باز هم ایمان مي آورند و 137]سوره نساء 

د ) و با كفر چشم از جهان مي پوشند ، واقعاً كارشان جاي دیگر بار كافر مي شوند ، و سپس بر كفر خود مي افزاین

 شگفت است و ( هرگز خداوند ایشان را نمي بخشد و راهي ) به سوي بهشت ( بدیشان نمي نماید .  
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 ، ﴾ حَبطِتَْ أعَْمَالهُمُْ  ﴿دین به این قولش تعبیر نموده است : چنانکه الله متعال از بطلان اعمال مرت

اصل کلمه حبط که از "حَبطََ" بوده و آن بمعنای این است که حیوان چار پای تا حدی بخورد که 

بطنش بپندد و از آنچه خورده است نفعی نبرد بل حالش را فاسد نماید و اینچنین است وضعیت 

ا حبط )هدر(نماید که از صاحب عمل فاسد شده و به ضرر او میباشد در اعمالیکه الله متعال آن ر

 که اصل ایجاب میکرد که بخیر او باشد. 

 زهرة التفاسیر:متن 

وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فیِهاَ  ﴿العقوبة الثانیة: ملازمة النار في الآخرة والخلود، ولذا قال سبحانه: 

 أن هذا التعبیر فیه تأكید نزول العذاب بهم من ثلاثة وجوه: ﴾ خَالدُِونَ 

الإشارة إلى سببه، فإن الإشارة في قوله سبحانه: )أوُْلئَكَِ( إلى هؤلاء الذین یرتدون باضطراب  -أولها 

 قلوبهم وفساد خلقهم، وذكر السبب مع الحكم تأكید له.

لصاحبه، وكأنهم مختصون بها وهي أنه ذكر أنهم ملازمون للنار ملازمة الصاحب  -والثاني 

 مختصة بهم.

التعبیر بالجملة الاسمیة مع التأكید بضمیر الفصل، وإن ذلك التعبیر السامي كثیر الورود  -والثالث 

في كتاب الله تعالى في مقام العقاب ومقام الثواب، والتعبیر عن العقاب والثواب بالنسبة للكافرین 

وام السرمدي والبقاء الأبدي، لأن ذلك صریح، ولكن فهم بعض والمؤمنین بالخلود، یدل على الد

العلماء أن المراد طول المدة لا البقاء الدائم، وأولئك یحسبون أن عذاب النار غیر دائم، وذلك لَا دلیل 

لَا تقبل الشك في  -صلى الله علیه وسلم  -علیه بل عبارات القرآن صریحة قاطعة، وأحادیث النبي 

 للجنة أبدا أو للنار أبدا. دلالتها. وإنها

 ترجمه: 

 ﴿ عقوبت دوم: لازم بودن آتش جهنم برای مرتد در آخرت و همیشه گی آن: لذا الله سبحان فرمود:

یعنی مرتدین از اهل آتش جهنم بوده و همیشه در آن  ﴾وَأوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ همُْ فیِهاَ خَالدُِونَ 

 نزول عذاب به مرتد بنا بر سه وجه است:میباشند، در این تعبیر تأکید بر 

اول: اشاره به سبب آن زیرا اشاره در این قول الله سبحان )أوُْلئَكَِ( به کسانی است تردد قلبهایشان و 

 فساد اخلاق شان از دین شان برگشته اند وذکر سبب همراه با حکم تأکیدی برای حکم میباشد.

که جهنم با آنها لازمی میباشد مثل ملازمت صاحب و مال دوم : اینکه الله متعال یاد آور شده است 

یک یک چیز به ملکیتش گویا اینکه آنها به آن )آتش جهنم( اختصاص یافته اند و آتش جهنم به آنها 

 اختصاص یافته است.

سوم : تعبیر به جمله اسمیة بهمراه تأکید به ضمیر منفصل: این تعبیر ارزنده  در مقام عقاب و مقام 

ر کتاب الله متعال بکثرت وارد شده است و تعبیر از عقاب وثواب نسبت کفار و مؤمنان به ثواب د

همیشه بودن دلالت بر دوام و همیشه گی وبقای ابدی مینماید ، زیرا که )این لفظ بر این معنا( 

صراحت دارد و لیکن بعض از علماء )از این تعبیر(درک نموده اند که مراد از آن )خلود( طولانی 

ودن مدت است نه بقای دائمی و آنها به این نظر اند که عذاب آتش جهنم دایمی نمیباشد البته برای ب

این ادعا دلیلی وجود ندارد و عبارات قرآن کریم در این مورد )همیشه بودن( صریح وقطعی است 

ت( و احادیث نبی کریم ص نیز در دلالت آن شک وشبهه را قبول نمیکند که )در احادیث آمده اس

 باشنده های جنت در جنت همیشه اند وباشنده های آتش جهنم در آن همیشه میباشند.
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 زهرة التفاسیر:متن 

وأن أولئك المشركین قد اعترضوا على القتال في الشهر الحرام مع أنهم المعتدون ولا یبغون إلا أن 

أنهم مدافعون، ولم یكونوا  یرتد المؤمنون عن دینهم، وقد تألم المجاهدون لقتالهم في الشهر الحرام مع

قاصدین القتال فیه وقد رد الله سبحانه كید الضالین في نحورهم، وبین عقاب من یجیبون رغبتهم، وقد 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ  ﴿بین بعد ذلك حال المؤمنین ومنزلتهم من ربهم لیزول ندمهم، فقال سبحانه: 

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  هاَجَرُوا وَجَاهدَُوا فيِ سَبیِلِ  ِ وَاللهَّ ِ أوُلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اللهَّ  (218) ﴾ اللهَّ

 هذه أوصاف ثلاثة لأولئك المقربین الصدیقین:

أنهم آمنوا، والإیمان تصدیق للحق، وإذعان لحكمه، وتنفیذ لأوامره، وإخلاص في القلب،  -أولها 

المؤمن به، وحقق لوازمه وخواصه، وصار ونور في البصیرة، وذلك وحده كاف للجزأء إن قام 

 شعاره ومظهره، وسریرته وحقیقته.

 ترجمه: 

بیقین این مشركان بودند كه بر قتال در ماه حرام اعتراض كردند در حالیکه آنها خود شان از حد 

گذشتند و با این اعتراض جز اینکه مؤمنان را از دین شان برگردانند چیز دیگری نمیخواستند به 

مجاهدین برجنگ آنان در ماه حرام متحمل درد وتکلیف شدند با آنکه آنها از خود دفاع کننده تحقیق 

بودند و قصد قتال را در ماه حرام نداشتند و الله متعال تدبیر گمراهان را بر خود شان برگردانید و 

حالت جزای کسانی را که پاسخ میل ورغبت خود را میدادند بیان نمود وبعد از آن الله متعال 

مؤمنان و جایگاه آنان در نزد پرودگار شان را بیان مینماید تا اینکه ندامت وپشیمانی آنها )در جنگ 

إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هاَجَرُوا وَجَاهدَُوا فيِ  ﴿در ماه حرام( برطرف شود لذا الله سبحان فرمود: 

 ِ ِ أوُلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اللهَّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ سَبیِلِ اللهَّ  ( 218) ﴾  وَاللهَّ

 این اوصاف سه گانه که برای مقربین وصدیقین )بیان شده است( 

وصف اول: آنها ایمان آوردند ، وایمان تصدیقی به حق و باور قلبي براي حکم آن و تنفیذ اوامر آن 

اش أخروی(کافی است، واخلاص در قلب و نورانیت در بینای است و این بتنهایی برای جزاء )پاد

است، اگر مؤمن به آن استوار باشد و لوازم و خواست های آن را متحقق نماید ، و )عمل به آن( 

 شعار ، سیرت و حقیقت او باشد.     

 زهرة التفاسیر:متن 

الهجرة، فقال تعالى: )وَالَّذِینَ هاَجَرُوا( وكرر الوصول هنا للإشارة إلى أن الهجرة وحدها  -وثانیها 

عمل زائد على الإیمان یستحق وحده الثواب لأنه ترك للمال والأهل، وطلب للعزة وإعزاز الدین، 

ستضعاف، ونهى عن بدل البقاء في الذلة والرضا بحیاة المستضعفین وقد أمر الله بالهجرة عند الا

 البقاء تحت نیر غیر المسلمین؛ 

إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهمُُ الْمَلَائكَِةُ ظَالمِِي أنَْفسُِهِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ  ﴿ولذا قال تعالى: 

ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُوا فیِهاَ فأَوُلئَكَِ مَأوَْاهمُْ جَهنََّمُ وَسَاءَتْ مَصِ  ( إلِاَّ 97یرًا )الْأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یسَْتطَِیعُونَ حِیلةًَ وَلَا یهَْتدَُونَ سَبیِلًا ) ( فأَوُلئَكَِ عَسَى 98الْمُسْتضَْعَفیِنَ مِنَ الرِّ

ا غَفوُرًا ) ُ عَفوًُّ ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْهمُْ وَكَانَ اللهَّ ِ 99اللهَّ یجَِدْ فِي الْأرَْضِ مُرَاغَمًا كَثیِرًا  ( وَمَنْ یهُاَجِرْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ یدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ  ُ  وَسَعَةً وَمَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتهِِ مُهاَجِرًا إلِىَ اللهَّ ِ وَكَانَ اللهَّ عَلىَ اللهَّ

  (100)﴾غَفوُرًا رَحِیمًا 
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 ترجمه: 

ال فرمود: )وَالَّذِینَ هاَجَرُوا( و موصول در اینجا تکرار شده است وصف دوم: هجرت، الله متع

اشاره به آن است که هجرت به تنهایی عمل زائید بر ایمان است که )عمل کننده( آن مستحق ثواب 

جدا گانه میشود، زیرا هجرت ترک مال و اهل و طلب عزت وگرامی داشت دین میباشد که در بدل 

به زندگی بیچاره گی بوده است ، و الله متعال در وقت ضعف قبول ذلت وخواری و رضا 

وبیچارگی به هجرت امر کرده است و از باقی ماندن در ماتحت سلطه ونیرنگ غیر مسلمانان منع 

 کرده است، لذا الله متعال فرموده است: 

مْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهمُُ الْمَلَائكَِةُ ظَالمِِي أنَْفسُِهِ  ﴿ولذا قال تعالى: 

ِ وَاسِعَةً فتَهُاَجِرُوا فیِهاَ فأَوُلئَكَِ مَأوَْاهمُْ جَهنََّمُ وَسَاءَتْ مَصِ  ( إلِاَّ 97یرًا )الْأرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَا ( فأَوُلئَكَِ عَسَى 98لْوِلْدَانِ لَا یسَْتطَِیعُونَ حِیلةًَ وَلَا یهَْتدَُونَ سَبیِلًا )الْمُسْتضَْعَفیِنَ مِنَ الرِّ

ا غَفوُرًا ) ُ عَفوًُّ ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْهمُْ وَكَانَ اللهَّ ِ یجَِدْ فِي الْأرَْضِ مُرَاغَمًا كَثیِرًا 99اللهَّ ( وَمَنْ یهُاَجِرْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ِ وَكَاوَسَعَةً وَمَنْ یخَْ  ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ یدُْرِكْهُ الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ ُ رُجْ مِنْ بیَْتهِِ مُهاَجِرًا إلِىَ اللهَّ نَ اللهَّ

 (.100) ﴾ غَفوُرًا رَحِیمًا

 ترجمه :

بیگمان كساني كه فرشتگان ) براي قبض روح در واپسین لحظات زندگي ( به سراغشان مي روند 

) مي بینند كه به سبب ماندن با كفاّر در كفرستان ، و هجرت نكردن به سرزمین ایمان ( بر خود و 

ستم كرده اند ، بدیشان مي گویند : كجا بوده اید ) كه اینك چنین بي دین و توشه مرده اید و بدبخت 

ه باید به انجام شده اید ؟ عذرخواهان ( گویند : ما بیچارگاني در سرزمین ) كفر ( بودیم ) و چنان ك

دستورات دین نرسیدیم ! فرشتگان بدیشان ( گویند : مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن ) بتوانید 

بار سفر بندید و به جاي دیگري ( كوچ كنید ؟ جایگاه آنان دوزخ است ، و چه بد جایگاهي و چه بد 

 سرانجامي !

آنان ساخته نیست و راه چاره اي نمي مگر بیچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از 

 دانند .

پس امید است كه خداوند از آنان درگذرد ) چون قدرت هجرت نداشته اند ( و خداوند بس عفوكننده 

 و آمرزنده است .

كسي كه در راه خدا هجرت كند ، سرزمینهاي فراخ و آزادي فراوان مي بیند كه بیني دشمنان را به 

شایش و آسایش خواهد یافت . و هر كه از خانه خود بیرون آید و به سوي خاك مذلتّ مي مالد ، و گ

) سرزمینهاي اسلاميِ ( خدا و رسول هجرت كند ، و سپس مرگ او را دریابد ، اجر او بر عهده 

 خدا است ، و خداوند بسي آمرزنده و مهربان است .

 زهرة التفاسیر:متن 
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صلى الله  -الجهاد في سبیل الله تعالى، وهو باب الجنة، وهو رهبانیة هذه الأمة، فإن النبي  -وثالثها 

  (1)" رهبانیة هذه الأمة في الجهاد في سبیل الله عز وجلیقول: "  -علیه وسلم 

ِ( أي إن أولئك المتص فین بهذه الصفات لیس ولقد بین سبحانه جزاءهم فقال: )أوُْلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اللهَّ

من شأنهم أن یخافوا العذاب لخطأ غیر مقصود في الجهاد، بل إنهم یرجون الرحمة والثواب، ومن 

رجا طلب، ومن خاف هرب، فلا تخافوا في الجهاد إلا الله، ومن أخطأ فله أجر، ثم ذیل سبحانه 

یقبل التوبة عن عباده فیقبل إسلام الكافرین الجملة الكریمة بقوله: )وَاللهَّ غَفوُرٌ رحِیمٌ( لبیان أنه سبحانه 

ا قدَْ سَلفََ.والإسلام یجب ما قبله، وكما قال تعالى:   (2). .(، )قلُ لِّلَّذِین كَفرَُوا إنِ ینَتهَوُا یغُْفرَْ لهَمُ مَّ

ویقبل توبة العاصي ویدنیه، وإن غفران الذنوب تشجیع على الطاعات وهجر المنكرات، وعند الیأس 

فس ولا یقدع الهوى، وإن ذلك كله برحمة الله تعالى لعباده آحادا وجماعات، فمن مصلحة تموت الن

الآحاد أن یهجروا المعاصي ویكونوا عاملین في بناء الفضیلة، ومن مصلحة الجماعة تكثیر العاملین 

 على الخیر وإقامة الحق والعدل، والله من ورائهم محیط.

 ترجمه: 

متعال: که آن دروازه جنت و رهبانیت )گوشه نشینی بخاطر عبادت( جهاد در راه الله  وصف سوم:

رهبانیت این امت در جهاد در راه الله عزوجل » میفرمایند :  هاین امت است، چنانکه نبی کریم 

 میباشد.

ِ ﴿ و الله متعال پاداش شان را بیان کرده فرموده است :  یعنی اینهایی که  ﴾ أوُْلئَكَِ یرَْجُونَ رَحْمَتَ اللهَّ

متصف به این صفات استند از شأن شان نیست که بنست خطای غیر مقصودی در جهاد ترسی از 

عذاب داشته باشند بل که آنها کسانی اند که رحمت و وثواب را امید میبرند، کسیکه امید داشته باشد 

ی ترسی نداشته باشید طلب میکند و کسیکه ترس داشته فرار میكند، پس در جهاد بجز از الله از کس

 ﴿، و کسیکه خطاء کند برایش اجر است و سپس الله متعال ذیلا جمله با عظمتی را آورده فرمود: 

این جمله برای بیان این است که الله سبحان توبه بنده هایش را قبول میکند و و  ﴾ وَاللهَّ غَفوُرٌ رحِیمٌ 

ت را محو میکند، چنانکه الله سبحان فرموده اسلام کفار را میپزیرد و اسلام گناهان قبل از آن اس

ا قدَْ سَلفََ  ﴿ است: ) اي پیغمبر ! ( به كافران بگو : ) درگاه  ﴾ .. قلُ للَِّذِینَ كَفرَُواْ إنِ ینَتهَوُاْ یغَُفرَْ لهَمُ مَّ

 توبه همیشه باز است و ( اگر ) از كفر و عناد ( دست بردارند ، گذشته اعمالشان بخشوده مي شود.  

یعنی : توبه گنه کار را قبول میکند و او را بخود نزدیک میسازد ، بیقین آمرزیدن گناهان 

برانگیختن و تشویقی بر طاعات هرچه بیشتر و کنار گذاشتن منکرات است، ودر وقت نا امیدی 

نفس مي میرد و خواهشات را منع میكند ، و تمامی اینها از مهربانی الله متعال برای بنده ها به 

                                                      
" روایت کرده  تاین حدیث را امام احمد به دو لفظ از "انس بن مالک و ابی سعید خدری « رهبانیة هذه الأمة.. -1 

ِ عَزَّ وَجَلَّ  تاست در لفظ انس  ةِ الْجِهاَدُ فيِ سَبیِلِ اللهَّ مسند احمد ، « آمده است : لكُِلِّ نبَيٍِّ رَهْباَنیَِّةٌ وَرَهْباَنیَِّةُ هذَِهِ الْأمَُّ

 (13306شماره )353/ص 27جزء ، تمسند انس بن مالک

سْلَامِ..وَعَلیَْكَ باِلْ  :»آمده است  تودر لفظ ابی سعید مسند احمد ، مسند ابی سعید خدری رض « جِهاَدِ فإَنَِّهُ رَهْباَنیَِّةُ الْإِ

( هیثمی رحمه الله در مورد حدیث ابی سعید خدری رض گفته است: رجاله ثقات 11349.شماره)324/ص 23جزء 

 ( . 4/215: مجمع الزوائد ، )

( : فیه زید العمى وثقه أحمد وغیره وضعفه أبو زرعة 5/278:» )گفته است  تودر مورد روایت انس بن مالک 

 . 278/ص 5وغیره وبقیة رجاله رجال الصحیح .مجمع الزوائد، ج

 .38سوره انفال آیه : -2 
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رت فردی و جمعی است، پس مصلحت افراد این است که معاصی را کنار بگذارند و برای صو

بدست آوردن بنای فضیلت وبرتری عمل بنمایند، و از مصلحت و مسؤلیت جماعت ها این است که 

)تلاش نمایند( که گروه های عاملین بر خیر را و اقامه حق و عدالت را افزایش دهند و الله متعال 

 اطه کننده است. )غافل نباشند که مراقب همه ی احوال آنها است(        به آنها ح
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 مقطع پنجم :

 (20 -19اصول اصلاح مجتمع اسلامی آیه )

 ترجمه آیات این مقطع:-أ

یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِن } قال تعالي : 

 ونَ{نَّفْعِهِمَا وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ یبُیِّنُ اّللهُ لكَُمُ الآیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُ 

 ه :ترجم

درباره باده و قمار از تو سؤال مي كنند . بگو : در آنها گناه بزرگي است و منافعي هم براي 

مردم دربر دارند ، ولي گناه آنها بیش از نفع آنها است . و از تو مي پرسند : چه چیز را صدقه 

را براي شما  و انفاق كنند ؟ بگو : مازاد ) نیازمندي خود ( . این چنین خداوند آیات ) و احكام (

 روشن مي سازد ، شاید ) درباره مصالح دنیا و آخرت خود ( بیندیشید .

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلاحٌَ لَّهمُْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُُ  ﴿ مْ وَاّللهُ یعَْلمَُ فيِ الدُّ

 ﴾ وَلوَْ شَاء اّللهُ لأعْنتَكَُمْ إنَِّ اّللهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ 

 ترجمه :

) تا راجع به نیازهاي روحي و جسمي خود ( در دنیا و آخرت ) اندیشه كنید ( . و درباره 

یتیمان مي پرسند ) كه نظر اسلام راجع به معامله و مخالطه با ایشان چیست ؟ ( . بگو : هر 

آن باشد ، نیك و پسندیده است ، و اگر با آنان ) زندگي خود را به  چیز كه صلاح ایشان در

قصد اصلاح نه افساد ( بیامیزید ) مانعي ندارد ( . ایشان برادران ) دیني ( شما هستند ) و 

انتظار چنین كمكي مي رود ( ، و خداوند مفسد را از مصلح ) موجود در میان شما ، جدا مي 

خدا مي خواست ) با تعیین تكالیف و وظائف سخت در امر سازد و ( مي شناسد ، و اگر 

خداوند چیره و حكیم است ) و  سرپرستي یتیمان ( شما را به زحمت مي انداخت . بي گمان

 قانوني جز آنچه مصالح بندگان در آن باشد ، وضع نمي كند ( .

 ترجمه وتحقیق متن زهرة التفاسیر. -ب

وكلها یتصل بإصلاح المجتمع، وتقویة بنیانه، وكل واحد منها یتجه إلى  (1)أسئلة ثلاثة وإجابتها،»

ناحیة إصلاحیة، وكلها یتلاقى نحو مقصد واحد، وهو إقامة بناء المجتمع على دعائم من الفضیلة 

والمودة والتعاون على الخیر، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وقد جاءت هذه المعاني الإصلاحیة 

لوحدة، وتقوى الروابط بعد الأمر بالجهاد مع بعض أحكام القتال؛ لأن القتال حمایة للدولة التي توثق ا

من أن یلتهمها العدو الخارجي، والإصلاح في هذه المسائل الثلاث یتناول حمایة الأمة من أن تأكلها 

 نظر العضو نیران العدو الداخلي، وهو التنابذ، وأن تنظر كل طائفة للأخرى نظر العدو المترصد، لَا 

                                                      
 -مَیْسِرِ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْ  ﴿ :هدف مصنف از اسئله ثلاثه ، سه سوالی است که در آیات این مقطع آمده است - 1

که الله متعال برای هریک از سوالها جواب مهمی داده شده که  ﴾ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى -وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ 

رعایت آن اساسی در استحکام مجتمع اسلامی دولت های اسلامی و حمایت از افراد جامعه میباشد و تعلق این 

به جنبه اقتصادی بوده که بنیه استحکام دولت ها در امر دفاع از خود و گسترش  سوال ها وپاسخ آن مربوط

 حاکمیت دینی و حمایت افراد جامعه جهت برقراری امن در سرزمین اسلامی میباشد.  
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المتعاون والأخ المتودد، ولأن الوحدة الداخلیة والاتحاد المكین عدة القتال، وذخیرة الحرب، فقوة 

 الحرب تستمد من السلم. 

 ترجمه:

سه سوال و جواب آن، که تماما به اصلاح مجتمع و تقویت بنیاد آن مربوط میشود، و هریک از 

نها به یک مقصد واحد بر میگردد که استحکام بنای آنها متوجه جنبه اصلاحی میباشد ، وتمام آ

جامعه بنا بر قواعد برتری ، دوستی و تعاون بر خیر و عدم همکاری بر گناه وتجاز از حد میباشد 

، و تمامی این معانی اصلاحی وحدت افراد مجتمع را تقویت میکند و همچنان روابط در میان افراد 

مربوط به قتال )جنگ با دشمن( را تقویت می نماید ، زیرا  را بعد از امر به جهاد با بعض احکام

قتال برای حمایت دولت است تا اینکه دشمن بیرونی دولت ها را متلاشی ننماید ، و جنبه اصلاحی 

در این مسایل سه گانه حمایت افراد امت را در بر دارد تا اینکه آتش دشمنان داخلی آنها را 

یدن است، و اینكه هر یك از گروها دیگری را به زو دشمني ورنسوزاند، و آن عبارت از اختلاف 

نظر دشمن در کمین نشسته ببینند نه به نظر اعضای همکار وبرادر دوست دارنده ، و همچنان 

وحدت داخلی و اتحاد مستحکم آماده گی برای قتال )جنگ با دشمن( ذخیره وسایل حربی میباشد و 

 یشود.    توانایی جنگی از صلح و آشتی تقویت م

 زهرة التفاسیر: متن 

ولأن مقصد الإسلام الأسمى هو إیجاد جماعة متآخیة متحابة على أسس من الفضیلة والخلق الكریم 

وفتن المسلمون في  (1)ولكنه ما إن دعا بدعایته، حتى خرج علیه إخوان الشیطان یحاولون أن یبیدوه

قاتلون بأنهم ظلموا، وساروا على سنة الوجود، دینهم، وعذبوا في إیمانهم عذابا شدیدا فأذن للذین ی

بهم، حتى إذا دفعوه وأمنوا شره، أو فلوا قوته،  (2)وهو أن یدافعوا ذلك العدو المعتدي الذي یرید الفتك

وخضدوا شوكته، اتجهوا إلى إقامة مدینتهم الفاضلة، وحققوا بهذا القصد الأول، ومكنوا لأنفسهم 

 (3)وأعدوا بالفضائل عدة أقوى لمنازلة الأعداء.

                                                      
( )گمان نكنم كه همیشه 35 -]سوره کهف  ﴾ ما أظَنُُّ أنَْ تبَیِدَ هذِهِ أبَدَاً  ﴿]بید[: الله متعال فرموده است:  یبیدوه". - 1

در بیابان متفرّق و پراكنده شد، جمع بیداء  -اینجا نباشد و ویران شود، )سخن باغ دار است(. بصاد الشّي ء یبید، بیادا

 .385/ص 1اشترى است بیابانى.اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،ج -است. أتان بیدانة -بید

الشي  -لًا ]حول [ البصرَ: چشم را براى نگریستن تیز كرد: از او به حیله طلب چیزى را كرد،مُحَاوَلةًَ و حِوَا -حاوَلَ 

أنَْ یفعَلَ كَذا: كوشش كرد كه آن كار را انجام دهد.ابن منظور ،لسان العرب، ج  -ءَ: آن چیز را با حیله خواست،

 .111/ص 12
رهِ": در كار خود بدون مشورت با كسى اقدام كرد. والفاَتكُِ ـ به ناگاه كشتن ." فتك بأمَ 2) فتك ( غافلگیر كردن .  - 2

دْرِ".کسیکه قلب فراخ داشته باشد  وجمع آن "فتَُّاك" است   .472/ص 10: ابن منظور ، لسان العرب ،ج الجَريء الصَّ
ستارگان، الله الأفول بمعنای  پنهان شدن یا غروب كردن كرات نورانى آسمانى مانند آفتاب ، مهتاب  و  أوفلوا". - 3

ا أفَلََ قالَ لا أحُِبُّ الْآفلِیِنَ  ﴿متعال فرموده است :  ا أفَلَتَْ 76« 1» ﴾ فلَمََّ و آفل ، قطع  -/ انعام(78 -/ انعام( و آیه )فلَمََّ

یعنى بچّه شتر و بچه گاو لاغر و ضعیف كه از شیر بریده  -أفیل -نوزاد گوسفندان است و -کرد و جدا ساخت ،أفال

 .98/ص 1اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ، ج شده است.

(. یعنى شاخه اى یا درختى كه 28سوره  واقعه  ﴾ فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ  ﴿]خضد[: الله متعال فرموده است:  خضدوا".

خضدته فانخضد )خارش را زدودم و چنان شد كه  خاری نداشته باشد ،   -خارش بریده و زدوده شده. گفته مى شود

خَضَد الشَّجَر قطََع شَوْكه". و الخَضْد الكسر،:  است.و به معنای قطع و شکستن " -خضید و خضد اسمش مخضود،

. هدف مصنف از استعمال این الفاظ نابود کردن و درهم شکستن شأن 162/ص 3ابن منظور، لسان العرب ، ج

 وشوکت دشمنان بواسطه جهاد است. 
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 ترجمه: 

وت و همدلی و بر ، ایجاد جماعت بر مبنای اخ پیروان دین(است برای)نام زیرا مقصد اسلام که 

اساس بهتری وبرتری و اخلاق کریمانه بوده است، و لکن هرگاهی که به این داعیه اسلام دعوت 

داده شود دوستان و برادران شیطان، ]از صف مؤمنان[ میبرآیند، و كوشش مینمایند با حیله وبهانه 

شان مورد فتنه قرار  ی جمعیت مؤمنان را پراکنده و متفرق سازند، و اینکه مسلمانان را در دین

دادند، و مؤمنان را بخاطر ایمان شان سخت عذاب و اذیت نمایند، پس در این هنگام برای کسانی 

که مورد ستم قرار گرفتند و ]میخواستند[ بجنگند اجازه قتال داده شد ، و چنان باشند که وجود خود 

آنها را غافل گیر کرده  دمیخواهنكه را حفظ نمایند، و اینکه دشمن متجاوز را از خود دفع نمایند 

بقتل رسانند ، تا اینکه )ذریعه جهاد عزم شوم آنها( را دفع نموده از شر آن در امان باشند، ویا هم 

طاقت آنها را فلج نمایند و شأن وشوکت شان را در هم کوبند، به اینکه آنان متوجه بشهر ها و 

همه مقاصد دیگر را تحقق می بخشند، وبرای خود اقامت گاه آنان شده اند، و به این قصد اولی این 

 منزلت وبرتری مستحکمتر از منزلت دشمنان کمایی نمایند.       

 زهرة التفاسیر:متن  

وقد ابتدأ القرآن الكریم في إصلاح المجتمع الإسلامي بهذه المسائل والإجابة عنها؛ لأنها هي التي 

المقرر عند علماء الإسلام أن التخلیة مقدمة على التحلیة، تنفي الأذى وتدفع الخطر الاجتماعي، ومن 

أي أن نفي الإثم مقدم على جلب النفع، وأن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة، إذ إنه لَا منفعة مع 

أن الفساد یشیع، والداء یستشري، والأذى یستمكن، ومثل الجماعة في علاجها من أدوائها، كمثل 

لَا یبادر بتقویة الجسم ویترك  1جه من أمراضه، فإن الطبیب النطاسى.الجسم الإنساني في علا

الجراثیم تفتك به بل یجتهد أولا وبالذات في محاربة هذه الجراثیم والقضاء علیها، ثم یقوى الجسم، 

وإن عمد إلى التقویة في أثناء العلاج فلتقوى المقاومة، ولتزداد الحصانة، ولتشتد المناعة وغرضه 

ربة الآفات، وكذلك الأمر في إصلاح الأمم: یبتدئ بإماطة الأذى الذي یفتك بها، ثم یثني الأول محا

 بأعمال الإنشاء، التي تقیم البناء.

 ترجمه: 

قرآن کریم با مطرح کردن این سوالها و جواب آن به اصلاح مجتمع اسلامی آغاز کرده است ، 

مینماید، و یکی از اصطلاحات که در  زیرا که همین امور اذیت را نفی و خطر اجتماعی را دفع

نزد علماء اسلام میباشد این است که )که گفته اند( پاک سازی مقدم از مزین نمودن است ، یعنی 

دفع ضرر مقدم از جلب منفعت است ، و دفع مفسده مقدم از جلب منفعت است زیرا که با شیوع 

تمام جسم منتشر میشود، و اذیت )که فساد منفعتی درکار نیست ، و درد )که جلو گیری نشود( در 

دفع نشود( قوت میگیرد، و مثال جماعت ها در مداوا مثل جسم انسانی در علاج از بیماری ها است 

ق قبل از دور کردن جراثیم شروع به ادویه تقویت جسم نمیکند بلکه اولا و بالفعل ذزیرا طبیب حا

را از بین میبرد، وسپس )با تجویز دواهای  نماید و آنها میشروع  (به جنگ علیه جراثیم)مکروبها

                                                      
،نطس، در كارها نگریست و  شاك خود و لباس ها را آراستن استالنطاسى". ]نطس [: در گفتار و رفتار و پو - 1

در شناخت آنها پیگیرى كرد والنطاسی عالم بالأمُور حاذق بالطب وغیره، علم به امور صحی و ماهر در علم طب 

خ ماده )نطس( جَرَاثیِم: خاك بی232/ص 6النَّطسَ المبالغة في الطهارة والنَّدَس: ابن منظور، لسان العرب ،ج ،

 الجرثوم مِنَ الشي ءِ: اصل هر چیزى را گویند. -درخت، و در اصطلاحِ امروزه به معناى میكروب مى باشد،
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بخشد، و اگر در اثنای معالجه به تقویت جسم بپردازد ، تقویت  تقویتی( جسم مریض را تقویت می

دی بدن ]در برابر مکروب ونیرومنعنای مقاومت است ، البته که قوت محافظت بیشتر میشود، مب

برابر آفت ها وبلا ها است ، و امر اصلاح امت د، که غرض اولی آن جنگیدن در گردها[ بیشتر می

نماید،وسپس به  همین گونه است، که به دفع و نابودی اذیت که امت را غافل گیر میکند شروع می

 تعقیب آن کار های را انجام میدهد که بنیه امت را تقویت مینماید.         

 زهرة التفاسیر: متن 

عن الخمر والمیسر والسؤال عن مقدار ما ینفق والسؤال عن  هي: السؤال -وإن هذه الأسئلة الثلاثة 

 الیتامى وإصلاحهم.

یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ  ﴿ أما السؤال الأول، فقد جاء فیه قوله تعالى:

ال عن الخمر والمیسر هو بلا شك عن الحل والتحریم لَا عن السؤ ﴾ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِهِمَا

الحقیقة والذات، فإنهم یعرفونهما بلا شك، وكان الأغنیاء وذوو المقدرة فیهم منغمسین فیهما، ولذلك 

كان الجواب مشیرا إلى عدم رضا الشارع عنهما أو مشیرا إلى تحریمهما، لأن ما غلبت مضرته 

یكون حراما، ولا یكون حلالا، وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك،  -سلام كما هو حكم الإ -على منفعته 

فكان یحق على المؤمن النقي النفس، الذي خلص من أدران الهوى أن یكتفي بذلك ویجتنبهما، وكذلك 

فعل خواص المؤمنین، والعلیة من أصحاب الرسول الأمین كأبي بكر وعمر وغیرهما من السابقین 

مر رضي الله عنه یحس بأن شرب الخمر لَا یسوغ في الإسلام، ولذا كان یدعو المقربین. ولقد كان ع

خصوصا بعد أن نزلت الآیات التي تشیر إلى التحریم،  1الله قائلا: اللهم بین لنا في الخمر بیانا شافیا،.

 ولا تصرح به.

                                                      
حدیث". اللَّهمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ الْخَمْرِ بیََاناً شَافیِاً : این حدیث را امام احمد ،نسایی و بیهقی از عمر بن خطاب رض  - 1

و سنن نسایی ،باب تحریم الخمر ، 359/ص 1سن عمر ابن خطاب رض ،جزء روایت کرده اند ، مسند احمد ،اول م

و حاکم رحمه الله در المستدرک علی 265/ص 8(و السنن الکبری للبیهقی،ج5445شماره )473/ص 16ج 

و امام ذهبی رحمه الله در « الصحیحین آورده و گفته است: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه 

 . 305/ص 2ن موافقت کرده است: المستدرک علی الصحیحین مع تعلیقات الذهبی، جتعلیقش به آ

ا نزََلَ تحَْرِیمُ الْخَمْرِ، قَالَ: اللَّهمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ » حدیث قرار ذیل است: این و متن مکمل  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قاَلَ: لمََّ

]البقرة:  ﴾ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ  ﴿ذِهِ الْآیَةُ الَّتيِ فيِ سُورَةِ الْبقَرََةِ: الْخَمْرِ بیَاَناً شَافیِاً، فنَزََلتَْ هَ 

[ شِفاَءً، فنَزََلتَِ الْآیةَُ الَّتيِ فيِ 443[ ، قاَلَ: فدَُعِيَ عُمَرُ فقَرُِئتَْ عَلیَْهِ، فقَاَلَ: اللَّهمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ الْخَمْرِ بیَاَناً ]ص:219

لاةَ وَأنَْتمُْ سُ  ﴿سُورَةِ النِّسَاءِ:  ِ صَلَّى اللهُ 43]النساء:  ﴾ كَارَىیَا أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصَّ [ فكََانَ مُناَدِي رَسُولِ اللهَّ

لاةَ ناَدَى:  لاةَ سَكْرَانُ »عَلیَْهِ وَسَلَّمَ إذَِا أقَاَمَ الصَّ فَدُعِيَ عُمَرُ فقَرُِئتَْ عَلیَْهِ، فقَاَلَ: اللَّهمَُّ بیَِّنْ لنََا فيِ الْخَمْرِ « أَنْ لَا یقَْرَبنََّ الصَّ

ا بلَغََ  بیَاَناً [ قاَلَ: 91]المائدة:  ﴾ فهَلَْ أنَْتمُْ مُنْتهَوُنَ  ﴿شِفاَءً، فنَزََلتَِ الْآیةَُ الَّتيِ فيِ الْمَائدَِةِ، فدَُعِيَ عُمَرُ فقَرُِئتَْ عَلیَْهِ، فلَمََّ

 فقَاَلَ عُمَرُ انْتهَیَْناَ انْتهَیَْناَ.

آیه حرمت شراب نازل شد عمر رض گفت الهی در روایت شده است او گفته وقتیکه  تترجمه: از عمر بن خطاب

مورد شراب برای ما واضحا بیان کند پس آیه سوره بقره نازل شد }از تو در باره شراب وقمار میپرسند بگو در 

طلب کرده شد و این آیت برایش قراأت گردید او گفت : الهی در باره  تاین دو گناه بزرگ است...{ پس عمر

شی فرمائید پس آیه سوره نساء } ای کسانی که ایمان دارید به نماز نزدیک نشوید در شراب برای بیان شفا بخ

صدا زد کسیکه به اثر  هحالیکه مست باشید{ نازل شد پس در وقت که نماز بر پا میگردید صدا کننده رسول الله 

قراأت گردید بازهم صدا کرده شد و این آیت به  تپس عمرنوشیدن شرای مست و مدهوش باشد در نماز نه ایستد 

 تاو گفت الهی در مورد شراب برای ما بیان شفا بخش بفرمائید پس آیتی که در سوره مائده است نازل شد و عمر

طلب کرده شد و این آیت به تلاوت گردید وچون به این قسمت آیت }آیا شما بر گردنده استید { عمر گفت : باز 

 استادیم باز استادیم .
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 ترجمه: 

مقدار چیزی که انفاق حقیقتا این سه سوال که عبارت از: سوال در مورد شراب وقمار، و سوال از 

 کرده شود، وسوال از یتیم ها و اصلاح امور آنها.

یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ  ﴿ اما سوال اول: که در این فرموده الله متعال است:-

  ﴾ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِهِمَا..

سوال از شراب و قمار بدون شک سوال از حلال بودن وحرام بودن است، نه از حقیقت وذات  و

)این دو( زیرا )مؤمنها( بدون شک )حقیقت وماهیت( این دو را میدانستند، وثروتمندان و صاحبان 

توان مالی در میان آنها )قبل از تحریم(به آن آغشته بودند، لذا جواب اشاره به عدم رضایت شارع 

 )حکیم( از این دو )استفاده شراب وقمار( دارد، ویا اشاره به تحریم این دو بوده است.  

پس آن شیئ حرام  –زیرا چیزی که ضرر آن بر منفعتش غالب باشد آنچنانی که حکم اسلام است 

بوده،و حلال نمیباشد، چنانکه الله سبحان به آن تصریح نموده است، پس بر مؤمن پاک نفس که از 

واهشات نفس رهایی یافته است لازم است که به آن)حکم شارع( اکتفا نمایند، و از این دو قید خ

مثل ابی  ه)شراب وقمار( اجتناب کنند، و خواص مؤمنان و افراد عالی قدر از اصحاب رسول امین 

 تو غیر این دو از سابقین مقربین ]با نزول این آیه[همین گونه عمل کردند، و عمر تبکر وعمر

از نزول این آیه( وغیر از ایشا )برخی از اصحاب دیگر(نیز احساس میکردند که شراب در  )قبل

اللهم بین لنا في الخمر بیانا » از الله متعال میخواست ومیگفت:  تاسلام جای نداشته باشد ، لذا عمر

 الهی در مورد شراب برای ما بیان شافی نازل کن. به خصوص بعد از اینکه آیات که« شافیا، 

 اشاره به تحریم میکرد نازل شد که به حکم تحریم صراحت نداشت.

 زهرة التفاسیر:متن 

ولماذا كان السؤال عن الخمر والمیسر، وممن كان السؤال؟ إن السؤال بلا ریب من المؤمنین، ولم 

یكن من غیرهم، لأنهم رأوا الخمر تذهب الرشد، وتضعف العقل، وتجعل المرء یقع فیما لَا یحسن، 

أنه لیروى أن حمزة بن عبد المطلب شرب الخمر، فعقر ناقة لعلي بن أبي طالب قد أعدها  حتى

عمه، ولما  -صلى الله علیه وسلم  -لیحتطب علیها، ویجمع بذلك مهر فاطمة الزهراء، فشكا إلى النبي 

فما  (1)ي .كان سكران، فقال للرسول الكریم: ما أنتم إلا عبید أب-صلى الله علیه وسلم  -خاطبه النبي 

كان المؤمنون الأولون وقد أرهف الإیمان قلوبهم وزكت أرواحهم، وطهرت نفوسهم لیرضوا عن 

 2الخمر، وإن لم یصرح القرآن بالتحریم، ولذلك كثر سؤالهم عنها، لیكون القطع في أمرها.

ترجمه: سوالی مطرح میشود که چرا از شراب و قمار سوال کرده شد ؟ وسوال از طرف کیها 

 بود؟ 

                                                                                                                                                              
 مت تدریجی شراب در سه مرحله دانسته میشود. از این حدیث حکم حر

تحریم  -(، ومسلم: الأشربة 2202بیع الحطب والكلأ ) -متفق علیه؛ رواه بنحو من ذلك البخاري: كتاب المساقاة  - 1

 رضي الله عنه. -( عن علي بن أبي طالب 3660الخمر )
با دقت به چیزى گوش  -بالكَلَام: بدون مقدمه سخن گفت، -أرهف". ]رهف [ السیفَ: لبه شمشیر را تیز كرد، - 2

هِیف وهو اللَّطیف الرقیق" رهف محل صدور یک شیئ و رهیف چیز لطیف و نازک  هفَُ مصدر الشيء الرُّ داد. الرَّ

 .  128/ص 9لسان العرب،ج  را نیز "رهف" گفته شده است: ابن منظور،  در روشنایی ورقت قلبی
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)جواب این است( که بدون شک سوال از طرف مؤمنان بوده است، نه از طرف غیر آنها، زیرا 

مؤمنان درک کردند که شراب نوشی رشد انسان را از میان میبرد ، وعقل را ضعیف میسازد ، و 

ر حالتی قرار میدهد که کاری را انجام دهد که بهتر و پسندیده نیست، چنانکه در روایتی فرد را د

شراب نوشیده بود، )در این وضعیت( پاهای شتری علی  تکه همزه بن عبدالمطلب »آمده است: 

را قطع کرد که برای داده بود تا با چوب بیاورد ، )بفروشد و از پول آن( مهریه  تبن ابی طالب 

او  ه از کاکایش شکایت کرد، رسول الله ه( نزد رسول الله ترا جمع نماید ، )علی  لزهراءفاطمه 

گفت که شما  هرا خطاب نموده ودر این حال او )به اثر شراب نوشیدن( مست بود پس به رسول الله 

 « جز غلامان پدرم چیز دیگری نیستید

در اعماق قلب های شان جای گرفته  ایمان دل های شان را روشن ساخته وپس مؤمنان اولی نور 

بود، و نفس های شان را پاک کرده بود اینکه از شراب نوشی راضی باشند، اگرچه که )در مرحله 

اول( قرآن به تحریم صراحت نداشت ، بهمین سبب در مورد آن بکثرت سوال کردند، تا اینکه امر 

 آن قطعی شود. 

 زهرة التفاسیر:متن 

 ع آیات من القرآن الكریمولقد نزل في الخمر أرب

 عْقلِوُنَ وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالْأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآیةًَ لقِوَْمٍ یَ  ﴿أولها: 

﴾.(1) 

 (2).﴾ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ  یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلْ فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ  ﴿والثانیة: 

لاةَ وَأنَتمْ سُكَارَى. ﴿والثالثة:   (3).﴾ . . یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصَّ

یْطاَنِ یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ  ﴿والرابعة: 

 (4).﴾فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

 ترجمه: 

 حقیقتا در مورد شراب چهار آیت از قرآن کریم نازل شده است:

وَمِن ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآیةًَ لِّقوَْمٍ  ﴿آیه اولی: 

 ﴾ یعَْقلِوُنَ 

) خداوند ( از میوه هاي درختان خرما و انگور ، ) غذاي پربركتي نصیب شما مي سازد كه گاه آن 

را به صورت زیانباري در مي آورید و از آن ( شراب درست مي كنید و ) گاه ( رزق پاك و 

در میوه ها ( پاكیزه از آن مي گیرید . بي گمان در این ) گردآوري دو و چند خاصیتّ و قابلیتّ 

 نشانه اي ) از قدرت آفریدگار ( براي كساني است كه از عقل و خرد سود مي گیرند .

درباره باده و قمار از  .»﴾ یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلْ فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ  ﴿ آیه دوم:

بزرگي است و منافعي هم براي مردم دربر دارند ، ولي گناه تو سؤال مي كنند . بگو : در آنها گناه 

  .آنها بیش از نفع آنها است

                                                      
 .67سوره نحل آیه: - 1
 .219سوره بقره أیه: - 2
 .43سوره نساء أیه: - 3
 .90ئده آیه: سوره ما- 4
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لاةَ وَأنَتمْ سُكَارَى. . . ﴿ آیه سوم: اي كساني كه ایمان آورده اید ! » ﴾ یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصَّ

 دانید چه مي گوئید. در حالي كه مست هستید به نماز نایستید تا آن گاه كه مي

یْطَانِ  ﴿ آیه چهارم:  یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

كنار آنها اي مؤمنان ! میخوارگي و قماربازي و بتان ) سنگیي كه در ». ﴾ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ 

قرباني مي كنید ( و تیرها ) و سنگها و اوراقي كه براي بخت آزمائي و غیبگوئي به كار مي برید ، 

همه و همه از لحاظ معنوي ( پلیدند و ) ناشي از تزیین و تلقین ( عمل شیطان مي باشند . پس از ) 

  .این كارهاي ( پلید دوري كنید تا این كه رستگار شوید

 سیر: زهرة التفامتن 

ولقد اتفق العلماء على أن الآیة الأولى أول ما نزل في القرآن خاصا بالخمر، مشیرا إلیها، لأنها نزلت 

بمكة، إذ إنها من سورة النحل وهي مكیة. وقد اتفقوا أیضا على أن آیة المائدة وهي الرابعة آخر آیة 

مع قوله تعالى في آیة المائدة: نزلت في الخمر، لأنها القاطعة في التحریم؛ ولذا قال عمر عندما س

وشفى ذلك ما في نفس الفاروق من الخمر. والأكثرون على أن قوله  1)فهَلَْ أنَْتمُْ مُنْتهَوُنَ(،: انتهینا،

لاةَ وَأنَتمُْ  ﴿تعالى: )یسَْألوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ( سبقت في النزول آیة:  یاَ أیَهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّ

 ،﴾  . .ارَى. سُكَ 

 ترجمه: 

همه ی علماء اتفاق نظر دارند که آیت اولی اولین موردی است که در قرآن کریم خاص در باره 

شراب نازل شده و به آن )شراب(اشاره شده است، زیرا این آیت در مکه نازل شده است چون از 

 آیات سوره نحل است که مکی میباشد.

آیت سوره مائده که آخری آیتی است که در مورد تحریم شراب و همچنان علماء متفقند بر اینکه 

 نازل شده است، زیرا این آیت در باره حرمت قطعی شراب است.

را شنیدگفت: انتهینا". به پایان  ﴾ فهَلَْ أنَْتمُْ مُنْتهَوُنَ  ﴿ :وقتیکه این فرموده الله متعال تلذا عمر

ب گردید ، و اکثریت بر اینند که این فرموده در باره شرا ترسیدیم، و آن سبب تشفی قلب فاروق 

 ﴾ یسَْألوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ  ﴿الله متعال: 

لاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَىیَ ﴿ در نزول به آیه :  (2)سبقیت دارد.﴾ . ا أیَهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّ

                                                      
 105:ص است که قبلا تخریج شده است ی الله عنهانتهینا". لفظ آخری حدیث عمر رض - 1
خواهد به مراحل حرمت شراب اشاره ی ابوزهره رحمه الله با بیان ترتیب آیات قرآن کریم در مورد شراب می- 2

داشته باشد زیرا حرمت شراب از جمله احکامی است که یکدم به حرمت آن حکم نشده بلکه بعد از بیان برخی از 

مضرات آن به تدریج به حرمت قطعی آن حکم شده است، امام أحمد روایتی را از أبي هریرة  رض نقل کرده است 

سول اّلله صلىّ اّلله علیه وسلمّ المدینة ، وهم یشربون الخمر ، ویأكلون المیسر ، قدم ر»ابوهریره رض گفته است: 

فسألوا رسول اّلله صلىّ اّلله علیه وسلمّ عنهما ، فنزلت الآیة ، فقال الناس : ما حرّم علینا ، إنما قال : إثم كبیر ، وكانوا 

لناس في المغرب ، فخلطّ في قراءته ، فأنزل اّلله یشربون الخمر ، حتى كان یوم ، صلى رجل من المهاجرین ، وأمّ ا

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكارى ، حَتَّى تعَْلمَُوا ما تقَوُلوُنَ  ﴿ آیة أغلظ منها : [. ثم 43/ 4]النساء  ﴾ یا أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصَّ

یا أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا ، إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالمَْیْسِرُ وَالْأنَْصابُ وَالْأزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ  ﴿نزلت آیة أغلظ من ذلك : 

د احمد من مسند ابی هریرة رض مسن«.[ إلى قوله : فهَلَْ أنَْتمُْ مُنْتهَوُنَ قالوا : انتهینا ربنّا90/ 5]المائدة  ﴾ فاَجْتنَبِوُهُ 

 .308/ص 17،جزء 

زحیلی رحمه الله گفته است : از این روایت وروایات دیگری بر میآید که تحریم شراب در چهار مرحله تدریجی 

صورت گرفته تا اینکه به حکم تشریعی مبدل شده است، تا اینکه مردم از یک امر اخف به شدیدتر از آن بصورت 
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 زهرة التفایر:   متن 

لاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَىو ﴿إلى أن آیة  1ولكن یمیل بعض المتأخرین. مقدمة على آیة  2.﴾ لا تقَْرَبوُا الصَّ

لأن هذه فیها إشارة إلى التحریم المطلق لأنه من المقررات الشرعیة أنه إذا كان  )یسَْألوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ(

الضرر أكبر من النفع، فإن الحكم هو التحریم، وكذلك كل المحرمات ضررها أكبر من نفعها، ولا 

یوجد أمر یكون ضارا ضررا محضا، إذ إنه ما من ضار إلا فیه نفع، وما من شر إلا كان فیه  یكاد

بعض الخیر، وما من نفع إلا تأشب به بعض الضرر، والعبرة في التحریم بالغالب فإن غلب النفع 

صرحت بعلة قد  )یسَْألوُنكََ عَن الْخَمْرِ(كانت الإباحة، وإن غلب الضرر كان التحریم، فإذا كانت آیة 

لاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَى ﴿التحریم فقد أومأت إلى التحریم المطلق، أما آیة  فهي لم تصرح  ﴾ لا تقَْرَبوَا الصَّ

بالتحریم المطلق، بل أومأت إلى التحریم المؤقت أو العلل بكونه لأجل الصلاة، وإذا كان الترتیب في 

ن ما فیه إشارة إلى التحریم المطلق مؤخرا النزول لأجل التدرج في المنع، فالمنطق یوجب أن یكو

 عما فیه إشارة إلى التحریم المؤقت، والعلل بكونه لأجل الصلاة.

 ترجمه:

لاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَى ﴿و بعض متأخرین تمایل بر این دارند که آیه:  در حالي كه مست  ﴾ لا تقَْرَبوُا الصَّ

 هستید به نماز نایستید.

میباشد ، زیرا که در آن اشاره به تحریم مطلق است چون از  ﴾یسَْألوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ  ﴿ :مقدم بر آیه 

مقررات شرعی این است که هرگاه ضرر از منفعت بزرگتر باشد و حکم حرمت بود و همچنان 

همه ی محرمات که ضرر آن از نفعش بزرگ باشد و امری وجود نداشته باشد و چنان نباشد که 

آن ضرر محض بوده باشد زیرا هیچ شیئ مضری نیست مگر اینکه در آن نفعی ضرر رسانیدن 

نباشد و هیچ شری نیست مگر اینکه در آن خیری نباشد وهیچ نفعی نیست مگر اینکه بعض از 

ضرر ها در آن خلط نشده باشد و )تمام اینصورت ها( اعتبار به تحریم به غالب بودن است ، پس 

حکم در آن اباحت میباشد ، واگر ضرر غالب بود حکم تحریم است  اگر نفع در یک شیئ غالب بود

که در آن بعلت تحریم تصریح شده است اشاره آن به تحریم  ﴾ یسَْألوُنكََ عَن الْخَمْرِ  ﴿پس اگر آیه : 

                                                                                                                                                              
، زیرا اگر یکدم به تحریم حکم میگردید ترک تدریجی منتقل شوند، که این سیاست تربیوی در دین اسلام بوده است

آن برای کسانی که استفاده مداوم داشتند خیلی دشوار میبود تعداد از اصحاب مثل عمر بن خطاب رض از نوشیدن 

شراب اجتناب کردند، زیرا در آیت استفاده از از خرما و انگور را به دو نوع تقسیم کرده شده )رزق حسن و سکر( 

إنَِّ فيِ ذلكَِ لَآیةًَ  ﴿لغت عربی به شراب ساخته شده استعمال شده است ودر اخیر آیت فرموده است: و کلمه سکر در 

  ﴾ قلُْ : فیِهِما إثِْمٌ كَبیِرٌ وَمَنافعُِ للِنَّاسِ  ﴿(سوره بقره نازل شد که آن آمده است: 219و به تعقیب آن آیه ) ﴾ لقِوَْمٍ یعَْقلِوُنَ 

ردن از تجارت شراب میباشد لذا بعد از نزول این آیت جمع کثیر از اصحاب نوشیدن و مراد از منافع نفع حاصل ک

و تعدادی گفتند".: نأخذ منفعتها ونترك « لا حاجة لنا فیما فیه إثم كبیر:» و هم تجارت شراب را ترک کردند و گفتن 

لاةَ وَأنَْتمُْ سُكارى ﴿إثمها". پس آیه ،  [ پس تعداد دیگری با نزول این آیت تجارت و 43/ 4]النساء  ﴾ لا تقَْرَبوُا الصَّ

لا حاجة لنا فیما یشغلنا عن الصلاة ،و تعدادی به نوشیدن آن در غیر اوقات » نوشیدن شراب را ترک کردند وگفتند:

نماز ها ادامه دادند، تا اینکه آیه آخری که صریحا به تحریم حکم شده است نازل شد:که در آیه آخری شراب 

شده وبه اجتناب کلی حکم شده است و پس از آن شراب در محرمات قطعی شامل گردید تا آنجا که "رجس" خوانده 

بعض از اصحاب گفتند: الله متعال هیچ چیزی را سخت تر از شراب حرام حکم نکرده است: زحیلی ،التفسیر 

 . 44/ص 7المنیر،ج
 .698/ص 1زهرة التفاسیر ،ج اشد.هدف مصنف از متأخرین ،شیخ محمد عبده و رشید رضا رحمهم الله مب- 1
 .43سوره نساء آیه: - 2
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لاةَ وَأنَتمُْ سُكَارَى ﴿مطلق میباشد، و اما آیه:  در این آیت صراحتی به تحریم مطلق  ﴾ لا تقَْرَبوَا الصَّ

نیست، بلکه در آن اشاره به تحریم موقت است ویا اینکه علت در آن نماز است و اگر ترتیب در 

نزول بنسبت تدرج در منع بوده باشد ، پس منطق ایجاب میکند که در آن اشاره بحریم مطلق باشد 

 . که مأخر از تحریم موقت است و علت در آن بنسبت نماز است

 زهرة التفاسیر:متن 

)یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ( وقبل أن نترك الكلام في آیات الخمر عامة إلى الكلام في هذه الآیة الخاصة 

لابد أن نشیر إلى معنى خاص بالآیة الأولى وهو قوله تعالى )وَمِن ثمََرَاتِ النَّخِیلِ والأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ 

، ومن المقررات العلمیة في 1حَسَناً. . .(، فقد فهم بعض الناس أنها تبیح الخمر مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً

الإسلام أن ما أباحه الله لَا یرد نص صریح بإباحته بل یكون متروكا لَا نص فیه بالإباحة ولا بالمنع، 

ب التحریم ولذا یقول علماء الأصول أنه لَا یكون مباحا، بل یكون في مرتبة العفو لأن ما فیه من أسبا

قائم، ولكن لَا نص یمنع، فیكون محل عفو الله، إذ لا عقوبة من غیر نص، فكیف تكون هذه الآیة 

مشیرة بالإباحة؛ والجواب عن ذلك أن ذا الفهم المستقیم لَا یأخذ من الآیة الأولى دلالة على الإباحة لَا 

لم تكن قریبة كالإشارة في قوله تعالى:  بالإشارة ولا بالعبارة، بل إنها تدل على التحریم بالإشارة، وإن

ووجه الإشارة إلى التحریم في تلك الآیة أن الله سبحانه وتعالى یمن )یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ( 

علیهم بنعمه وذكرها لهم، فذكر أنه سبحانه وتعالى رزقهم ثمرات النخیل والأعناب فاتخذوا منه 

نهم أخذوا منه نوعین متقابلین: أحدهما مسكر والآخر شراب حسن وطعام سكرا، ورزقا حسنا، أي أ

 جید سماه رزقا حسنا.

 ترجمه: 

قبل از اینکه کلام را در مورد آیات شراب بصورت عام طرح نمائیم در مورد این آیت : )یسَْألَوُنكََ 

 داشته باشیم.عَنِ الْخَمْرِ( سخن میگوئیم ، لازم است اشاره ی به معنای خاص این آیت 

﴾  . وَمِن ثمََرَاتِ النَّخِیلِ والأعَْناَبِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً. . ﴿این فرموده الله متعال :  -اول

،بعض از مردم از قسمت آیت درک کرده اند که این آیت شراب را مباح میگرداند ، و از مقررات 

را الله متعال مباح گرداند نص صریحی به اباحت آن وارد علمی در دین اسلام این است که چیزی 

نمیکند ، بل که بصورت متروک بدون نص راجع به اباحت و نه هم ممانعت میگذارد، لذا علماء 

اصول گفته اند:) اینچنین احکام ( مباح نمیباشد بلکه در مرتبه عفو قرار میگیرد ، زیرا که اسباب 

مده که منع نماید، پس در محل عفو )از جانب( الله متعال بوده تحریم پابرجا است البته نصی نیا

است زیرا عقوبت )جزاء( بغیر نص صریح )بر آن مرتب (نمیشود. پس این آیت چگونه میتواند 

 اشاره به اباحت داشته باشد.

                                                      
زحیلی رحمه الله گفته است : أن شرب الخمر قبل هذه الآیة كان مباحا معمولا به معروفا عندهم ، بحیث لا ینكر  - 1

یعنی از حکم به حرمت قطعی در مرحله اخیر بر میآید که نوشیدن شراب قبل از این مباح بوده است: « ولا یغیرّ 

 .44/ص 7زحیلی ، تفسیرالمنیر، ج

وسپس این نظریه را رد کرده و گفته « فقد فهم بعض الناس أنها تبیح الخمر..  گفته است :چنانکه ابوزهرة رحمه الله

است در آیات قبلی هیچ نوع دلالت واشاره ی بر اباحت شراب نوشی نیست البته عدم قطعیت در حکم تحریم را 

ریم قطعی شراب نوشیدن را عفو گفته میتوانیم نه اباحت چنانکه بسیاری از اصحاب بعد از نزول آیات قبل از تح

 ترک کرده اند.   
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جواب از این برداشت این است، که صاحب درک سالم از آیه اولی )که در مورد شراب آمده است( 

بر اباحت را برداشت نمیکند، نه به اشاره نص و نه هم به عبارت نص بلکه این آیت دلالت دلالت 

بر اشارة  تحریم دارد، اگرچه حکم حرمت قریب نبوده است ، مثل اشاره در این فرموده الله متعال: 

الله سبحان بر مؤمنان  وجه اشاره به تحریم در این آیت این است که)یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ( 

به نعمت خود منت گذاشته است و آن نعمت را بر آنها یاد آوری کرده است، چنانکه الله سبحان آنها 

را از میوه های خرما و انگور روزی  داده است پس آنها از آن چیزی نشه آوری ساختند و نیز 

نوع متقابل )استفاده میکنند( یکی  روزی پسندیده در آن بوده است، یعنی اینها از این میوه ها به دو

 آن نشه آور ودیگری نوشیدنی خوب و خوردنی عمده.

 زهرة التفاسیر:        متن 

فتسمیته أحد النوعین بأنه رزق حسن معنى ذلك أن مقابله لیس رزقا حسنا، بل هو استعمال سیئ لما 

لا یقر من یتخذه كذلك على ما أنعم الله به، وفي ذلك بلا ریب إشارة إلى أنه مبغض غیر مستحسن، و

یفعل، فلیس في هذه الآیة إذن إشارة إلى الإباحة بل فیها إشارة إلى التحریم أو تصریح بعدم 

 الاستحسان أو ما هو في حكم التصریح من حیث الدلالة اللغویة.

 ترجمه: 

مصنوعی  و نام گذاری یکی از دو نوع نعمت به رزق حسن معنای آن این است، که مقابل آن )نوع

که مسکر ( است رزق پسندیده وخوب نیست بلکه آن استفاده بدی از نعمات الله متعال میباشد، و 

دراین )روش( بدون شک اشاره به این است که نوع دوم )در نزد الله سبحان(مبغوض و غیر 

مستحسن بوده است ، و کسانیکه از این نعمت )شیئ مسکری ساختند( بر این عمل باقی گذاشته 

میشوند، پس این آیت اشاره به اباحت نداشته بلکه در آن اشاره به تحریم است ویا اینکه تصریح به ن

 عدم استحسان و آنچه که در حکم تصریح است از حیث دلالت لغوی اشاره به خلاف آن میباشد.

وبعد از این بحث در مورد حقیقت "خمر" در نزد فقهاء سخن خواهیم گفت، وسپس در مورد 

و منافعی که در نوشیدن شراب است، وهمچنان در مورد دلیل  بزرگی گناه و قلت نفعش  گناهان

بحث خواهیم کرد، وقبل از اینکه در مورد کلام فقهاء بپردازیم، اشتقاق لغوی کلمه "خمر" را بیان 

 مینمائیم.

 زهرة التفاسیر:متن 

من إثم، وما فیها من نفع، ووجه الكبر  وبعد ذلك نتكلم عن حقیقة الخمر عند الفقهاء، ثم نتكلم عما فیها

أصل  وقبل أن نخوض في كلام الفقهاء نذكر الاشتقاق اللغوي لكلمة الخمر: في إثمها والقلة في نفعها،

كلمة " خمر تستعمل بمعنى الستر، وبمعنى " الترك، وبمعنى الاختلاط فیقال خمر بمعنى ستر، ومنه 

روا آنیتكم أي غطوها، ویقال للشجر الملتف )خمرا( لأنه خمار المرأة لأنه یستر وجهها، ومنه: خم

 یستر بعضه بعضا ومنه قول القائل: دخل في غمار الناس وخمارهم، أي اختفى فیهم وستر بهم.

ومن استعمالها بمعنى الترك قولهم: اختمر العجین، أي ترك حتى بلغ إدراكه، وقولهم خمر الرأي 

یه ومن استعمالها بمعنى المخالطة أن یقول القائل: ما واختمر أي تركت حتى تبین وجه الحق ف

خامرني شك، أي خالطني شك. والخمر التي تسكر فیها المعاني الثلاثة، فهي تستر العقل، وهي لَا 

تكون كذلك مسكرة إلا إذا تركت مدة طالت أو قصرت حتى تتكون منها المادة المسكرة، وهي تجعل 
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ابه، فلا یعرف الحق من الباطل، واللائق من غیر اللائق، الشارب لها یختلط عقله، ویغلب صو

 (1)والضار من النافع.

 ترجمه:

"خمر" )از نظر لغوی( بمعنای "ستر" )پوشیده و پوشاندن( استعمال میشود، وبمعنای ترک و 

اختلاط نیز آمده است، گفته میشود"خمر" یعنی "ستر" و از همین قبیل "خمار" یعنی چادر زنان 

که چهره زن را میپوشاند، و از همین قبیل این است گفته شود )خمروا آنیتكم أي است زیرا 

غطوها( ظرف هایتان بپوشانید، و درخت انبوه را "خمر" گفته اند زیرا بعض قسمت آن قسمت 

دیگری را پوشانیده است، واز همین قبیل این قول است که گفته اند: دخل في غمار الناس 

آنها مخفی شده وخود به واسطه آنها پوشانده است. و از استعمال آن  وخمارهم". یعنی در میان

بمعنای ترک این این است که گفته اند: اختمر العجین، یعنی خمیر را گذاشت تا اینکه برسد، و 

اینکه گفته اند: خمر الرأي واختمر" یعنی رأی را به حالش ترک گفتم تا اینکه جهت حق در آن 

آن بمعنای "مخالطه" )درهم شدن( این است که گوینده ی بگوید: ما  واضح شود، و از استعمال

خامرني شك". یعنی شک برمن خلط شده است ، و خمر که در آن سکر است معانی سه گانه را 

شامل میباشد، یعنی عقل را میپوشاند، و آن اینگونه مسکر نبوده ]بلکه در صورتی مسکر میشود( 

ته شود، تا اینکه در آن ماده مسکر بوجود بیاید، و آن در همین که یک مدتی طویل یا کوتاهی گذاش

حالت نوشنده را به وضعیتی میرساند که عقلش خلط میشود و درک درستش مغلوب میشود پس 

 حق را از باطل و مناسب را از غیر مناسب و شیئ مضر را از نفع دهنده امتیاز داده نمیتواند.

 زهرة التفاسیر: متن 

قهاء في مدلول كلمة خمر التي نص علیها القرآن بالتحریم مع أن كل مادة من شأنها وقد اختلف الف

الإسكار تكون حراما، إنما موضع الخلاف في الأمر الذي حرم بنص الآیة أیشمل المسكرات كلها، 

فیدخل في عموم التحریم بالنص كل الأنبذة وكل المواد التي من شأنها أن تسكر، وإن لم یسكر 

فعلا سواء أكانت تلك المواد من عصیر العنب أم كانت من غیره. . أم أن النص الوارد المتناول 

                                                      
مصنف رحمه الله برای کلمه خمر از نظر لغوی سه معنا ذکر نموده است: )ستر ، ترک و خلط(در قاموس ها نیز - 1

الخَمْرُ ما أسْكَرَ من عَصیرِ  برای کلمه خمر همین سه معنا ذکر شده است چنانچه در قاموس المحیط آمده است:

،" خمر چیزی است نشه آور که برگرفته شده از عصاره انگور و یا عام بوده )هر شیئ نشه آور را العِنبَِ، أو  عامٌّ

یتَْ خَمْراً لأنَّها تخَْمِرُ العَقْلَ وتسَْترُُهُ، أو لأنََّها ترُِكَتْ حتى أدْرَكَتْ واخْتمََرَتْ،  خمر گفته میشود(و سپس گفته است: سُمِّ

تْرُ، والكَتْمُ، كالِإخْمارِ". شیئ نشه آور را خمر گفته شده زیرا که أو لأنها تخَُامِرُ العَقْلَ  ، أي تخَُالطِهُُ، والعِنبَُ، والسَّ

عقل را تحت پوشش قرار میدهد، ویا اینکه گذاشته میشود تا اینکه غلیظ شود، ویا اینکه عقل را خلط مینماید. 

 .399/ص 1قاموس المحیط ،ج

) خمر ( خامَرَ الشيءَ قاربه وخالطه" وقتیکه به شیئ دیگری نزدیک شده وبا ابن منظور رحمه الله گفته است: 

مریضی مبطلا شده باشد "خمر" گفته شده ، و بوی خوش به مخلوط شود، ورجل خَمِرٌ خالطه داء".  مردی را که 

بمعنای ستر )پوشاندن( : یقال وجدت خَمَرَة الطیب أيَ ریحه".  و "والخَمَرَةُ الرائحة الطیبة را نیز خمر گفته اند ".

ها یَخْمُره أخَْمَرَهُ سَترََهُ وفي الحدیث لا تجَِدُ المؤمنَ إلِاَّ في إحِدى ثلاثٍ في مسجد یعَْمُرُه أوَ بیت یخَْمُرُه أوَ معیشة یدَُبِّرُ 

 .   254/ص 4أيَ یستره: ابن منظور،لسان العرب، ج
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بالتحریم في الخمر هو فیما كان من عصیر العنب، وغیره من المحرمات ثبت تحریمه بالقیاس علیه 

 . (1)لتحقق علة التحریم فیه، ولعموم النص في الحدیث " كل مسكر حرام "؛.

 ترجمه:

فقهاء در مورد مدلول کلمه خمر که نص صریح قرآن کریم به تحریم آن وارد شده است اختلاف 

نظر داشته اند با آنکه هر ماده وشیئ که از شأن آن اسکار باشد باید حرام باشد، البته موضع 

اختلاف در مورد امر )جنس معین(است که به نص آیت حرام شده است، آیا این حکم تمام 

امل میشود ؟ پس در عموم تحریم به نص تمام عصاره ها و تمام مواد که از شأن آن مسکرات را ش

اسکار باشد داخل میباشد ، واگر در آن سکر نباشد حکم آن را دربر نمیگیرد، و بحث دیگری این 

است که آیا همین مواد مسکر تنها از عصاره انگور بدست میآید یا اینکه از غیر آن نیز بدست 

اینکه نص به تحریم خمر در مورد خمر بدست آمده از عصاره انگور بوده بوده و  میآید؟ و یا

محرمات دیگر به نسبت تحقق علت تحریم در آن تحریمش به قیاس ثابت شده است، ویا اینکه به 

 هر سکر آورنده حرام است ، ثابت بوده است.      « کل مسکر حرام»عموم نص در حدیث 

 زهرة التفاسیر:متن 

لجمهور الأول(، وهو أن كلمة خمر تشمل كل مسكر، وحجتهم في قولهم أصل الاشتقاق لأن كل قال ا

مسكر یتلاقى مع أصل الاشتقاق في الكلمة، لأنه یستر العقل، ویجعل الشارب مختلط الفكر مضطرب 

 النظر لَا یعرف الحق من الباطل، وقد تبین من قبل أصل الاشتقاق. وقد روى الترمذي أن رسول الله

 صلى الله علیه وسلم  -

لمعنى كلمة خمر،  -صلى الله علیه وسلم  -فكان هذا تبیینا من النبي  (2)قال: " كل مسكر خمر "

هو المبین الأول للقرآن الكریم، فلا تفسیر وراء تفسیره، ولقد روي  -صلى الله علیه وسلم  -والنبي 

خمرا وإن من التمر خمرا، وإن من العسل  قال: " إن من العنب -صلى الله علیه وسلم  -أن الرسول 

في  -صلى الله علیه وسلم  -فلم یقتصر النبي  (3)خمرا وإن من البر خمرا، وإن من الشعیر خمرا ".

 تفسیره على عصیر العنب، بل شمل أكثر المواد التي كان یتخذ العرب منها خمورهم.

 ترجمه:

جمهور فقهاءگفته اند: کلمه خمر شامل هرشیئ نشه آور میشود، و دلیل آنها در این قول شان اصل 

اشتقاق بوده است، زیرا هر نشه آور با اصل اشتقاق برابری میکند، زیرا که عقل را پوشش میدهد، 

 وفکر نوشنده را خلط ونظرش را مضطرب میسازد که حق را از باطل فرق نمیکند، که قبلا اصل

                                                      
بیان أن كل  -(، ومسلم: الأشربة 3997بي معاذ إلى الیمن )بعث أ -متفق علیه؛ رواه البخاري: كتاب المغازي  - 1

 (.3829مسكر خمر وكل خمر حرام )
حدیث كل مسكر خمر". این حدیث را امام مسلم و امام ترمذی اصحاب سنن ودیگران از عبدالله ابن عمر رض - 2

، رقم  2/29عن ابن عمر( أحمد ) روایت کرده اند: وأحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والطبرانى

( 1861، رقم  4/290( ، والترمذى )5366، رقم  12/188( ، وابن حبان )2003، رقم  3/1588( ، ومسلم )4831

( ، 3679، رقم  3/327( ، وأبو داود )5093، رقم  3/212، وقال : حسن صحیح . والنسائى فى الكبرى )

 ( . 13157، رقم  12/294والطبرانى )
( 17627(، وأحمد )3370(، وابن ماجه )1 79 5(، و الترمذي )3 1 9بو داود:سنن ابوداود، كتاب الأشربة )اأ - 3

عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه.و شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حسن گفته است: البانی السلسلة الصحیحه 

 .124/ص 4، ج
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هر شیئ نشه »فرمودند:  هاشتقاق توضیح داده شد، امام ترمذی روایت کرده است که رسول الله 

 هبرای معنای کلمه خمر است، ونبی کریم  هکه این توضیحی از طرف رسول الله « آور خمر است

بیان کننده اولی قرآن کریم است، پس تفسیری )در اوامر شرعی( فراتر از تفسیر ایشان بوده 

حقیقتا بعض از انگور ها خمر است و » فرموده است: هاند، و روایت شده است که رسول الله نمیتو

حقیقتا بعض از خرما ها خمر است، وحقیقتا بعض از عسل ها خمر است، وحقیقتا بعض از گندم 

 « ها خمر است، وحقیقتا بعض از جو ها خمر است

ر خاص نکرده اند، بلکه اکثر موادی را که در این تفسیر شان خمر را بر عصاره انگو هرسول الله 

 عربها از آن شراب میساختند شامل نموده است.   

 زهرة التفاسیر:متن 

ولقد فهم الصحابة، وهم من العرب الذین أوتوا علم هذه اللغة، تحریم كل مسكر عندما نزل قوله 

یْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ. . إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ  ﴿تعالى:  ؛ ولذلك ﴾  . رِجْسٌ من عَمَلِ الشَّ

أراقوا كل الأنبذة التي كانوا یتناولونها، ولیس فیها شيء من عصیر العنب. ولقد روى البخاري عن 

أنس رضي الله عنه أنه قال: " حرمت علینا الخمر حین حرمت وما نجد خمرا من الأعناب إلا قلیلا 

 هذا تفسیر الجمهور لكلمة خمر الواردة في القرآن الكریم،  1والتمر ". وعامة خمرنا البسر

 ترجمه: 

)از آیت تحریم خمر( همین معنا را درک کرده اند، و آنها از مردم عرب بودند که علم  نو صحابه 

لغت عرب برای شان اعطاء شده بود، ]پس آنها تحریم هر شیئ نشه آور را[ وقتیکه این فرموده الله 

یْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ.  ﴿ل: متعا ؛ درک ﴾  . .إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالمَیسِْرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشَّ

نموده اند، لذا تمام نبیذ های را که مینوشیدند و در جمع آنها عصیر انگور نبود ریختند، چنانکه امام 

بر ما شراب حرام کرده شد،وقتیکه » روایت کرده است او گفته است :  تک بخاری از انس بن مال

حرام کرده شد ، و ما شرابی را که از انگور ساخته شده بود کمتر داشتیم ، و عموم شراب های ما 

 «تروتازه واز خرمای خشک بودخرماي از 

 2این تفسیر جمهور از کلمه خمر است که در قرآن کریم وارد شده است.

 

                                                      
 ( 5152تاب الاشربة ،باب الخمر من العنب ،شماره حدیث)محمد بن اسماعیل البخاری ، صحیح البخاری ،ک- 1
جمهور الفقهاء". ابوزهره رحمه الله میخواهد دیدگاهای فقهاء مذاهب فقهی را در مورد اینکه آیا خمر تنها - 2

عصاره ساخته شده از انگور را گفته شده ویا اینکه مطابق معنای لغوی هر شیئ نشه آور را خمر گفته میشود و 

اء حنفی میباشد جمهور طوریکه مصنف هدف مصنف از جمهور )مالکی ، حنبلی وشافعی( و امام محمد از فقه

رحمه الله توضیح داده است به این نظر اند که خمر منحصر به عصاره نشه آور انگور نبوده بلکه هر مواد 

نوشیدنی نشه آور ولو از هر چیزی ساخته شده باشد را خمر گفته میشود زیرا اصحاب که مخاطب بالفعل و اولی 

عمال کننده شراب بودند، کلمه خمر را عام دانسته و تمام مشروباتی را که به این آیه تحریم خمر و شاهد و حتی است

هدف نزد خود داشتند ریختند لذا معنای خمر از حیث لغت عام بوده تمام مشروب های نشه آور را شامل میشود و 

انگور باشد پس نام  همچنان جمهور گفته اند بالفرض اگر مراد از خمر باعتبار حقیقت لغوی عصاره ساخته شده از

گذاری هر شیئ مسکر به خمر از طرف شرع حقیقت شرعی میباشد که حقیقت شرعی از نظر اصولی مقدم از 

 261/ص  6، والمدونة،ج  116/ص  6، وكشاف القناع،ج  159/ص  9ابن قدامه ، المغني،ج حقیقت لغوی میباشد: 

، وتفسیر الرازي،ج  484 - 483،ج /ص 4لعید مع العدة وإحكام الأحكام لابن دقیق ا 48/ص  10، وفتح الباري،ج 

 .  74/ص  2، وفتح القدیر از شوكاني،ج  286/  6و  52/ص  3وأحكام القرآن از قرطبي،ج  42/ص  6
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 زهرة التفاسیر: متن 

وأصحابه الجمهور في تفسیر كلمة خمر التي ورد بها النص القرآني،  (1) ولقد خالف أبو حنیفة

وإن  (2)فقالوا: إنها النیئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وما عدا ذلك لَا یسمى خمرا،.

ر، فلا یدخل في كلمة كان مسكرا محرما. وترى أنهم لَا یعدون حتى كل عصیر العنب من الخم

الخمر المطبوخ من ماء العنب، إنما كلمة خمر مقصورة على النیئ منه غیر المطبوخ، ویستدلون 

أتى بنشوان فقال: " أشربت خمرا؟ " فقال: ما شربتها  -صلى الله علیه وسلم  -لقولهم هذا بأن النبي 

صلى الله علیه وسلم  -فحرم الرسول  منذ حرمها الله ورسوله. قال: " فماذا شربت "؟ قال: الخلیطین.

، فلم -صلى الله علیه وسلم  -بحضرة النبي عن الخلیطین الشارب اسم الخمر  نفي(3)الخلیطین "  -

 .صلى الله علیه وسلم  -ینكره علیه، ولو كان ذلك یسمى خمرا من جهة لغة أو شرع لما أقره 

 ترجمه :

اصحابش در تفسیر کلمه خمر که به آن نص وارد شده است از همه ی  و امام ابو حنیفه رحمه الله و

جمهور مخالفت کرده است ، و اینها گفته اند که "خمر" آب انگور خام )غیر پخته شده( را گفته 

میشود وقتیکه غلیظ شود و برسر آن قف ظاهر گردد، و غیر از اینها را خمر نامیده نمیشود و اگر 

ان دیده میشود که آنها)احناف( حتی هر عصیر انگور را خمر مسکر باشد حرام میباشد، و همچن

نمی شمارند پس ]از نظر آنها[ پخته شده آب انگور در کلمه خمر داخل نمیباشد و کلمه خمر 

منحصر به آب انگور غیر مطبوخ بوده است و اینها به این نظر شان ]از این حدیث [ استدلال 

فرمودند:  هشخص نشه شده را آورده شد پس رسول  هریم که نزد نبی ک»کرده اند )و آن این است( 

آیا شراب نوشیده ی ؟ آن شخص گفت از وقتیکه الله رسولش شراب را حرام کرده است ننوشیده 

 هفرمودند پس چه را نوشیده ای ؟ گفت : خلیطین را نوشیده ام ورسول الله  هایم. پس رسول الله 

 « خلیطین را حرام حکم کردند

نفی کرده است ورسول  هیث( استفاده کننده اسم خمر را از خلیطین در نزد رسول الله )در این حد

آن را بجای  هالله آن را رد نکردند، اگر خلیطین از حیث لغت ویا شرع خمر نامیده میشد رسول الله 

 خود نگذاشته ]حتما آن را خمر نامیده از آن منع میکردند[ 

                                                      
، نعمان بن ثابت بن زوطی کوفی از موالی بنی تیم الله بن ثعلبه بوده بنیان گذار مذهب حنفی مشهور به ابوحنیفة- 1

هـ ق در زمانیکه 80میباشد گفته شده است که ازابنای فارس سرزمین خراسان وقت بوده در سال امام اهل رأی 

صغار صحابه حیات داشتند درکوفه به دنیا آمده است وبا انس بن مالک رض ملاقات کرده از جمله تابیعن میباشد 

ساله گی وفات 70هـ ق به عمر 150سال از ایمه فقه وتدقیق بوده گفته اند :)الناس عیال فی الفقه لابی حنیفه ( ودر 

   .309/ص 6نموده است ،سیر اعلام النبلاء ج 
و امام ابو حنیفه رحمه الله و برخی از شوافع به این نظر اند که اطلاق خمر به عصاره انگور کرده میشود  - 2

ط قرار داده است و استدلال ظت پخته شدن را نیز شروقتیکه دبل وغلیظ شود و امام ابوحنیفه رحمه الله همراه با غل

امام ابو حنفه رحمه الله از استعمال لفظ خمر بمعنای حقیقی آن یعنی لفظ خمر در عصاره انگور حقیقت ودر اشیای 

 . 26/  9، وفتح القدیر مع الهدایة  288/  5نشه آور دیگر مجاز است و حقیقت بر مجاز مقدم میباشد، ابن عابدین 

      . 186/  4ومغني المحتاج 
هذا  »این حدیث را حاکم در المستدرک علی الصحیحین آورده و گفته است: أتى بنشوان فقال: " أشربت خمرا؟  - 3

   7/ص 19المستدرک علی الصحیحین ،ج«و وافقه الذهبیحدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه 
و آب گندم وجو که مخلوط  الخلیطین ، عصاره خرما وکشمش که مخلوط جوش داده شود و همچنان عسل و انجیر ،

 .342/ص 2جوش داده شود خلیطین نامیده میشود ، ابن عاشور ، التحریر والتنویر ،ج 
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 زهرة التفاسیر:متن 

وقد سئل عن الأشربة: " حرام  -قال في حجة الوداع،  -صلى الله علیه وسلم  -النبي وقد روى أن 

 1الخمر بعینها والمسكر من كل شراب ".

ومهما یكن من الاختلاف في تفسیر كلمة خمر، فقد اتفق الفقهاء على أن كل مادة من شأنها الإسكار 

و في أن كل المسكرات داخلة في النهي تكون حراما وتأخذ حكم الخمر تماما، وإنما موضع الخلاف ه

 بنص الآیة أم داخلة بالقیاس وبالحدیث؛ قال الجمهور الأول، وقال الحنفیة الثاني.

 ترجمه: 

در حجة الوداع فرمودند: در حالیکه از نوشیدنی سوال کرده  هه است كه نبي كریم دوروایت ش

 «خمر بعینه حرام است و نشه آور از هر چیز نیز حرام است»شدند: 

با وصف اختلاف در تفسیر کلمه خمر، فقهاء بر این اتفاق دارند که هر ماده که از شأن آن اسکار 

خلاف در این است که مسکرات  است حرام میباشد و کلا حکم خمر را بخود میگیرد ، و موضع

)مواد نشه آور( در نهی بنص آیت داخل بوده ویا اینکه ]مسکرات دیگر غیر از خمر[ به قیاس و 

به حدیث داخل بوده است جمهور قایل به اول )داخل بودن در حکم حرمت به نص آیت(بوده و 

 (2)احناف به دومی)دخول در حکم حرمت به قیاس وحدیث(.

الصحیحة تثبت أن علة تحریم الخمر إسكارها أو تخدیرها على حد تعبیر العلماء وإن الأحادیث 

وإذا   (3)قال: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ". -صلى الله علیه وسلم  -الیوم، فقد ورد أن النبي 

 توافرت هذه العلة في شراب كان حراما قلیله وكثیره؛ لأنه یكون حرام التناول في الكثیر لذاته، وفي

القلیل لسد الذریعة، ولأنه إذا كان مسكرا فإنه لَا یكون عند الأكثرین طاهرا، ولأنه إذا كان مسكرا في 

 ذاته فإن قلیله مهما قل یكون مخدرا. 

وفى الحقیقة أن المسكر حرام، لَا لأنه مسكر فقط، بل لأنه یمیت الضمیر، أو یخفت صوت الوجدان 

إن ذلك یحدث في القلیل والكثیر، ویحدث لكل الناس، حتى الخلقي، ویضعف صوت النفس اللوامة، و

أولئك الذین لَا تظهر علیهم أمارات السكر من اضطراب القول واختلاط مظاهر التفكیر. وتعجبني 

صلى  -كلمة في هذا قالها الفیلسوف تولستوي فقد قال في كتابه الآفات الاجتماعیة: )إن النبي محمدا 

 مر لأنها تمیت الوجدان أو تضعفه(. حرم الخ -الله علیه وسلم 

 ترجمه: 

و احادیث صحیح ثابت میکند که علت تحریم خمر نشه آور بودن آن ویا بر حذر نمودن از آن به 

فرمودند: " هر  هحد تعبیر علماء امروزی بوده است چنانچه در حدیثی وارد شده است که نبی کریم 

 «چیز نشه آور خمر بوده وهر نشه آور حرام است

                                                      
.والبیهقی فی السنن الکبری ج 44/ص 1و مسند ابو حنیفه رحمه الله ج338/ص 10طبرانی ، المعجم الکبیر ،ج- 1

طبراني بأسانید ورجال بعضها رجال الصحیح، . عن ابن عباس رضی الله عنه هیثمي گفته است : رواه ال297/ص 8

 .77/ص 5جمع الزوائد ،ج
از این بحث مصنف رحمه الله در مورد اختلاف بر میآید که اصل خلاف در میان فقهاء اطلاق لفظ خمر است نه  - 2

ر در حرمت یعنی عموم فقهاء به حرمت تمام انواع مسکرات و لو از هر چیزی ساخته شده باش متفق اند جمهو

 حکم حرمت را به نص آیت و احناف به قیاس و حدیث دانسته اند. 
 (، 3734مسلم: كتاب الأشربة ) قشیري مسلم بن حجاج صحیح - 3
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هرگاه این علت در نوشیدنی موجود شود کم و زیاد آن نوشیدنی حرام میباشد، و تناول آو در بسیار 

لذاته حرام بوده ودر قلیل )اندک( بخاطر سد ذرایع )حرام حکم میشود( زیرا اگر نشه آور باشد در 

مسکر  نزد اکثر طاهر نمیباشد و همچنان اگر در ذات خود مسکر بود پس کم آن نیز بعض اوقات

میباشد  ودر حقیقت مسکر حرام است نه بجهت تنها مسکر بودن بلکه بسبب این است که ضمیر 

)وجدان انسان(را میمیراند ویا اینکه صدای وجدان خلقی را خفیف مینماید، و صدای نفس لوامه را 

سان ضعیف میکند، و اینهمه در در قلیل وکثیر هردو موجود میباشد، و ]این وضعیت [برای هر ان

پیش میآید ،حتی کسانی که در آنها نشانه های سکر از قبیل اضطراب در سخن و خلط فکری 

ظاهر نشود، وبرای من در این مورد سخنی عجب به نظر میرسد که فیلسوف )انگلیسی( 

شراب را حرام حکم کرده است  هنبی محمد » "تولستوی" در کتابش "آفات اجتماعی" گفته است: 

 ان انسان را می میراند(زیرا که شراب وجد

 زهرة التفاسیر :متن 

والخمر كذلك حقیقة، لأن الرجل یؤنبه ضمیره على فعل، فلا یتناول الكأس حتى یزول تأنیب 

الضمیر، والرجل یهم أن یقدم على الشر فیستیقظ وجدانه، ویقف حائلا بینه وبین فعله، فلا یلبث أن 

الضمیر، ویندفع في الشر اندفاعا لَا یقف في سبیله یتناول الكأس أو بعضه حتى تزول محاجزات 

واعظ من ضمیر، أو زاجر من نفس لائمة، ویستوي في ذلك قلیل الخمر وكثیره، كما یستوي في ذلك 

 من لَا یسكر ومن یسكر من الشرب.

 ترجمه:

وخمر )نشه (به این اساس یک حقیقت است، زیرا یک شخص را ضمیرش وادار به انجام یک فعل 

د پس او جام شراب را نمینوشد تا اینکه خواست وجدانش دور شود، و مردی قصد میکند که میکن

به شری اقدام نماید، پس او را وجدانش وادار میسازد و در میان او و فعلش حایل )مانع( واقع 

 میشود، پس او درنگ نمیکند تا اینکه جام شرابی یا چیزی کمتر از آن را تناول نماید تا اینکه پرده

های مانع شونده ضمیر زایل شود و ضمیر از او در شر آنچنانی دفاع مینماید که پند دهنده ی در 

این راستا به ضمیر بیدار نمیرسد ویا اینکه وجدان بیدار مانع شونده تر از نفس لوامه میباشد، ودر 

د یا نشود این مورد کم وزیاد شراب برابر است آنچنانی که کسیکه )به اثر نوشیدن شراب(مست شو

  1برابر است. 

 زهرة التفاسیر:  متن 

 )فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ( )وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِهِمَا(بعد هذا نشیر في إلمامة موجزة إلى معنى قوله تعالى: 

 ولنبتدئ الآن ببیان إثم الخمر ثم نعقب على ذلك ببیان إثم المیسر.

                                                      
مصنف رحمه الله با این بحث میخواهد ثابت کند که بعد صدق اسم خمر بر یک شیئ نوشیدنی نوشیدن کم وزیاد - 1

آن در حکم حرمت برابر میباشد و نوشیدن قلیل وکثیر هردو حرام میباشد و همچنان در ثبوت حکم حرمت نشه 

یری ارتکاب محرمات وجدان بیدار شدن شرط نیست. وهمچنان مصنف رحمه الله توضیح داده است که در جلو گ

نقش واعظ و مانع شونده قهری را دارد اگر ضمیر یک فرد مؤمن بیدار باشد فراتر از نفس لوامه اثر گذار میباشد 

و اگر وجدان انسان مؤمن زنده نباشد او از ارتکاب محظورات شرعی بخصوص چیز هایکه به خوردن و نوشیدن 

 خواهشات خود را مهمتر از امر ونهی شرعی میداند.  مربوط شود دریغ نمیکند و اشباع 
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ل معوق لَا یوصل إلى الأغراض والنتائج، ثم أطلق في لغة القرآن الإثم في أصل معناه: اسم لكل فع

على أفعال الشر، لأن الشر یعوق الإنسان عن الوصول إلى الغایة الإنسانیة الكاملة، ویبطئ عن 

 الوصول إلى الثواب في الآخرة.

). . . وَمَن وقد تطلق كلمة إثم في لغة القرآن الكریم ویراد منه العذاب والعقاب ومن ذلك قوله تعالى: 

 (1)(.یفَْعَلْ ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًا

والمراد من الإثم في الآیة الكریمة ما یقابل النفع وهو الضرر. وفي الحقیقة أن الخمر فیها ضرر لَا 

عها بلا ریب، وحسبها ضررا أمران لَا شك في وجودهما، شك في ذلك، وضررها أكبر من نف

 ولاریب في أنهما یترتبان علیها:

إضعاف صوت الضمیر، ولا شيء یضر في الاجتماع أكثر من صوت الضمیر أو إضعافه،  -أولهما 

لأن الخلق الاجتماعي الذي یترتب علیه الإلف، والائتلاف بین الناس أساسه الحیاء، والإحساس 

لجماعة وتبادل الشعور بینه وبین غیره، ثم النفس اللوامة، وإن الكأس تذهب بكل هذا: تذهب بسلطان ا

بالحیاء والحیاء خیر كله، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، ویندفع الشخص في مخالفة الجماعة غیر 

عل هیاب ولا وجل، وكثیرا ما یكون القصد الأول من الشرب خرق حجاب الحیاء، لینطلق بالقول والف

 بما لَا یلیق ولذلك سمیت الخمر بحق أم الخبائث.

 ترجمه: 

فیِهِمَا إثِْمٌ كَبیِرٌ(  ﴿بعد از این بحث اشاره موجز و مختصری به معنای این فرموده الله متعال 

 ازیم.مینمائیم، اولا به ببیان گناه خمر وسپس به گناه میسر )قمار( میپرد ﴾ )وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِهِمَا

اثم در اصل معنای آن: کلمه "اثم" نام برای هر فعل باز دارنده است که به اغراض و نتایج متصل 

نمیباشد وسپس در لغت قرآن کریم به افعال شر اطلاق شده است زیرا شر انسان را از رسیدن به 

 زد.هدف انسانیت کامل باز میدارد ، وهمچنان رسیدن به ثواب أخروی را بطیئ )ضعیف( میسا

و گاهی کلمه "اثم" در لغت قرآن کریم اطلاق شده واز آن اراده عذاب وعقاب را کرده میشود، از 

هر كس ) یكي از ( این )  » ﴾ ..وَمَن یفَْعَلْ ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًا﴿آن جمله این فرموده الله متعال است: 

 بیند .كارهاي ناشایست شرك و قتل و زنا ( را انجام دهد ، كیفر آن را مي 

و مراد از اثم در آیه کریمه چیزی است که در مقابل ضرر واقع میشود که آن ضرر است. و در 

حقیقت خمر چیزی است که بدون شک در آن ضرر است وبدون شک ضرر آن از نفعش بزرگتر 

ضر بودن آن وجود دو امر کافی است و وشکی نیست که آن دو امر بر آن مرتب ممیباشد ، و به 

       میشود:  

برابر شدن صدای وجدان است: وهیچ چیزی در اجتماع بالاتر از صدای وجدان و یا  -اول آن دو

چند برابر شدن آن نیست ،زیرا که اخلاق اجتماعی که الفت و رابطه در میان مردم مرتب میشود 

اساس آن حیاء، و احساس بالادستی جماعت و تبادل شعور)درک آن رابطه( در میان افراد بوده، و 

ز بین میبرد ، و حیاء را از بین وحقیقتا نوشیىن جام شراب همه ي اینها را اس نفس لوامه میباشد سپ

میبرد در حالیکه حیاء سرار خیر است وقتیکه حیاء نبود هر آنچه را که خواستی انجام بده و 

 )شخصی که حیا نداشته باشد( در مخالفت جماعت هر آنچه خواسته باشد بدون ترس انجام میدهد

                                                      
 .68سوره الفرقان آیه: - 1
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البته اکثرا مقصد اولی در نوشیدن شراب دریدن پرده حیاء میباشد تا اینکه با گفتار و افعالی پیش 

میآید که مناسب نمیباشد.از همین خاطر شراب را "ام اخبائث" مادر همه خباثت ها خوانده شده 

 است. 

 زهرة التفاسیر:متن 

لرشد، أو إضعاف الإدراك ووزن الأمور ثاني الأمرین اللذین یترتبان على الشرب بلا مراء: ذهاب ا

وزنا صحیا، وإنا والله لنعجب لأولئك الذین یرضون الضلال بدل الرشد، والغفلة بدل الصحو، وقد 

كان في الجاهلیة رجال عافوا ذلك، ولم یرتضوه لأنفسهم، وقد قیل للعباس بن مرداس، وكان لَا 

قال: )ما أنا آخذ جهلي بیدي، فأدخله في یشرب: )ألا تشرب الخمر، فإنها تزید في حرارتك؟( ف

 1جوفي، ولا أرضى بأن أصبح سید القوم وأمسي سفیههم(.

 ترجمه:

از آن دو امریکه بر نوشیدن شراب بدون ستیزه و سهل مرتب میشود، از بین رفتن  -امر دوم

ویا چند برابری ادراک در حین جمع شدن امور و دانستن جانب صحیح آن ت وهدایت است درشا

است، و مایان به الله قسم برای کسانیکه بر ضلالت و گمراهی در بدل هدایت، و به غفلت در بدل 

راضی میشوند تعجب میکنیم ، در حالیکه در جاهلیت عرب حتی کسانی بودند که از این  هوشیاري

ه وبرای خود راضی نمیشدند چنانچه برای عباس بن مرداس که )در کار)شراب نوشی( در گذشت

جاهلیت(شراب نمینوشید گفته شد)چرا شراب نمینوشی که حرارتت را زیاد میکند؟ ( در جواب 

گفت: )من نمیخواهم جهالت را بدستم بگیرم و در خود داخلش کنم و راضی نیستم اینکه صباح این 

 مق آنها باشم (     حا روز سردار یک قوم و بیگاه آن روز

 زهرة التفاسیر:متن  

ونحن نقول: إنها تناسب مدنیتهم، وهي خاصة من خواصها، لأنها مدنیة اتسمت بالرذیلة، وصارت 

شعارها، فكان من المناسب أن تكون الخمر دواءها؛ لأن الدواء یكون من جنس الداء، وأم الخبائث 

التفكیر المعكوس هو الذي یدافع عن الخمر، إنه كلما تفاقم هي التي ترأم الخبائث، فلا عجب إذا رأینا 

الشر وجب جمع العزائم لمحاربته، وإن المحن النفسیة إذا اشتدت وجب تقویة الوجدان الخلقي، 

والضمیر الخلقي، وتربیة الناس على ضبط النفس والصبر الجمیل، وإیقاظ النزوع الدیني، والعزاء 

وقوي الضمیر، واشتد اللوم النفسي فأخذ المتألم الكاس لیخفي الألم الروحي، أما إذا تألمت النفس 

ولیضعف صوت الضمیر، فإنه كالجندي یفر من مواطن الجهاد، فهل یرضى كریم لإنسانیته بتلك 

المنزلة الهون فیمیت آدمیته ویقتل خلقه، ویذهب بمروءته ، ویكون یتلعب بكرامته الغلمان، أو على 

سد تقدیره ، كلا إنه یتردى بالخمر من محنة إلى محنة فغفلته عن المحنة، الأقل یعمل على أن یف

بالخمر تدفعه إلى ثانیة ثم إلى ثالثة، وهكذا تتوالى علیه المحن بها، حتى یضیع نفسه، وأهله، وأولاده، 

 وأصحابه ولا یبقى معه إلا إخوان الشر، ودعاة الفساد!

 ترجمه:

با تمدن وترقی آنها و یکی از خصوصیت ها است، زیرا و ما میگوئیم: که شراب نوشی مناسب 

رزالت را تمدن نام گذاری کرده شده است و این کار )شراب نوشی(را شعار خود قرار داده اند پس 
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مناسب برای این مردم این است که شراب دوای آن باشد ، زیرا که دواء از جنس درد میباشد و 

صد رسیدن به اینهمه خواست ها کرده میشود، پس آن قبوسیله مادر خباثت ها که شراب است 

 عجیب نیست که ما فکر معکوسی را ببینیم که از شراب نشأت میکند.    

گاه هرحقیقتا هرگاهی شر هجوم بیاورد پس منسجم کردن عزم برای جنگیدن به آن واجب میباشد و 

وتربیه مردم بر ، خَلقي  امتحان های نفس شدیدتر شود قوت بخشیدن وجدان اخلاقی وضمیر

کنترول نفس  وصبر جمیل وبیداری در امور دینی و تغذیه روحی  واجب میباشد، وقتیکه نفس 

متأثر شد وضمیر قوی گردید، و ملامتی نفس شدت گرفت فرد متأثر جام شراب را میگیرد تا اینکه 

 درد والم خود را بپوشاند 

مثل عسکری است که از میدان جهاد  و صدای وجدان خود را ضعیف نماید پس او در این وضعیت

فرار میکند، آیا کدام انسان شرافت مندی است که به این مقام پست راضی شود و انسانیت خود را 

بمیراند و اخلاق ومروت خود را از بین ببرد وبا کرامت انسانی خود مثل طفل ها بازی کند، ویا 

چنان است یقینا با شراب نوشی تکالیف بیشتر حد اقل کاری را انجام دهدکه تقدیرش را فاسد نماید، ن

شده و بر غفلت او افزوده میشود، از یک محنت)درد( رهایی یافته او را به محنت دومی وسپس به 

سومی میکشاند و همچنان پیهم بالا میرود تا اینکه نفس خود و اهل فامیل و اولاد ها ودوستانش را 

 وان های فساد باقی نمیمانند.از دست میدهد وبا او جز دوستان شر وفرا خ

 زهرة التفاسیر: متن 

هذه إشارة إلى مضار الخمر المعنویة والاجتماعیة، أما مضارها الجسمیة، فیكاد العلم الحدیث یثبت 

أنه لَا شيء یدخل الجسم أضر علیه من الخمر، فهي تأكل الكبد وتضخمه، وتفسد الكلیة، وتضعف 

م، وتفسد المعدة وتحدث تصلبا في الشرایین وتمددا فیها، وأحیانا أنسجة الجسم ، وتفقد الشهیة للطعا

 یموت السكیر فجأة لهذا الداء، والخمر تضعف الحنجرة، وشعب التنفس، وتكثر السعال.

وقد أثبت التحلیل الطبي أن الجسم لَا یستفید منها أیة فائدة، فإنها وإن كانت فیها مواد غذائیة، یذهب 

دتها فهي في جملتها عقاقیر سامة، وما یحدث من نشاط في الجسم سببه أنها السم الذي صاحبها بفائ

مواد غریبة على المزاج الجسمي، فعناصر الجسم تقاومها وتدافعها وبهذه المقاومة والمدافعة یتولد 

الإحساس بالنشاط، وإذا كانت الخمر في أحیان قلیلة تقي من بعض الأمراض التي لَا خطر منها، 

 شئ عنها أشد من الأضرار الناشئة عما تدفعه!.فالضرر النا

وقد یقول قائل: إنها تتخذ دواء أحیانا، ولذلك یتساهل بعضهم في ذلك، ولكن وجدنا طبیبا إنجلیزیا 

یصرح في قوة قائلا: )أنا لَا أعلم مرضا قط شُفي من الخمر(! ویقول آخر أسكتلندى: )الخمر لَا تشفي 

 دخل الجسم وتخرج منه ولا أثر لها إلا ما تحدثه من أضرار(شیئا( ویقول ثالث: )إن الخمر ت

 ترجمه:

این اشاره ی بر اضرار معنوی و اجتماعی شراب نوشی بوده اما ضرر های جسمی آن چنانکه علم 

جدید ثابت کرده است که هیچ چیزی که به جسم انسان داخل میشود مضرتر از شراب نوشی 

را فاسد میسازد وساختار دفاعی جسم را ضعیف میکند و  نیست، و آن جگر را میخورد و گرده ها

اشتهای طعام را دور میسازد و معده را فاسد نموده ودر رگها صلابت دائمی را بار میآورد و 

گاهی هم شخص مسکر با این درد ها اتفاقا میمیرد وشراب حنجره ها وشریانهای تنفسی را ضعیف 

 میکند و سرفه را ازدیاد میبخشد.
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طبی ثابت کرده است که جسم انسان از شراب هیچ نوع فائده را بدست نمیآورد زیرا اگر  و تحلیل

چه در شراب مواد غذایی وجود دارد که فرد شراب نوش فائده حساب میکند، اما فی الجمله داروی 

زهر آلودی است که جسم را مسموم میسازد و اینکه با نوشیدن شراب نشاط جسمی پیدا میشود 

ل شدن مواد غریبه در مزاج جسمی انسان است که قوت های دفاعی جسم آن را دفع سبب آن داخ

میکنند و به اثر همین مقاومت و مدافعه احساس نشات پیدا میشود، اگرچه شراب در بعض اوقات 

از بعض امراض که خطر ناک هم نیست وقایه میکند اما ضرر ناشی از آن خطرناکتر از آن است 

   که دفع مینماید.    

افرادی میگویند که گاهی از شراب دوا ساخته میشود لذا بعض )مسلمانان (در مورد آن از تساهل 

کار گرفته اند کن ما طبیب انگلیسی را سراغ داریم که با قوت تمام تصریح میکند و میگوید: )من 

کتر هیچ مرضی را تا حال بیادندارم که با شراب تداوی شده و مریض شفا یاب شده باشد( و دا

اسکاتلندی میگوید: )شراب چیزی است که در جسم انسان وارد شده واز آن بیرون میشود و هیچ 

 (1)اثر جز اینکه اضرار را بار میآرد در جسم ندارد (.

 زهرة التفاسیر:متن 

وهكذا تتوارد أقوال الأطباء في أنها لَا تصلح شفاء وإن كانت تقي في حالات قلیلة من بعض أمراض 

فیها، وبهذا یصح الأثر عن السلف: " لا دواء في محرم "، ولقد روى مسلم أن طارق بن لَا خطر 

عن الخمر فنهاه، أو كره أن یصنعها، فقال: إني أصنعها  -صلى الله علیه وسلم  -سوید سأل النبي 

 -ول فما أصدق الرس  (2): " إنه لیس بدواء ولكنه داء "-صلى الله علیه وسلم  -للدواء، فقال الرسول 

 ، ولكنه المبلغ عن ربه، وكفى ذلك تصدیقا.-صلى الله علیه وسلم 

ولیست أضرار الخمر الجسمیة والعقلیة مقصورة على المتناول، بل إنها تنتقل إلى ذریته من بعده، إذ 

یكون النسل ضعیفا ضاویا، في جسمه وعقله، حتى یكون أقرب إلى الجنون، وأشد استعدادا له، فإن 

السكیر ضعیف العقل، إذ تضعف قواه العقلیة شیئا فشیئا حتى یصیر كالأبله، وینتقل  تناولها یجعل

 ذلك إلى ورثته. 

في كتاب " أصول الشرائع " ما نصه: )النبیذ في الأقالیم الشمالیة یجعل الإنسان ( 3)ولقد قال بنتام 

 -لى الله علیه وسلم ص -كالأبله، وفي الأقالیم الجنوبیة یصیر كالمجنون، وقد حرمت دیانة محمد 

 .جمیع المشروبات، وهذه من محاسنها( 

 ترجمه:

همین گونه اقوال از اطباء وارد شده است که در شراب شفاء نیست اگرچه در بعض حالات شفاء  

بعض امراض واقع شده که در آن خطری وجود ندارد و بهمین گونه آثاری از سلف وارد شده است 

 هاز رسول الله  تطارق بن سوید»نمیباشد". امام مسلم روایت کرده است: :".كه شیئ حرام دواء 

                                                      
 .231گرفته شده از کتاب جواهر القرآن از شیخ طنطاوی بوده است : جواهر القرآن ، ص:  این بحث- 1
(، 3670أخرجه مسلم: صحیح مسلم كتاب الأشربة باب تحریم التداوي بالخمر حدیث ابی وائیل الاسلمی ) - 2

 (.18036(، وأحمد: مسند الكوفیین )3357(، وأبو داود )1969والترمذي: الطب )
یی شناخته جرمی ،بنتام فیلسوف اقتصاد دان انگلیسی و اصلاح گر اجتماعی بود که بحیث بنیان گذار سودمند گرا- 3

م( در لندن به دنیا آمده است دارای نبوغ علمی در بخش های مختلف بوده است کتابی را 1748میشود در سال )

 تحت نام اصول شرایع نوشته است که درباب حرمت ربا ، شراب و اصول اقتصادی دین اسلام را تأئید کرده است.
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در مورد ساخت شراب شراب پرسید منع کردند ویا اینکه ناپسند دانستند، او گفت: من شراب را 

 «فرمود :" حقیقتا شراب دواء نبوده بلکه درد است هبخاطر دواء میسازم پس رسول الله 

میباشد و او مبلغی از طرف آفریدگارش است و این برای  هالله  پس چه کسی راست گوتر از رسول

 تصدیق کافی است.

البته اضرار جسمی وعقلی شراب بر فرد متناول منحصر نبوده بلکه بر ذریه او بعد از او نیز 

ده جسم وعقلش کمزور میباشد ، حتی اینکه نزدیک به بومنتقل میشود زیرا که نسل شرابی ضعیف 

به دیوانگی میباشد زیرا نوشیدن شراب فرد نشه را ضعیف العقل بار میآورد و  دیوانه و نزدیک

قوه عقلی اش را آهسته آهسته ضعیف میکند تا اینکه به ابله مبدل میشود، واین وضعیت از او به 

 وراثت به اولاد هایش انتقال میابد.       

در کتاب اصول شرایع گفته است که متن آن عبارت است : )نبیذ یعنی شراب اقلیم  "بنتام"چنانکه 

شمالی انسان را مثل ابله میسازد و در اقلیم جنوب مثل دیوانه حقیقتا دیانت محمدی ص تام 

 مشروبات از این قبیل را حرام حکم کرده است و این از خوبی های این دین است(

 زهرة التفاسیر:متن 

الأوربیون مضار الخمر علما یقینا، ووجدوا أن الإكثار منها بین أمم أفریقیا والشرق قد ولقد علم 

یبیدها، أو یفسد العناصر الصالحة فیها؛ ولذا جاء في كتاب " الإسلام خواطر وسوانح " في عجز 

هم المدنیة الأوربیة )إن المسكرات التي استعملها بعض الفاتحین لَا تؤثر في أهالي الجزائر لكون

 (1)یمقتونها مقتا شدیدا( .

ولكن المسلمین قد أصبح قادة الفكر فیهم لَا یمقتونها الیوم، فهل فتحت أبواب الفناء، وزالت حواجز 

 البقاء؛ اللهم أصلح الأحوال، وقوِّ العزائم، وهیئ لنا من أمرنا رشدا!.

 ترجمه:

ه اند که بکثرت شراب نوشیدن اروپایی ها ضرر های شراب را به علم یقین دانسته اند، ودرک کرد

کم نسل ویا عنصر صالح برای نسل را فاسد کرده است؛ لذا در كتابي در میان مردم افریقای شرقی 

"الاسلام خواطر وسوانح" در مورد عجز شهر نشینان اروپایی آمده است:) مسکرات که بعض از 

هت اینکه آنها آن مسکرات را شدیدا فاتحین استعمال کرده اند به اهالی "الجزایر" اثر گذار نبوده بج

 بد میپندارند( 

پندارند! آیا لکن مسلمانان که امروزه سیطره افکار غربی در آنها اثر گذاشته مسکرات را حرام نم

دروازه نابودی را برای خود باز نکرده اند؟ و پرده های بقاء انسانیت را از خود دور نساخته اند؟ 

رادرست وعزایم مان را مستحکم بساز و ما را از رحمت خود بهره مند ، الهی حالات ما مسلمانان 

 و راه نجاتي برایمان فراهم فرما .

   زهرة التفاسیر:متن 

هذه بعض آثار الخمر، فما منافعها؟ والله العلي القدیر لولا أن القرآن الكریم ذكر أن فیها منافع للناس 

ن، ولیس لنا إلا الإیمان. ولقد ذكر بعض منافع الظاهریة ما ظننت أن فیها نفعا ولكن هكذا قال القرآ

لها، منها أنها وقایة أحیانا من بعض جراثیم الأمراض بما فیها من كحول، ومنها أنها تسلي، ومنها 

                                                      
 ه عربی توسط محمد فتحی باشا.گرفته شده از کتاب الاسلام خواطر وسوانح ، ترجمه ب- 1
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أنها تسخي البخیل أحیانا، وأن ما یكنف هذه الأمور التي یكون ظاهرها نفعا من أضرار یجعل النفع 

 (1)الضرر في هذه الأحوال نفسها أكثر من النفع.لَا جدوى فیه، بل یكون 

 ترجمه:

این بعضی از اثرات نا گوار شراب است پس منافع آن کجا است؟ و الله بلند مرتبه و توانا است اگر 

قرآن کریم یاد آور نمیشد که در آن منفعتی برای مردم است گمان نمبردم که در آن نفعی بوده باشد 

 است که برای ما جز ایمان و باور به آن چیز دیگری نیست. لکن همین گونه قرآن گفته 

و بعضی از منافع ظاهری برای آن ذکر شده است از اینکه آن )شراب ( احیانا وقایه از بعض 

امراض مکروبی میشود زیرا که آن ماده الکحل وجود دارد و دیگری اینکه آرام بخش است و 

ه كه از امور که آن را پوشش داده آنچو اینکه احیانا بخل را دور میکند و بخیل را سخی میسازد ، 

چنان نمایان میکند که در آن فائده ی نیست بلکه ظاهر آن نفعی از ضرر ها است كه نفع را است 

 2ضرر در آن حالاتی بیشتر از نفع آن است.

 زهرة التفاسیر:      متن 

اسم المیسر، فكل ما یتخاطر فیه  3هذه الخمر، أما المیسر، فهو قمار العرب، ویطلق على كل قمار.

خطر الكسب الطلق أو الخسارة المطلقة یعد میسرا أو قمارا، وأصل اشتقاق الناس من معاملة فیها 

كلمة میسر إما من المیسر بمعنى السهولة؛ لأن المال یجيء للكاسب عفوا من غیر جهد، وإما من 

یسر بمعنى وجب؛ لأن اللاعب إذا آل إلیه الكسب یصیر واجبا، وإما من یسر بمعنى جزأ، وقد اختار 

فقال: " المیسر: الجزور الذي كانوا یتقامرون علیه، سمي میسرا، لأنه یجزأ، فكأنه  4ذلك الأزهري،.

موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد یسرته، والیاسر الجزار، لأنه یجزئ لحم الجزور. . وهذا 

                                                      
الکنف". بمعناي جانب ، كرانه ، طرف  ـ نگاه داري ، حمایت  ـ سایه ، ظل ."واكْتنَفَوُه أحَاطوا به والتكْنیِفُ مثله - 1

یقال صِلاء مكَنَّف أيَ أحُیط به من جَوانبِه  " كنف [ الرجلَ: آن مرد را یارى رساند وحمایتش كرد : ابن منظور 

 .308/ص 9عرب ،ج ،لسان ال

ـ پیشكش ، هدیه ." ویقال ما أصََبْتُ من فلان جَدْوَى قط أيَ عطیة  3ـ فایده ، سود.  2ـ بخشش و عطا.  1جدوی ".

 .34/ص 14،از فلان هدیه وبخششی در یافت نکردم ، مرجع قبلی ،لسان العرب ،ج
و در خطر قرار دادن نفس انسانی  مصنف رحمه الله با این بحث میخواهد واضح سازد که شراب سراسر ضرر- 2

ده فرموده است)وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ( همان چند فوائد ظاهری آن است که نامبراست البته اینکه قرآن کریم از نفع آن 

فعت پس ضرر بزگ من ﴾ وَإثِْمُهمَُا أكَْبرَُ مِن نَّفْعِهِمَا ﴿ اضرار آن را از بین میبرد لذا الله متعال به تعقیب آن فرمود:

 کوچک را از بین میبرد .
قمِار ". )اصطلاح فقهى(و یكى از محرمات در دین اسلام قمار است و برد و باخت بطور مطلق را قمار گویند - 3

و هر نوع بازي كه در آن پولي برده یا باخته شود." ابن منظور رحمه الله گفته است: قمار همان میسر بوده که 

قال مجاهد كل شيء فیه قمارٌ فهو من المیسر حتى لعبُ عربها با ازلام یعنی تیر ها انجام میدادند وسپس گفته است: 

طْرَنْج مَیْسِرُ العَجَمِ شبه اللعب به بالمیسر وهو القداح  الصبیان بالجَوْزِ وروي عن علي كرم الله وجهه أنَه قال الشِّ

 .295/ص 5ونحو ذلك قال عطاء في المیسر إنِه القمِارُ بالقدِاح في كل شيء: ابن منظور، لسان العرب ،ج
ازهری ،محمد بن الأزهر ابومنصور الهروي از اهل هرات افغانستان بوده ویکی از علماء مشهور در علم لغت  - 4

(هـ ق در هرات تولد شده ودر آنجا بزرگ شده وعلم آموخته 282وادب میباشد از علماء متقدمین بوده در سال )

است ابتداء به علم تفسیر وفقه شهرت یافته وسپس است لقب ازهری را از جدش گرفته است وبه هروی نیز مشهور 

به علم لغت عربی مهارت یافته ودر طلب آن به قبایل عرب نیز سفرهایی داشته است واز اصطلاحات اعراب 

بدوی اطلاع حاصل نموده است تصنیفاتی از او در علم تفسیر ،فقه ولغت عربی به جا مانده است از مشهور ترین 

 .106/ص  2کتابش ) ) تهذیب اللغة ( ( میباشد: طبقات السبكي ج  تصنیفاتش در علم لغت
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الأصل في الیاسر، ثم قیل للضاربین بالقداح والمتقامرین على الجزور یاسرون؛ لأنهم جازرون إذ 

 (1)سببا لذلك(.كانوا 

 ترجمه: 

این "تعارفی "از شراب بود اما "میسر" آن قمار عرب ها است وبر هر قمار )برد وباخت( اسم 

میسر اطلاق میشود پس هر معامله که مردم در آن از جانبین احساس خطر نمایند و در آن خطر 

اشتقاق کلمه میسر  کمایی مطلق وخساره مطلقه باشد آن را "میسر وقمار" شمرده میشود ، و اصل

یا از "مَیسَرٌ" بمعنای سهولت است ، زیرا مالی که از اینطریق بدست کاسب میرسد چیز افزودی 

 بوده که بدون زحمت میسر میشود.

ویا از "یسََرَ" که بمعنای جزاء )پاداش (بوده واین معنا را "ازهری رحمه الله" اختیار کرده وگفته 

ت که بر سر آن قمار میزدند و این عمل را میسر نامیده شده است: میسر نام برای شتر های اس

زیرا که در پاداش این عمل میسر میشود پس گویا موضع پاداش دادن است وهر چیزی را که در 

پاداش دادی گویا آسانی آورده ی و یاسر "جزار" )قصاب(را گفته شده ، زیرا او گوشت شتر ها را 

"یاسر" است  وسپس برای کسانی که تیر ها را به هدف قمار قطعه وپارچه میکند و این اصلی در 

بر سر شتر ها میاندازند "یاسرون" گفته شده زیرا که آنها بسبب این عمل شتر ها را میکشند و 

 2گوشت آن را پارچه میکنند.

 زهرة التفاسیر:متن 

هذا هو الأصل في استعمال كلمة میسر، وقد أطلقت على كل قمار، وقمار العرب الذي أطلقوا علیه 

كلمة میسر هو أنهم كانوا یقسمون البعیر المذبوح إلى ثمانیة وعشرین قسما، ویوضع عشرة أقداح، 

 یأخذ شیئا، وقد ثلاثة منها لَا علامة علیها تسمى: السفیح، والمنیح، والوغد، ومن طلع له واحد منها لَا 

تزاد الغفل على هذا العدد، أما السبعة الأخرى فهي الكاسبة وهي: الفذ وله سهم واحد، والتوأم وله 

                                                      
 .320-318/ص 3ازهری ، تهذیب اللغة ،ج- 1
وقمار : اصطلاح میسر وقمار اگرچه از لحاظ معنای لغوی از هم فرق میکند اما از لحاظ مصداق  حكم میسر- 2

شود که در آن برد باخت بوده باشد امام یکی به جای دیگری اطلاق میشود پس میسر وقمار به هر عملی گفته می

مالک رحمه الله میسر را به دونوع )میسر لهو و میسر قمار(تقسیم نموده است و شطرنج و از این بازی های 

مروجه را در جمع میسر لهو بر شمرده است و بازی های که در آن برد باخت باشد از نوع میسر قمار میباشد : 

 . 242/  32ومجموع فتاوى ابن تیمیة ،  226/  4حاشیة القلیوبي 

بدون اینکه برد باخت مال در میان باشد یا نباشد حکم تکلیفی میسر وقمار: عموم فقهاء بر حرمت عمل میسرو قمار 

 اتفاق نظر داشته اند زیرا در آیت حرمت عمل میسر حرام حکم شده است:

 ، و 105 ص القوانین الفقهیة ، و 132 ص/ 8 ،ج، تكملة فتح القدیر 127 ص/ 5 الصنایع،ج البدائع=کاسانی ، 

 . 200 ص/ 2 ،ج، والزواجر لابن حجر 472 ص/ 9 ،ج، والمغني لابن قدامة 319 ص/ 4جالقلیوبي حاشیة

زْلامَُ رِجْسٌ مِنْ } یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنْصَابُ وَالأْ دلیل حرمت آن این فرموده الله متعال است:

یْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُونَ   . 90سورة المائدة /  {عَمَل الشَّ

 حکمت تحریم میسر: 

حکمت در تحریم میسر تسلط شیطان ، وقوع عداوت ودشمنی درمیان مردم میباشد و اینکه انسان مؤمن دچار گناه 

الله گفته است مفاسد میسر بزرگتر از مفاسد ربا میباشد زیرا میسر وقمار وبدبینی میشود چنانچه ابن تیمیه رحمه 

شامل دو نوع مفاسد بوده است ، مفسده خوردن مال حرام و مفسده بازی حرام از همین جهت حکم حرمت میسر 

 .337 ص/ 32،جمجموع فتاوى ابن تیمیة  قبل از حرمت ربا نازل شده است:
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سهمان، والرقیب وله ثلاثة، والحلس وله أربعة، والنافس وله خمسة، والمسل وله ستة، والمعلى وله 

 سبعة، والمجموع ثمانیة وعشرون.

نسمیه الیوم )ورق الیانصیب(، وقد كانت عادة العرب أن یفعلوا ذلك عند ولا شك أن هذا من قبیل ما 

اشتداد الضائقة لیتبرعوا بنتائج الكسب على الفقراء، وما أشد الشبه بین هذا وبین عمل الجماعات 

ولقد جاءت النصوص الصریحة بتحریم كل قمار، وقد ورد أن  التي تجمع التبرعات بهذه الطریقة!.

 (1)كلت كذا وكذا بیضة فلك كذا، فارتفعا إلى عَليّ فقال: ذلك قمار!.رجلا قال: إن أ

 ترجمه:

این اصل در استعمال کلمه میسر است ، و این کلمه بر هر قمار اطلاق شده است و قمار عربها که 

بر آن کلمه میسر اطلاق میشود این است که آنها گوشت شتر ذبح شده را هشت تقسیم میکردند و ده 

منیح  –ی آن قسمت ها میگذاشتند سه آن تیر ها علامتی بر آن نبوده که آنها را "سفیح بالاتیر را بر 

و وغد" مینامیدند، کسیکه به نام او یکی از این تیر ها میبرآمد او سهمی از گوشت نمیگرفت، و 

گاهی بر این عدد سه تیری بنام "الغفل" را اضافه میکردند ، اما هفت تیر دیگر که نشان های 

دست آوردن بود ]برای هرکدام آنها یک سهم داده میشد[ اما تیری بنام "فذ" برای او یک سهم بوده ب

وتیری بنام "التوام "که برای او دو سهم بود وتیری بنام "الرقیب "بود که برای آن سه سهم بود، و 

نج سهم بود و تیری بنام "الحلس" برای آن چهار سهم بود و تیری بنام "النافس" بود که برای آن پ

تیری بنام "المسل" بود که برای آن شش سهم و تیری بنام "المعلی "که برای آن هفت سهم بود که 

 جمعا بیست هشت سهم میشد.

و شکی نیست که این از قبیل چیزی است که امروزه ما آن را تکت ) چانس آزمایی( مینامیم و 

ه وتنگ دستی انجام میدادند، تا اینکه با عادت عرب ها بر این بود که این عمل را در شدت مضایق

نتایج کسب قسمت تبرعی برای فقراء کرده باشند، و شباهت شدیدی در میان این عمل آنها و عمل 

گروهای که تبرعات را از همین طریقه جمع آوری میکنند وجود دارد ، و نصوص صریحی 

فت اگر این قدر و آنقدر تخم ها مردی گ:» بتحریم هر نوع قمار آمده است، و در اثری آمده است 

گفت : این قمار  تبردند علی  ترا خوردی برای تو این قدر هست، پس آن دو قضیه را نزد علی

 است.   

 زهرة التفاسیر:متن 

والمیسر مضاره كثیرة، فهو یؤدي إلى إتلاف المال وإهمال الأعمال، وهو أكل لمال الناس بالباطل، 

ویفسد الأخلاق، وقد یترتب علیه خراب البیوت، وهو فوق ذلك یصد عن ذكر الله وعن الصلاة 

یْطَانُ أنَ یوقعَِ بَ  ﴿ویورث العداوة والبغضاء، كما قال تعالى:  یْنكَمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فيِ إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّ

لاةِ فهَلَْ أنَتمُ مُنتهَوُنَ  ِ وَعَنِ الصَّ  2.﴾ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّكمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ

ومنافع المیسر ضئیلة أیضا بجوار مضاره، ومنها إعطاء الفقراء، كما یرى فیما تصنع جماعات 

ى بتربیة شعوبها وتهذیب نفوسهم تحارب انتشار القمار، وتقطع الإحسان، وأن الحكومات التي تعن

 السبل المؤدیة إلیه. 

                                                      
 . نیافتمدر هیچ یک از کتب حدیث ، تفاسیر وتاریخ این قضیه - 1
 .91سوره مائده آیه: - 2
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 ترجمه:

میسر که ضرر های آن بسیار است )علاوه بر آن( منجر به اتلاف مال وبیهوده ساختن اعمال 

میگردد و آن از قبیل خوردن مال مردم به طریق باطل میباشد، و اخلاق را فاسد میسازد ، و گاهی 

به اثر این عمل ویرانی خانه مرتب میگردد و آن بالاتر از این عمل انسان را از یاد الله متعال  هم

إنَِّمَا  ﴿ :واز اقامه نماز باز میدارد و عداوت ، دشمنی را بار میآورد چنانچه الله متعال فرموده است

یْطَانُ أنَ یوقعَِ بیَْنكَمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ  لاةِ  یرُِیدُ الشَّ ِ وَعَنِ الصَّ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّكمْ عَن ذِكْرِ اللهَّ

اهریمن مي خواهد از طریق میخوارگي و قماربازي در میان شما دشمنانگي  » ﴾فهَلَْ أنَتمُ مُنتهَوُنَ 

و چیزي كه و كینه توزي ایجاد كند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز باز دارد . پس آیا ) از این د

پلیدند ، و دشمنانگي و كینه توزي مي پراكنند ،و یاد خدا باز مي دارند ( دست مي كشید و بس مي 

 كنید ؟ !

و منافع میسر در پهلوی ضررهایش بیدوام وزایل شونده است و از جمع منافع کمک به فقرا )از 

د، و حکومت های که به مال بدست آمده از اینطریق( است چنانکه جماعت های خیریه انجام میدهن

تربیه جوانان وتهذیب آنها متعهد اند باید علیه انتشار قمار بجنگند، و راه های منتهی شونده به آن 

 را ببندند. 

 زهرة التفاسیر:متن 

م ویلاحظ في الكلمات السامیة: )قلْ فیِهِمَا إثِْمٌ كبیِر وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ( أنه أطلق الإثم ولم یضفه فلم یقل إث

على الناس أو للناس، وقید المنافع بأنها للناس، وهذا یدل على أن الإثم في الخمر والمیسر ذاتي، فهما 

في ذاتهما رجس كبیر، وأن ما فیهما من منافع فهي ضئیلة وهي بالنسبة لبعض الناس، فهي منافع 

نفع فیهما في بعض  إضافیة، لَا منافع ذاتیة، فجوهر الخمر والمیسر شر لَا خیر فیه، وما یكون من

الملابسات، كما یلاحظ في بیع الأوراق لتمویل بعض جماعات البر، فلیس ذلك لأن في المیسر خیرا 

أو نفعا، بل لأن النفوس فسدت، وشحت بالخیر، فلا تجود إلا من هذا الطریق الفاسد، فما فیه من نفع 

 .إضافي سببه فساد الناس، وهو نفع ضئیل للناس ومشتق من أحوالهم

 ترجمه:

ملاحظه میشود: الله سبحان کلمه   )قلْ فیِهِمَا إثِْمٌ كبیِر وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ(چنانکه در این کلمات عالی شأن 

"اثم" را مطلق وبدون اضافت آورده است ونگفته است "اثم علی الناس او للناس" و کلمه منافع را 

به لفظ"للناس" مقید کرده است ، و این روش دلالت بر این میکند که "اثم" )گناه( در خمر ومیسر 

ه( بزرگ میباشد، و اینکه منافعی که در این ذاتی بوده و این دو عمل بذات خود "رجس" )پلید وگنا

دو هست ناپایدار وزایل شونده است،و آن منافع بسبت به بعض مردم منافع اضافی بوده نه منافع 

ذاتی و جوهر )اصل(شراب و قمار شری است که خیری در آن نیست ، و آنچه از نفع که در این 

ی تمویل جماعت های خیریه کار گرفته دو در بعض ملابسات است چنانکه در فروش تکت ها برا

میشود، این بدان معنا نیست که در قمار خیر و نفع است بلکه اشخاص وافراد فاسد شده و به خیر 

بخل ورزیده اند، پس جز از همین طریق فاسد سخاوت نمیکنند و آنچه که در آن از نفع اضافی 

طریق(بوده است که آن نفع بی ثبات است سبب آن فساد مردم )بخل ورزیدن آنها در غیر از این 

 برگرفته شده از حالات آنها است. برای مردم و 
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 زهرة التفاسیر: متن 

ُ لكَُمُ الآیاَتِ  ﴿ وأما السؤال الثاني فقد جاء في قوله تعالى: وَیسَْألوُنكََ مَاذَا ینُفقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

نْیاَ وَالْآخِرَةِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ لهَمُْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالطِوُهمُْ لعََلَّكُمْ   فإَخِْوَانكُُمْ تتَفَكََّرُونَ فيِ الدُّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ لَأعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ  ( 220) ﴾ وَاللهَّ

ومناسبته للسؤال الأول أنهم كانوا یتخذون من الخمر والمیسر طریقا لتسخیة نفوس الأشحة على 

الخیر الذین لَا یجودون من تلقاء أنفسهم، فكان السؤال عن الإنفاق على البر، عقب السؤال عن الأمر 

السؤال بیان طریق العطاء  الآثم الذي كانوا یحسبونه برا وهو إثم لَا بر فیه. وفي الإجابة عن هذا

المنظم المعلوم الخالي من الإثم، بدل العطاء المجهول غیر المنتظم للتأشب بالإثم الذي أحاط به. 

عَفاَ  ﴿والعفو معناه: السهل، أو الزائد فإن كلمة عفو لها ثلاثة إطلاقات أولها الترك، كما قال تعالى: 

ا سَلفََ. ُ عَمَّ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ  ﴿جاوز عنه، وبمعنى السهل، كما قوله تعالى: أي تركه وت 1،﴾  . . اللهَّ

 وبمعنى الزیادة. والمعنى هنا السهل الزائد عن الحاجة. . ﴾ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلیِنَ 

 ترجمه :

ُ  ﴿ و اما سوال دوم: در این فرموده الله متعال آمده است: وَیسَْألوُنكََ مَاذَا ینُفقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

نْیاَ وَالْآخِرَةِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ لهَمُْ  خَیْرٌ وَإنِْ  لكَُمُ الآیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ فيِ الدُّ

 ُ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ تخَُالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ ُ لَأعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ و از تو »  ﴾یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

مي پرسند : چه چیز را صدقه و انفاق كنند ؟ بگو : مازاد ) نیازمندي خود ( . این چنین خداوند 

رباره مصالح دنیا و آخرت خود ( آیات ) و احكام ( را براي شما روشن مي سازد ، شاید ) د

 بیندیشید .

) تا راجع به نیازهاي روحي و جسمي خود ( در دنیا و آخرت ) اندیشه كنید ( . و درباره یتیمان 

مي پرسند ) كه نظر اسلام راجع به معامله و مخالطه با ایشان چیست ؟ ( . بگو : هر چیز كه 

و اگر با آنان ) زندگي خود را به قصد اصلاح نه  صلاح ایشان در آن باشد ، نیك و پسندیده است ،

افساد ( بیامیزید ) مانعي ندارد ( . ایشان برادران ) دیني ( شما هستند ) و انتظار چنین كمكي مي 

رود ( ، و خداوند مفسد را از مصلح ) موجود در میان شما ، جدا مي سازد و ( مي شناسد ، و اگر 

و وظائف سخت در امر سرپرستي یتیمان ( شما را به زحمت  خدا مي خواست ) با تعیین تكالیف

مي انداخت . بي گمان خداوند چیره و حكیم است ) و قانوني جز آنچه مصالح بندگان در آن باشد ، 

 وضع نمي كند ( .

و مناسبت آن بر سوال اول این است که آنها از شراب و قمار طریقه برای سخاوت افراد بخیل بر 

کسانیکه از خود صفت جود وسخاوت ندارند، پس سوال از انفاق بر نیکویی به خیر ساخته اند 

تعقیب سوال از امر گناه های که نیکویی میپندارند در واقع گناه است نه نیکی. و در جواب از این 

سوال بیان طریقه پرداختن منظم ، معلوم ،و بدون گناه است در بدل اعطای مجهول غیرمنظم و 

 ه آن را احاطه کرده باشد.مخلوط با گناه ک

 و معنای عفو: سهل )آسان( ویا زائد است زیرا "عفو" بر سه معنا اطلاق شده است:
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ا سَلفََ.  ﴿ترک ، چنانکه الله متعال فرموده است :  -اول ُ عَمَّ خداوند از آنچه در »  1،﴾  . .عَفاَ اللهَّ

 گذشته ) پیش از تحریم شكار ( انجام پذیرفته است ، گذشت مي نماید .

خُذِ الْعَفْوَ  ﴿یعنی ترک گفته و از آن گذشته است و بمعنای سهل چنانکه در این فرموده الله متعال : 

گیري كن و به كار نیك دستور گذشت داشته باش و آسان» ﴾ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلیِنَ 

بده و از نادانان چشم پوشي كن . وبمعنای زیادت ، که در اینصورت معنا سهل و زائد از حاجت 

 بوده . 

 زهرة التفاسیر:متن 

سألوا عما ینفقون من مال في البر، فقال لنبیه )قلُِ الْعَفْوَ( أي السهل الزائد عن حاجتكم الأصلیة الذي 

ه، والعفو یشمل الزكاة المفروضة؛ لأنها لیست إلا فضلا قلیلا من المال، كما یشمل لَا یشق علیكم بذل

صدقة التطوع، وكما یشمل الصدقات التي یتعین أداؤها إذا كان شخص في مخمصة ولا یدفع غائلة 

 الجوع إلا شخص واحد یعرفه، ولا یعرفه سواه، فإنه یتعین علیه الأداء. 

 -صلى الله علیه وسلم  -أنه قال: بینما نحن في سفر مع رسول الله  ولقد روي عن أبي سعید الخدري

صلى الله علیه وسلم  -إذ جاءه رجل على راحلة فجعل یصرف بصره یمینا وشمالا، فقال رسول الله 

: " من كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لَا ظهر له، ومن كان معه فضل من زاد فلیعد به على -

 . 2ر من أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنه لَا حق لأحد منا في فضل.من لا زاد له " فذك

 ترجمه:

از مال که در راه خیر انفاق کنند پرسیدند پس الله متعال برای پیغمبرش گفت: )قلُِ الْعَفْوَ( یعنی آنچه 

را که انفاقش آسان و زائد از حاجت اصلی تان  باشد و مصرف آن برایتان مشقت تمام نشود خرچ 

اشد آنچنانی که کنید، وعفو زکات فرضی را نیز شامل میشود زیرا که زکات مال افزودی اندکی میب

صدقه نفلی را شامل میشودو همچنان مصارفی راکه ادای آن در صورتیکه شخص در حال 

مخمصه قرار بگیرد و این مشکل گرسنگی او را جز یک شخص واحد که میشناسد برطرف کرده 

 نتواند شامل میگردد زیرا برای او اداء متعین میگردد. 

بودیم ، ناگاه  هدر سفری ما بهمراه رسول الله » است: روایت شده او گفته  تاز ابی سعید خدری 

مردی که بر سر سواری بود نزد شان آمد، و چشمهایش را به طرف راست و چپ میگردانید پس 

فرمودندکسیکه با او غذای افزود از چاشت نزد او باشد باید آن را به کسی که غذای  هرسول الله 

زد او توشه افزودی باشد باید بر کسیکه توشه ی نداشته چاشت نداشته باشد برگرداند ، و کسیکه ن

باشد بر گرداند پس از انواع مال ها چیز های را ذکر کردند تا اینکه ما دانستیم که در مال افزودی 

 برای هیچ یکی از ما حقی نیست. 
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 زهرة التفاسیر:متن 

صلى  -یاله ما یكفیهم! ولذا قال وإن الآیة كما تدل على ذلك توجب على المتصدق أن یبقي لنفسه ولع

صلى الله  -وروى أن رجلا أتي النبي  1: " خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى ".-الله علیه وسلم 

ببیضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة فأعرض عنه حتى  -علیه وسلم 

وقال: " یأتي أحدكم بماله كله یتصدق  -صلى الله علیه وسلم  -كرر علیه مرارا. . . فردها الرسول 

  2به ویجلس ویتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى ".

ُ لكَُمُ الآیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ  ﴿وقد ختم الله سبحانه الآیة الكریمة بقوله تعالى:  أي یبین  ﴾ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

سبحانه وتعالى في كل الأحوال بیانا كهذا الذي ذكره في الإنفاق وفي الخمر والمیسر لكي تتفكروا 

رة، فتسیروا على الطریق المستقیم في الدنیا، وتتكون منكم وتتدبروا في مصالحكم في الدنیا والآخ

ویحسن جزاؤكم في الآخرة، وتحظوا برضوان الله، وذلك هو  3الجماعة الفاضلة المتعاونة المتآزرة،

 الفوز العظیم. 

و " لعل " للرجاء، وهو من الله سبحانه وتعالى في معنى التعلیل، لأنه لا رجاء من الله، إنما الرجاء 

العبید فهذا التمثیل والتصریف في آیات الله البینات لیرجوا التفكر والتدبر، ویسیروا فیه لیصلوا  من

 إلى الغایة الصالحة.

 ترجمه :

چنانکه آیت بر این دلالت میکند نیز بر صدقه کننده واجب میگرداند که چیزی را برای کفایت 

بهترین صدقه آن است در حالت » د:فرمودن همصرف خود وعیالش باقی بگذارد! لذا رسول الله 

 توان مندی باشد.

با یک تخم طلایی آمد که در بعض غنیمت ها به  هوروایت کرده شده است که مردی نزد نبی کریم 

از قبول آن اعراض کردند تا  هاو رسیده بود و گفت: این را از من بحیث صدقه بپزیرید رسول الله 

آن را رد نمود و فرمود ". یکی از شما  هاینکه او این خواستش را بار بار تکرار کرد و رسول الله 

نشیند دست احتیاج به مردم دراز میکند جز این نیست که  تمام مالش را میآورد وصدقه میکند و می

 ﴿ا به این فرموده اش ختم کرده است: صدقه در وقت غنا مندی است. و الله سبحان آیه کریمه ر

ُ لكَُمُ الآیاَتِ لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ  یعنی الله سبحان در تمام همین گونه بیان واضحی کرده  ﴾ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ

است مثل آنکه در انفاق و شراب وقمار بیان نمود، تا اینکه شما راجع به مصلحت های دینا و 

از شما گروه گروه بهتر  دیشه نمائید، پس به راه درستی در دنیا دست یابید ، وانو آخرت تان فکر 

                                                      
(، والدارمي 6885(، وأحمد )1 427(، وأبو داود )2497، والنسائي )(1337صحیح البخاري: كتاب الزكاة ) - 1

(1592.) 
( 1600( ورواه الدارمي: کتاب الزكاة )2245(،و ابن خزیمه فی صحیحه ،)1425رواه أبو داود: کتاب الزكاة ) - 2

 ابن خزیمة. آورده وگفته است: صححه 72/  5این حدیث را در  الفتح الباری "  بنحوه.و ابن حجر رحمه الله 
أزرت البناء و آزرته:  -هو حسن الازره: یار نیكوئى است و -آزرته فتأزر: او را یارى كردم و تقویت شد، و - 3

وزیرش شدم، كه اصلش با  -ازرته و آزرته -آن گیاه بلند و قوى شد، و -النبات -تأزّر -پایه هاى بنا را محكم كردم و

یعنى نیروى شدید و  -. الأزرداشته باشدپاهایش تا زیر شكمش ادامه  اسبى كه سپیدى -فرس آزر -)واو( است و

بستن دامن و محكم كردن گرفته شده.: مفردات،  -شدّ الازار -او را یارى و تقویت كرد، كه اصلش از -آزره -زیاد و

 .170، ص: 1ج 
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،هکمار با یکدیگر ، ونیرومند ساخته شود، وبدین وسیله )الله سبحان( پاداش تان را در آخرت نیکو 

 سازد، و رضای الله متعال را نصیب شوید، و این همان کامیاب بزرگ است.  

د است و آن از طرف الله سبحان در معنای "تعلیل" بیان علت بوده زیرا و "لعل" برای توقع و امی

امید از طرف الله متعال نه بلکه از طرف بنده ها میباشد، و این تمثیل و تبدیلی در آیات الله سبحان 

برای آن است که )بنده ها( امید تفکر وتبر راداشته باشند، ودر آن آسانی نمایند، تا اینکه به درجه 

 ی و وصالح آن رسیده باشند.نهای

 زهرة التفاسیر: متن 

 وأما السؤال الثالث فقد جاء فیه قوله تعالى:

ُ یعَْلمَُ الْمُفْ  ﴿ سِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ لهَمُْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَلوَْ شَاءَ  ُ لَأعَْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ والإجابة فیه وأساسها أیضا إماطة الأذى عن الجماعة  .﴾ اللهَّ

فحمایة  1الإسلامیة، فإنه إذا كان الإنفاق على الفقراء یحمي المجتمع من الفقر وأهواله وغوائله،

المجتمع، ویجلبون له الیتامى وكلاءتهم تحمي المجتمع من أن یكون منهم شریرون یبغضون 

الویلات.لقد سألوا عن الیتامى أیضمونهم إلیهم ویأكلون معهم أم یدعونهم وأموالهم، وكیف یرعونها، 

ا الْیتَیِمَ فلَا تقَْهرَْ وكیف یقومون علیها؛ سألوا هذه الأسئلة ومایشبهها، وقد قرأوا قوله تعالى:   2(.)فأَمََّ

 ترجمه:

وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْیتَاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ  ﴿این قول الله متعال آمده است: که در مورد آن  -و ما سوال سوم

ُ لَأَ  ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ َ عَزِیزٌ لهَمُْ خَیْرٌ وَإنِْ تخَُالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُُمْ وَاللهَّ عْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ

 .﴾ حَكِیمٌ 

در مورد آن )یتیم ها( ونیز اساس آن دور کردن اذیت از جماعت اسلامی بوده است زیرا و جواب 

د و آشوب ها آن حمایت میکند، پس فساوقتیکه انفاق بر فقراء مجتمع را از فقر و ترس، هراس و

حمایت وپشتبانی از یتیم ها و کفالت مالی آنها البته مجتمع را حمایت کردن است ،به اینکه از یتیم 

 ا افراد شرارت پیشه ی بار آید که جامعه را فاسد نمایند، وتباهی را بر جامعه ببار بیاورند.ه

اصحاب از یتیم ها سوال کردند که آیا آنها را با خود یکجا کنند که با ایشان یکجا بخورند ، ویا 

گونه بر اینکه آنها را با مال های شان بحال خود بگذارند، و اینکه چگونه رعایت شان کنند و چ

مصالح آنها رسیدگی نمایند؟ از این قبیل سوالها و آنچه مشابه آن است سوال کردند، )این سوالها 

ا الْیتَیِمَ فلَا تقَْهرَْ  ﴿بعد از این بود( که آنها این قول الله متعال را خوادند که فرمود:  حال كه  .»﴾ فأَمََّ

یشان را با قهر و زور مگیر و تصرّف مكن ( چنین است ، یتیم را زبون مدار ) و اموال و دارائي ا

.3 

                                                      
لناک " ترسناك ، خوف ، هراس ، ترس ، بیم . دستپاچه شدن ." كسي را ناگهان به جلو پرت كردن ."هوهول- 1

 شرّ، فساد، حادثه ناگوار. آشوب ـ آسیب ، و بلاي ناگهاني ."»انگیز." و غائله: 
 .9سوره ضحي أیه:  - 2
یتیم در لغت بمعنای فرد تنها و هر چیزی که نظیرش کم باشد و "یتُم" به ضم "یا" بمعنای تنها شدن و فقدان پدر - 3

"یتامی" استعمال شده است یتیم در انسانها با فقدان پدر ودر حیوانات با فقدان بوده است مؤنثش "یتیمة" و جمعش 

و در اصطلاح فقهاء از یتیم چنین تعریف کرده اند: 222/ص 12مادر حکم میشود: ابن منظور ، لسان العرب ،ج

ابن عابدین : رد المحتار على  اشد:یتیم کسی است که پدرش قبل بلوغ وفات کرده ب« مَنْ مَاتَ أبَوُهُ وَهوَُ دُونُ الْبلُوُغِ »

 . 88/  3، وأسنى المطالب 361/  4، ومطالب أولي النهى 206/  2، كافیة الطالب الریاني 440/  5الدر المختار 
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 زهرة التفاسیر :متن 

)إنَِّ الَّذِینَ یأَكُلوُنَ وقوله تعالى:  (1).(، وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ. . ﴿وقوله تعالى: 

فكانوا من أمرهم في حیرة: إن 2. ﴾ بطُوُنهِِمْ ناَرًا وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرًاأمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ 

قاربوهم وأموالهم یخشون على أنفسهم أن ینالوا إثما، وإن تركوهم ضاعوا وهم في كفالة المجتمع 

أي أن  كله، فأمر الله نبیه أن یقول لهم أن المطلوب إصلاحهم، فقال سبحانه: )قلُْ إصِْلاحٌ لهمُْ خَیْرٌ(

المطلوب إصلاحهم وإصلاح مالهم، لأنه المقصد الأول، ولأن إصلاح مالهم إصلاح لهم، وخیر لكم 

ولهم، وإصلاح حالهم بالتهذیب والتربیة والعطف والمحبة، والرأفة، وعدم تكلیفهم ما یشق علیهم، 

 وتنشأ عنها القسوة، فینشئون وهم یبغضون الناس، ویتربصون بهم الدوائر.

 ترجمه :

به مال یتیم جز به  » ﴾ وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ. . . ﴿و این فرموده الله متعال را: 

 نحو احسن ) و بهترین راهي كه باعث حفظ و ازدیاد آن گردد ( نزدیك مشوید.

الْیتَاَمَى ظلُْمًا إنَِّمَا یأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنهِِمْ ناَرًا  إنَِّ الَّذِینَ یأَكُلوُنَ أمَْوَالَ  ﴿و این فرموده الله متعال را: 

بیگمان كساني كه اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه مي خورند ، انگار » ﴾ وَسَیصَْلوَْنَ سَعِیرًا

آتش در شكمهاي خود ) مي ریزند و ( مي خورند . ) چرا كه آنچه مي خورند سبب دخول ایشان به 

 د ( و ) در روز قیامت ( با آتش سوزاني خواهند سوخت .دوزخ مي شو

)اصحاب باشنیدن این آیات ( متحیر شدند به اینکه اگر با یتیم ها و اموال شان نزدیک باشند 

د، در تباه شونمیترسیدند که مبادا مرتکب گناهی شوند ، واگر آنها را با اموال شان ترک کنند 

 ﴿مجتمع استند،)در این حال( الله متعال به پیغمرش دستور داد حالیکه آنها و اموال شان در کفالت 

یعنی امر مطلوب اصلاح مال آنها )یتیمان( است چون همین مقصد اولی )از  ﴾ قلُْ إصِْلاحٌ لهمُْ خَیْرٌ 

کفالت یتیم( است و اصلاح مال یتیم اصلاح یتیم است که برای شما و آنها خیر وبهتر است ، 

یب ، تربیه سالم ، توجه ، محبت ، رحم دلی و عدم توظیف آنها بکار های واصلاح حال آنها بتهذ

فراتر از توان شان است، زیرا سختی با آنها قساوت را بار میآورد و با مردمان بغض میورزند، و 

 چشم به راه فرست آسیب زدن به آنها میباشند. 

 زهرة التفاسیر:متن 

وإذا كان المطلوب هو الإصلاح بكل وسائله، وهو الغایة المطلوبة فإن كان الإصلاح بمخالطتهم 

وَإنِ تخَُالطِوُهمُْ  ﴿وضمهم إلیهم من غیر أن تؤكل أموالهم، فالمخالطة سائغة جائزة، ولذا قال سبحانه: 

نیة وأبناء إخوانكم، وعاملوهم أي عند المخالطة استشعروا أنهم إخوانكم في الدین والإنسا ﴾ فإَخِْوَانكُمْ 

بتلك الأخوة الرحیمة الرابطة، لأنهم غرباء عن بیتكم، بل أشعروهم بأنهم دائما في بیت أهلهم 

ُ یعَْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ  ﴿وذویهم. ثم قال سبحانه  وهذا ترغیب في الإصلاح، وترهیب من  ﴾ وَاللهَّ

أن الله مطلع على ما یفعل، تجنب الشر، وآثر الخیر، فتجنب إهمال الفساد؛ لأنه إذا كان یعلم المؤمن 

                                                                                                                                                              
( من حدیث حنظلة بن  14/  4الكبیر )  المعجمطبراني : : " لاَ یتُْمَ بعَْدَ احْتلِامٍَ "به دلیل اینکه در حدیثی آمده است 

 رجاله ثقات . گفته است:( : 266/  4مجمع الزوائد ) در  هیثمي ، و حذیم
 .152سوره انعام أیه: - 1
 .10سوره نساء آیه:- 2
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الیتیم لكیلا یفسد وعمد إلى تهذیبه لكي یكون عضوا عاملا في الجماعة ثم إنه إذا علم الله المصلح 

 فسیجزیه خیر الجزاء، وما دام یعلم المفسد، فحسابه وعقابه بمقدار فساده.

 ترجمه:

وقتیکه مطلوب اصلاح با تمام امکانات آن بود، که خواست نهایی است، پس اگر اصلاح به خلط و 

یکجا کردن آنها در امر معیشت بدون ذمه واری اموال شان حاصل شود، پس مخالطت بهتر و 

آنها  در صورت یکجا بودنیعني جایز است، لذا الله سبحان فرمود: )وَإنِ تخَُالطِوُهمُْ فإَخِْوَانكُمْ( 

برادران شما در دین و انسانیت اند، ویا فرزندان بردران شما اند، با بر مبنای همین اخوت وترحم 

رابطه برقرار نمائید ، زیرا آنها در خانه شما بیگانه اند، بلکه آنها را بفهمانید که از اهل همین خانه 

ُ یعَْلَ  ﴿اند وبیگانه نیستند، و سپس الله سبحان فرمود:  و ایت ترغیب در  ﴾ مُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَاللهَّ

آوردن اصلاح وبرحذر داشتن از فساد)مال یتیم( است، زیرا مؤمن میداند که الله متعال از هرآنچه 

انجام دهد آگاه است، از شر اجتناب میکند و به تعقیب خیر میرود، پس از رها کردن یتیم خود 

و قصد تهذیب واصلاح آن را میکند تا اینکه او یک عضو فعال داری میکند ، تا اینکه فاسد نشود، 

جامعه بوده باشد، و اینکه الله متعال مصلح را میداند، عنقریب او را بهترین پاداش میدهد، و مادام 

 که مفسد را میداند، پس حساب و مجازات آنها به اندازه فسادش است.

 زهرة التفاسیر: متن 

ُ لأعَْنتَكَُمْ وَلوَْ  ﴿ثم قال سبحانه  العنت المشقة، وأعنتكم: أوقعكم في المشقة، وذلك بأن یترككم  .﴾ شَاءَ اللهَّ

تهملون أیتامكم، فیكونون إلبا علیكم في قابل حیاتهم، وشوكة في جنب الدولة، ویكون منهم قطاع 

أن  الطریق واللصوص ویفتكون بمجتمعكم، وینزلون الأذى بكم ولكن الله سبحانه كان من رحمته

دعاكم إلى العنایة بالیتامى لیكونوا عاملین بدل أن یكونوا هادمین، ولیكونوا قوة للجماعة بدل أن 

 یكونوا قوة علیها هادمة في بنائها.

 ترجمه :

ُ لأعَْنتَكَُمْ  ﴿وسپس الله سبحان فرمود:  عنت ". بمعنای مشقت است، و اعنتکم: یعنی .﴾ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

اخت ، به این که شما را به حالتی میگذارد که در مورد یتیمهای تان توجه شمارا در مشقت اند

نمیکنید، پس آنها در زندگی آینده شان وبالی برای شما و خاری در پهلوی دولت شما باشند، و از 

ور شوند، وبلا های را آو به مجتمع شما حمله آنها افراد قطاع الطریق، ودزد ها ساخته شود، 

د، )در چنین وضعیتی( از رحمت الله سبحان بر شما این است که شما را به لطف برسر شما بیاورن

وعنایت بر یتیمان فرا خوانده است ، تا اینکه آنها از سازنده های جماعت باشند نه ازبین برنده های 

     آن ،و قوت بازوی جماعت باشند در بدل اینکه طاقت منهدم کننده بنای جماعت باشند.     

 زهرة التفاسیر:متن 

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ﴿ثم ذیل الله سبحانه الآیات بقوله تعالى:   للإشارة إلى ثلاثة أمور: ﴾ إنَِّ اللهَّ

أولها: أن الله سبحانه عزیز یعز من یشاء ویذل من یشاء فمن أذل یتیما أذله الله، ومن أعزه أعزه الله 

 سبحانه.

على كل شيء، فهو الذي سیجزي القوامین على الیتامى بما  وثانیها: أن الله سبحانه وتعالى هو الغالب

 یفعلون، إن خیرا فخیر، وإن شرا فشر.
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وثالثها: أن هذا التنظیم هو من حكمته ورحمته، فمن رحمته بخلقه أن حثهم على معاونة الیتیم 

ر وإصلاحه، والقیام على شئونه، ولیكون التراحم بین الناس، ولیضعف الشر فیهم، ویكثر الخی

 والإنتاج، والله سبحانه وتعالى بكل شيء علیم.

 ترجمه:

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ( ﴿وسپس الله سبحان در ختم این آیات فرمود:  اشاره برای سه امر اساسی ﴾  إنَِّ اللهَّ

 است:

اول : به یقین الله سبحان عزیز است کسی را بخواهد، عزت میبخشد وکسی را بخواهد ذلیلش 

یتیمی را ذلیل و خوار کند الله او را خوار میسازد وکسیکه یتیمی را گرامی میکند،پس کسی که 

 بدارد الله سبحان او را گرامی میدارد.

دوم: بیقین الله سبحان بر همه چیز غالب است ، پس او عنقریب کسانی را که بر مصالح یتیم ها 

 اهد شد.ظب باشند اگر بر خیر باشد خیر واگر بر شر باشد شری نصیب شان خوموا

سوم: این انتظام رحمت و حکمت الله متعال است پس از رحمت ومهربانی او تعالی به خلقش این 

انگیخته است تا است که آنها را بر معاونت یتیم ها واصلاح آنها ورعایت مصالح زندگی آنها بر 

اینکه ترحم در میان مردم برقرار شود، و شر وفتنه در میان آنها ضعیف شود، و خیر و دست 

 آورد های آن هرچه بیشتر شود،و الله متعال بر همه چیز عالم وباخبر است.  
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 خاتمه ونتایج تحقیق

ترجمه وتحقیق یکی از کتاب های عربی در تفسیر قرآن کریم بر یک زبان دیگر معرفی فرهنگ 

اسلامی به اهل زبان های دیگر بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است ترجمه وتحقیق انجام شده 

در یک قسمت مختصری زهرة التفاسیر یکی از تفسیر های معاصر بوده که توسط شیخ ابوزهره 

به رشته تحریر در آمده است البته این تفسیر بنسبت پایان حیات شیخ به اکمال نرسیده عالم مصری 

والی سوره "نمل" در ده مجلد بوده است اما جای گاه بلندی را در میان مفسرین وتفاسیر هم قطار 

معاصرینش بدست آورده است؛ زیرا امام ابوزهره از علمای معروف وسرشناس معاصرین است 

معاصر بوده و قضایای کنونی جهان را درک نموده ودر مطابقت با وضعیت کنونی وکتابش نیز 

 تفسیری را به رشته تحریر درآورده است. 

این بحث تحقیقی بحیث پایان نامه فوق لیسانس در رشته ماستری در ترجمه و تحقیق قسمت از 

هنتون سلام بوده که "زهرة التفاسیر" موضوع منتخب برای تحقیق کننده از طرف بورد ماستری پو

ازخلال بحث  .بعد از تصویب خطه بحث در مطابقت به آن با شیوه تصویب شده بررسی شده است

 روی موضوع به مجموعه ی از نتایج دست یافتم که مهمترین آنها قرار ذیل اند:
ابطه قرآن کریم یگانه وسیله رسیدن به فلاح و رستگاری انسانها در دنیا و آخرت بوده و وسیله ر-1

قرآن کریم مخالفان و موافقان دین اسلام را که دین آخری و  .بنده مؤمن با آفریدگارش میباشد

 .پسندیده الله متعال است معرفی نموده است

وباور به دین اسلام به اهل  کریم با ترجمه و تفسیر قرآن کریم به هر زبان مفهوم ایمان به قرآن-2

وسیله معرفت اسرار قرآن کریم بوده و قرآن کریم از زمان  زیراعلم تفسیر .آن زبان توضیح میشود

 .رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الحال به شیوه های خاص علمی تفسیر شده است

ترجمه قرآن کریم و ترجمه تفاسیری که به زبان عربی در عصرهای علمی توسط علماء متبحر -3

 .یت های مراکز علمی به حساب میرودوبا تقوا نوشته شده است یک ضرورت بوده و از مسؤل

زهرة التفاسیر که توسط شیخ ابوزهره عالم مصری نوشته شده یکی از تفاسیر معاصر در قرآن -4

کریم بوده که قرآن کریم را در مطابقت به قضای عصر جدید تفسیر نموده است که ترجمه آن به 

 .زبان های دیگر نیز از ضرورت های این عصر میباشد

البقره از لحاظ معرفی مخالفان وشیوه های دعوی وبیان برخی از احکام شرعی برای سوره -5

مسلمان ودعوتگران امت از مهترین سوره های قرآن کریم بوده تفسیر وتحقیق در پیرامون آن مهم 

 .میباشد

ترجمه وتفسیر سوره های قرآن کریم به هر زبان و بیان احکام و اهداف سوره ها مطالعه کننده -6

ا را بر فهم دقیق آیات قرآنی کمک مینماید و وسیله تدبر وتعمق در قرآن کریم و عمل به احکام ه

 شرعی میگردد.

در قسمت منتخب برای ترجمه وتحقیق پیرامون آیات وتفسیر ابوزهره از سوره بقره الله متعال -7

ونزول کتاب های  اولا وحدت عقیده و سپس از بروز اختلاف در میان انسانها وضرورت بعثت انبیا

 آسمانی خبر داده است . 
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شیخ ابوزهره رحمه الله مفهوم بودن انسانها به حیث یک گروه واحد را شرح داده وسپس اسباب -8

 اختلاف را به بررسی گرفته است.

مراد از نزاع واختلاف انحراف از وحدت عقیده ونزاع برسر حق وباطل میباشد انسانها خارج  -9

یر وشر ،واهل حق وباطل نیستند و البته این نزاع واختلاف در اصل خلقت نبوده از دو گروه اهل خ

 ودست آورد خود انسانها در عرصه های زندگی بشریت بوده است وتا قیام قیامت باقی خواهد بود.

موجودیت گروه ضلالت ونزاع در موضوع عقیده و مظالم انسانها علیه یکدیگر سبب شده است -10

تاده شوند و کتاب های آسمانی نازل کرده شود تا انسانها ضلالت وهدایت وحق که پیغمبران فرس

 وباطل را از هم تفکیک نمایند.

ابتلاء و آزمون از طرف الله سبحان امر لازم بوده الله متعال در زمانهای گذشته بنده های نیک -11

 خود را مورد آزمون های سخت وطاقت فرسایی قرار داده است.

متعال وسیله موفقیت در آزمون ها و علاج مصیبت ها را صبر واستقامت خوانده ونتیجه الله -12

 صبر را در زندگی دنیا نصرت وکامیابی و در آخرت جنت معرفی نموده است.

بلیات ودشواری ها بالای مؤمنان بحیث آزمون وارد میشود اسباب این دشواری گاهی داخلی و -13

ی از قبیل بیماری و مصیبت های فاملی ، تنگی رزق وروی و گاهی هم بیرونی میباشد و داخل

مصیبت به از دست رفتن مال و اولاد بوده و خاجی با تسلط دشمن وتسخیر سزمین های مسلمانان 

 توسط دشمنان بوده است.

اساس تکافل اجتماعی که زندگی باهمی را در چوکات محبت وصممیت تضمین میکند انفاق و -14

  .همدیگر میباشد همدردی مسلمان به

یگانه راه نجات انسانها از شر دشمنان بیرونی در اقامه فریضه جهاد بوده است اگر چه انسانها -15

قتال وجنگ را طبیعتا نمیپزیرند لذا الله متعال از این ناخوش نودی طبیعی انسانها نسبت به قتال 

{ اشاره به آن است که جهاد و هوَُ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَیْئاً وَ  خبر داده و سپس میفرماید }

 قتال با دشمن خیر فلاح را در قبال دارد.

اصول اصلاح جامعه در حفاظت از عقل و مال ،دست گیری از بینوایان ونوازش در حق -16

یتیمان است اگر این اصل رعایت نشود انسانیت معنای خود را از دست داده و جامعه اسلامی به 

 ری های اجتماعی مواجه خواهد شد.  ناهنجا

 

 پیشنهادات

از تفاسیر معاصر میباشد لذا در ربط قرآن کریم با نیاز مندی های علمی از اینکه تفسیر ابوزهره 

به نسبت عبارات مغلق ، استفاده لغات گاه خوبی دارد اما از لحاظ ترجمه و تحقیق ایعصر کنونی ج

لفظ "قال العلماء" و غیره معضلات دیگر از نظر من مشکل و ذکر اقوال بدون نسبت به کسی به 

لذا لزوم دید استادان محترم بورد ماستری پوهنتون یک کتاب مناسب برای ترجمه و تحقیق نیست 

 ومحصلان بخش ماستری پیشنهاد می نمایم:برای اداره محترم پوهنتون سلام را میستایم اما در ذیل 

برای بورد محترم ماستری پوهنتون سلام پیشنهاد می نمایم، برای تحقیق وبررسی دقیق وعلمی -

یک طرح واحد برای محصلان ترتیب نمایند ، تا در روشنی آن تمام محصلان پایان تیزس های 

تفسیر زهره التفاسیر را به زبان های  خویش را ترتیب دهند، ودر آینده ازجمع آن تیزس ها بتوانند

 ملی چاپ نمایند.
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تحقیق و  شیوه ترجمه ،برای بورد محترم ماستری پیشنهاد می نمایم تا سیمینارعلمی پیرامون  -

تراث و طرح واحدی را برای ترجمه و تحقیق کتاب های تخریج برای محصلان برگزارنمایند

  اسلامی در نظر بگیرند.

بی وعلوم لغت دوره ماستری پیشنهاد می نمایم ، در صورتیکه به زبان عربرای محصلان  -

 به عنوان ابوزهره ویا کتاب های دیگری رابلدیت کامل نداشته باشند ، نباید تفسیر  وشیوه ترجمه

 زس خود انتخاب نمایند.موضوع تی

یکنم رهنمود احترامانه پیش نهاد م پوهنتون سلام اداره محترم بورد ماستری و همچنان برای-

  نموده در دست رس محصلان قرار دهند.وطرح واحدی را تصویب   واضح 
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 فهرست آیات قرآن کریم

 

 صفحه شماره آیت سوره طرف آیت شماره

ُ النَّبیِِّینَ  ﴿ 1 ةً وَاحِدَةً فبَعََثَ اللهَّ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

رِینَ...  مُبشَِّ

 9 213 سوره بقره

ا یأَتْكُِم ﴿  2 أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُاْ الْجَنَّةَ وَلمََّ

ثلَُ الَّذِینَ .  مَّ

 38 214 سوره بقره

نْ  ﴿ 3 یسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُفقِوُنَ قلُْ مَا أنَفقَْتمُ مِّ

 خَیْرٍ فلَلِْوَالدَِیْنِ 

 52 215 سوره بقره

 54 180 سوره بقره كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ.. ﴿ 4

-217-216 سوره بقره كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقتِاَلُ وَهوَُ كُرْهٌ لَّكُمْ.. ﴿ 5

218 

60 

 84 102 سوره بقره وَنبَْلوُكُم باِلشَّر وَالْخَیْرِ فتْنةًَ.﴿  6

 107 -84 191 سوره بقره إنَِّمَا نحَْنُ فتْنةَ..﴿  7

یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا ﴿  8

 إثِْمٌ كَبیِرٌ 

 105 -101 120-119 سوره بقره

ةٌ ﴿  9 نكمْ أمَّ سوره آل  یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ...وَلْتكَُن مِّ

 عمران

104 15 

10 ﴿  ُ ا یعَْلمَِ اللهَّ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ وَلمََّ

.. 

سوره آل 

 عمران

142 49 

إنِ یمَْسسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ  ﴿ 11

 مثْلهُُ..

سوره آل 

 عمران

140 49 

وَ لهَُ أسَْلمََ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ  ﴿ 12

 طَوْعاً وَ كَرْهاً..

سوره آل 

 عمران

83 61 

ُ فلَا غَالبَِ لكَُمْ..﴿  13 سوره آل  إنِ ینَصُرْكمُ اللهَّ

 عمران

118 65- 89 

یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ ﴿  14

 وَالْأنَْصَابُ 

 108 90 سوره مائده

یْطاَنُ أنَ یوقعَِ بیَْنكَمُ ﴿ 15 إنَِّمَا یرُِیدُ الشَّ

 الْعَدَاوَةَ..

 129 -105 91 سوره مائده

ا سَلفََ....﴿ 16 ُ عَمَّ  132 95 سوره مائده عَفاَ اللهَّ

 86 21 سوره نساء وَ قدَْ أفَْضى بعَْضُكُمْ إلِى بعَْضٍ.. ﴿ 17

آمَنوُا ثمَُّ كَفرَُوا ثمَُّ آمَنوُا ثمَُّ إنَِّ الَّذِینَ ﴿  18

 كَفرَُوا..

 94 -92 137 سوره نساء

إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهمُُ الْمَلَائكَِةُ ظَالمِِي ﴿  19

 أنَْفسُِهِمْ..

 97 97 -100 سوره نساء

 136 10 سوره نساء إنَِّ الَّذِینَ یأَكُلوُنَ أمَْوَالَ الْیتَاَمَى ظلُْمًا..﴿ 20

لاةَ وَأنَتمْ ﴿ 21 یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لَا تقَْرَبوُا الصَّ

 سُكَارَى

 107 -105 43 سوره نساء
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وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلا طَائرٍِ یطَِیر  ﴿ 22

 بجَِناَحَیْهِ..

 14 -13 38 سوره انعام 

 68 124 سوره انعام ..  سَیصُِیبُ الَّذِینَ أجَْرَمُوا )صَغارٌ ﴿  23

24  ﴿.  81 66 سوره انعام وَكَذَّبَ بهِِ قوَْمُكَ وَهوَُ الْحَقُّ

ا أفَلََ قالَ لا أحُِبُّ الْآفلِیِنَ..﴿  25  103 76 سوره انعام فلَمََّ

وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَیِمِ إلِاَّ باِلَّتيِ هِيَ ﴿ 26

 أحَْسَنُ.

 136 152 سوره انعام

ةٌ یهَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ  ﴿ 27 نْ خَلقَْنا أمَُّ وَمِمَّ

 یعَْدِلوُنَ...

 13 181 سوره اعراف

 85 122 سوره اعراف أوََمَن كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نوُرًا﴿ 28

ا سَلفََ...﴿ 29 ُ عَمَّ  133 199 سوره اعراف عَفاَ اللهَّ

مْعِ حَزَناً.. توََلَّوْا وَ ﴿  30  65 92 سوره توبه أعَْینُهُمُْ تفَیِضُ مِنَ الدَّ

 31 48 سوره توبه } لقَدَِ ابْتغََوُاْ الْفتِْنةََ مِن قبَْلُ.. 31

مْعِ حَزَناً  )توََلَّوْا وَ  32  45 92 سوره توبه أعَْینُهُمُْ تفَیِضُ مِنَ الدَّ

ِ أكَْبرَُ.﴿  33  57 72 سوره توبه وَرِضْوَانٌ منَ اللهَّ

وْءِ.. 34  67 98 سوره توبه ﴿عَلیَْهِمْ دائرَِةُ السَّ

حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَ همُْ  ﴿ 35

 صاغِرُونَ..

 68 29 سوره توبه

 77 37 سوره توبه وَقاَتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافةًَ.. ﴿ 36

ةٍ ﴿ 37 رْنا عَنْهمُُ الْعَذابَ إلِى أمَُّ وَلئَنِْ أخََّ

 مَعْدُودَةٍ...

 13 8 سوره هود

ةً وَاحِدَةً. ﴿ 38  15 110 سوره هود وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَّ

ةٍ...﴿ 39 كَرَ بعَْدَ أمَُّ  13 45 سوره یوسف وَادَّ

عُهُ وَ لا یكَادُ یسُِیغُهُ..﴿  40  26 17 سوره ابراهیم یتَجََرَّ

آمِناً وَاجْنبُْنيِ وبنَيَِّ  رَبِّ اجْعَلْ هذََا الْبلَدََ ﴿ 41

 أنَ نَّعْبدَُ الأصَْناَمَ 

 82 35 سوره ابراهیم

 0 19 سوره نحل وَ  مَنْ  یشَْكُرْ فإَِ نَّمَا یشَْكُرُ   لنِفَْسِهِ   ﴿  42

ةً...﴿ 43  13 121 سوره نحل إنَِّ إبِْراهِیمَ كانَ أمَُّ

تتََّخِذُونَ وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِیلِ وَالْأعَْناَبِ ﴿ 44

 مِنْهُ سَكَرًا

 107 67 سوره نحل

 27 9 سوره اسری إنَِّ هذََا الْقرُْآنَ یهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أقَْوَمُ..﴿ 45

 84 -20 6 سوره کهف فلَعََلَّكَ باخِعٌ نفَْسَكَ..﴿ 46

 103 35 سوره کهف ..ما أظَنُُّ أنَْ تبَیِدَ هذِهِ أبَدَاً ﴿ 47

ي إلِیَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ.. ﴿ 48  40 25 سوره مریم وَ هزُِّ

 82 40 سوره طه . وَفتَنََّاكَ فتُوُناً.﴿ 49

 84 35 سوره انبیا وَالْفتِْنةَُ أشََدُّ مِنَ الْقتَْلِ.﴿  50

تْ وَ رَبتَْ.. ﴿ 51  40 5 سوره حج فإَذِا أنَْزَلْنا عَلیَْهاَ الْماءَ اهْتزََّ

َ لقَوَِيٌّ  ﴿ 52 وَلیَنَصُرَن اللهَّ مَن ینَصُرُهُ إنَِّ اللهَّ

 عَزِیزٌ 

 47 49 سوره حج
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 66 21 سوره حج وَ لهَمُْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ..﴿  53

ةً واحِدَةً..﴿ 54 تكُُمْ أمَُّ  13 92 سوره مؤمنون إنَِّ هذِهِ أمَُّ

 121 68 فرقانسوره  وَمَن یفَْعَلْ ذَلكَِ یلَْقَ أثَاَمًا...﴿ 55

رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ ﴿ 56

 أنَْعَمْتَ علی  

 0 19 سوره نمل

 38 68 سوره قصص وَ رَبُّكَ یخَْلقُُ ما یشَاءُ وَ یخَْتارُ،﴿  57

 61 23 سوره قصص وَ وَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتَیَْنِ تذَُودانِ..﴿  58

أنََّا جَعَلْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّف  أوََلمَْ یرََوْا﴿ 59

 النَّاس. .

سوره 

 عنکبوت

67 82 

60 ﴿  ِ وَبلَغََتِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتظَنُُّونَ باِلِلَّ

 الظُّنوُناَ..

 49 10 سوره احزاب

 85 -20 8 سوره فاطر فلَا تذَْهبَْ نفَْسُكَ عَلیَْهِمْ حَسَراتٍ..﴿ 61

 26 12 سوره فاطر فرُاتٌ سائغٌِ شَرابهُُ..هذا عَذْبٌ ﴿ 62

ِ الَّذِي أذَْهبََ عَنَّا الْحَزَنَ..﴿ 63  45 34 سوره فاطر الْحَمْدُ لِِلَّ

 38 47 سوره ص وَ إنَِّهمُْ عِنْدَنا لمَِنَ الْمُصْطفَیَْنَ الْأخَْیارِ.. ﴿ 64

ى بهِِ نوُحًا.. ﴿ 65 ینِ مَا وَصَّ نَ الدِّ  24 13 شوریسوره  شرَعَ لكَم مِّ

 69 11 سوره فصلت فقَاَلَ لهَاَ وَللِْأرَْضِ ائِْتیِاَ طوَْعاً أوَْ كَرْهاً ﴿  66

ةٍ... ﴿ 67  15 23 سوره زخرف إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلىَ أمَُّ

 27 -25 29 سوره جاثیه هذا كِتاَبنُاَ ینَطِقُ عَلیَْكُم بالحق..﴿  68

( ذُوقوُا 13یفُْتنَوُنَ ) )یوَْمَ همُْ عَلىَ النَّارِ  69

 فتِْنتَكَُمْ..

 84 14-13 سوره زاریات

وَأنَزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِهِ بأَسٌ شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ  ﴿ 70

 للِنَّاسِ 

 66 25 سوره حدید

 64 26 سوره مطفیفن وَفيِ ذَلكَِ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ..﴿  71

ا الْیتَیِمَ فلَا  72  135 9 سوره ضحی تقَْهرَْ..)فأَمََّ
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 فهرست احادیث
 صفحه درجه  راوی قسمت حدیث شماره

ابی وایل  إني أصنعها للدواء،.. 1

 تاسلمی

 125 رواه مسلم

 44 ضعیف تابن عباس الْجَنَّةِ حَزْنٌ برَِبْوَةٍ..ألََا إنَِّ عَمَلَ  2

 55 حسن تابن عباس إن لي دینارًا، فقال: " أنفقه على نفسك " 3

قال: "  -صلى الله علیه وسلم  -أن رسول الله  4

 تصدقوا "، فقال رجل: عندي دینار.

 56 صحیح تابوهریره 

 125 صحیح مسلم تطارق بن سوید إني أصنعها للدواء، 5

6 « ُ  72 متفق علیه تابوهریره  أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى یشَْهَدُوا أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ

 56 صحیح تحکیم بن حزام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح.. 7

 105 صحیح تعمر بن خطاب اللَّهمَُّ بیَِّنْ لنَاَ فيِ الْخَمْرِ بیَاَناً شَافیِاً... 8

أن حمزة بن عبد المطلب شرب الخمر، فعقر  9

 ناقة..

علي بن ابي 

 تطالب

 106 متفق علیه

 115 حسن تنعمان بن بشیر إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا.. 10

 117 صحیح تابي سعید أتى بنشوان فقال: " أشربت خمرا؟ 11

بعث بعثا على رأسه عبد الله بن جحش لیتبع  12

 عیرا لقریش.

 75 حسن تبن زبیرعروه 

صلى الله  -بینما نحن في سفر مع رسول الله  13

 إذ جاءه رجل. -علیه وسلم 

ابی سعید 

 تخدری

 133 صحیح مسلم

 134 صحیح البخاری تابن عباس ببیضة من ذهب أصابها في بعض المغانم 14

 55 حسن تابوهریره تصدقوا "، فقال رجل: عندي دینار. 15

 39 صحیح تانس بن مالک باِلْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ باِلشَّهوََاتِ. حُفَّتْ الْجَنَّةُ  16

حرمت علینا الخمر حین حرمت وما نجد  17

 خمرا من الأعناب

 116 صحیح البخاری  تانس بن مالک

 118 صحیح تابن عباس حرام الخمر بعینها والمسكر من كل.. 18

 134 صحیح البخاری تابن عباس خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى 19

ابی سعید  رهبانیة هذه الأمة في الجهاد في سبیل الله. 20

 تخدری

 99 صحیح

قدم رسول اّلله صلىّ اّلله علیه وسلمّ المدینة ، وهم » 21

 یشربون الخمر..
 87 صحیح تابوهریره

 76 صحیح تجابر  لَا یقاتل في الشهر الحرام إلا أن یغزى 22

 136 صحیح ابوهریره احْتلِامٍَ..لاَ یتُْمَ بعَْدَ  23

لَا  -صلى الله علیه وسلم  -كان رسول الله  24

 یقاتل في الشهر الحرام

 45 صحیح تجابر

 114 متفق علیه تابوهریره كل مسكر حرام ... 25

 115 صحیح مسلم تابن عمر كل مسكر خمر... 26

 119 صحیح تابوهریره كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 27

 87 صحیح البخاری تعمار بن یاسر معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر..وما  28
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 134 صحیح تانس یأتي أحدكم بماله كله یتصدق به.. 29
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 فهرست اعلام

 صفحه شهرت شماره

 70 ابن شهاب زهری  محمد بن مسلم 1

 75 محمد بن إبراهیم  ابن منذر، 2

 117 ابوحنیفة، نعمان بن ثابت  3

 12 اصفهانی ، الراغب حسین بن محمد  4

 128 ازهری ،محمد بن الأزهر ابومنصور الهروي.. 5

 75 بیهقی ،احمد بن حسین بن علی بن عبدالله  6

 125 جرمی ،بنتام فیلسوف  7

 88 بن جندلة  -خباب بن الأرت  8

 35 زجاج إبراهیم بن محمد  9

 41 زمخشری ، محمود بن عمر.. 10

 42 سیبویه عمرو بن عثمان  11

 41 طبري، أبو جعفر محمد بن جریر  12

 18 قرطبی ،محمد بن احمد  13

 87 عمار بن یاسر:بن عامر بن مالك  14

 93 مالك بن أنس بن مالك الأصبحي  15

 26 محمد عبده بن حسن  16

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست منابع

 القرآن الکریم:

ابن منظور،:محمد بن مکرم بن علی ابوالفضل جمال الدین ابن منظور الانصاری رویفعی  -1

 دارالصادر بیروت الطبعة الثالثة. لسان العرب(هـ 1414الافریقی ط)

ابن جوزی ،جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی تحقیق عبد الرحمن  -2

 دارالکتاب العربی بیروت الطبعة الاولی. التفسیر:(ه زادالمسیر فی علم 1422المهدی )ط 

(م 1984ابن عاشور ، محمد طاهر بن محمد بن محمد بن محمد طاهر بن عاشور التونسی،) -3

التحریر والتنویر )تحریرمعنی السدید،وتنویر العقل الجدید من تفسیرالکتاب المجید( ط 

 الدارالتونسیة.

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة  ابن حجر، الحافظ شیخ الاسلام شهاب الدین -4

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  تهذیب التهذیبم(  1984 -هـ  1404هـ ط) 528

 الطبعة الاولى الجزء الأول.

هـ( فتح الباري 1379ابن حجر،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ط) -5

حادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه شرح صحیح البخاري رقم كتبه وأبوابه وأ

وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب وعلیه تعلیقات العلامة: عبد العزیز بن 

 بیروت، -، الناشر: دار المعرفة 13عبد الله بن بازعدد الأجزاء: 

م( الطبقات الكبرى 1968ابن سعد محمد بن سعد بن منیع أبو عبدالله البصري الزهري ط) -6

 .8عدد الأجزاء :  1بیروت الطبعة :  –تحقق : إحسان عباس الناشر : دار صادر 

الناشر: مطبعة السنة المحمدیة الطبعة:  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامابن دقیق العید،  -7

 2بدون طبعة وبدون تاریخ عدد الأجزاء: 

المغني، ط.الأولى، دار (: كتاب 620ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت -8

 الفكر، بیروت.

هـ[ ط ، 884ابن مفلح، ابی اسحاق برهان الدین ابراهیم بن محمد بن عبدالله بن محمد]ت  -9

 ( هـ ق المبدع فی شرح المقنع، المکتبة الاسلامی بیروت الطبعة الاولی.1410)

فكر، مکتبه دار ال  تفسیر القرآن العظیم،ابن كثیر )اسماعیل بن کثیر القرشی(  -10

 هـ.1401بیروت، 

هـ( 774ابن کثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي )المتوفى :  -11

هـ(البدایة والنهایةحققه ودقق اصوله وعلق حواشیه : علي شیري الناشر : دار 1408ط)

 إحیاء التراث العربي.

الهمام  ابن همام ،كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن -12

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ عدد فتح القدیرهـ(861)المتوفى: 

 . 10الأجزاء: 



 

 

م، سنن ابی 1، 1م(. ط.870هـ . 275ابو داود، سلیمان بن الأشعث السجستانی، )ت  -13

 داود: 

 م.1999هـ . 1420)تحقیق یوسف الحاج احمد(، مکتبه ابن حجر، دمشق،  

هـ( 1400م( صحیح البخاری:ط)869هـ. 256حمد بن اسماعیل، )ت. ابو عبدالله م -14

)ضبطه و رقمه و وضع فهارسه الدکتور مصطفی ادیب البغا( مؤسسة الخدمات الطباعبة، 

 بیروت .

ابوزهره ، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  -15

 .10لفكر العربي عدد الأجزاء: هـ(زهرة التفاسیر، دار النشر: دار ا1432هـ(ط )1394

ابو عیسی ، محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاک الترمذی ،  -16

 هـ[ سنن الترمذی:مع تحقیق محمد ناصرالدین الالبانی ،مکتبة المعارف بیروت.279]ت

ابوحیان ، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي  -17

ـ(البحر المحیط في التفسیر، تحقق: صدقي محمد جمیل ه1420هـ( ط )745)المتوفى: 

 بیروت. –الناشر: دار الفكر 

ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین  -18

( ه الجامع لاحکام القرآن : )تفسیرقرطبی( مع تحقیق احمد البردونی ط 671القرطبی )ت 

 الطبعة الثانیة . (هـ دارالكتب العلمیة بیروت 1384)

م، )شرحه و 20، 1ط. المسند.م( 855هـ. 241ابو عبدالله احمد بن حنبل، )ت.  -19

 م.1995هـ. 1416وضع فهارسه احمد محمد شاکر(، دارالحدیث، القاهره، 

هـ( مجاز 208 - 112) ابو عبیده معمر بن المثنىّ التیمي البصري. النحوي اللغوي، -20

 الطبعة الاولی . القرآن ، دارالكتب العلمیة بیروت

أبووو نعوویم أحموود بوون عبوود الله بوون أحموود بوون إسووحاق بوون موسووى بوون مهووران الأصووبهاني  -21

هـ(معرفة الصحابة تحقیق: عوادل بون یوسوف العوزازي الناشور: 1419هـ( ط)430)المتوفى: 

 دار الوطن للنشر، الریاض الطبعة: الأولى .

بن عبد الصمد الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهَرام  -22

هـ( سنن الدارمي الناشر: دار الكتاب 1407هـ(ط) 255التمیمي السمرقندي )المتوفى: 

بیروت الطبعة الأولى،تحقیق: فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي عدد  –العربي 

 2الأجزاء: 

كي أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ابن خلكان البرم -23

المحقق: إحسان عباس الناشر:  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانهـ( 681الإربلي )المتوفى: 

 بیروت. –دار صادر 



 

 

أبووو الفضوول أحموود بوون علووي بوون محموود بوون أحموود بوون حجوور العسووقلاني )المتوووفى:  -24

هـ( الإصابة في تمییوز الصوحابة تحقیوق: عوادل أحمود عبود الموجوود وعلوى 1415هـ(ط)852

 .8بیروت الطبعة: الأولى.عدد الأجزاء:  –الناشر: دار الكتب العلمیة  محمد معوض

هـ( 311إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  -25

 –المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي الناشر: عالم الكتب  معاني القرآن وإعرابههـ(1408ط)

 5بیروت الطبعة: الاولي. عدد الأجزاء: 

بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي  أحمد بن الحسین -26

، حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه:  شعب الایمانهـ( 1423هـ(ط)458)المتوفى: 

الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون 

 14الأولى، عدد الأجزاء: مع الدار السلفیة ببومباي بالهند الطبعة: 

تحقیق صفوان  ،مفردات الفاظ القرآن (1423هـ( ط)425اصفهاني الراغب )ت -27

 عدنان داودي دار القلم دمشق.

هـ( 1270آلوسی ، شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي )المتوفى:  -28

لي عبد الباري هـ(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني المحقق: ع1415ط)

 . 16بیروت الطبعة: الأولى،عدد الأجزاء:  –عطیة الناشر: دار الكتب العلمیة 

باقلاني ،محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني  -29

 دار الصادر بیروت. الانصافهـ(  403المالكي )المتوفى: 

هـ( معالم التنزیل 510لبغوی )ت بغوي ، محی السنة ابو محمد الحسین بن مسعود ا -30

(هـ دارطیبة للطبع والتوضیع 1417تحقیق عبدالله النمر) فی تفسیرالقرآن )التفسیرالبغوی(

 الطبعة الرابعة.

(هـ 1420بهوتی :منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن ادریس  ط) -31

 ط دارالکتب العربی بیروت. كشاف القناع

بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر بیهقی، أحمد بن الحسین بن علي  -32

هـ( السنن الكبرىالمحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: 1424هـ(ط)458البیهقي )المتوفى: 

 لبنات الطبعة: الثالثة. –دار الكتب العلمیة، بیروت 

( 1424جزایری ، جابربن موسی بن عبدالقادربن جابر ،ابوبکر،الجزایری)ط  -33

 طبع مکتبة العلوم والحکم المدینة المنوره المملکة العربیة السعودیة.ایسر التفاسیر  

(هـ ق الصحاح في اللغة و صحاح العربیة. 1399جوهری، اسماعیل بن حماد،ط) -34

 م، )تحقیق احمد عبدالغفور عطا(، دارالعلم للملایین، بیروت.6، 2ط.

 ،مکتبه الکترونیکی قلم.تفسیر فارسی نورخرم دل: مصطفی خرمدل، -35

هـ[ 1396رالدین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس ،الزرکلی، الدمشقی]ت خی -36

 ( هـ الأعلام: النشر دارالملایین طبعة خامس عشر.1396ط )



 

 

ابوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ،التیمی الرازی ،الملقب  الرازی، -37

بیر(.طبع هـ[ مفاتح الغیب )التفسیر الک606بفخرالدین الرازی ،خطیب الرءی ]ت

 (هـ داراحیاء التراث العربی بیروت.1420)

زمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  -38

هـ(تفسیر الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل دارالکتب العربی 1418هـ( ط) 538

 .وتفسیر بحرالمحیط.155/ص1بیروت..ج

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین  -39

الناشر:  فیض القدیر شرح الجامع الصغیرهـ( 1031الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 .6هـ(عدد الأجزاء: 1356مصرالطبعة: الأولى، ) -المكتبة التجاریة الكبرى 

 حاشیة الدسوقی علی الشرح(هـ 4171دسوقی ،محمد بن عرفة الدسوقی ط ) -40

 الصغیر ،تحقیق محمد شاهین ،دالکتب العلمیة بیروت الطبع .

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة هـ( 1418دكتور، وهبة بن مصطفى الزحیلي ط) -41

 .30دمشق الطبعة : الثانیة ،عدد الأجزاء :  –الناشر : دار الفكر المعاصر  والمنهج

(هـ التفسیر الوسیط: دارالفکر بیروت 1422مصطفی الزحیلی ط)دکتور، وهبه بن  -42

 الطبعة الاولی.

هـ( 1414م(،ط)1087هـ . 480سرخسی، ابوبکر محمد بن احمد بن ابی سهل، )ت  -43

 م، دارالکتب العلمیه، بیروت،.15، 1. ط.المبسوط

 ،الطبعة الثانیة دار المعرفة بیروت. کتاب الامم( 1973شافعی ،محمد بن ادریس ط) -44

هـ(  833شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف )المتوفى :  -45

هـ(  1380،المحقق : علي محمد الضباع )المتوفى النشر في القراءات العشر هـ(1380ط)

 .2الناشر : المطبعة التجاریة الكبرى ]تصویر دار الكتاب العلمیة[ عدد الأجزاء : 

أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي )المتوفى: شمس الدین محمد بن أبي العباس  -46

عدد  -الناشر: دار الفكر، بیروت الطبعة: ط أخیرة  نهایة المحتاجهـ( 1404هـ(ط)1004

 .8الأجزاء: 

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى:  -47

بنا الحكیم في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ر السراج المنیرهـ( 1285هـ(ط)977

 .4القاهرة عدد الأجزاء:  –الخبیر الناشر: مطبعة بولاق )الأمیریة( 

(هـ 1407هـ(ط )1250شوكاني محمد بن علي بن محمد المعروف بالشوكاني )ت -48

تفسیر فتح القدیر علق علیه وخرج احادیثه الشیخ عبدالرزاق المهدي( دار الكتب العلمیة 

 (هـ.1415بیروت والطبعة الثانیة )

ی، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ،الآملی ،ابوجعفر الطبری،)ت طبر -49

هـ( تفسیرالطبری: )جامع البیان (تحقیق الدکتور ابو عبدالله بن عبد 1422(هـ ط)310

 المحسن الترکی طبع مکتبة دارالهجره.



 

 

جامع لطائف عبد الرحمن بن محمد القماش إمام وخطیب بدولة الإمارات العربیة،  -50

 .20، طبع بدولة الامارات، عدد الأجزاء / التفسیر

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن، المعروف  -51

تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في  م 1979هـ / 1399 هـ(ط 741بالخازن )المتوفى: 

 نان .بیروت / لب -دار النشر: دار الفكر  )موافق للمطبوع( معاني التنزیل

بیروت دار  -هـ(معجم المؤلفین الناشر مكتبة المثنى 1422عمر رضا كحالة ط) -52

 إحیاء التراث العربي بیروت.

(هـ مصباح المنیر فی شرح غریب 1409فیومی ،احمد بن احمد بن علی ط ) -53

 الحدیث ،المکتبة العلمیة بیروت.

لقاموس المحیط فیروز آبادي : مجدالدین ابو طاهر محمد بن یعقوب الفیرز آبادی ا -54

 (ه مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثامنة.1426مع تحقیق مکتبة التراث مؤسسة الرسالة )

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن ملا علي  -55

م(تفسیر القرآن الحكیم )تفسیر المنار( 1990هـ( ط)1354خلیفة القلموني الحسیني )المتوفى: 

 .12لهیئة المصریة العامة للكتاب عدد الأجزاء: الناشر: ا

محمد ناصر الدین الألباني مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقیقات الحدیثیة  -56

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  - السلسلة الضعیفة

 بالإسكندریة . 

 -ومة التحقیقات الحدیثیة محمد ناصر الدین الألباني مصدر الكتاب : برنامج منظ -57

من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن  -صحیح وضعیف سنن أبي داود المجاني ، 

 والسنة بالإسكندریة.

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي،  -58

ترتیب: الأمیر  ن حبانالإحسان في تقریب صحیح ابهـ(1408هـ( ط)354البسُتي )المتوفى: 

هـ( حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه:  739علاء الدین علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 

 شعیب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت الطبعة: الأولى.

هـ( 256محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  -59

الدكن طبع تحت مراقبة: محمد  –: دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد التاریخ الكبیرالطبعة

 .8عبد المعید خان عدد الأجزاء: 

م( 2001هـ(ط)370محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  -60

بیروت  –المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحیاء التراث العربي  تهذیب اللغة

 .8د الأجزاء: الطبعة: الأولى، عد

ه( صحیح مسلم المسند 261مسلم بن حجاج ابوالحسن القشیری النیشابوری )ت  -61

الصحیح ،بنقل العدل عن العدل الی رسول الله صلی الله علیه وسلم: )ب ت( داراحیاء 

 التراث العربی.



 

 

مجمع اللغة العربیة بالقاهرة )إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر /  -62

 لنجار(  المعجم الوسیط الناشر: دار الدعوة.محمد ا

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  -63

هـ(تفسیر الطبري = جامع البیان عن تأویل آي القرآن تحقیق: الدكتور 1422هـ( ط)310

زیع والإعلان عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتو

 . 24مجلد  26الطبعة: الأولى.عدد الأجزاء: 

 روضة الطالبین وعمدة المفتیین(هـ 1405نووی ،ابو زکریا یحی بن شرف ط) -64

 .2المکتب الاسلامی بیروت ط 

(هـ 1411هـ[ ط )405نیشابوری ،محمد بن عبد الله ابوعبدالله الحاکم ،]ت  -65

 ،تحقیق مصطفی عبدالقادر،دارالکتب العلمیة بیروت . المستدرک علی الصحیحین

 مجموع الزوائود ومنبوع الفوائود،الهیثمي، أحمد بن محمود بون علوي بون حجور الهیتموي:  -66

 .هـ1407دارالریان للتراث، القاهرة، 

 

 

  



 

 

Summary of the discussion 
The topic of the research is  "Translation and research of Zahra al-Tafaseer 

from the verse : -213 to 220- Surah Al-Baqarah  "ording to the and the topic a

method of translation and research on books of Islamic heritage is an introduction 

and a preliminary discussion about the introduction of the book Zahra al-Tafaseer 

and its author. , and then the selected part is divided into five basic sections based 

on the themes of the verses, and the verses included in the research include themes 

f creation, differences and the reasons for such as unity of belief in the principle o

the sending of the prophets, suffering and testing on the path of religion, and the 

reasons for success in the test. The basis of social takaful is based on financial 

cooperation, the obligation of jihad and its causes, and the principles of social 

reform are based on preventing the corruption of intellect and property, financial 

sympathies, and healthy trust of orphans.  

The issue is important in several ways:  

- The topic belongs to the translation and research of the science of interpretation 

of the Holy Quran.  

- Translation and research of one of the books of commentary in any other 

language is of scientific importance.  

- By translating books of Islamic heritage, people's needs for Islam are explained 

ce with the Holy Quranin accordan.  

The objectives of the means of choice of the subject: service is in line with the call 

to Islam, which is a religious duty and obligation.  

- The Holy Qur'an has stated the basis of social life in the framework of principles 

s, which compliance guarantees success in this world and the hereafter for and rule

humans.  

- And the purpose of the interpretation of the Holy Quran in all eras is to present 

the true religion of Islam according to the teachings of the Holy Quran and its 

nessinclusive.  

- By knowing the meaning and meaning of the Holy Quran in any language, a real 

understanding of the Islamic religion is obtained and it becomes possible to be 

guided to the right path and obey the divine commands.  

Research methods and methods:  

- The selected part of Zahra al-Tafaseer after the Dari translation has been 

analyzed in a descriptive and theoretical way in the sources of Tafsir, Hadith, 

Hadith sciences and lexical sciences and other religious sources in a central and 

theoretical way.  

ds: translation, research, Zahra, interpretationsKeywor  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zahra al  Tafaseer 
Translation, research and graduation from the verse 213  to 220 

- Surah Al-Baqarah ( Our treatise is satire ) 
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